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 مقدمة معاونت پژوهش 

ها كه  ترين و زيباترين راز هستي و نياز آدمي است كه سلسلة مؤمنان و عالمان صادق چه جان ترين، جاودانه حقيقت اصيل 

واقعيتي است اند. چه تلخْها و ترفندها كه براي محو و مسخ آن نساخته پرستان چه توطئه در راه آن نباخته، و جاهلان و باطل

قعيت كه در مصاف هميشگي حق و باطل، حق سربلند و سرفراز است  حقيقتي است اين وا مظلوميت حقيقت، و چه شيرينْ

ناپذير هاي خالصانه و پاياندار كوششرفتني و نگونسار. اين والا و بالانشينيِ حقيقت، گذشته از سرشت حق، وامو باطل از بين 

،  )عليهم السلام( و جانشينان برحق و گرامي او عليه وآله(   )صلى اللهاند، و در اين ميان، نقش و تأثير اديان وجويانيرسته حقيقت 

 ترين است. برجسته

گيري از عقل و نقل و غوص در درياي معارف قرآن و برگرفتن  نظير خويش را بهره آور شيعه رسالت خطير و بي دانشمندان نام

گريز  پرستان حقيقتگوهر ناب حقيقت از سيرة آن پيشوايان و عرضة آن به عالم بشري و دفاع جانانه در برابر هجوم ظلمت

اند. اكنون در عصر بحران معنويت كه دشمنان حقيقت و آدميت هر لحظه  ها فرسوده ها سوده و جان دانسته و در اين راه ديده 

افزاري در  افزاري و نرم كارگيري انواع ابزارهاي پيشرفتة سخت با توليد و انتشارِ فزون از شمارِ آثار نوشتاري و ديداري و به 

بر جهان مي عرصه براي سيطره  به خواهحقيقت   كوشند، رسالتهاي گوناگون  انديشمندان حوزوي و دانشگاهي،  و  ويژه  ان 

 تر و سخت دشوارتر است.عالمان دين، بس عظيم 

كارنامة   آن  نظاير  و  اصولي  و  فقهي  و حديثي،  تفسيري  و كلامي،  فلسفي  علوم  در  پژوهشگران حوزوي  تشيع،  در جهان 

هاي  درخشد. در زمينة علوم طبيعي و تجربي و فناوري هاي اسلامي مي درخشاني دارند، و تأملات ايشان بر تارك پژوهش 

هايي نويدبخش برداشته و به جايگاه درخور خويش در جهان نزديك  هايي چشمگير كرده، گام جديد نيز پژوهشگران ما تلاش 

المللي بازيابند. ولي در قلمرو  هاي روزافزونشان مقام شايستة خويش را در صحنة علمي بين روند تا با فعاليتاند، و مي شده

انساني تلاش پژوهش و  اجتماعي  بوم آن هاي علوم  مرز و  اين  دانشمندان  بار  گونه كه شايستة  هاي  به  نظام اسلامي است 

ويژه  توان ردّ پاي ابتكارات و به اند. در اين زمينه كمتر مي ننشسته و آنان گاه به ترجمه و اقتباس نظريات ديگران بسنده كرده 

هاي برخاسته از مباني اسلامي را يافت و تا رسيدن به منزلت مطلوب راهي طولاني و پرچالش در پيش است. از اين  خلاقيت 

تبيين آموزه  بر استنباط، استخراج، تفسير و  افزون  هاي ديني و سازماندهي معارف اسلامي، كاوش در مسائل علوم  روي، 

ويژه مراكز پژوهشي  هاي مؤسسات علمي به ترين اهداف و اولويت انساني و اجتماعي از ديدگاه اسلامي و تبيين آنها از مهم 

 هاي علميه است. حوزه 

دريغ خلف  هاي بي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني)رحمه الله( در پرتو تأييدات رهبر كبير انقلاب اسلامي و حمايت

بر اساس سياستاي »مد ظله  الله خامنه صالح وي، حضرت آيت از آغازِ تأسيس  از سوي  العالي«  ها و اهداف ترسيم شده 

هاي علمي و ديني اهتمام داشته و در مسير برآوردن  الله محمدتقي مصباح يزدي »دامت بركاته« به امر پژوهش حضرت آيت 

هاي بنيادي، راهبردي و كاربردي پرداخته است. معاونت پژوهش مؤسسه براي  نيازهاي فكري و ديني جامعه، به پژوهش 

قان نيز كوشيده و به ياري  پژوهان و پژوهشگران، در زمينة نشر آثار محقريزي و هدايت دانش رنامه  تحقق اين مهم، افزون بر 

 اي را در حد توان خويش به جامعة اسلامي تقديم كرده است.خداوند تاكنون آثار ارزنده 

الله محمدتقي مصباح يزدي »دامت بركاته« است كه با  كتابِ پيش روي، بخشي از مباحث اخلاقي استاد فرزانه، حضرت آيت 

اي از معارف  الاسلام آقاي كريم سبحاني نگارش يافته است. هدف اصلي كتاب ارائة پاره تلاش پژوهشگر ارجمند جناب حجت

  محترم   پژوهشگر  روزافزون   توفيق   و   له معظم   پربركت   عمر   دوام .  است  حقيقت   جويندگان   براي   البلاغه   ­ساز نهجناب و انسان 

 .خواستاريم متعال خداوند  از را

 معاونت پژوهش 

 مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني)رحمه الله( 
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 گفتار اول: 

 دوستان برگزيد خدا در پيكار با نفس 

 

اي است كه  ترين بندگان خدا بنده ترديد از محبوبعِبَادَ اللهِ إِنَّ من أحَبِّ عِبَادِ اللهِ عَبْداً أعاَنَهُ اللهُ عَلَي نَفسِْه؛ِ بندگان خدا! بي 

 خدا او را در پيكار با نفس ]و تربيت آن[ كمك كند. 

هستيم. بدين    )عليهم السلام( بيتهاي بندگان شايستة خدا در سخنان اهلروي، درصدد شناسايي ويژگي   در مباحث پيش 

  )عليه السلام( دهيم. در بخش نخست اين خطبه، امير مؤمناننهج البلاغه را محور مباحث خويش قرار مي  87منظور، خطبة  

پيشگان، بندگان سالك و  ها به تقوا شمارند. گرچه در ظاهر، آن ويژگيترين بندگان خدا برمي ويژگي ممتاز براي محبوب 33

ويژگي  شناساندن  و  معرفي  پي  در  حضرت  حقيقت  در  است،  شده  داده  نسبت  خدا  فرزندان  عارف  و  خويش  هاي 

توانند  گران نميآيند و ديطور كامل گرد مي به   )عليهم السلام( هايي كه تنها در ايشانهستند؛ ويژگي   )عليهم السلام( معصومشان

 ترين مراتبش، دست يابند.ها، در عالي به همة آن ويژگي 

 ضرورت مبارزه با نفس 

ترين بندگان خدا كسي است كه خداوند او را ياري كرده تا بر نفس خويش چيره  فرمايند: محبوب نخست آن حضرت مي 

تواند بر نفس خويش پيروز گردد. پس نخست انسان بايد  آيد كه تنها با ياري و مدد الاهي انسان مي شود. از اين عبارت برمي 

در پي مبارزه با نفس خويش برآيد و چون توان پيروزي بر نفس را در خويش نيافت، از خداوند براي اين مهم ياري طلبد.  

هايي شود. در اين مقام پرسشكند و او در پرتو عنايات و ياري خداوند بر نفس خويش مسلط مي گاه خداوند وي را ياري مي آن

اي نيافريده  ؟ چرا خداوند انسان را به گونه يابد؛ از جمله اينكه: چرا انسان بايد با نفس خود مبارزه كند به ذهن انسان راه مي 

 كه بتواند به آساني بر نفس خود چيره شود؟ 

 پيش از پاسخ به دو پرسش مزبور، بايد منظور از »نفس« در آنها روشن شود. 

كنيم؟ مسلماً  »من« به آن اشاره مي   دهد و با واژةآيا منظور از نفس، چيزي است كه حقيقت و هويت انساني را تشكيل مي 

هاي ديني و از جمله در آغاز اين خطبه  تواند منظور از نفس در بحث ما باشد. منظور از نفسي كه در آموزه اين معنا نمي 

اند كه انسان را به گناه و انحطاط سوق  اي هاي دروني ها و گرايش مبارزه با آن ضروري قلمداد شده، آن دسته عوامل، انگيزه 

 شوند.دهند و مانع ترقي معنوي و تقرب به خداوند و نيل به كمالات والاي انساني مي مي 

 انسان بر سر دوراهي حق و باطل

آدمي در زندگي دو راه پيش روي دارد: يكي راه هدايت و تقرب به خداوند، و ديگري راه دوري از خداوند و گمراهي؛ و  

كنندة مقاصد و جهات حركت اويند. اين مقاصد و جهات در دو سوي  مجموعه عوامل نهفته در درون انسان، محرك و ترسيم 

گريزناپذير انسان را در    حركت   توانشوند. ميكلي حق، يعني راه خدا، و باطل، يعني راه شيطان و دوري از خدا تعريف مي 

هاي مبدأ حركت است، و جهت حركت با علامت   oتطبيق داد كه در اين محور نقطة    yيكي از دو جهت مزبور، بر محور  

ركت مثبت و اگر به  به سمت بالا باشد، ح  oشود. اگر در اين محور جهت حركت از نقطة  مثبت و منفي )+ و ـ( تعيين مي 

او در جهاني داراي حركت و   انسان در حال حركت است؛ زيرا  باشد حركت منفي است. پس در هر صورت  سمت پايين 

اند  اش نيز داراي حركتگونه كه قواي طبيعي او در حركت و تغييرند، قواي ارادي و اختياري برد و همانجوش به سر مي وجنب

و امكان توقف و درجا زدن براي او فراهم نيست. بنابراين اصل حركتْ جبري است و گريزي از آن نيست؛ اما گزينش جهت 

تواند به سوي خداوند و حق  تواند جهت حركتش را تعيين كند: او مي حركتْ اختياري است و انسان با اراده و اختيار خود مي 

شود. جهت حركت انسان  اي به نقطة ديگر منتقل مي ؛ و در هر حال، پيوسته از نقطه حركت كند، يا به سوي شيطان و باطل 

كنند. اين عوامل گاه با برانگيختن كمبود و نيازي،  ها تعيين مي را نيز عوامل روحي و رواني، يعني اميال، عواطف و گرايش
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شوند؛ و گاه نيز نفرت از  آورند و باعث حركت انسان براي تأمين آن نياز و خواسته مي ميل و محبت به چيزي را پديد مي 

 گردند. انگيزند و باعث دور شدن از آن مي چيزي را در انسان برمي 

آيد و از  اختيار از غذاي لذيذ خوشش مي ها، خوشايندها و بدآيندها اختياري نيستند. براي نمونه، انسان بي برخي خواسته 

بوي بد تنفر دارد، و ممكن نيست در وضعيت طبيعي از غذاي لذيد متنفر باشد و از بوي بد خوشش آيد. اما حركت و تلاش  

پسندد اختياري  ها و رسيدن به چيزي كه بدان ميل دارد و دوري گزيدن از چيزي كه آن را نمي انسان براي تأمين خواسته 

آيد و از چيزهايي نفرت دارد و براي تأمين خواستة خود اقدام  است. با توجه به اينكه انسان بالطبع از چيزهايي خوشش مي

ها ها، مطلوب ارهايش در قالب خواسته ها و رفتگزيند، و به هر روي، مجموعه حركت پسندد دوري مي كند و از آنچه نمي مي 

هاي انسان خوب، و برخي ناپسندند، و چرا وي  كه چرا برخي رفتار   نمايد گنجند، اين پرسش اساسي رخ مي هاي او مي و نفرت 

 روست؟با دو راه كاملاً متفاوت، يعني راه حق و طاعت خداوند و راه باطل و عصيانِ او، روبه 

ها و تمايلات فراواني دارد كه در نتيجة محدود بودن انتخاب انسان، در مقام عمل با يكديگر پاسخ اين است كه انسان خواسته

هاي خود را ترجيح داد و برگزيد و براي تأمين آنها اقدام كرد، از ديگر  يابند و وقتي انسان برخي تمايلات و خواسته تزاحم مي 

ماند. در نتيجه، بايد با محاسبة دقيق دست به انتخابي  ماند و فرصت و توان تأمين آنها براي او نمي تمايلات خويش محروم مي 

اند و لذت ماندگار ها و اموري كه هميشه خوشايند انسانزند كه به سعادت او بينجامد. اگر او بر اثر عواملي، در پي بهترين

بدبختي و سقوط در پي دارد، او را فريفت، به دست خويش فرجام  دارند نرفت و ظاهر فريبنده و لذت ناپايدار رفتاري كه  

كننده باطل، و عملي  هاي زودگذر و گمراه بدي براي خود رقم زده و از خوشبختي ابدي و ماندگار باز مانده است. اين خواسته 

 آيند، و از اين روي، مشمول نواهي خداوندند.ساختن آنها، عصيان خداوند به شمار مي 

رغم لذت موقتي آن، پيامدها و فرجام خطرناك و جبران ناپذيري  محض نمونه، يكي از كارهاي ناپسند، نگاه حرام است كه به 

هاي كند، ممكن است همين نگاهدارد. كسي كه با تغافل و فريب خويش، و براي رسيدن به لذتي آني، به نامحرم نگاه مي 

هاي روحي،  ها و ناراحتي پي، وي را به ورطة خطرناك زنا بيندازد؛ كاري كه فرجام آن اختلافات خانوادگي، نگراني درحرامِ پي 

 هاي آميزشي نظير ايدز، و بدتر از همه، باز ماندن از بندگي خدا و سعادت ابدي است.بيماري

 مفهوم نفس و عقل در علم اخلاق

دارند كه لذتي موقتي  هاي نفساني كه بخشي از وجودمان هستند، ما را به رفتاري وا مي عوامل و انگيزه  بنابر آنچه گذشت، 

هاي  سعادت است. اين عوامل از آن روي كه ما را از كمالات و مطلوب  دارد و فرجام آن بدبختي، زيان و محروم گشتن از

 اند. اين تعبير در قرآن نيز به كار رفته است: دارند، در اخلاق »نفس امّاره به سوء« نام گرفته برين باز مي 

شمارم؛ چراكه نفس به بدي و  گناه نمي [ و من خويشتن را بي 1وَماَ أُبَرِّئُ نفَسِْي إِنَّ النَّفْسَ لأمََّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ماَ رَحِمَ رَبِّيَ...؛]

 دهد مگر آنكه پروردگارم رحم كند. گناه فرمان مي 

گويند، و در مقابل  كشاند نفس مي در علم اخلاق، به آن دسته از عوامل و اميال دروني كه انسان را به تباهي دنيا و آخرت مي

هاست. ها و بازدارنده از بدي كننده به خوبي دهندة خير و شر، و دعوت رود كه در اصطلاح علم اخلاق تمييز آن، عقل به كار مي 

ها را به نفس نسبت  ارزش ها و ضد گذاري رفتارها، بديگذاري مربوط به اخلاق است، كه در آن، با هدف ارزش پس اين نام

ها عقل و نفس معاني ديگري دارند.  شناسند. اما در ديگر دانشها مي ها و خوبيكننده به ارزش دهند، و عقل را دعوتمي 

سوي، عقل به    ئات متضاد نفس و عقل است. از يك ها و اقتضاگاه جنگ بين نفس امّاره و عقل به جهت وجود خواسته آن

هاي خود  دهد، و از سوي ديگر، نفس امّاره بر اساس اقتضائات و درخواست ها و اقتضائات خود دستوراتي مي سبب درخواست 

دهد، و بدين ترتيب، بين عقل و نفسْ  دارد كه متضاد و ناسازگار با رفتاري است كه عقل فرمان مي انسان را به رفتاري وا مي 

گردد، و  هاي پليد نفساني مي شود و در نتيجه انسان اسير شيطان و خواستهگيرد و گاه نفس بر عقل چيره مي مي جنگ در 

 پيمايد.آيد و انسان با تكيه بر عقل خويش و توفيقات الاهي مسير كمال و تعالي را مي گاه نيز عقل بر نفس پيروز مي

 همچنين بايد افزود كه انسان يك هويت دارد، و اطلاقات و استعمالات گوناگون 
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نفس، نظير نفس امّاره و نفس لوّامه بدين معنا نيست كه او چند هويت و چند خود دارد كه در حال كمون و بروزند و  

قرار مي برابر ديگري  در  را عقب مي يكي  آن  و  و خاموشش مي گيرد  و  راند  تمايلات  با  روح  و يك  نفس  انسان يك  كند. 

يابند. انساني را در نظر  ها در مقام تحقق و ارضا با يكديگر تزاحم مي هايي گوناگون دارد، و اين تمايلات و گرايش گرايش

خواهد شخصيت و آبرويش محفوظ بماند. او براي سير كردن شكمش بگيريد كه گرسنه و نيازمند غذاست، و در عين حال مي 

جه بين دو گرايش و دو  ريزد. در نتيمجبور است كه دست خود را در برابر ديگران دراز كند و در اين صورت آبرويش مي 

دهد و اين كشمكش بدان معنا نيست كه او دو هويت و دو »من« دارد. اينكه قرآن گاهي  خواسته تزاحم و كشمكش رخ مي 

نفس را در حكم يك موجودِ نكوهيده مطرح كرده و آن را »نفس امّاره« ناميده است، بدان معنا نيست كه در انسان موجود  

نظور آن است كه در درون آدمي تمايلات و  مستقلي به نام نفس امّاره هست و در مقابل آن نفس لوّامه قرار دارد؛ بلكه م 

دهند. بنابراين بندوباري سوق مي كنند و او را به تباهي و بي هايي وجود دارند كه اگر مهار و تعديل نشوند طغيان مي خواسته

دارد، بلكه اين نفس حد  انسان را به ارضاي غريزة جنسي وا مي كاركرد نفس امّاره در بستر غريزة جنسي اين نيست كه نفسْ  

گذرد. از سوي ديگر، نفس انسان به كمال و تعالي نيز تمايل دارد و  كند و از حدود شرعي و حلال مي و مرزها را رعايت نمي 

آيد، و اگر انسان از مسير كمال خارج شد، پس از آنكه به زيان و خسارت خود پي برد  اين كمال از هر راهي به دست نمي

دهد،  هاي او رخُ مي كند. به عمل سرزنش و ملامتگري نفس كه در پي قصور و كوتاهي شود و خود را سرزنش مي پشيمان مي 

 .گويند »نفس لوّامه« مي 

هاي نفساني  دهي صحيح به تمايلات و گرايشكنند، براي درك بهتر جهتاند عقل و نفس با يكديگر مبارزه مي اگر گفته 

ها و تمايلاتي دارد، عقل  كه خواهشو زيان عدم كنترل تمايلات است، وگرنه آن دو در عرض هم نيستند؛ زيرا نفس چنان 

 نيز دارد، 

 .جنگد جويي، با تمايلات و غرايز كور مي اي از نفس است كه به انگيزة كمالو عقل در حقيقت مرتبه 

 

 نكوهش تمايلات شيطاني 

ها مصون بماند و با سلامت به سرمنزل مقصود برسد، بايد تمايلات  ها و لغزش براي اينكه انسان در مسير زندگي از آفت 

هاي داخلي و خارجي كه باعث تشديد تمايلات نفساني خود را كنترل كند و نفس خود را زير پاي گذارد. البته وجود محرك 

سازد. اما اگر انسان خواهان كمال و  شوند، مبارزه با تمايلات نفساني را دشوارتر مي نفساني و ميل بيشتر انسان به گناه مي 

رسيدن به تعالي است، ناگزير بايد با نفس خويش مبارزه كند. نفسي كه اگر كنترل نشود و در حصار حدود و قوانين شرعي 

 :فرمودند )صلى الله عليه وآله(   و الاهي نماند، فرجام تاريكي براي انسان رقم خواهد زد. از اين روي، رسول خدا

 .ترين دشمنان تو نفسي است كه بين دو پهلوي تو قرار دارددشمن [1] أعْدي عَدُوِّكَ نفَسُْكَ الَّتي بَينَْ جَنْبَيْكَ؛

دهد و هوس و ميل انسان را به سوي زخارف پوچ دنيا  عاملي كه مظاهر دنيوي و مادي را در برابر انسان زيبا جلوه مي 

برد، نفس امّاره است. خداوند درباره تأثير نفس در برانگيختن شهوات و ميل به  انگيزد و او را در گرداب گناه فرو مي برمي 

 :فرمايد مظاهر مادي، كه رهاورد آن غفلت از آخرت است، مي 

وَالْخَيلِْ المُْسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلكَِ  زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواَتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبنَِينَ وَالقَْناَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  

هاي بر هم انباشته از زر و  ها از زنان و پسران و مال ها و خواهشدوستي كام[2] مَتاَعُ الحَْياَةِ الدُّنْياَ وَاللهُّ عِندهَُ حسُْنُ الْمَآبِ؛

 سيم

 
 .1، ح 36، ص 44، باب  70محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج [1] 
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 .14(، 3عمران )آل [2] 

 

و اسبان نشاندار و چهارپايان ]از شتران و گاوان و گوسفندان[ و كشتزار در نظر مردم آراسته شده است. اينها برخورداريِ  

 .زندگي اين جهان است، و سرانجام نيك نزد خداست

شود كه چرا خداوند زمينة انحراف و غفلت از خويش را در ما قرار داد و چرا ما را از  در اين مقام اين پرسش مطرح مي 

 دهند؟تمايلات و عواملي برخوردار ساخت كه ما را به سوي شيطان و سقوط سوق مي 

پاسخ اين است كه مشيت و خواست خداوند بر آفرينش موجودي مختار و برخوردار از عقل و قدرت انتخاب قرار گرفته  

است؛ موجودي كه دو راه خير و شر و حق و باطل فراروي او باشد و براي رسيدن به تعالي و كمال ناگزير از شناخت آن دو  

فرسا با نفس خويش و پيمودن راه بندگي  اي طاقت كه پس از مبارزه راه و طيِّ مسير عبوديت و بندگي خداست؛ موجودي  

و منزلتي دست مي  به كمال  او مي خدا،  فرشتگان خادم  را نصيب خود  يابد كه  و جانشيني خداوند  مقام خلافت  و  شوند 

ي كه با اراده و  هاي متضاد بيافريند؛ موجودسازد. پس هدف خداوند آن بود كه موجودي برخوردار از تمايلات و گرايش مي 

شماري را آفريده بود كه شأن و وظيفة آنها  گرنه خداوند فرشتگان بي اختيار خويش مسير حق و بندگي خداوند را برگزيند و 

تنها عبادت و بندگي خداست و از نظر عبادت و پرستش خداوند خلأيي وجود نداشت تا با آفرينش انسان پُر شود. رسول  

وآله)خدا عليه  الله  بي (صلى  فرشتگان  مشغول دربارة  خويش  پروردگار  بندگي  و  عبادت  به  همواره  كه  خداوند   اند، شمار 

 :فرمايند مي 

اي  ها به قدر جاي پايي نيست، مگر آنكه در آن فرشته در آسمان[1] ليَْسَ مِنهْا مَوْضعُِ قَدمٍ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ راكِعٌ أوْ ساجِدٌ؛

 .در ركوع يا سجده است

دهد و ديگري به  پس رشد، تعالي و كمال انسان در گرو دو عامل در اوست كه يكي از آنها انسان را به خداوند سوق مي 

 شيطان، و وقتي انسان بر نفسانيات و شهوات خود 

 
 .79، ح 202، ص 23، باب 59همان، ج [1] 

  
رسد. تمايلات شيطاني،  پاي نهاد و با اختيار راه خداوند را برگزيد و در مسير بندگي او حركت كرد، به تعالي و كمال مي 

آيند.  آورد، نعمت به شمار مياز آن روي كه مبارزه با آنها زمينة حركت در راه خدا و رسيدن به مقام قرب الاهي را فراهم مي 

شد. بود و فراروي او راهي جز به سوي خدا قرار نداشت، ارزش و عظمت انسان شناخته نمياگر عامل شهوت در انسان نمي

ارزش و كمال انسان در اين است كه داراي دو جهت و دو مسير باشد، و با انتخاب صحيح خويش راه خداوند و تعالي را  

ر ما قرار داد و حتي براي آفرينش شيطان شكر  برگزيند. از اين روي، بايد خداوند را به خاطر تمايلات و عوامل گوناگوني كه د

رسيدند؛ چه،  بود، اوليا و دوستان خدا به آن مقامات عالي و الاهي نمي هاي شيطاني نمي كنيم، چون اگر شيطان و وسوسه 

 .هاي شيطاني به تعالي و كمال رسيدند آنان از رهگذر مخالفت با شيطان و مبارزه با وسوسه 

 

 عوامل هدايت انسان به كمال و تعالي 

دهند، و در مقابل آنها  ها و تمايلاتي قرار داده كه اگر مهار نشوند او را به گناه و سقوط سوق مي خداوند در انسان انگيزه 

اند. دهنده به گناه تر از عوامل سوق تر و قويدهند. اين عوامل فزون عواملي وجود دارند كه آدمي را به كمال و سعادت سوق مي 

الهي  عرش  حاملان  و  فرشتگان  عوامل  اين  مغفرت  از جملة  و  بخشش  درخواست  از خداوند  مؤمنان  براي  پيوسته  كه  اند 

 :كنند مي 
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نَ آمَنُوا رَبَّناَ وَسعِْتَ كلَُّ شَيْءٍ رَّحمَْةً  الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حوَْلَهُ يسَُبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤمِْنُونَ بهِِ وَيسَْتَغفِْروُنَ لِلَّذِي

اند، كنند و آنان كه گرداگرد آن آنان كه عرش را حمل مي [1] الجَْحِيمِ؛وعَِلْماً فاَغْفِرْ لِلَّذِينَ تاَبُوا وَاتَّبَعوُا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذاَبَ  

 كنند و به او ايمانپروردگارشان را همراه با سپاس و ستايش به پاكي ياد مي 

 
 .7(، 40غافر )[1] 

 

گويند:[ پروردگارا، بخشايش و دانش تو بر هرچيز  خواهند ]و مي اند آمرزش مي آورند و براي كساني كه ايمان آورده مي 

 .احاطه دارد، پس كساني را كه توبه كردند و راه تو را پيروي كردند بيامرز و ايشان را از عذاب دوزخ نگاه دار

تأثير مضاعفي است كه خداوند در  از ديگر عواملي كه انسان را در رسيدن به كمال و تعالي مدد مي  رساند، پاداش و 

العادة حركت انسان به سوي كمال  كارهاي نيك قرار داده است. بر اثر چنين تأثير شگرفي، كارهاي نيك باعث شتاب فوق

 :فرمايد شوند. خداوند در مقايسة پاداش كار نيك با كيفر كار بد مي مي 

هركه كار نيكي آورَد دهَ چندانِ [1] ونَ؛ مَن جاَء باِلْحسََنةَِ فَلهَُ عشَْرُ أَمْثَالهِاَ وَمَن جاَء بِالسَّيِّئةَِ فَلاَ يُجْزىَ إِلَّا مِثْلهَاَ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُ

 .آن پاداش دارد و هركه كار بدي آوردَ جز همانند آن كيفر نبيند و بر آنان ستم نرود

 

 نقش اساسي ياري خداوند در مبارزه با نفس 

ها و تمايلاتي است كه مهار خواسته )عليه السلام(بنابر آنچه گذشت، منظور از نفس در جملة آغازين خطبة امير مؤمنان

سازد، و براي آنكه آدمي به سعادت و كمال لايق خويش برسد بايد با نفس خود  نكردن و ارضاي آنها انسان را از خدا دور مي 

تواند بر نفس خويش  هاي خود مي مبارزه كند و به كنترل تمايلات نفساني خويش پردازد. اما آيا انسان با تكيه بر توانايي

خوانند توانند بر آن بخش از عوامل و قوايي كه انسان را به شر فرا مي كننده به خير مي پيروز شود؟ آيا عوامل و قواي دعوت 

هاي نفس را  تواند بخش ديگر عوامل و تواناييهاي نفس انسان مي فايق آيند؟ به تعبير ديگر، آيا بخشي از عوامل و توانمندي 

 مغلوب خويش سازد؟ 

 توانند بر گرايش به بدي و هاي برين به تنهايي نمي در زندگي، تمايلات و خواسته 

 
 .160(، 7انعام )[1] 

 

هاي مادي و دنيايي مجال پيروزي بر نيروي شر را از نيروي خير  ها و جلوه شر فايق آيند. افزون بر آنكه اوضاع، جاذبه 

آفرين و نيروهاي شر در اين است كه آدمي اساساً ستانند، رمز و راز اساسي عدم استقلال انسان در مبارزه با تمايلات فساد مي 

تواند بر نفس  از خود چيزي ندارد و هرچه دارد از خداست، و او تنها با توجه به اين حقيقت و با مدد گرفتن از خداوند مي 

 .خود فايق آيد و مسير سعادت و كمال خويش را هموار سازد

شد و همواره توان مبارزه با شيطان و گريز  داشت كه به آساني بر شيطان مسلط مي اي مي اگر انسان چنان قواي معنوي 

كه  گشت؛ چنانشد، و همين غرورْ خود سرآغازي بر سقوط او مي ديد، گرفتار غرور مي هاي او را در خود مي از دام وسوسه 

غرور و استكبار و خودخواهي باعث سقوط شيطان و رانده شدن او از درگاه خداوند شد. پس اگر آدمي خود را در مبارزه با  

است. خداوند بر اساس   نياز از ياري خداوند ديد، در سراشيبي سقوط و انحطاط قرار گرفته شيطان توانمند، مستقل و بي

شر و بدي به ياري خداوند متكي    كننده بهاي آفريده كه براي غلبه بر شيطان و عوامل دعوت حكمت خويش انسان را به گونه 

خواهد به انسان بفهماند كه از  باشد و بدون توسل و ياري جستن از او كار به جايي نبرد؛ همچنين، خداوند از اين طريق مي 

خود چيزي ندارد و كمال او نيز در باور كردن فقر ذاتي خويش، و به قول عرفا فناي در خداوند است. البته رسيدن به مراحل  
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عالي اين مقام دشوار است و ما در آغاز راه بايد بكوشيم كه مرتبة نخستِ اين مقام و كمال را به دست آوريم؛ يعني در اعمال 

 .و رفتارهاي خويش باور داشته باشيم كه از خود چيزي نداريم و بدون كمك و ياري خداوند كاري از ما ساخته نيست 

هايمان از خداوند ياري بخواهيم  اند كه براي رسيدن به خواسته هاي ديني و اخلاقي به ما آموخته بر اين اساس، در گزاره 

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ   بار آيةگزاريم و در آن نمازها ده روز پنج وعده نماز مي كم در شبانه و از غير او درخواستي نكنيم. ما دست

 خوانيم كه در آن پرستش و درخواست ياري تنها به خداوند اختصاص يافته را مي  نسَْتعَِين

اند، تقديم آنچه بايد كه ادباي عرب گفته مفعول و بر فعل خود مقدم شده است و چنان  «إِيَّاك» است؛ چون در آن آيه

آورد كه از  رساند. خواندن مكرر سورة حمد و آية يادشده، اين باور و اعتقاد را در ما پديد ميمؤخر داشته شود، حصر را مي

پذيرد.  غير خداوند كاري ساخته نيست و ما تنها بايد از او ياري بخواهيم، و بدون اجازه و مشيت او هيچ كاري صورت نمي

كنند كه چه در امور مادي و چه امور معنوي كاري از او ساخته بسياري از آيات و روايات اين حقيقت را به آدمي گوشزد مي

اگر خداوند   گردد. در برخي آيات آمده است مردن نيز در اختيار انسان نيست و نيست و انجام همة كارها به خداوند باز مي

 :ميردنخواهد و اجازه ندهد كسي نمي

كس جز به فرمان خدا نميرد. ]مرگ[ سرنوشتي است معين  و هيچ[1] وَماَ كَانَ لنَِفْسٍ أَنْ تمَُوتَ إِلَّا بإِِذْنِ الله كتِاَباً مُّؤَجَّلاً...؛

 .و مقرر ]شده از سوي خداوند[

تواند اذن و اجازة خداوند انسان نمي امور معنوي نيز چنين وضعي دارند. براي نمونه در برخي آيات قرآن آمده است كه بي 

 :ايمان بياورد

 .كس را توان آن نيست كه ايمان بياورد مگر به خواست خداو هيچ [2] وَماَ كاَنَ لِنفَْسٍ أَن تُؤمِْنَ إِلَّا بإِذِْنِ اللهِّ...؛

شود و ما در طريق  كنندة عالم است و همة كارها با اجازة او انجام مي پس ما بايد به اين باور برسيم كه خداوند تدبير 

توانيم بر نفسمان خودسازي و مبارزه با نفس تنها بايد بر ياري و مدد الاهي تكيه كنيم. ما بدون توفيق و عنايت خداوند نمي 

هاي معنوي و ايجاد زمينه براي  ويژه نعمتهاي خداوند، به پيروز شويم. جلب توفيق الاهي نيز بر استفادة بهينه از نعمت

 .دريافت امدادهاي معنوي خداوند متوقف است

 .145(،  3عمران )آل  .[1]

 .100(، 10يونس ) .[2]

  

https://lib.eshia.ir/10207/1/30#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10207/1/30#_ftnref2
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 :گفتار دوم

 (1) اندوه و ترس، لباسي بر قامت دوستان خدا

 
 .پوشيد پس اندوه را شعار خود ساخت و لباس خداترسي در  فاَسْتَشْعَرَ الْحُزْنَ وَتجََلبَْبَ الخَْوفَْ؛

 

 ستايش اندوه و ترس از خدا 

كند تا بر نفس خويش چيره شود،  فرمودند: خداوند بندة محبوب خود را ياري مي  )عليه السلام(پس از آنكه امير مؤمنان

لباس زيرين خود مي مي  اندوه را »شِعار« و  بر مقامات و درجاتي كه  فرمايند اين بنده محبوب خدا،  سازد؛ يعني پيوسته 

توانست از آنها بيشتر استفاده كند و نكرده، اندوهگين و ناراحت است. هايي كه مي ها دست يابد و بر فرصت نتوانسته بدان 

همچنين ترس از خداوند را لباس رويين خود ساخته، يعني همواره بيمناك است كه نكند گناه و ناسپاسي خداوند از او سر  

 .زند و باعث شود نامش از طومار بندگان مخلص و محبوب او حذف گردد

دهد كه نعمتي از انسان باز گرفته شود يا خسارتي بر او وارد آيد و موجب اندوه و ناراحتي او  حزن« در موقعيتي رخ مي »

 ترديد اين حالتْ ناظر به گذشته است؛گردد. بي 

مانند اينكه انسان كار ناشايستي كرده كه آثار بدي در پي داشته است؛ حرف بدي زده كه باعث رسوايي او شده و در  

هايي را از دست بدهد، آيد كه فرصت نتيجه محزون و اندوهگين گرديده است. پس حزن و اندوه هنگامي در انسان پديد مي 

آيد. مثلاً  يا نعمتي از او ستانده شود و يا مصيبتي بر او وارد آيد. اما »خوف« دربارة رويداد و امري است كه در آينده پيش مي 

ترسد كه مصيبت يا عذابي متوجه او گردد و يا نعمتي از او گرفته شود. در واقع حزن و خوف دو ويژگي نفساني  انسان مي 

 .به آيندهدو متفاوت است: يكي ناظر به گذشته است و ديگري ناظر اند، لكن متعلق آن مشابه

اند و نه  توان گفت خوب اند و نه مذموم؛ نه به طور كلي مي خوف و حزن، بدون در نظر گرفتن متعلقشان، نه ممدوح 

آن دو ويژگيْ مطلوب و از صفات بندگان محبوب خدا معرفي  )عليه السلام(توان گفت بدند. پس اگر در سخن امير مؤمنانمي 

اند، وگرنه خوف و حزن به خاطر دنيا نامطلوب است؛ زيرا اصل اند، از آن روست كه متعلقشان امور معنوي و اخروي شده

گرايش و توجه استقلالي به دنيا پسنديده نيست، چه رسد به خوف و ترس دربارة آن. حزن دربارة امور اخروي و ترس از  

شود انسان بيشتر در پي عبادت و اطاعت خداوند و پرهيز از گناهان برآيد، و  خداوند و عذاب او مطلوب است؛ چون باعث مي 

 .كند كه بهتر به وظايفش عمل كند و طريق سعادت و نيكبختي پيش گيرددر نتيجه به انسان كمك مي 

 

 اندوه و ترس از خدا در آيات و روايات

با توجه به مطلوب بودن خوف از خداوند و نقش سازندة آن، در آيات و روايات پرشماري، از اين دو ويژگي سخن به ميان  

 :كنيم اي از آنها اشاره مي هاي آن بارها در قرآن به كار رفته است. در اين مقام به پاره آمده، و واژة خوف و مرادف 

كُمُ الأَرْضَ مِن بَعدِْهِمْ ذَلكَِ لمَِنْ خاَفَ مقََامِي وخََافَ وعَِيدِ؛ .1  و هر آينه [1] ولََنسُكِْنَنّـَ

 
 14(،  14ابراهيم )[1] 

شما را پس از ]هلاكت[ آنان )ظالمين( در آن سرزمين جاي خواهيم داد. اين ]نعمت[ براي كسي است كه از ايستادن  

 در برابر من ]براي حسابرسي[ بترسد و از بيم دادنم بهراسد؛

ترسند از پروردگارشان كه فوق آنهاست و آنچه را  ]و فرشتگان[ مي [1] يَخاَفُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ ويََفْعَلُونَ ماَ يُؤمَْرُونَ؛ .2

 دهند؛بدان مأمورند انجام مي 

https://lib.eshia.ir/10207/1/32#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10207/1/32#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10207/1/33#_ftnref1
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مرداني  [2] ا تتََقلََّبُ فِيهِ القُْلُوبُ وَالأَْبْصَارُ؛رجَِالٌ لَّا تُلهِْيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بيَْعٌ عَن ذِكرِْ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإيِتاَء الزَّكاَةِ يَخاَفُونَ يوَْمً .3

ترسند  دارد و از روزي ميكه تجارت و خريد و فروشْ آنان را از ياد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زكات به خود مشغول نمي 

 ها و ديدگان در آن روز دگرگون ]و سرگشته و پريشان[ شود؛ كه دل 

كس كه از ايستادن در پيشگاه و اما هر[3] ؛وَأَمَّا مَنْ خَافَ مقََامَ رَبِّهِ وَنهََى النَّفْسَ عَنِ الهَْوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى .4 

 پروردگار خود بيم داشت و نفس ]خود[ را از هوس باز داشت، جايگاه او همان بهشت است؛

در برخي آيات پند گرفتن و استفاده از آيات قرآن به كساني اختصاص يافته كه كانون دلشان با خشيت و خوف الاهي  

 :فرمايد باره مي ور گشته است. خداوند در اين شعله

دهي )بيم دادن تو تنها جز اين نيست كه تو كساني را بيم مي [4] إنَِّماَ تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالغيَْبِ وَأَقَامُوا الصَّلاَة؛َ .5

 اند؛ ترسند و نماز را بر پاي داشته كند( كه در نهان از پروردگارشان مي بر كساني اثر مي 

 
 .50(، 16نحل )[1] 

 .37(، 24نور )[2] 

 .41،40(،  79نازعات )[3] 

 .18(،  35فاطر )[4] 

 :باوران معرفي شده استهاي عالمان رباني و خداهمچنين در برخي آيات، خوف از خداوند از نشانه 

 .ترسند از بندگان خدا تنها دانشوران )عالمان رباني( از او مي [1] إنَِّماَ يَخشَْى اللَّهَ مِنْ عِبَادهِِ العُْلَماَء؛ .6

 :شماريمميهمچنين رواياتي در ستايش خوف و حزن، و اهميت آنها وارد شده است كه برخي از آنها را بر 

 :اند به اسحاق بن عمار فرموده  )عليه السلام(امام صادق  .1

رَاكَ فَقَدْ كفََرْتَ وَ إِنْ كنُْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَرَاكَ  ياَ إِسْحاَقُ، خَفِ اللَّهَ كَأَنَّكَ ترََاهُ وَ إِنْ كنُْتَ لاَ ترََاهُ فإَِنَّهُ يَرَاكَ فإَِنْ كنُْتَ ترََى أَنَّهُ لاَ يَ

بيني و  گونه از خدا بترس كه گويا تو او را مي اي اسحاق، آن [2] لنَّاظِرِينَ عَلَيْك؛َثُمَّ بَرَزتَْ لهَُ بِالمَْعْصِيةَِ فقََدْ جَعلَْتَهُ مِنْ أَهْوَنِ ا

بيند و  اي، و اگر بداني او تو را ميبيند كافر شدهبيند، و اگر معتقد گردي كه او تو را نمي بيني، او تو را مي اگر تو او را نمي 

 اي؛ ترين نظركنندگان به خويش دانسته سپس به نافرماني او اقدام كني، او را پست 

 :اند دربارة نقش و اهميت ترس از خداوند فرموده  )عليه السلام(امام صادق  .2

كس از خدا ترسيد، خدا همه  هر[3] ءٍ؛ءٍ وَ مَنْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ أخََافَهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْ مَنْ خَافَ اللَّهَ أخََافَ اللَّهُ مِنهُْ كُلَّ شَيْ 

 چيز را از او بترساند و هركس از خدا نترسيد، خدا او را از همه چيز بترساند؛

 :خواندم )عليه السلام(فرمايند در كتاب امام عليمي )عليه السلام(امام صادق  .3

 رساند؛ همانا مؤمن شب و صبح خود را با اندوه به سر مي [3] إنَّ الْمُؤْمِنَ يُمسْي ويصُْبِحُ حَزيِناً؛

 
 .28(،  35فاطر )[1] 

 .2، ح 67، ص 2محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، ج [2] 

 .3، ح 68همان، ص [3] 

 .3، ح 71، ص 97، باب  72محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج [4] 

 :وحي فرمود عليه السلام()همچنين آن حضرت فرمودند خداوند به حضرت عيسي  .4

اي عيسي، از چشمانت اشك و  [1] ياَ عيسي هَبْ لي مِنْ عَيْنَيكَْ الدُّمُوعَ وَمِنْ قَلبِْكَ الْخُشُوعَ وَاكْحُلْ عَيْنَكَ بمِيلِ الْحُزْن؛ِ

 .از قلبت خشوع و خضوع نثار من كن و چشمانت را با سرمة اندوه بياراي

 

https://lib.eshia.ir/10207/1/33#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10207/1/33#_ftnref3
https://lib.eshia.ir/10207/1/33#_ftnref4
https://lib.eshia.ir/10207/1/33#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10207/1/33#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10207/1/33#_ftn3
https://lib.eshia.ir/10207/1/33#_ftn4
https://lib.eshia.ir/10207/1/34#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10207/1/34#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10207/1/34#_ftnref3
https://lib.eshia.ir/10207/1/34#_ftnref3
https://lib.eshia.ir/10207/1/34#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10207/1/34#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10207/1/34#_ftn3
https://lib.eshia.ir/10207/1/34#_ftn4
https://lib.eshia.ir/10207/1/35#_ftnref1
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 هاي ديني چرايي سفارش به داشتن اندوه و ترس در آموزه 

هاي جسمي ترس است، اند و پزشكان معتقدند ريشة بسياري از بيماري شناسي ترس را نوعي بيماري تلقي كرده در روان 

شناسي و تربيتي و  بر اين اساس در مباحث روان .[2] و امروزه اين پديده به يك معضل خطرناك و فراگير تبديل شده است

كوشند تا در جوامعْ نشاط و شادابي ايجاد كنند. محض نمونه، براي مبارزه با نگراني، اضطراب  در فرهنگ عمومي، بسيار مي 

كنند. بر اين مبنا، اين پا ميبخش بر هاي شاديآيند، مراسم و برنامه و ترس، كه حالاتي غيرطبيعي و بازدارنده به شمار مي 

نمايد كه چرا اسلام به ستايش حالاتي ناخوشايند چون اندوه و ترس پرداخته و پيروان خود را به  پرسش اساسي رخ مي 

 :داشتن چنين حالاتي ترغيب كرده است؛ و حتي شادماني و شادكامي را نكوهيده است

 .داردكنندگان را دوست نمي خدا شادي[3] إِنَّ اللَّهَ لاَ يحُِبُّ الفَْرحِِينَ؛

هاي پياپي اسلام به داشتن حالت حزن و خوف، براي كساني كه با معارف اسلامي آشنا نيستند و فضاي  شايد سفارش 

نشاط، منزوي و سر در  هايي ترسو، افسرده، بي شناسند، اين شبهه را پديد آورد كه اسلام خواهان آدم فرهنگي اسلام را نمي 

 هايي رواني و غيرطبيعي و ناهماهنگگريبان است. آنان با اعتقاد به اينكه اندوه، نگراني و ترسْ بيماري

 
 .2همان، ح [1] 

 .7بخت، ص شناسي ترس، ترجمة طوبي كيان هلموت يونكر، روان [2] 

 .76(، 28قصص ) [3] 

پرسند: تابد، مي شناسي ثابت شده است و فرهنگ عمومي نيز آنها را برنمي اند و زيانشان نيز در دانش روان با طبيعت انسان 

هاي اسلامي،  ستايد؟ چرا برخي از آموزه كند، اين حالات منفي و ناخوشايند را مي چرا اسلام كه خود را دين فطرت معرفي مي 

بازتاب شادي و نشاط است، مي  را كه  و اضطراب است،  خنده  بازتاب ترس  را كه  و تضرع  مقابل، گريستن  و در  نكوهند، 

هاي تصويري مراسم و رفتارهاي مذهبي  ستايند؟ وقتي غير مسلمانان، و از جمله اروپاييان، از نزديك يا از طريق رسانه مي 

گويند اين كنند، مي هاي آنان را مشاهده مي ردن ها و گريه كزنيها، سينهبينند و عزاداري ويژه شيعيان را مي مسلمانان و به 

 !اند آزاري عادت كرده اند و به خودزني و خود مردم دچار بيماري مازوخيسم

شويم كه دربارة حالت خوف، حزن، غم و غصه، و در مقابل آنها، نشاط، شادابي و نفي  پيش از رد شبهة فوق يادآور مي 

گريزي، داشتن غصه، غم،  ترس و حزن دو گرايش كاملاً متضاد وجود دارد: گرايش اول انديشة صوفيانه است كه بر انزوا، جمع 

تابد؛ گرايش دوم نيز مربوط به كساني است كه به طور  ترس و حزن پيوسته تأكيد دارد و نشاط، شادابي و شادكامي را برنمي 

انسان دانسته، توصيه   بافت روحي و جسمي  با  ناسازگار  بيماري و حالاتي غيرطبيعي و  اندوه، غم و غصه را  مطلقْ ترس، 

غم در زندگي انسان وجود دارند،    هاي ترس وگويند، حالت شناسي مي كه در روان كنند با اين حالات مبارزه شود. چنان مي 

ها ها و عوامل پيدايش آنها را از بين برد، و در مقابل، كوشيد تا نشاط، شادابي و خوشحالي و زمينه اما بايد اين حالات، زمينه 

 .و عوامل آنها پديد آيند تا زندگي همواره با شادي و سرور همراه باشد 

اما پاسخ شبهة فوق اين است كه اسلام در مقام ديني كامل و جامع، همة ابعاد وجودي و جوانب حيات ما را در نظر  

يك از قواي جسمي، ذهني، رواني، معرفتي و تمايلات و حالات انسان لغو و بيهوده يا  هاي آن، هيچ گرفته است و بنابر آموزه 

 درستي از آنها استفاده شود، زيانبار نيستند، و همة اين امور فطري و غريزي، در صورتي كه به 

غريزه و شهوت جنسي براي انسان لازم است و زمينة تداوم نسل را فراهم    اند. براي مثال، اي براي تكامل انسان وسيله 

هايي براي فرد و جامعه دارد، اما بيهوده نيست و اعِمال ها و زيان آورد، يا غضب، گرچه آثار بد اخلاقي و رواني و خسارتمي 

اند و اگر در جاي خود به كار گرفته شوند سودمند و مفيدند،  آن در مواردي لازم است. پس همة قوا و حالات براي انسان لازم

 .ها ناشي از آن است كه قوا، حالات و تمايلات در جاي خود به كار نروند ها و آفت و زيان 
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توانند در  توانند براي زندگي دنيوي انسان مفيد باشند و هم مي حالاتي چون شادي، غم، ترس و حتي اضطراب، هم مي 

راه رسيدن به كمال و سعادت اخروي مؤثر افتند. مهم اين است كه انسان بداند كجا بايد شاد گردد و كجا غمگين؛ از چه  

 .چيزي شاد شود و از چه چيزي غمگين

بنابر آنچه گذشت، خداوند متعال قوا، حالات، تمايلات و غرايزي را در انسان قرار داده است كه نه فقط اعِمال و ارضاي  

فايده يا مضر دانست؛  توان لغو و بي يك از آنها را نميهنگامِ آنها مفيد است، بلكه در مواردي اين امر واجب نيز هست و هيچبه 

زيرا كار لغو و گزاف با حكمت خداوند ناسازگار است. مهم آن است كه انسان بداند خداوند اين قوا، تمايلات و غرايز را براي  

چه منظوري قرار داده و در چه مواردي بايد از آنها استفاده كرد. پس نه لغو و زيانبار دانستن حالاتي چون اندوه و ترس از  

و تأكيد بر سركوبي غريزة جنسي و پليد شمردن آن از    شناسي و ديگران صحيح است و نه توصيه ي مكاتب روان سوي برخ

 .هاي انحرافي مسلمانهاي مسيحي و برخي فرقه ها و نحله سوي برخي گرايش 

 

 برخي فوايد ترس از خدا

 شناسيرغم نگرش مكاتب روان هاي اسلامي و به با توجه به اصل كلي حاكم بر آموزه 

 :پردازيماند كه به دو نمونه از آنها مي مادي، روايات و آياتْ آثار و فوايدي براي خوف از خدا برشمرده 

 

 امنيت و آرامش در بهشت . 1

مندي از بهشت، همراه با امنيت و آرامش در آن است؛  يكي از آثار ترس از خدا و بيم از طغيان و سركشي در برابر او بهره 

زيرا فرجام كسي كه در دنيا حريم احكام و دستورهاي خداوند را پاس داشته و راه اطاعت و پيروي او را پيش گرفته، سعادت  

 :مندي از بهشت و احساس آرامش و آسايش در آن استابدي و بهره 

و هركس از حضور در پيشگاه خداوند ترسيد [1] ؛وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنهََى النَّفْسَ عَنِ الهَْوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى 

 .و خداپرست شد و از هواي نفس دوري جست، همانا بهشت منزلگاه اوست

 :در وصاياي خود به ابوذر فرمودند )صلى الله عليه وآله(   همچنين رسول خدا

ياَ أخَفْتهُُ يَوْمَ القِْيَامَةِ، وَإِذَا خَافَنِي  يَقُولُ اللهُ تبََاركََ وتََعالى: لا أجمَْعُ عَلى عَبْدٍ خَوْفَيْنِ ولَا أجْمعَُ لَهُ أمنَْيْنِْ فَإِذَا أمنَِنِي فِي الدُّنْ

آورم: اگر او در اين  ام دو ترس و نيز دو امنيت را فراهم نمي فرمايد: من براي بنده خداوند مي [2] فِي الدُّنْياَ آمَنْتهُُ يَومَْ القِْيَامَة؛ِ

جهان از من ايمن بود، در جهان ديگر او را خواهم ترساند؛ و اگر در اين جهان از من ترسان بود، روز قيامت او را ايمن خواهم  

 .ساخت

 

 بخشودن گناهان  . 2

 . هنگام گناه، ترسي از عاقبت1تواند داشته باشد: انسان در برابر گناه دو حالت مي 

 
 .41،40(،  79نازعات )[1] 

 .3، ح 81، ص  4، باب  77محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج [2] 

هاي آن برآيد. چنين حالتي موجب پافشاري و اصرار بر  مندي از لذتآن نداشته، با امنيت و آرامش روحي در پي بهره 

 انجامد؛شود و به سقوط انسان و كيفر الاهي مي گناه مي 

هنگام گناه انسان از خداوند ترسان و از عاقبت و سرانجام خويش بيمناك باشد، و از آن بترسد كه پيش از مرگ موفق   .2

شود و در نهايت، به توبه و بخشودگي گناهان  به توبه نشود. اين ترس و بيم، در هنگام ارتكاب گناه، موجب كاهش لذت آن مي 

 :فرمايند باره به ابوذر مي در اين)صلى الله عليه وآله(   انجامد. رسول خدامي 
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در قيامت گناهان بندة مؤمن بر او عرضه  [1] إِنَّ الْعَبْدَ لَيُعْرضَُ عَلَيْهِ ذُنُوبهُُ يوَْمَ القِْيَامَةِ فَيَقوُلُ أمَّا إِنِّي كنُتُْ مشُْفِقاً فَيُغْفَرُ لَه؛ُ

 .شودگويد كه من )در دنيا( از فرجام كار بيمناك بودم؛ در نتيجه گناهانش آمرزيده مي شود و او مي مي 

 

 نشاط و شادي مطلوب در اسلام 

اند. در سخنان معصومان،  سرور و شادي را نيز نيكو دانسته   اند،گونه كه قرآن و روايات حزن و خوف سازنده را ستوده همان

كه خوف و حزن به طور مطلق پسنديده نيست و مطلوب  ويژه دربارة شاد كردن ديگران سفارش شده است. البته چنان به 

بودن آنها منوط به آن است كه سازنده و همسو با تعالي و كمال انسان باشند و باعث اخلال در زندگي و روان انسان نشوند، 

اش ي و الهيشادي و نشاط نيز در صورتي مطلوب است كه به غفلت و سرمستي انسان نينجامد و او را از انجام وظايف اجتماع

 .باز ندارد

 :اند فرموده )صلى الله عليه وآله(  رسول خدا

 هر كس مؤمني را شاد و [2] مَنْ سَرَّ مؤُْمِناً فقََدْ سَرَّنِي وَ منَْ سَرَّنِي فقََدْ سَرَّ اللَّهَ؛ 

 
 .همان[1] 

 .1، ح 188، ص 2محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، ج [2] 

 .كس مرا خوشحال سازد خدا را خوشحال كرده استخوشحال سازد مرا خوشحال ساخته و هر 

 :فرمايند مي  )عليه السلام( در روايتي ديگر امام باقر

ءٍ أحََبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِدخَْالِ السُّرُورِ عَلىَ  تَبَسُّمُ الرَّجُلِ فِي وَجهِْ أخَِيهِ حسََنَةٌ وَ صَرْفُ القَْذَى عَنهُْ حسََنَةٌ وَ ماَ عُبِدَ اللَّهُ بشَِيْ 

لبخند شخص به روي برادر مؤمنش حسنه است، و برطرف كردن اندوهي از او نيز حسنه است، و خداوند به  [1] الْمُؤْمِنِ؛

 .تر از مسرور ساختن مؤمن باشد، پرستش نشده استچيزي كه نزد او محبوب 

هاي  در شب )عليه السلام(ويژه در هنگام عبادت، روايت شده است كه امير مؤمنانهمچنين دربارة مطلوب بودن نشاط، به 

 .[2]دادند وشو مي سرد براي به دست آوردن نشاط در خواندن نماز شب، بدن خود را شست 

ورزد و نياز به شادي و نشاط امري غريزي است. بدون نشاط نه امور  اسلام به هيچ روي با شادي و نشاط مخالفت نمي 

هاي دنيوي، نظير كار و تلاش،  رسد و نه امور اخروي. انسانِ سست و تنبل نه انگيزه و حال فعاليتدنيوي انسان به سامان مي 

درس خواندن، معاشرت با خانواده و دوستان را دارد و نه حال عبادت خداوند و فعاليت براي تأمين آخرت خويش. آنچه اسلام  

 .برند هاي معنوي را به كلي از ياد انسان ميهايي است كه آخرت و لذتها و شادي جوييها و لذت با آن مخالف است بدمستي 

از آخرتْ غافل مي  نيز  و  از خود و موقعيت خويش  انسان را  افراطي و بدمستي است، كه  ناپسند، شادي  سازد؛  شادي 

 هاي پوچ حيواني تنزل سازد و او را در حد حيواني هوسران و سرمست از لذتاي كه ارزش وجودي انسان را پايمال ميشادي

 
 .2همان، ح [1] 

 .30، ح 23، ص 38، باب  81محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج [2] 

گذراني، و در اوج شادي و بدمستي، به رقص و پايكوبي  دهد. كساني كه در مجالس لهو و لعب به عياشي و خوش مي 

دهند.  پردازند، اغلب به اطراف و حتي حالات خود توجه ندارند و گاه نيز مهار حركات و رفتار خويش را به كلي از دست ميمي 

مندي از آنها دست هاي خدا و بهرههايي نكوهيده است؛ وگرنه شادي معقول و نشاطي كه از درك نعمتشك چنين شاديبي

 .آيد، پسنديده و سازنده استاي كه از كسب رضايت خداوند پديد مي دهد يا شادي مي 

 

 

https://lib.eshia.ir/10207/1/39#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10207/1/39#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10207/1/39#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10207/1/39#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10207/1/40#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10207/1/40#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10207/1/40#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10207/1/40#_ftn2


13 

 هاي آن ضرورت توجه به آخرت و نعمت

شود كه از خوردن،  هايي مي ما به سرعت متوجه شادماني دنيوي و لذت  آيد، ذهن وقتي از شادي و لذت سخن به ميان مي 

ما به سرعت   آيد، ذهن آيند؛ يا وقتي از غم و اندوه سخن به ميان مي هاي دنيوي به دست مي مندي آشاميدن و ديگر بهره 

شود؛ در حالي كه آدمي بايد براي كوتاهي در بندگي  متوجه غم و اندوه ناشي از زيان دنيوي و از دست دادن نعمت مادي مي 

 .دار و غمناك گرددهاي اخروي نيز غصه خداوند و از دست دادن نعمت

در بينش اسلامي بايد اين اصل همواره مورد توجه باشد كه نسبت دنيا با آخرت، نسبت محدود با نامحدود و متناهي با  

نامتناهي است؛ از نظر كميت، دنيا با آخرت قابل مقايسه نيست؛ زيرا عمر و زندگي دنيوي محدود، و زندگي آخرت نامحدود  

هاي توان دنيا را با آخرت قياس كرد؛ پس پسنديده نيست كه انسان دلبستة لذتو نامتناهي است؛ و از نظر كيفيت نيز نمي 

هاي اخروي باز دارد. اسلام براي اينكه انسان اهميت و  محدود دنيوي، حيواني و طبيعي گردد و اين دلبستگي او را از لذت 

هاي زودگذر آن نشود، دنيا  ها و لذت نعمت   نهايت آن را از ياد نبرد و دلبستة دنيا،هاي ابدي و بي جايگاه رفيع آخرت و نعمت 

 :هاي آن را حقير و كوچك خوانده استو نعمت 

لاَ يحُبُِّ كُلَّ مُختَْالٍ فَخُورٍ؛  تَفْرَحوُا بِماَ آتَاكمُْ وَاللَّهُ  ولَاَ  تَأْسَوْا عَلَى ماَ فَاتَكُمْ  تا بر آنچه از دست شما رفت اندوه  [1] لكَِيْلاَ 

 .مخوريد و بدانچه به شما داد شادمان نشويد و خدا هيچ گردنكش خودستا را دوست ندارد

مندي و لذت بردن از آنها بايد بكوشد هاي خداوندند و انسان در كنار بهره هاي مادي امانتآموزد كه نعمتقرآن به ما مي 

شان نشود؛ چون آنها ارزش دل بستن ندارند. داشتن خانه، ثروت و همسرِ خوبْ مطلوب است، اما بايد در نظر  كه دلبسته 

روند، چنان افسرده  شان شود؛ كه وقتي از دست مي اند و انسان نبايد سرسپرده و دلبسته داشت كه همة اينها وسيلة آزمايش

يابد، از خوشحالي در پوست ها دست مي ها و لذت و ناراحت شود كه گويا دنيا به پايان رسيده است؛ يا وقتي به اين نعمت 

ها، چه دنيوي و چه  نيستند، بلكه نعمت   هاي دنيا بد ها و لذتهاي برتر اخروي غافل شود. پس نعمتخود نگنجد و از لذت 

هاي اخروي كه خداوند براي تشويق و  ها و نعمت ويژه لذت ند؛ بهاند مطلوب و ارزشمند اخروي، از آن جهت كه مواهب الاهي

ها، و همسران ها، آشاميدنيهاي بهشتي، خوردني پردازد: باغ هاي اخروي مي ترغيب انسان به اطاعت خويش، به وصف نعمت 

 :فرمايد شوند ميمند مي هاي بهشتي كه بهشتيان از آنها بهره نهايت است. قرآن دربارة بخشي از نعمتبهشتي كه لذت آنها بي 

فيِهَ وأََنتمُْ  الْأعَْيُنُ  وَتَلَذُّ  الْأَنفُسُ  تشَْتهَِيهِ  ماَ  وَفِيهاَ  وَأَكْواَبٍ  مِّن ذَهبٍَ  بصِِحَافٍ  عَلَيْهِم  الَّتِي  يُطَافُ  الجَْنَّةُ  وَتلِْكَ  ا خَالِدُونَ * 

هايي ]از شراب[ بر  هاي زرين ]پر از طعام[ و قدح ظرف [2] ؛كُلُونَأُورِثْتمُُوهاَ بِماَ كُنتُمْ تَعْمَلُونَ* لَكُمْ فِيهاَ فَاكهَِةٌ كَثِيرةٌَ مِنهْاَ تَأْ 

بگردانند، و در آن ]بهشت[ است هرچه دل  و آرزو كند و چشمآنان  آنجا  ها خواهش  برد و شما در  لذت  از ديدن آن  ها 

 جاويدانيد؛ و اين است بهشتي كه به پاداش آنچه 

 
 .23(، 57حديد )[1] 

 .73ـ71(، 43زخرف ) [2] 

 .خوريد هاي بسيار هست كه از آنها مي بريد. براي شما در آنجا ميوه كرديد به ميراث مي مي 

 :فرمايد همچنين خداوند در آية ديگري مي 

يَتَغَيَّ لَّمْ  فِيهاَ أَنهَْارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وأََنهَْارٌ مِن لَّبَنٍ  الَّتِي وعُِدَ المُْتَّقُونَ  لِّلشَّارِبِينَ مَثَلُ الْجَنَّةِ  لَّذَّةٍ  وأََنهَْارٌ مِّنْ خَمْرٍ  رْ طعَْمهُُ 

هايي است از آبي  اند اين است كه در آن جوي پيشگان را وعده داده وصف آن بهشتي كه تقوا [1] وأََنهَْارٌ مِّنْ عسََلٍ مُّصَفًّى؛

اي كه  هايي از باده اش برنگردد و جوي هايي از شيري كه مزه نشدني ]كه نگندد و بوي و مزة آن برنگردد[ و جوي دگرگون 

 .هايي از عسل ناببخش آشامندگان است و جوي لذت

 هاي آن نكوهش دلبستگي به دنيا و لذت
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لذت، خود، مطلوب و متناسب با فطرت انسان است و اگر در مواردي نكوهش شده، منظور لذت محدود و حرامي است 

دهد،  گذرايي كه از استعمال مواد مخدر به انسان دست مي   شود؛ مانند لذتهاي ابدي آخرت مي كه مانع از رسيدن به لذت 

هاي طولاني زندگي را در پي دارد. آنچه مذموم و نكوهيده است ترجيح دادن  ها و محروم ماندن از لذت ها، رنج اما ناراحتي

جايي است كه انسان در زندگي دارد  هاي نامحدود آخرت است. آنچه مذمت شده محاسبات نابه هاي محدود دنيا بر لذت لذت

راستي  سازد. به محروم مي نهايت  هاي بيكند و خود را از لذتهاي محدود تعلق و دلبستگي پيدا ميو در پي آنها به لذت 

جويي و ارضاي شهوت خود، زندگي خويش را تباه سازد، يا كسي كه براي  شود براي چند لحظه لذتكسي كه حاضر مي 

هاي طولاني جهنم را براي خود فراهم  رسيدن به لذت گذراي نگاه حرام و يا شنيدن موسيقي حرام، آتش جهنم و عذاب

 كند، ديوانه نيست؟ 

 
 .15(،  47محمد )[1] 

نظر  هاي نامحدود آخرت صرفهاي آن، از لذتاند و با سرمست شدن از لذتكساني كه دلبستة دنيا شده   خداوند درباره 

 :فرمايد اند مي كرده 

گزينيد، با آنكه ]جهان[ آخرت نيكوتر  ليكن ]شما[ زندگي دنيا را برمي [1] ؛بَلْ تُؤْثرُِونَ الْحَياَةَ الدُّنْياَ * وَالآْخِرَةُ خَيْرٌ وأََبْقَى 

 .و پايدارتر است

هاي انسان ها را به شأن و منزلت والايشان آگاه سازند و اين باور را در آنها پديد آورند كه لذت پيامبران كوشيدند تا انسان 

هاي نامحدود و نامتناهي معنوي و اخروي نيز  تواند از لذت هاي محدود دنيوي و حيواني منحصر نيست و آدمي مي در لذت

هاي  هاي كودكانه و حيواني شود و اين دلبستگي مانع دستيابي به لذتبرخوردار شود. پس در شأن او نيست كه دلبستة لذت 

هاي حيواني، نظير خوردن و آشاميدن و شهوت جنسي، با حيوانات مشترك است  نامحدود گردد. انسان در برخورداري از لذت

ها شود، در حد  تنها مصروف اين لذتها در حيوانات شديدتر است. پس اگر همت و تلاش انسان  و حتي برخي از اين لذت 

 .بهره مانده است. پس چنين انساني سزاوار مذمت و نكوهش استيك حيوان تنزل كرده و از منزلت و شأن انساني خويش بي 

اي ندارند؛ زيرا حزن  اند، با فطرت انسان هيچ ناسازگاريآيات و رواياتي كه خوف و حزن را مطلوب شمرده   بدين ترتيب، 

اي در پي  كه در اين صورت آثار ارزشمند و سازنده  اند، لكن انسان بايد به درستي از آنها بهره برد، و خوف حالاتي فطري 

شود كه انسان به وظايف خود عمل كند؛ با ديگران مهربان  خواهند داشت. مثلاً خوف و خشيت از عظمت الاهي موجب مي 

باشد؛ به خلق خدا خدمت كند؛ بيشتر در برابر خداوند خضوع كند؛ و براي تقرب به او اعمال صالح انجام دهد. در مقابل،  

 .خالف فطرت انساني استشود، نكوهيده و م وقتي شادي و سرمستي باعث غفلت انسان از وظايف فردي و اجتماعي مي 

 
 .17، 16(، 87اعلي )[1] 

 

 خاستگاه حالات نفساني و ضرورت اعتدال در آنها 

دربارة حالاتي چون خوف، حزن و شادي به سه نكته بايد توجه داشت: اول آنكه خاستگاه و سبب پيدايش آنها چيست؛  

دوم اينكه متعلق آنها چيست؛ و نكتة سوم نيز آنكه در اظهار و ابرازِ اين حالات، انسان حد اعتدال را رعايت كند و از افراط و  

دهند. برخي وقتي  هاي زودگذر دنيايي طاقت و تحمل خويش را از دست مي راحتي تفريط بپرهيزد. گاهي افرادي به سبب نا

شدة خود هستند و از ديگر امور  ها تمركز فكر ندارند و حواسشان جمع نيست و به فكر پول گم كنند تا مدت پولي را گم مي 

ند و ذهنشان پريشان است. طبيعي است كه  اها ناراحتكنند تا مدت اي زيان مي گاه كه در معامله مانند؛ يا آن خويش باز مي 

دارد و هم از امور معنوي. كسي كه ذهنش به امر ناگواري  افراط در حالاتي چون حزن، انسان را هم از امور مادي باز مي 
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ايستد، توجهش به مشكلات مشغول گشته، ديگر به درس خواندن و عبادت توجه ندارد. چنين شخصي وقتي به نماز هم مي 

 .ماند هايي معطوف است كه برايش پيش آمده و از نماز و عبادت خداوند غافل مي و ناراحتي 

اند اي براي آزمايش انسانهاي دنيا وسيله انسان بايد بر رفتار و حالات رواني خود مسلط بوده، توجه داشته باشد كه نعمت 

هاي تر، يعني نعمتهاي بالاتر و ارزشمند و در برابر از دست دادن بخشي از آنها نبايد چنان محزون و ناراحت شود كه از نعمت 

شود، بايد به مقايسة آنچه از  اخروي محروم ماند. پس هنگامي كه آدمي به سبب مصيبت و گرفتاري ناراحت و محزون مي 

گاه وقتي دريافت كه آنچه بر اثر ناراحتي و اندوه از دست  دهد بپردازد. آن دست داده با آنچه بر اثر اين ناراحتي از دست مي 

تر از چيزي است كه از  ارزش زندگي و در خانواده با   دهد ـ نظير نشاط براي عبادت، تمركز در مطالعه و فكر، آرامش در مي 

هاي برتر  كوشد تا خود را از غصه و اندوه برهاند؛ زيرا اندوهي كه انسان را از نشاط در زندگي و عبادت و نعمتدست داده، مي 

 .دارد نكوهيده و مذموم استباز مي 

با  بهاتر است،  اش را تلف كرده و از عمري كه از هر سرمايه و ثروتي گران ويژه دوران جواني ارزش خود، و به آنكه عمر 

هاي معنوي و اخروي بهره نبرده است، اندوهگين خواهد شد. اما نبايد اين غم و اندوه حوصلة كار و تلاش  خصوص در جنبه به 

بگيرد و زندگي  او  از  اندوهي سازنده است كه موجب جبران  را  و  او شود. ترس  بيماري  باعث  و حتي  را مختل سازد  اش 

گاه در  روي، مردان خودساخته و مؤمنان راستين هيچها و توجه بيشتر به خداوند و استمداد از او گردد. از همين  خسارت

 :دند شوند، و در همه حال، حتي در حال حزن و خوف به ياد خداونكشاكش زندگي، خودباخته نمي

مرداني  [1] ا تَتَقلََّبُ فِيهِ القُْلُوبُ وَالْأَبْصَارُ؛ رجَِالٌ لَّا تُلهِْيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكرِْ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتاَء الزَّكاَةِ يخَاَفُونَ يَوْمً

ها و  ترسند كه دل كه تجارت و دادوستدي آنان را از ياد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زكات مشغول نكند، و از روزي مي 

 .ديدگان در آن روز دگرگون ]و سرگشته و پريشان[ شود

شود انسان همواره به ياد خدا باشد و با اميد به رحمت و بخشايش او به انجام اعمال خير و  چنين ترسي كه باعث مي 

ها بپردازد، بسيار ارزشمند است. اما اگر اندوه و ترس در زندگي نقش منفي داشته باشد و موجب افسردگي،  جبران كوتاهي 

تحركي و فرسايش جسم و روان شود، نامطلوب است. حزن و ترسي سازنده است كه آدمي را  گيري، بي حوصلگي، گوشه بي

اند. كسي كه فرصت ارزشمند جواني را بيهوده  ها و دفع عواملي وادارد كه باعث حزن و ترس شده به تحرك و جبران كوتاهي

هاي باقي  ته و استفاده از فرصت از دست داده است، بايد ناراحت باشد؛ اما بايد اين ناراحتي و حزن او را به توبه و جبران گذش 

 .مانده وادار سازد. اين حزن و اندوه بايد منشأ اثر مثبت و باعث ترقي و كمال روحي و معنوي او شود

 اند، اما نه به طور مطلق. شادي و بنابراين از نظر اسلام شادي، حزن و ترس مطلوب 

 
 .37(، 24نور )[1] 

هاي تكامل را بپيمايد، پسنديده است. شادي  تواند به وسيلة آن راه سرور در برابر نعمتي كه خداوند به انسان داده و او مي 

خاطر سلامتي، موقعيت اجتماعي يا محبوبيتي كه انسان در خانواده و بين دوستان و در جامعه به دست آورده است و آثار  به 

هاي الاهي در مسير  كوشد تا از نعمت سازنده و ارزشمندي دارد، مطلوب است، و اين مطلوب بودن از آن روست كه انسان مي 

هاي  هاي الاهي و ابراز شادماني، انسان بايد لذتشود. در مقام استفاده از نعمتصحيح بهره بَرد و از ياد خداوند نيز غافل نمي 

با لذت برابر نعمهاي بي دنيوي را  از نعمتتنهايت آخرت بسنجد و شادي در  با شادي حاصل  هاي اخروي  هاي مادي را 

هاي اخروي نشوند، و اين امر در صورتي  هاي دنيوي مانع دستيابي به لذتاي رفتار كند كه لذتگاه به گونه مقايسه كند؛ آن 

 .هاي دنيوي در راه حرام صرف نگردند ها و نعمتيابد كه لذت تحقق مي 

هاي گذشته و همت از سوي ديگر، ترس و اندوهي مطلوب است كه اولاً، سازنده باشد و انسان را به توبه و جبران كوتاهي 

هاي آن منحصر نيست و انسان بايد بيشتر در  بهرگي از دنيا و نعمت بيشتر بر انجام وظايفش وادارد؛ ثانياً، ترس و اندوه در بي 
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هاي ابدي آخرت و گرفتار شدن به عذاب الاهي ترسناك و اندوهگين باشد؛ ترس و اندوه او بيشتر  برابر محروم گشتن از نعمت 

 .شوند، باشد بايد ناظر به آثار بد و نامطلوب گناهانش كه در آخرت نمايان مي 

فرهنگ الحادي غرب بر آن است كه انسان بايد در پي شادي مطلق باشد، و ترس و اندوهْ بيماري، و براي جسم و روان  

او زيانبار است. بر اين اساس، انسان بايد خود را از هر ترس و اندوهي برهاند. اما از نظر اسلام هم شادي و آرامش مفيد است 

كند و  هاي دنيوي ترسي نداشته باشد، بهداشت غذا و بدن را رعايت نمييماري و زيان و هم ترس و اندوه؛ زيرا اگر آدمي از ب

هاي  شود كه او غذاي فاسد مصرف نكند و از پرخوري بپرهيزد، ترس از بيماري است. همچنين ترس از زيانآنچه باعث مي 

 دنيوي او را 

هاي احتمالي  ها و امكانات، به اهداف خود برسد و از خطرها و زيان دارد كه با اطلاعات و آمادگي لازم و استفاده از فرصت وامي 

دهد،  مصون بماند. همچنين حزن و اندوه براي زندگي انسان مفيد و سودمند است؛ زيرا وقتي انسان كار زشتي انجام مي

گردد كه انسان ديگر آن كار  توجه به آن كار زشت اندوه و سپس پشيماني در پي دارد، و اين اندوه و پشيماني باعث مي

شد به كارهاي ناپسند ناشايست را انجام ندهد و به كار نيك روي آورد. پس اگر در برابر كارهاي زشت خود اندوهگين نمي 

 .ساختپرداخت و دنياي خود را نيز آشفته و تباه مي مي 
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 :گفتار سوم

 (2) اندوه و ترس، لباسي بر قامت دوستان خدا

ازلِِ بِهِ، فَقَرَّبَ عَلَى نَفسْهِِ الْبَعيِدَ، وَ  فاَسْتشَْعَرَ الْحُزْنَ وَ تَجلَبَْبَ الخْوَْفَ، فَزَهَر مِصْباَحُ الهُْدَى فِي قَلْبِهِ وَ أعََدَّ الْقِرىَ لِيَوْمهِِ النَّ

پس اندوه را شعار خود سازد و لباس خداترسي در پوشد. پس دلش در پرتو چراغ هدايت روشن شود و سازوبرگ   هَوَّنَ الشَّدِيدَ؛

 .هاي زندگي را آسان گيردروزي كه بر او دررسد آماده سازد. پس مرگي را كه دور انگارند نزديك بيند و سختي 

 

 ضرورت وجود غرايز و حالات رواني، و لزوم استفادة مناسب از آنها 

كه گذشت، خداوند حكيم حالاتي را در وجود انسان قرار داده كه همة آنها براي او سودمندند؛ چه، اگر فايده و تأثير  چنان

بايد موارد كاربردشان را بدانيم و آنها را در جاي خود به كار  داد. ليكن مي مثبتي نداشتند، خداوند آنها را در نهاد ما قرار نمي 

 گيريم و در استفاده از آنها نيز افراط و تفريط پيشه نسازيم. معمولاً حالاتي چون غم، غصه، 

توانند سازنده  ترس و اندوه خوشايند انسان نيست، ولي اين حالات آثار مفيدي دارند، و اگر بجا از آنها استفاده شود، مي 

گيريم و در استفاده از آنها دچار افراط و  باشند. مشكل اساسي ما اين است كه از حالات و غرايز خود به درستي بهره نمي 

شويم. ما معمولاً از شهوات و امور غريزي مانند خوردن، آشاميدن و شهوت جنسي كه خواستني و باب طبعمان تفريط مي 

آيد، اما در اينكه آنها را از كجا برآوريم و در چه راهي به كار بريم و نيز در چه حدي از آنها استفاده  هستند، خوشمان مي 

آيد. در صورتي كه  اند، خوشمان نميمقابل شهوت شويم. اما از حالات ناملايم با طبع، نظير غضب كه  دچار اشتباه مي   كنيم، 

حالت غضب نيز در نهاد انسان زايد نيست بلكه خود نعمتي است كه بايد جاي كاربرد آن را شناخت و حد استفاده از آن را  

اعتنا سرد و بي خون   رعايت كرد. آيا پسنديده است كسي كه دشمن به او حمله برده و به او هتاكي و فحاشي كرده است، 

شود،  كنند و او ناراحت و خشمگين نميتوان كسي را كه به مال يا ناموسش تجاوز مي باشد و هيچ واكنشي نشان ندهد؟ آيا مي

انسان ناميد؟ انسان در مقام دفاع و در برابر خطرات بايد از قوة غضب خود استفاده كند و واكنش نشان دهد؛ اما افزون بر  

 .ن قوه استفاده كند، بايد از افراط نيز بپرهيزدآنكه بايد بداند در كجا از اي

از جمله مواردي كه بايد غضبناك و ناراحت شد و واكنش نشان داد، جايي است كه به ناموس انسان جسارت كنند يا  

 .اعتنا بودحرمتي كنند. در اين موارد نبايد بي تر از اينها، جايي است كه به دين بي و مهم شرف او را پايمال سازند،

دهد، خود نعمتي الاهي و منشأ تحول، اميد و  مي   شادي و سرور، كه در برابر امور خوشايند و مطبوع به انسان دست

ماند و ديگر نه انگيزة تلاش براي  تحرك انسان است. اگر نعمت شادي و نشاط از انسان گرفته شود، دل او پيوسته افسرده مي 

 كند با او معاشرت داشته باشد. در دنيا خواهد داشت و نه آخرت؛ و كسي نيز رغبت نمي 

هايي كه از دست داده اندوهگين نشود،  مقابل شادي، غم و اندوه نيز لازم و نعمت است؛ زيرا اگر انسان در برابر سرمايه 

آيد. افزون بر اين، اگر در برابر آنچه به سبب كوتاهي از دست داده غمگين و ناراحت نشود، براي حفظ  نميصدد جبران بر در 

 .داند كوشد و قدر آنها را نمي هايي كه دارد نمي ها و سرمايه و استفاده از نعمت 

 

 نقش شناخت و معرفت در بروز حالات رواني 

شود. بر اين اساس،  دهد، شاد يا اندوهگين مي انسان در حد معرفت و شناخت خود، از آنچه منفعت يا ضرر تشخيص مي 

اند و از دين بهرة چنداني ندارند، منفعت و نعمت  كساني كه معرفتشان به امور دنيايي معطوف است و با اين امور انُس يافته 

شوند. در  اي از دنيا به آنها برسد يا آنان را بستايند و احترام كنند، خوشحال مي دانند و اگر بهره را منحصر در امور دنيايي مي 

شوند. ما بايد بينديشيم كه در برابر از دست  برابر، اگر سرمايه و مالي را از دست بدهند يا به آنها توهين كنند ناراحت مي 

هايي و تا چه حد بايد ناراحت شويم. انبيا و  ر چه كوتاهي هايي و تا چه حد بايد اندوهگين شويم، و در برابدادن چه منفعت 

هايي بهره گيرند. مثلاً در چه  ها بفهمانند كه از تمايلات و حالات خود در چه زمينه فرستادگان خداوند كوشيدند تا به انسان 
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مواردي از غريزة شهوت، و در چه مواردي از غريزة غضب استفاده كنند؛ در چه مواردي شاد شوند و در چه مواردي غمگين. 

ها و اعِمال غرايزمان با منطق قرآن سازگار  ها، ناراحتيمان، بايد بنگريم كه آيا شادي ما مسلمانان، با توجه به كتاب آسماني

از منظر آموزه  بايد  تعبير ديگر،  به  زيان است؟  و  قرآني منافع  اعِمال هاي  و  ناراحتي  و  و شادي  را تعريف كنيم  هاي خود 

هاي اخروي ترسيد؛ چيز بايد از زيان گويد كه بيش از هر ها و دستورات قرآن هماهنگ باشد. قرآن به ما مي غرايزمان با آموزه 

هاي دنيوي در برابر ضرر اخروي  چاره سازند، و همة زياني زيرا چه بسا قابل جبران نباشند و براي هميشه انسان را بدبخت و ب

 .آيد چيزي به شمار نمي 

هاي اخروي كه از كف داده اندوهگين باشد و از ضررهاي دنيوي كه بر او وارد آمده چندان انسان بيشتر بايد در برابر نعمت

 .ناراحت نباشد 

توانسته كسب كند و نكرده و چه  اي را مي هاي ابديبسيار شايسته است كه انسان حساب كند در يك روز چه منفعت 

گيرد و به كار نگرفته است.  كار    توانسته به هاي ارزشمندي را مي توانسته انجام دهد و نداده و چه فرصتكارهاي خيري را مي 

يا در يك روز چه كارهاي زشتي را انجام داده كه كيفر آنها آتش جهنم است و اگر مشمول عفو و آمرزش خداوند نشود،  

توانست معاملة  آوردن منفعت مادي چشمگيري را از دست داده يا مي   گردد. گاه آدمي از اينكه فرصت به دست بخت مي تيره 

خورد؛ اما در برابر گناهي كه  ها غمگين و ناراحت است و افسوس مي آوري انجام دهد و از فرصت استفاده نكرده، مدت سود

راستي آيا پشيمان نشدن از معصيت خدا، ناشي از ضعف  شود. به مرتكب شده و كيفري كه در انتظار اوست، اندوهگين نمي 

ها و كيفرها و انذارهاي الاهي كه در قرآن و روايات آمده، نيست؟ و ناراحت نشدن از گناه به معناي تغافل از  باور به عذاب 

 نيست؟ )عليهم السلام(  سخنان خداوند و پيشوايان معصوم

شود كه به آنها پايبند هاي شيطاني باعث مي چه بسا انسان اين حقايق را باور دارد و منكر آنها نيست، اما غفلت و وسوسه 

نباشد و از زير بار اطاعت دستورات الاهي شانه خالي كند. در اين صورت، انسان بايد به خود آيد و نفس سركش خود را  

 .ملامت و سرزنش كند كه چرا به اعتقادات و باورهاي ديني خود پايبند نيست

 هاي اخروي و ننگ رسوايي در آخرتضرورت توجه به عذاب

مي  و  داريم  باور  را  آنها  آثار  و  گناهان  دربارة  شده  نازل  آيات  آنكه  با  پارهما  عذابدانيم  گناهان  و  اي  دهشتناك  هاي 

كنيم. تصور  خواركننده در پي دارند كه اگر انسان يكي از آنها را مجسم كند، چه بسا شب از ترس خوابش نبرد، باز گناه مي 

 كنيد كسي را كه 

كند و با درشتي و  گيرد و از جا بلند مي شود و ريش يا موي سر او را مي در جمعي نشسته است و ناگهان فردي وارد مي 

اند، كند كه تو چرا فلان كار را انجام دادي؛ يا فيلمي را كه از كارهاي زشت او تهيه كرده عصبانيتِ بسيار او را سرزنش مي 

كند و از اينكه آبرويش نزد ديگران  سازد. چه بسا او در چنين وضعيتي آرزوي مرگ  دهد و او را رسوا مي نشان ديگران مي 

دهد و  هايي، در قيامت، براي گناهكاران و در برابر ميلياردها انسان رخ مي ريخته، ديگر نتواند سر بلند كند. چنين صحنه 

افكنند و عذاب حقير فراوان آنان را به جهنم مي كنند و با ت مأموران عذاب، به دستور خداوند، گنهكاران را غل و زنجير مي 

تر از هر  شوند، كه البته اين عذاب سختهاي جهنم، در برابر بهشتيان و جهنميان رسوا مي كنند و آنان افزون بر شكنجه مي 

 :عذاب ديگري است

گاه  بگيريد او را و در غُل كنيد. آن [1] ؛ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الْجحَِيمَ صلَُّوهُ * ثمَُّ فِي سِلسِْلَةٍ ذَرعْهُاَ سَبْعُونَ ذِرَاعاً فاَسْلُكُوهُ

 .ميان آتشش اندازيد. پس در زنجيري كه درازي آن هفتاد گز است وي را در بند كشيد 

اند؛ اما اغلب افراد مرتكب از بعضي از نيكان نقل شده كه از سن تكليف تا پايان عمر از سر عمد و علم هيچ گناهي نكرده 

كند، كافر، و تكليفش نيز  كند و آيات ناظر به بهشت و جهنم و كيفر گنهكاران را انكار مي شوند. اگر كسي گناه مي گناه مي 

سازد؟!  كند و زمينة عذاب خود را فراهم مي مشخص است؛ اما كسي كه قرآن، قيامت و كيفر گنهكاران را باور دارد چرا گناه مي 

اي در برابر گنهكار پاسخ اين است كه دلبستگي به دنيا و توجه تام به لذت گناه و غلبة شهوت، به هنگام گناه، همچون پرده 

https://lib.eshia.ir/10207/1/53#_ftnref1
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شود كه او زشتي و پليدي گناه را احساس نكند و از كيفر و زياني كه براي او در پي دارد غافل بماند.  گيرد و باعث مي قرار مي 

برد  انديشد. كسي كه در هشياري و توجه به سر مي پس او در حال گناه فقط به فكر لذت گناه است و به پيامدهاي آن نمي 

 و شهوت يا غضب بر او 

 
 .32 30(، 69حاقه ) [1] 

شود. اما كسي  يابد، به خوبي پيامدهاي بد آن فرارويش نمايان مي غلبه نكرده است، وقتي انديشه گناه به ذهنش راه مي 

 :فرمودند )صلى الله عليه وآله(  انديشد. رسول خداكه شهوت و غضب بر او غلبه كرده، به عواقب كردار زشت خود نمي 

راني كه در روز قيامت اندوهي طولاني در  چه بسا چند لحظه شهوت[1] رُبَّ شَهْوَةِ ساَعَةٍ أَوْرثََتْ حُزْناً طَوِيلاً يوَْمَ الْقِيَامةَِ؛

 .پي دارد 

هاي مادي است كه  شود علاقه به دنيا و انس با لذتپس آنچه سبب انجام گناه و مانع توجه به آثار و پيامدهاي آن مي 

گيرد تا حقايق را درك نكند و خود را به ننگ گناه بيالايد. در برابر، آنچه  اي روي چشم و دل انسان قرار مي همچون پرده 

ها و  شود، ترس و اندوه اخروي است: اگر انسان بينديشد كه گناه چه فرصتمانع آلوده شدن به گناه و دلبستگي به دنيا مي 

عجل الله تعالي  )شود انسان از چشم خداوند و امام زمانآورد و سبب مي هايي به بار مي گيرد و چه عذابتوفيقاتي را از او مي 

نشود و خود را در دام گناه گرفتار نسازد. ترس و  هاي دنيا  ها و لذت و اولياي خدا بيفتد، چه بسا مقهور هوس  (فرجه شريف 

ها و توفيقات معنوي كه انسان از دست داده،  دارند و اندوه از فرصت پي  هايي كه گناهان در ها و گرفتاري هراس از عذاب

كند و موجب انس با خداوند  تر مي دارد و توجه او را به آخرت و معنويات افزونميها را از ميان بر دلبستگي به دنيا و پرده 

گيرد. به دليل همين آثار ارزشمند هاي دنيوي و غفلت را ميشود. چنين ترس و اندوهي جلوي سرمست گشتن از لذتمي 

آنها   )عليه السلام(هاي معنوي از دست رفته است كه امير مؤمنانهاي اخروي، و »اندوه« بر فرصت»ترس« از خداوند و عذاب

هايش، در برابر  آن حضرت نيست كه به ستايش ترس و اندوه بر دنيا بپردازند. دنيا با همة نعمت  ستايد وگرنه در شأن را مي 

هاي ديني نيز سفارش آموزه  آخرت چه ارزشي دارد كه انسان خود را به ترس و اندوه دربارة آن مبتلا كند؟ و از همين روي، 

 .اند كه سمت و سوي ترس و اندوه انسان، خدا و آخرت باشد و نبايد از غير خداوند ترسيد كرده 

 
 .38، ح  321، ص 58، باب  70محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج [1] 

 

 جلوه اندوه و ترس در سيماي دوستان خدا

تواند در خودداري از گناه داشته باشد، كسي  تر شدن آثار خوف و اندوه اخروي و نقشي كه توجه به آنها مي براي روشن 

را در نظر بگيريد كه عزيزي را از دست داده، و مثلاً به داغ فرزند مبتلا شده است. در چنين موقعيتي او چنان اندوهگين، 

لذت  محزون و سر در گريبان است كه هيچ خوشي و لذتي برايش مفهوم ندارد. او در اوج گرسنگي نيز به غذا ميل ندارد و  

هاي ديگر توجه داشته باشد. يا كسي را در نظر  خورد؛ چه رسد كه به لذت كند و با اكراه غذاي اندكي مي آن را درك نمي 

كه از مهلكه بگريزد. چنين كسي    اش اين استكند و جانش در خطر است، و تنها دغدغه بگيريد كه دشمنْ او را تعقيب مي 

ها هيچ تمايلي ندارد. او سردي و گرمي هوا يا گرسنگي و تشنگي را اصلاً  در آن حال به خوردن و آشاميدن و ديگر لذت

 .كند احساس نمي

ها و امور دنيايي نتوانند ما  اندوه و خوف دربارة آخرت را بايد چنان در خودمان زنده و برجسته نگاه داريم كه لذت   باري،

يابد و  هاي دنيا كاسته شد، ميل و علاقه به آنها نيز كاهش ميرا مجذوب خويش سازند. طبيعي است وقتي توجه به لذت

خواهند شادي و خوشحالي  رود. از اين روي، برخلاف كساني كه وقتي مي هاي دنيا از بين مي زمينة سرمست شدن از لذت 

https://lib.eshia.ir/10207/1/53#_ftn1
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كنند. براي مثال، ابراهيم بن عباس در شمار  دهند، اولياي خدا در اوج شادي، تبسم مي خود را نشان دهند، قهقهه سرمي 

 :گويد مي  )عليه السلام( هاي متعالي اخلاقي و رفتاري امام رضاويژگي 

اش قهقهه زند؛ بلكه خندة  هرگز نديدم كه آن حضرت در خنده [1] وَلاَ رَأَيْتُهُ يُقهَقِْهُ فِي ضِحْكِهِ بلَْ كَانَ ضِحْكهُُ التَّبَسُّمَ؛

 .ايشان تبسم بود

هاي  جويي هاي دنيا نشويم و آنها را اصيل ندانيم؛ زيرا در اين صورت لذتبنابراين بايد بكوشيم كه فريفته و سرمست لذت

 شوند و باعث كورگشتندنيوي حجاب دل ما مي 

 
 .4، ح 91، ص 7، باب 49همان، ج [1] 

شوند. طبيعي است كه فرجام كوري دل، غفلت از سرنوشت چشم دل انسان و قطع ارتباط باطن انسان با حقايق برين مي 

هاي  و افتادن در ورطة هلاكت و نابودي است. وقتي انسان با خوف و حزن از تعلقات دنيوي خود كاست و از دام دلبستگي

نگرد، و در  شود و فضاي پيش روي خويش و آستان سرنوشت خود را شفاف و روشن مي مادي رهيد، چشم دلش باز مي 

توانند او را از رسيدن به  دارد و موانع راه نمي برمي   نتيجه، با هشياري و توجه كامل در مسير رسيدن به كمال و سعادت گام 

متعالي  دلبستگي هدف  و  تعلقات  گشتن  حجاب  مَثل  دارند.  باز  جلوگاش  و  انسان  دل  فراروي  دنيوي  از  هاي  آنها  يري 

هاي باطني و درك حقايق معنوي، مَثل ابرهاي تيره و متراكمي است كه آسمان را فرا گرفته و حتي مانع مشاهدة مشاهده

ويژه در مناطق خشك و كويري ذرات گرد و غبار و شن را در  خورشيد تابان و فروزان گشته است. يا مَثل طوفاني است كه به 

پاي خود را ببيند، چه رسد كه فضاي    شود كه انسان حتي پيش گرداند و مانع ميپراكند و روز را چون شب تاريك مي هوا مي 

دورتر را مشاهده كند. در چنين وضعيتي كه گرد و غبار مانع ديدن انسان گشته، اگر پيش پاي انسان چاهي باشد و او گامي  

 .افتد به سوي آن بردارد، در آن فرو مي 

 

 مندي از هدايت و تلاش براي سراي آخرتدوستان خدا و بهره 

براي آنكه دريچة نور و روشنايي در دل انسان گشوده شود و او بتواند فضاي پيش روي خود را ببيند و موقعيت خويش  

ها ها و پرده روي خود را تلطيف سازد و حجاب  اي ندارد كه محيط پيش را دريابد و راه درست را تشخيص دهد جز اين چاره 

اند كه خداوند با آنها نور و چراغ  را از برابر چشمان خود بردارد. مؤثرترين عوامل براي رسيدن به اين منظور خوف و حزن

گونه معرفي  سازد. از اين روي، حضرت بازتاب خوف و حزن را اينهدايت را در دل مؤمن رهيده از دام غفلت روشن مي 

 .فَزَهَرَ مِِصْباَحُ الهُْدَي فِي قَلْبهِِ :كنند مي 

ها از دلش زدوده شوند، محيط زندگي خويش را به  ها و تيرگي كسي كه چراغ هدايت در قلبش فروزان گردد و آلودگي 

هاي  اي و از چه راهي بايد بدان رسيد. او سرمايهداند مقصد كجاست و با چه توشه شناسد و مي بيند و راه را مي روشني مي 

هاي طلايي خويش براي امور پوچ و بيهوده  كوشد و از گذران عمر و فرصت شناسد و براي كسب آنها مي حقيقي و پايدار را مي 

بيند و  پاي خويش را ميزند كه به زحمت پيشآلود و غبار گرفته قدم مي پرهيزد. او چون كسي نيست كه در فضاي مه مي 

مقصد اصلي حيات را بنگرد تا به  تواند  فروغ گشته، نمي هاي دورتر را مشاهده كند. كسي كه چشم دلش بي تواند فاصله نمي

انديشد هاي زودگذر است. او فقط به چرب و شيرين دنيا مي ها و لذتسوي آن گام بردارد. نگاه و توجه وي تنها معطوف پديده 

ها و پيامدهاي و در اين فكر است كه چه بخورد و با چه چيزي و چگونه شهوت خويش را ارضا كند و لذت ببرد. او از گرفتاري 

 .هاي بدفرجام غافل استجوييها و كام بدِ سرمستي

 .وَأعَدَّ القُريَ لِيوَْمِهِ النَّازِلِ بِهِ فقَرََّبَ عَلَي نفَسِْهِ البَعيِد وَهَوَّنَ الشَّدِيد 

كند كه آخرت  بستن نيست. نيز باور مي كند كه دنيا ماندني و جاي دل  وقتي خداوند چشم دل انسان را گشود، او باور مي 

سراي ابدي اوست. پس تمام سرمايه و نيروي خود را براي تهية توشه و سازوبرگ زندگي ابدي خويش در عالم آخرت به كار  

https://lib.eshia.ir/10207/1/55#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10207/1/55#_ftn1


21 

هاي مادي بهره  ها و شهوتتوانند از لذت اند كه تا مي بينند و در پي آن بندد. وي چون غافلان نيست كه مرگ را دور مي مي 

بيند و هر لحظه منتظر آن است و كاملاً خود را آماده سفر به  بردارند؛ بَل او مرگ و گاهِ رفتن از دنيا و قيامت را نزديك مي 

 :ديار باقي ساخته است

 .بينيمپندارند، و ما آن را نزديك مي آنها آن )روز قيامت( را دور مي [1] ؛إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيباً 

 
 .7، 6(، 70معارج ) [1] 

بايد بديهي است وقتي آدمي خود را در آستانة مرگ ديد و توجه داشت كه براي ورود سعادتمندانه به ديار آخرت مي

شود، بپرهيزد، ترك گناهان  توشة كافي فراهم ساخته باشد و از انجام آنچه باعث هلاكت ابدي و محروم گشتن از سعادت مي 

اي از امور دنيايي  هاي مادي نيست كه لحظه گردد. او چون طالبان دنيا و دلباختگان لذت بخش مي بر وي آسان، و بلكه لذت

ترين سرماية اخروي است،  شوند و انديشة آخرت و كار براي آن، برايشان بسيار دشوار است و حتي نماز را كه عالي فارغ نمي 

 :فرمايد روي، خداوند مي خوانند؛ و از اين  با اكراه و به سختي مي 

گران  و از شكيبايي و نماز ياري جوييد، و اين ]كار[ هر آينه  [1] وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وإَِنَّهاَ لكََبِيرةٌَ إِلَّا عَلَى الخْاَشِعِينَ؛

 .ترس و دشوار است، مگر بر فروتنان خدا

هايي است كه به  كسي كه خداوند دلش را به نور ايمان روشن كرده، ارزشمندترين و شورانگيزترين اوقاتش، همان ساعت

گويند شيخ شود. مي ورزد و از آن خسته نمي داند و بدان عشق مي نماز مشغول است. او نماز را فرصت انس با معشوق مي 

انصاري در يكي از روزهاي گرم نجف، پس از درس، هنگام ظهر به خانه آمدند و چون تشنه بودند آب خنكي خواستند. پيش  

از اينكه آب آماده شود، ايشان فرصت را غنيمت شمردند و مشغول نماز شدند. آب خنك را آوردند و كنار ايشان نهادند؛ اما  

آب خنك كاملاً گرم شده بود.  اي طولاني را آغاز كرده بودند، نمازشان بسيار طول كشيد و در اين فاصله  ايشان چون سوره 

 .پس از نماز قدري از آن آب گرم را نوشيدند و باز مشغول نماز شدند 

 
 .45(، 2بقره )[1] 
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 :گفتار چهارم

 جلوه حيات انساني در دوستان خدا

مَوَاردُِهُ فشََرِبَ نَهَلاَ وَ سَلَ  لَهُ  ذكََرَ فاَستَْكْثَرَ وَ ارْتَوَى مِنْ عَذْبٍ فُراَتٍ سهُِّلَتْ  با ديدة بصيرت   كَ سَبِيلاً جَدَداً؛نَظَرَ فَأَبصَْرَ وَ 

بنگرد؛ پس بينش و بينايي يابد. به ياد خدا باشد و همواره بر آن بيفزايد؛ و از آب شيرين وگواراي دانش و حق نوشد كه راه  

 .نهد شود و گام در راهي روشن مي چونان اويي را هموار است و از آن آب سيراب مي آبشخورهاي آن  

 

 بصيرت دوستان خدا 

اند،  براي دوستان برگزيدة خداوند برشمرده )عليه السلام( هايي كه امير مؤمناندر گفتارهاي پيشين به برخي از ويژگي 

ها، حضرت با عبارت نَظَرَ فَأَبصَْرَ، نگاه و تفكر در ملك و ملكوت و يافتن بصيرت دربارة باطن و  پرداختيم. در ادامة آن ويژگي 

 شمارند. شايد با نگاهي سطحي و ابتدايي، اين گمان به هاي دوستان خدا برمي حقيقت اشيا را از جملة ويژگي

ذهن آيد كه چون واژة »نظر« به معناي ديدن و نگاه كردن است، واژة »فأبصر« پس از آن زايد است. اما بايد توجه داشت 

شوند معطوف نيست، بلكه منظور از آن،  هاي اجزاي هستي مشاهده مي كه »فَأبصر« به نگاه فيزيكي و ظاهري كه در آن نمود 

نور هدايت در دل سالك پديد مي  برافروخته شدن  از  آيد؛ نوري كه همة حواس را در اختيار  نگاه بصيرتي است كه پس 

دارد  افتند؛ نوري كه گوش را از شنيدن هر سخني جز سخن حق باز ميگيرد و همة حواس از مسير آن نور به جريان مي مي 

كند  م است منع ميهاي هستي كه همچون لمس كوران بر سطح جسو چشم را از مشاهدة حرام، بلكه نگاه سطحي به جلوه 

 .داردو مشاهده شكوه و جلال هستي معطوف ميو نگاه انسان را به درك حقيقت و باطن اشيا  

كه غير از گوش آيد كه انسان جز چشم ظاهري، چشم ديگري نيز دارد. همچنان هاي قرآن و روايات چنين برمي از آموزه 

شود. انسان در برخورداري از چشم و گوش  شنود و به آنها هدايت مي ظاهري گوش ديگري نيز دارد كه بِدان حقايق را مي 

تر است. مثلاً چشم  اي كه حتي اين دو عضو در برخي حيوانات از انسان قوي ظاهري با ديگر حيوانات مشترك است؛ به گونه 

گونه ديدن براي  بيند، كه اين هاي دور شكار را به وضوح مي تر است و آن حيوان از فاصلهعقاب از چشم انسان بسيار تيزبين

فركانس با  از حيوانات صداهاي  برخي  يا  نيست.  را كما ممكن  بالا  يا  پايين  بسيار  نيست هاي  براي ما ممكن  ه شنيدنش 

شنوند. انسان همچنين حيات حيواني دارد كه منشأ رشد، رفتار و حركات و گسترش نسل است و از اين جهت نيز با ديگر  مي 

شود، امتيازي براي انسان  حيوانات مشترك است. پس داشتن حيات حيواني و اعضا و جوارح و آثاري كه بر آنها مترتب مي 

آيد؛ زيرا برخي حيوانات در اين جهات از انسان برترند. ملاك امتياز انسان برخورداري از حيات انساني است كه  به شمار نمي 

 دها و خداوند بندگان لايق و مؤمن خويش را از آن برخوردار ساخته و آنان با داشتن اين حيات مبارك و الاهي، همة استعدا

گيرند. با برخورداري از اين هاي خود را در مسير هدايت، انجام وظايف و عمل به خواست خداوند به كار مي توانمندي 

حيات، كه نُمود حيات برين، شرافت انسان، و بلكه مقام خلافت انسان از سوي خداست، انسان از چشم و گوش باطن، كه با  

 .گرددمند مي شود، بهره آنها درك حقايق و معارف الاهي ممكن مي 

 

 زندگان و مردگان حقيقي از منظر قرآن 

هاي ديني  هاي اين حيات نوراني است، در آموزه با توجه به اينكه ملاك انسانيت، برخورداري از حيات انساني و رهيافت 

اند و در ددمنشي و تجاوز به حريم  گري گوي سبقت از روباه ربوده افراشته و در حيله كساني كه عَلَم طغيان و سركشي بر 

اند، گري بين بندگان خدا مشغولانگيزي و وسوسه اند و به شيطنت، فتنه خوتر شده اي، درنده ديگران و آزار آنان از هر درنده

گذرد  آيند؛ گرچه از حيات ظاهري و حيواني برخوردارند. از منظر قرآن، اين افراد، كه از آنچه پيرامونشان ميمُرده به شمار مي 

 :برند، كور و كرند سر مي  شنوند و در غفلت بهبينند و نمي گيرند و حقايق را نميعبرت نمي 
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لَّا  أعَْيُنٌ  لَّا يفَْقهَُونَ بهِاَ وَلَهُمْ  لَّا يسَْمَعُونَ بهِاَ   وَلَقَدْ ذرَأَْناَ لجَِهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الجِْنِّ وَالإنِسِ لَهُمْ قُلُوبٌ  يُبْصِروُنَ بهِاَ وَلَهُمْ آذَانٌ 

و هر آينه بسياري از پريان و آدميان را براي دوزخ بيافريديم ]زيرا[  [1] ؛ أُوْلـَئِكَ كاَلأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ أُوْلـَئِكَ هُمُ الْغاَفِلُونَ

هايي دارند كه با آن  بينند و گوش هايي دارند كه با آن ]حق را[ نمييابند و چشم هايي دارند كه با آن ]حق را[ در نمي دل 

 .اند ترند، آنان همان غافلان اند، بلكه گمراه شنوند. اينان بسان چارپايان]حق را[ نمي 

پس انسان افزون بر حيات حيواني، داراي حيات انساني است كه مقوماتي خاص خود دارد، و اين حيات، مرگي متناسب 

 با خويش دارد. قرآن در برخي آيات به اين 

 
 .179(، 7اعراف )[1] 

كند و كساني را كه حيات حيواني دارند، اما از فضائل انساني، تفكر و تعقل در حقايق و ديگر مقومات مرگ اشاره مي 

 :فرمايد اي مي خواند. براي نمونه، در آيه اند، مرده مي بهرهحيات انساني بي 

گرداني و اين  دل( را شنوا نمي تو مردگان )كافران مرده [1] فإَِنَّكَ لاَ تسُْمِعُ الْمَوْتىَ وَلاَ تسُمِْعُ الصُّمَّ الدُّعاَء إِذَا ولََّوْا مُدْبِرِينَ؛

 .كرده برگردند  گاه كه پشت اند، آن دعوت را به كران نتواني شنو 

از حيات انساني و انسان برخوردار از آن، و ثمرة حيات انساني در زندگي   بهره در آية ديگر دربارة تفاوت اساسي انسانِ بي 

 :فرمايد مي 

سَ بِخَارِجٍ مِّنهْاَ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلكَْافِريِنَ أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأحَْيَيْناَهُ وجََعلَْناَ لهَُ نُوراً يَمشِْي بِهِ فيِ النَّاسِ كمََن مَّثَلهُُ فِي الظُّلُماَتِ لَيْ

اش گردانيديم و به او نوري )بينش و معرفت(  آيا كسي كه مرده]دل و گمراه[ بود و ]به نور ايمان[ زنده [2] ماَ كَانُواْ يَعْمَلُونَ؛

گونه  شدني نيست. اينهاست و از آن بيرون داديم كه بدان در ميان مردم راه برود، چون كسي است كه گويي گرفتار در تاريكي 

 .دادند آرايش يافته استبراي كافران آنچه انجام مي 

بهره،  شوند، و كساني كه از اين حيات بي مند مي از ديدگاه قرآن كساني كه حيات انساني دارند از هدايت الاهي انبيا بهره 

برند. خداوند   توانند از هدايت الاهي و نورانيت قرآن، به مثابة تجلي تام اين هدايت، بهره اند، نميمرده و به تعبير ديگر دل 

 :فرمايد مندي از اين هدايت است مي دربارة نقش هدايت قرآن و كسي كه سزاوار بهره 

 اين [3] ؛إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وقَُرْآنٌ مُّبِينٌ * لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَياًّ وَيَحِقَّ الْقوَْلُ عَلَى الْكاَفِرِينَ

 
 .52(، 30روم )[1] 

 .122(، 6انعام )[2] 

 .70 69(،  36يس )[3] 

است بيم دهد و گفتار ]خدا[ دربارة كافران    كه را ]دلي[ زنده ]كتاب[ نيست مگر پندي و قرآني روشن و روشنگر، تا هر 

 .محقق شود

هاي فهم و تعقل حقيقت و شناخت مسير  اند كه روزنه گان از حيات انساني كسانيبهره مردگان و بياز منظر قرآن، دل 

اند كمال و سعادت به رويشان بسته شده است؛ زيرا آنان به جاي خالق و پروردگار عالم، هواي خود را معبود خويش ساخته

 :اند هاي دل برآمده صدد تأمين خواسته و تنها در 

أَوْ يعَْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كاَلْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ  أَرأََيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهََهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيهِْ وَكِيلاً * أَمْ تَحسَْبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يسَْمَعُونَ  

آيا كسي كه هواي ]نفس[ خود را معبود خويش گرفت ديدي؟ پس آيا تو بر او گماشته و كارگذاري؟ يا  [1] ؛أضََلُّ سَبِيلاً

 .ترند يابند؟ آنها جز مانند چهارپايان نيستند بلكه گمراه شنوند يا درمي پنداري كه بيشترشان ]حق را[ مي مي 
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 چرايي فروتر بودن گمراهان از چارپايان از منظر قرآن 

رساند، و از خوردن غذا گاه به خود زيان نميخواند كه حيوان هيچ تر ميخداوند از آن روي گمراهان را از حيوانات پست

شوند، به حكم غريزه با خوردن بعضي  كند. حتي برخي از حيوانات وقتي بيمار مي يا علفي كه براي او ضرر دارد خودداري مي 

كنند. اما انسانِ گمراه با انحراف از مسير حق و آلوده و بيمار ساختن قلب خويش، به خود زيان  از گياهان خود را مداوا مي 

كند. اما انسان از عقل و نيروهايي  دارد و از آن تخطي نمياش گام برمي رساند. همچنين حيوان در چارچوب غرايز خدادادي مي 

چون از حكم عقل و فطرت كه او را به سوي    كنند، و برخوردار است كه او را به سوي مطلوب و كمال خاصش هدايت مي 

 خوانند سر پيچد و از امكاناتي كه سعادت ابدي او را تأمين كمال فرا مي 

 
 .44 43(، 25فرقان ) [1] 

ضمير  رضا يزدي كه يكي از روحانيان پارسا و روشن شود. از مرحوم شيخ غلام تر مي نگيرد، از حيوان پست   سازند بهرهمي 

شود. در بين  كنند؛ از جمله اينكه روزي براي شركت در مجلسي سوار الاغ مي اي نقل مي هاي جالب و آموزنده يزد بود، نكته 

افتد و لباس و بدنش كثيف  رضا نيز بر زمين مي خورد و در نتيجه مرحوم شيخ غلام رود و زمين مي راه الاغ در گل فرو مي 

گويد: يك سال كند. ايشان مي شويد و لباسش را عوض مي برند و شيخ بدن خود را مي شود و مردم ايشان را به خانه مي مي 

رچه كوشيدم حركت نكرد. من متحير ماندم كه  گذشتم، حيوان در بين راه ايستاد، و هبعد وقتي با همان الاغ از آن مسير مي 

كند. يادم آمد كه سال قبل در همين محل الاغ در گل فرو رفت و حال به حكم غريزه از اينكه دوباره  چرا الاغ حركت نمي 

گويد آيا هدايت الاغ بيشتر است كه  كند. پس آن مرحوم به مخاطبان خويش مي در گل فرو رود از حركت خودداري مي 

بينيم، اما باز همان  خوريم و زيان مي شود براي بار دوم در گل فرو رود يا ما كه مرتب در زندگي خود فريب مي حاضر نمي

 كنيم؟ راه انحرافي را طي مي 

و از حيات   گويد و برخي افرادي را كه از حيات حيواني برخوردارند، اما چون گمراه اگر خداوند از حيات انساني سخن مي 

كند، نبايد اين سخنان را تخيلي و شعرگونه پنداشت؛ بلكه اينها  اند، مرده و در مواردي كور و كر معرفي مي بهرهانساني بي

انكارواقعيت  درك هايي  و  فهم  قابل  معرفت،  داراي  و  خودساخته  افراد  براي  و  و  ناپذير،  حقايق  كه  است  اين  جز  مگر  اند. 

روست كه آنان خود را در حصار محسوسات گرفتار    بينند؟ اين از آن كنند و نمي هايي وجود دارند كه برخي درك نمي واقعيت 

لي بر چشم و گوش دلشان حجاب افكنده شده  يابند، واند و آنچه با چشم و گوش سر قابل شنيدن و ديدن است درمي ساخته

توان از يك مثال  هاي ظلماني و ظاهري عاجزند. براي تقريب به ذهن مي ها و حقايقِ وراي حجاب و از شنيدن و ديدن واقعيت 

 اي مشخص، ظاهر اشيا و اشخاص را مشاهده ها محدود است و آنان از فاصلهمادّي بهره برد. شعاع ديد انسان

ها آمده است، افراد بسيار نادري هستند كه قدرت مشاهدة درون  اند و در برخي كتابكنند. اما بر اساس آنچه گفته مي 

هاي دروني خود به راديولوژي مراجعه  برداري از اندام اشيا و درون بدن ديگران را نيز دارند. حتي برخي افراد كه براي عكس 

آنان مراجعه مي مي  به  اطمينان  براي حصول  تا آن عكسكنند،  نور  كنند  تصور كنيد خداوند چه  رد كنند.  يا  تأييد  را  ها 

 .توانند درون ديگران را ببينند، و از ظاهر بدن به درون آن نفوذ كنند اي در چشمان اين افراد قرار داده كه مي مادي 

 

 هاي انبيا و اوليا؛ بسترساز هدايت باطني و دروني راهنمايي

الهي فعال  از دستورات  پيروي  انبيا و  اعضا در ساية هدايت  اين  اما  داده است،  باطن  انسان گوش و چشم  به  خداوند 

كه ما  شوند. چنانتوانند آنچه وراي حجاب ماديات است ببينند و بشنوند، و در غير اين صورت كور و كر مي شوند و مي مي 

توانيم با آن ببينيم. همچنين چشم ما در تاريكي محض  زده نباشد ميچشم داريم، اما در صورتي كه اين عضو سالم و آفت 

بيند؛ زيرا براي ديدن، افزون بر آنكه چشم بايد سالم باشد، بايد نوري به شيء مرئي و مورد مشاهده بتابد تا چيزي را نمي 

اشته باشد، كه خداوند استعداد هاي باطني و معنوي نيز نخست انسان بايد چشم دل دامكان ديدن فراهم آيد. در مشاهده
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شود.  كنند، چشم دلشان كور ميها نهاده است، و چون برخي از اين استعداد استفاده نميبرخورداري از آن را در همة انسان

سپس، بايد نور هدايت بيروني از جانب خداوند و توسط فرستادگان او بر محيط حقايق و معارف باطني و معنوي بتابد تا در  

پرتو آن، امكان مشاهدة معنوي براي چشم دل فراهم آيد. از اين روي، در جملات آغازين اين خطبه، حضرت دربارة خداباوران 

روند و  هاي ظلماني كنار ميها و حجاب شود و در پرتو آن، پرده فرمايند چراغ هدايت در دلشان روشن ميو خداترسان مي 

شمار گمراهان بينند كه خيل بي هايي را مي گردد و آنان چيزچشم دل آنان به حقايقي كه براي كوردلان ناپيداست روشن مي 

 .بينند نمي

اند، راهي نيست، و توقع رسيدن به مراتب آنان  ما را به مقام انبيا و اولياي خاص خدا كه به تمام اسرار و حقايق عالم آگاه 

كم بكوشيم فروتر از چهارپايان نشويم و از مرتبة حيواني فراتر رويم و به مقام انسان گام  را نيز نبايد داشته باشيم؛ اما دست

نهيم و نگذاريم نور فطرتمان خاموش گردد. بكوشيم تا عنايت الاهي را به خويش جلب كنيم و در ساية محبت او، از فريفتگي  

هاي مادي حيات بپرهيزيم و نگاهمان را به عمق و باطن آنچه پيرامونمان است معطوف سازيم. نگاهمان انساني، به جنبه 

نيز در پي فهم ارتباط با خويش و ارتباطمان با خدا و  ايم و  الاهي و منشأ فهم و درك هدفي باشد كه براي آن آفريده شده 

اي براي آن، به كمال مقصود،  ارتباطمان با آنچه گرداگرد ما وجود دارد باشيم. با چنين تصويري از زندگي و چنين برنامه 

 :شويم كه فرمود آييم، و در غير اين صورت مشمول اين فرمودة خداوند مي سعادت و رضوان الاهي نايل مي 

نَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ  فَأعَْرِضْ عَن مَّن توََلَّى عَن ذِكرِْناَ وَلَمْ يُردِْ إِلَّا الْحَياَةَ الدُّنْياَ * ذَلِكَ مَبلَْغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِ

خواهد روي بگردان. اين  گرداند و جز زندگي اين جهان را نمي پس از هركس كه از ياد ما روي مي [1] ؛ وَهُوَ أَعْلَمُ بمَِنِ اهْتَدَى

كس كه از راه او گمراه شده و هم او داناتر است به  است منتهاي دستيابي آنان به دانش. همانا پروردگار تو داناتر است به آن 

 .يافته استآنكه راه 

 

 فرجام پيروي از هواي نفس 

گيرد و مانع هدايت آدمي و در  قرار مي  اي بر چشم و گوش دل سازد و چون پرده آنچه فطرت انسان را پايمال خويش مي 

مي كمال  به  او  رسيدن  اين نتيجه  در  است. خداوند  دل  و خواهش  اميال  پي  در  رفتن  و  نفس  هواي  از  پيروي  باره شود، 

 :فرمايد مي 

 
 .30، 29(، 53نجم ) [1] 

ى بَصَرهِِ غشَِاوَةً فمََن يهَْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ  أَفَرأََيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهَُ هَوَاهُ وَأضََلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سمَْعِهِ وَقَلبِْهِ وجََعَلَ عَلَ

آيا ديدي كسي را كه هواي نفس خويش را معبود خود قرار داد و خدا از روي دانش گمراهش كرد و بر  [1] أَفَلاَ تَذَكَّروُنَ؛

 گيريد؟ گوش و دلش مهُر نهاد و بر چشمش پرده افكند؟ پس كيست كه او را پس از ]فرو گذاشتنِ[ خدا راه نمايد؟ آيا پند نمي

 :فرمايند در تفسير اين آيه مي  (رحمه الله )مرحوم علامه طباطبايي

دانسته اله و  تقديم داشتن واژة »الهه« بر واژة »هواه«، در جملة مَنِ اتَّخَذَ إِلهََهُ هَوَاه گوياي اين است كه آن شخص مي 

پرستد... . پس چنين كسي دانسته به خداي  خدايي دارد كه بايد او را بپرستد. اما او به جاي خداوند سبحان، هواي خود را مي 

 . ...سبحان كافر گشته است. از اين روي، به دنبال آن جمله، خداوند فرمود: »و خدا از روي دانش گمراهش كرد 

فرمايند: اين شخص با اضلال خداوند متعال گمراه شده و گمراه ساختن او به عنوان مجازات ايشان دربارة جمله دوم مي 

دانست كه راه را  صورت گرفته است. براي اينكه او از هواي خود پيروي كرد و خدا او را گمراه كرد، با اينكه او عالم بود و مي 

 .«[2]رودعوضي مي 

هاي  در آية ديگري خداوند دربارة دنياپرستان و كساني كه قلب خود را از ياد و توجه به خدا و آخرت بركنده و به لذت

 :فرمايد اند، مي دنيا و زندگي حيواني سپرده 
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واگذارشان تا بخورند و برخوردار شوند و آرزو سرگرمشان سازد؛  [3] ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ ويََتمََتَّعُواْ وَيُلهِْهِمُ الأَمَلُ فسََوْفَ يعَْلَمُونَ؛ 

 .پس به زودي خواهند دانست 

 
 .23(، 45جاثيه ) [1] 

 .280، 279، ترجمة سيدمحمدباقر موسوي همداني، ص 18سيدمحمدحسين طباطبايي، الميزان، ج [2] 

 .3(،  15حجر )[3] 

 :فرمايد پرستان مي ها و مرتبه و فرجام كافران و دنيامشغولي همچنين خداوند دربارة دل 

لَّهُمْ؛ مثَْوًى  وَالنَّارُ  الْأَنْعَامُ  تَأكُْلُ  كَماَ  وَيَأكُْلوُنَ  يَتمََتَّعوُنَ  كفروا  بهره  [1] وَالّذين  و  كام  دنيا[  ]از  شدند  كافر  كه  و كساني 

 .خورند و آتش دوزخ جايگاهشان استگيرند و همانند چارپايان مي مي 

هاي حيواني  براي گذر از مرز حيوانيت و رسيدن به مقام انساني، بايد فطرت خويش را زنده نگهداريم و نگذاريم هوس 

دلمان را فرا گيرد تا هم فطرتمان را پايمال خويش سازد و هم عقلمان را سركوب كند و قدرت تفكر و انديشه را از ما بستاند 

تر از آن تنزلمان دهد. كساني كه فطرتشان زنده و پويا و انديشه و عقلشان بالنده و شكوفاست،  و در حد يك حيوان بلكه پست

فعال است و حجاب  و گوش دلشان  تعبير ديگر، كساني كه چشم  به  پرده و  و  را  ها  آنچه ديگران  برداشته شده،  آن  از  ها 

بينند  شنوند و ميشود. آنان به آنچه مي ي آموزي آنان مبرد و سبب عبرت انگيزاند، آنان را به انديشه و تفكر فرو مي برنمي

كنند. آنان چون در مراحل تكامل  گيرند و پيوسته دربارة اسرار آفرينش تفكر ميتوجه كامل دارند و از رخدادها عبرت مي 

گيرند، و اگر لغزشي از آنان  اند و رفتار خويش را هشيارانه زير نظر دارند، از سرنوشت ديگران عبرت مي انساني گام برداشته 

آيند. آنان با باور به ساختار حكيمانة نظام تكوين و تشريع و  كوشند كه تكرار نشود و درصدد جبران آن برمي سر زد، مي 

كوشند از ياد خدا و تفكر در صنع او غافل نمانند و همواره اين نجوا را  اهدافي كه خالق حكيم براي آنان در نظر گرفته، مي 

 :زبان دارند كه در دل و اين زمزمه را بر 

كرُُونَ اللهَّ قِيَاماً وَقعُُوداً وعََلَىَ جُنُوبهِمِْ  إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاواَتِ وَالأَرْضِ واَخْتِلافَِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآياَتٍ لِّأوُْلِي الألْباَبِ * الَّذِينَ يَذْ

 همانا در آفرينش [2] ؛هَذَا باَطِلاً سُبْحاَنَكَ فقَِناَ عَذاَبَ النَّارِ وَيَتَفَكَّروُنَ فِي خَلْقِ السَّمَاواَتِ وَالأَرْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ 

 
 .12(،  47محمد )[1] 

 .191، 190(، 3عمران )آل [2] 

ها خفته خداي را  هاست. آنان كه ايستاده و نشسته و بر پهلوها و زمين و آمدوشُدِ شب و روز خردمندان را نشانه آسمان

گويند:[ پروردگارا، اين را به گزاف و بيهوده نيافريدي، تو پاكي  انديشند ]و مي ها و زمين مي كنند و در آفرينش آسمانياد مي 

 .دار]از اينكه كاري به گزاف و بيهوده انجام دهي[ پس ما را از عذاب آتش دوزخ نگاه 

بردن هستند و حتي براي ارضاي هواي  جويي و لذت  اند و فقط به فكر خوردن و كام آنان كه به زندگي حيواني خو گرفته 

به خواسته  به حقوق ديگران دستنفس و رسيدن  روبه اندازي مي هاي خود  تنگناها  با مشكلات و  وقتي  و  كنند،  رو شوند 

انديشند، اين حوادث  كنند؛ اما كساني كه بر مدار انسانيت ميحوادثي چون سيل و زلزله رخ دهد، از خداوند شكايت مي

دهد به حكيمانه بودن نظام آفرينش  تر به اين حوادث و آنچه در عالم رخ ميانگيزد و با نگاهي عميق بيشتر توجهشان را برمي 

 .برند و هدفمندي آن و تدبير الاهي بيشتر پي مي 
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 مندي از معرفت او نعمت ذكر خدا و بهره 

هاي دوستان برگزيدة خدا، به ويژگي برجستة ديگري اشاره  حضرت پس از بيان بصيرت و بينش، به منزلة يكي از ويژگي

فرمايند: وذََكَرَ فاَسْتكَْثَر. در اين جمله هم اصل ذكر و ياد خدا، و هم تكرار و تداوم آن، كانون نظر قرار گرفته  كنند و مي مي 

 :شماريماست. در اين مقام دو دليل براي اهميت و نقش ذكر خداوند و تداوم آن برمي 

پناهي و  شود، احساس پوچي، بييكي از عواملي كه موجب آشفتگي، دگرگوني و نابساماني زندگي و روان انسان مي  .1

باور به وجود خالق و تكيه نداشتن تكيه  ياد خدا،  انسان پديد مي گاه است. ذكر و  آورد كه  گاه مستحكم و مطمئني را در 

 :فرمايد توان در پناه آن به آرامش و اطمينان رسيد و بر همة خطرات و مشكلات فايق آمد. بر اين اساس خداوند مي مي 

هايشان به  اند و دل همان كساني كه ايمان آورده [1] الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطمَْئِنُّ قُلُوبُهُم بذِِكْرِ اللهِّ ألَاَ بِذِكْرِ اللهِّ تَطمَْئِنُّ القُْلُوبُ؛

 يابد؛ها آرامش مي گيرد. آگاه باش كه با ياد خدا دل ياد خدا آرام مي 

هاي  هاي سفارش به ياد و ذكر خدا و تداوم بر آن، زدودن غفلت و دور داشتن انسان از رذايل و كاستي از ديگر دليل  .2

اخلاقي، و در نتيجه، رسيدن به سعادت و خوشبختي است؛ زيرا اگر آدمي اهل ذكر نباشد يا به ذكر اندك بسنده كند، دچار  

برند. پس اگر انسان همواره به ياد خدا باشد  هاي شيطاني بر او هجوم مي شود و در غياب توجه به خداوند، وسوسه غفلت مي 

گزيند و نفسش از سركشي  و خود را در پيشگاه حضرت حق حاضر بيند، از غفلت و رفتاري كه خلاف رضاي اوست دوري مي 

 .ايستد باز مي 

 :فرمايد بر اين اساس، خداوند نيز دربارة اهميت تكرار ذكر مي 

 .ايد، خداي را بسيار ياد كنيد اي كساني كه ايمان آورده [2] يَا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُروُا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً؛

 :فرمايند حضرت در ادامه مي 

و از آب شيرين و گواراي دانش و حق نوشد كه   وَارْتَوي مِنْ عَذْبٍ فُراَتٍ سهُِّلَتْ لَهُ مَوَاردُِهُ فشََرِبَ نَهَلاً وَسَلَكَ سَبِيلاً جَدَداً؛

 .نهد شود و گام در راهي روشن مي راه آبشخورهاي آن چونان اويي را هموار است و از آن آب سيراب مي 

فطرت هر انساني تشنة حقيقت، معرفت، شهود الاهي و محبت به معشوق است، و اين عطش تا رسيدن به مقصود و جوار  

نشيند. عدم درك اين عطش به جهت سركوب و تخدير شدن فطرت و روح بلند  معبود و آرامش ابدي در پناه او فرو نمي 

 انساني و فرو غلطيدن در مرتبة حيواني است؛ مقامي كه در آن فقط عطش شهوت قابل فهم و درك 

 
 .28(، 13رعد ) [1] 

 .41(، 33احزاب ) [2] 

كشد. چنين  رسته و به كمال پيوسته، عطش فطري معرفت و محبت الاهي زبانه مي است. اما در درون انسان الاهي و ازخود 

هاي  اش را باز يافت و جام طهور محبت او را به دست گرفت، با نوشيدن هر جرعه، بخشي از حجابكسي وقتي گمشده

برد و  ناپذير روحش را به اوج مي شود و در نتيجه، عشقي پايدار و وصفظلماني و جسماني از پيش چشمانش برداشته مي 

ناپذير خود به نوش  درپي و با عطش سيري پذيرد. اينجاست كه پي دهد كه سكون و پايان نمي حالتي روحاني بدو دست مي 

زايد. البته رسيدن  افپردازد و بر مراتب كمال و تقرب خويش به معشوق مي مدام از زمزم زلال و نامتناهي محبت محبوب مي 

بي  به معبود،  اين مرحله و درك عطش عشق  ناگواري تحملِ سختيبه  و  از دلبستگي ها  و  ها و دست شستن  دنيوي  هاي 

هاي مسير را براي سالكي ها و تلاش يابد؛ اما رسيدن به كمال نهايي، مقصد ابدي، همة سختي هاي حيواني، تحقق نمي لذت

 .سازدكه در آستان رضوان معبود قرار گرفته است، آسان و قابل تحمل مي 
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 :گفتار پنجم

 دلدادگان خدا و رهيدگان از دام شهوات 

پيراهن شهوت را از تن بيرون كرده و جز يك غم كه   قَدْ خَلَعَ سَراَييلَ الشَّهَواَتِ وَ تخََلَّي مِنَ الهُْمُومِ اِلَّا هَماًّ واَحداً انْفَرَدَ بهِِ؛

 .تنها غم اوست، از هر اندوهي خويشتن را تهي ساخته است 

 

 هاي شهوت مفهوم و كاربرد 

اند و پرداختن به شهوات را بسان پوشيدن  در اين عبارت نوراني، شهوت را به پيراهن تشبيه كرده  )عليه السلام( امام علي

كه  اند«. اما آيا چناناند: » پيراهن شهوت را از تن به در آورده اند؛ و سپس در وصف دوستان برگزيدة خداوند فرموده آن دانسته 

ها و شهوات دنيا به كلي پليد و منفورند؟  هاي اسلامي معتقدند، لذت اي از فرقه شدة پيشين و پاره پيروان برخي اديان تحريف 

خواهد در راه خدا گام بردارد بايد همة آنها را كنار نهد؟ يا آنكه حضرت از پوشيدن لباس شهوت منظور ديگري  و كسي كه مي 

 لباس ترس و اندوه بر قامت دوستان خدا مطرح دارند؟ نظير اين پرسش را در آغاز خطبه، دربارة استوار شدن 

كرديم. اكنون نيز با بررسي معناي لغوي و اصطلاحي شهوت و كاربردهاي آن، منظور حضرت و پاسخ پرسش فوق روشن 

 .خواهد گشت

آن  » آمده، كه جمع  موافق ميل است«  را  نفس آنچه  به معناي »درخواست  به عنوان »اسم« و  لغت هم  شهوت« در 

اشتهاء« نيز كه مصدر باب افتعال است و از  .[1] »»شهوات« است، و هم به عنوان »مصدر« و به معناي تمايل و ميل داشتن

 .شهوت اشتقاق يافته، به معناي تمايل، ميل داشتن است

 

 الف( كاربرد تكويني شهوت

اصل تمايل و ميل، كه در معناي لغوي شهوت نهفته است، امري طبيعي و تكويني است كه خداوند در نهاد انسان قرار  

نماياند. با اين وصفْ تمايل و  آيد، ميل و اشتهاي به غذا رخ مي داده است. بر اين اساس، وقتي نياز گرسنگي در ما پديد مي 

ارزش شود و ارزش يا ضد گيرد و به »خوب« يا »بد« اخلاقي متصف نمي خود، در قلمرو اخلاق قرار نمي ميل داشتن، خودبه 

آيد، در بهشت نيز ميل  گونه كه ميل و تمايل داشتن، در دنيا، امري تكويني براي انسان به شمار مي آيد. همانبه شمار نمي

 :فرمايد باره مي هاي بهشتي مطرح است. خداوند در اينها و نعمت به لذت 

ها بخواهند و ديدگان را خوش آيد هست و در آنجا آنچه دل [2] وَفِيهاَ ماَ تشَْتهَِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأعَْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهاَ خَالِدُونَ؛

 .جاودانيد  و شما در آن 

 :فرمايد ها ميجويي ايشان از آن نعمت ها و لذتهاي بهشت و تمايل بهشتيان بداناي ديگر دربارة بخشي از نعمتآيه 

 ر مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وعُِدَ المُْتَّقُونَ فِيهاَ أَنهَْارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأنَهَْارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّ

 
 .468حسين راغب اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، ص [1] 

 .71(، 43زخرف ) [2] 

اند اين  وصف آن بهشتي كه پرهيزگاران را وعده داده [1] طعَْمُهُ وأََنهَْارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّاربِِينَ وأََنهَْارٌ مِّنْ عسََلٍ مُّصَفًّى...؛

اش هايي از شيري كه مزه هايي است از آبي دگرگون نشدني )نگندد و بوي و مزه آن برنگردد( و رود است كه در آن رود 

 .هايي از عسل ناببخش آشامندگان است و رود اي كه لذتهايي از باده برنگردد و رود 

 ب( كاربرد تشريعي شهوت و مصاديق نكوهيدة آن در قرآن 

رود، و از اين واژه  شهوت در استعمالات رايج دربارة غرايز و اميال جسماني، نظير غريزة جنسي و ميل به غذا، به كار مي 

با خدا، استفاده نمي  به مناجات  اميال معنوي، نظير ميل  از  تعبير  نميبراي  گويد »شهوت مناجات«. در اين  شود، و مثلاً 
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ارزش به  تواند ارزش يا ضد گيرد و برحسب متعلق و انگيزه و محرك آن، مي كاربرد، شهوت و ميل در قلمرو اخلاق قرار مي 

 :ارزش استشمار آيد. در پنج آية قرآن، واژة »شهوت« و جمع آن »شهوات« در موارد نكوهيده به كار رفته و ضد 

 آميزيد؛ هر آينه شما از روي شهوت به جاي زنان با مردان درمي [2] إِنَّكُمْ لتََأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دوُنِ النِّساَء؛ .1

سورة نمل تكرار شده   55اي استفهامي در آية  همين عبارت تنها با اضافة همزة استفهام در آغاز آن و در قالب جمله  .2

 است؛

واَلْخَيْلِ المُْسَوَّمةَِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرثِْ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواَتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبنَِينَ وَالقَْناَطِيرِ الْمُقَنطَرةَِ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِْضَّةِ   .3

ها]ي گوناگون[ از: زنان و پسران و اموال فراوان از زر  دوستي خواستني [3] ذَلِكَ مَتاَعُ الحَْياَةِ الدُّنْياَ وَاللّهُ عِندَهُ حسُْنُ الْمآَبِ؛

ها و كشتزار]ها[ براي مردم آراسته شده است، ]ليكن[ اينها برخورداريِ زندگي اين جهان هاي نشاندار و دام سيم و اسب   و

 .است، و سرانجام نيك نزد خداست

 

 
 .15(،  47محمد )[1] 

 .81(، 7اعراف )[2] 

 .14(، 3عمران )آل [3] 

 

ها نكوهش شده است؛ زيرا دلبستگي به دنيا و  هاي دنيوي و آراستنِ خود بدآن ها و خواسته در اين آيه، دلبستگي به لذت 

شود كه انسان تمام همت و تلاش خود را صرف متاع ناچيز دنيا سازد و به جاي پرداختن به آخرت  هاي آن موجب مي لذت

اي براي رسيدن به رضوان و قرب الاهي است، مقصد و تأمين  كه مقصد اصلي است، متاع دنيا را كه تنها مقدمه و وسيله 

هاي برين و كمال خويش بپندارد و در نتيجه از رسيدن به مقصد اصلي و سعادت ابدي خويش باز ماند. پس آنچه  كنندة نياز 

د ابدي و نهايي است؛ وگرنه  هاي دنيا و غفلت از مقصها و خواستني خداوند نكوهيده است، دلبستگي و اصالت دادن به لذت 

 .پردازدهاي دنيا، كششي طبيعي و غريزي است كه از بستر آن انسان به تأمين نيازهاي ضروري خود مي گرايش و ميل به لذت 

وقتي انسان گرسنه شود و نياز به غذا در او پديد آيد، به صورت طبيعي و غريزي ميل به غذا براي رفع گرسنگي در او  

شود، غريزة خاصي وي را به سوي  ها در انسان احساس و برانگيخته ميآيد. همچنين وقتي نياز جنسي يا ديگر نيازپديد مي

هاي تنها نكوهيده نيست، بلكه چون زمينة تأمين نيازهاي دنيا، خود، نه كشاند. به ديگر سخن، تمايل به لذتآن نيازها مي 

انجام تكاليف الاهي و  ضروري دنيوي را فراهم مي  براي  امكان تداوم حيات، سلامتي، آمادگي  آورد و موجب فراهم آمدن 

هاي  د است، ترجيح ندادن لذتشود، پسنديده و ارزشمند است. آنچه مهم و مورد نظر خداوندستيابي به مقصد اصلي مي 

هاي آخرت بر دنيا،  ها و لذتهاي پايدار آخرت است. از اين روي، خداوند براي بيان تقدم و برتري نعمت پذير دنيا بر لذت زوال 

هاي فاني دنيا  هاي مؤمن، حسابگر و هوشمند به مقايسة آنها با لذت كند تا انسان هاي آخرت را وصف مي در آية بعد، لذت 

 هاي آن با آخرت و بپردازند و وقتي دريافتند كه نسبت دنيا و لذت 

با نامتناهي است، دل از دنيا و لذتلذت هاي آن بركنند و تنها دلبستة  هاي آن، نسبت محدود با نامحدود و متناهي 

 :خداوند و رضوان او شوند 

الِدِينَ فِيهاَ وَأَزْوَاجٌ مُّطهََّرَةٌ وَرضِْوَانٌ مِّنَ  قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ ربَِّهِمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِن تَحتْهِاَ الأَنهَْارُ خَ

هايي است كه از زير  پيشگان نزد خداوند باغ بگو: »آيا شما را به بهتر از اينها خبر دهم؟« براي تقوا اللّهِ وَاللهُّ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد؛ِ

ها روان است. در آن جاودانه بمانند و همسراني پاكيزه و ]نيز[ خشنودي خدا ]را دارند[ و خداوند به ]امور[  ]درختان[ آنها نهر

 .بندگان ]خود[ بيناست
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هاي  برداري از شهوات نيست، بلكه دوستي شهوات و خواستني بنابراين روشن شد آنچه خداوند نكوهش كرده، صرف بهره 

آيد. شيطان براي اينكه مردم را از خداوند هاي شيطاني پديد ميبستن به آنهاست. اين دلبستگي در نتيجة وسوسه دنيا و دل 

آرايد. در نتيجه  دهد و مي هاي حقير دنيا را در نظر آنان بزرگ جلوه مي ها و لذت هاي پايدار آخرت غافل سازد، نعمتو نعمت

يابد كه ارزش  كند، اما وقتي به آنها رسيد درمي و سرماية زيادي صرف مي   هاي دنيوي، وقت انسان براي رسيدن به برخي لذت

هاي شيطاني قدرت محاسبة  ده است. وسوسه اي را كه براي آن صرف كرده نداشته، و در دام فريب شيطان گرفتار آمسرمايه

شوند انسان به ارزش و اهميت لذتي كه در پي آن است نينديشد، و در  ستانند و باعث ميصحيح و تعقل را از انسان مي

يابد كه فريب خورده  نتيجه سرماية بسياري را براي رسيدن به لذتي اندك از دست بدهد؛ و وقتي به آن لذت رسيد، درمي 

زند و هربار داغ فريب شيطان و  گيرد و باز در روز و فرصتي ديگر همان رفتار از او سر مي است. اما شگفت آنكه پند نمي

 نشيند؛پشيماني بر پيشاني او مي 

 :فرمايد هاي متعالي انبيا و اولياي خويش مي خداوند پس از بيان ويژگي .4

 گاهآن [1] فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلفٌْ أَضاَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعوُا الشَّهَواَتِ فَسَوفَْ يَلْقَوْنَ غَيًّا؛

 
 .59(، 19مريم ) [1] 

ها ]و  انگاري كردند( و از خواستني اي آمدند كه نماز را فرو گذاشتند )در آن سهل از پي ايشان جانشينان بد و ناشايسته

 .هاي دل[ پيروي كردند، پس به زودي ]سزاي[ گمراهي خود را ببينند خواهش

اند: نسل اول، انبيا و اولياي  هاي كاملاً متفاوت در زمين زندگي كرده بر اساس سخن خداوند، دو نسل از پي هم و با ويژگي 

ورزيدند و چنان جذبة انس با معبود و شنيدن كلام او آنان را  خاص خداوند بودند كه به مناجات با خدا و عبادت او عشق مي 

افتادند. اما نسل دوم از  شد و به سجده مي آورد كه با شنيدن سخنان خداوند، اشك از چشمانشان جاري ميبه وجد مي 

هاي ناپسند اين نسل،  ها آلوده بودند. خداوند از شمار ويژگي ها و پلشتيبهره، و به زشتي معنويات و كمالات والاي انساني بي 

هاي دل. بين اين دو  وند، و ديگري پيروي از خواهشاعتنايي به نماز و مناجات با خداورزد: يكي بي بر دو ويژگي تأكيد مي 

هاي دل بيشتر شود،  حالت و دو ويژگي تلازم و ارتباطي تنگاتنگ وجود دارد، و هرقدر توجه انسان به شهوات و خواهش 

شود. در برابر، هرقدر از شهوات و  گردد و از نشاط او براي عبادت كاسته مي اعتنايي او به نماز و مناجات با خدا افزون مي بي

گردد. فرجام آن دو  هاي دل دور شود، آمادگي او براي درك لذت مناجات با خدا و پرداختن به عبادت بيشتر مي خواهش

و بي ناپسند، گمراهي  اسير وسوسه بهره  ويژگي  از هدايت خداوند است. شخص گمراه و  ديوانه گشتن  به  هاي شيطان،  وار 

 قابل توجيه نيست. وي سرمايه، عمر و بالاتر از همه آخرتش را در ازاي رسيدن به  زند كه با منطق عقلْ رفتاري دست مي 

يابد كه چه زيان بزرگ  دهد، كه اگر به درستي در رفتار خويش انديشه كند، درمي مقدار دل از كف مي هاي پوچ و بي خواهش

بارش ناشي از آن است كه  توجهي به رفتار ناشايست و فرجام خسارتناپذيري بر او وارد شده است. اين غفلت و بي و جبران 

شخص گمراه، دل در گرو پيروي از شيطان نهاده است و شيطان بر انديشه و رفتار او تسلط يافته و فرصت انديشيدن را از او  

 گرفته 

است. به تعبير ديگر، شخص گمراه چون مركبي است كه عقل، شعور و اختيار خويش را به سوار خود يعني شيطان سپرده  

شود؛  هاي آن ميبردن از دنيا و جلوه  جويي و لذت آيد و با خيالي موهوم مشغول كام است و از پي فرمان او به حركت در مي 

فهمد كه در ازاي محروم شدن از رضوان خدا و  شوند و او مي روند و حقايق آشكار مي ها كنار مي پايد كه پرده اما ديري نمي 

و فرجام كساني    هاي ابدي او دستاوردي جز جلب رضايت شيطان و پشيماني ابدي نداشته است. خداوند دربارة ويژگي نعمت

 :فرمايد سپرند، مي كه عنان اختيار خويش را به شيطان مي 

همانا تو را بر بندگان  [1] ؛جْمعَِينَإِنَّ عِباَدِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سلُْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاَوِينَ * وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوعِْدُهُمْ أَ

 گاه همه آنهاست؛من تسلطي نيست، مگر گمراهان كه تو را پيروي كنند. همانا دوزخ وعده 
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خواهد كه ]به مهر و  و خدا مي [2] وَاللّهُ يرُِيدُ أَن يَتُوبَ علََيْكمُْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعوُنَ الشَّهَواَتِ أَن تمَِيلُواْ مَيلْاً عَظِيماً؛ .5

ها ]و آرزوهاي دل[  بخشايش خويش[ بر شما باز گردد ]و شما را از كارهاي ناپسند توبه دهد[ و كساني كه از خواستني 

 .روي و لغزش بزرگ افتيد خواهند كه به كجكنند مي پيروي مي 

 ضرورت بازشناسي دنياي نكوهيده از دنياي مطلوب 

اند، اين است بنابر آنچه گذشت، مراد حضرت از اينكه بندگان محبوب و شايستة خدا پيراهن شهوات را از تن در آورده 

پوشاند و مادام كه انسان تحت  هاي دنيا به مثابة پيراهني است كه شيطان بر تن انسان مي كه دلبستگي و تعلق خاطر به لذت

 آيد و توجه به دنيا و هاي شيطاني است، اين پيراهن از تن او بيرون نمي تأثير وسوسه 

 
 .43، 42(،  15حجر )[1] 

 .27(،  4نساء )[2] 

هاي دنياست دارد. پس آنچه نكوهيده است، دلبستگي به لذت هاي آن پيوسته فكر و ذهن وي را به خود مشغول ميلذت

سپارند. البته اين نه بدان معناست كه لذت و بهره  دل نمي   اند، بدانهاي آن آگاه و اولياي خدا چون از حقيقت دنيا و لذت

هاي دنيا دوري گزيند. بايد توجه داشت  هاي دنيا به كلي مذموم و ممنوع است و انسان بايد از جامعه و لذت بردن از نعمت 

 .شوند كه برخي با سوء استفاده يا سوء برداشت از اين سخنان، باعث انحراف ديگران مي 

هاي دنيا نه فقط ممنوع و نكوهيده نيست، بلكه در مواردي واجب نيز هست. اساساً خداوند ها و نعمت بهره بردن از لذت

ها و رسيدن به مقاصد خويش از آنها استفاده كند.  هاي دنيا را آفريده تا انسان براي تأمين نياز از سَرِ حكمت خويش نعمت 

نعمت  آن  از  استفاده  در  لذتهمچنين خداوند  نمي ها  لذتي  آنها  از  انسان  اگر  زيرا  است؛  داده  قرار  را  برد، سراغشان هايي 

گشت. انسان بايد در اين دنيا زندگي كند و بايد به درستي از  اش مختل مي رفت، و در نتيجه، زندگي فردي و اجتماعينمي

شود و سلامتي  د؛ زيرا در غير اين صورت مريض مي كنند بهره برد: او بايد غذا بخورابزارهايي كه تداوم حيات او را تسهيل مي 

شود. خداوند انسان  دهد؛ او بايد از غريزة جنسي استفاده كند؛ چه در غير اين صورتْ نسل او منقرض مي خود را از دست مي 

ها افزايش و تداوم يابد. اما بايد را آفريده كه در اين دنيا رشد و ترقي كند و از جمله توليد مثل داشته باشد تا نسل انسان

هاي آن به منزلة ابزار و وسيله براي رسيدن به مقاصد و اهداف متعالي خويش  توجه داشت كه انسان بايد از دنيا و نعمت 

استفاده كند و آنها را اصيل نپندارد. آنچه نكوهيده است و مصداق دنياي نكوهيده و به اصطلاح قرآن »متاع الغرور« به شمار  

هاي آن و هدف دانستن آنها و دلبستگي و تعلق خاطر داشتن به آنهاست كه در برخي  قلالي به دنيا و لذت آيد، نگاه استمي 

 :فرمايد از آيات قرآن مذمت شده است. براي نمونه خداوند مي 

 ولَْاد اعْلمَُوا أَنَّمَا الْحَياَةُ الدُّنْياَ لَعبٌِ ولََهْوٌ وَزِينَةٌ وَتفَاَخُرٌ بيَْنَكمُْ وَتكََاثرٌُ فِي الْأَموَْالِ وَالْأَ

ابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضوَْانٌ وَماَ  كمََثَلِ غيَْثٍ أعَْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتهُُ ثُمَّ يهَِيجُ فَتَرَاهُ مُصفَْرًّا ثُمَّ يَكوُنُ حُطَاماً وَفيِ الآْخِرَةِ عَذَ

الْغُرُور؛ِ  مَتاَعُ  إِلَّا  الدُّنْياَ  ]يا  [1] الْحَياَةُ  نازيدن  و  يكديگر  با  كردن  فخر  و  آرايش  و  سرگرمي  و  بازي  دنيا  زندگي  كه  بدانيد 

باراني كه گياه رويانيدنش كشاورزان را خوش آيد و به شگفت  طلبي[ در مال افزون  آرد، پس  ها و فرزندان است همچون 

گاه خشك و شكسته و خرد گردد و در آن جهان ]كافران را[ عذابي سخت و ]مؤمنان را[  پژمرده شود و آن را زرد بيني و آن 

 .آمرزشي از جانب خدا و خشنودي اوست؛ و زندگي اين جهان جز كالاي فريبندگي نيست

 :فرمايد همچنين خداوند مي 

يَعْلَ لَوْ كاَنُوا  الحَْيَوَانُ  الآْخِرَةَ لهَِيَ  الدَّارَ  وَإِنَّ  وَلعَِبٌ  لَهْوٌ  إِلَّا  الدُّنْياَ  الْحَياَةُ  اين زندگي دنيا جز سرگرمي و  [2] مُونَ؛ وَماَ هَذِهِ 

 .دانستند بازيچه نيست و زندگي حقيقي همانا ]در[ سراي آخرت است. اي كاش مي 

 بازتاب منفي دلبستگي به دنيا در روان و رفتار انسان 
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داند و  هاي دنيا دلبستگي ندارد و خود را اسير آنها قرار نداده است، در حدي كه عقل لازم مي كسي كه به شهوات و لذت

برد در حالي كه خود را فارغ از غم و اهتمام به دنيا ساخته  هاي دنيا بهره مي ها و لذت شرع براي او تجويز كرده است، از نعمت 

بهرگي يا محروم  ها در اغلب افراد، بي ها و افسردگي ها، غصه توان گفت كه ريشه و خاستگاه همة ناراحتياست. به جرئت مي 

دهد كه  كاوان دربارة اغلب مردم نشان نمي شناسان و معاينات روان هاي دنيوي است. تحقيقات روان ها و نعمتگشتن از لذت 

 علاقه به خدا و 

 
 .20(، 57حديد )[1] 

 .64(،  29عنكبوت )[2] 

ها و  ها، غصه ها باشد، بلكه در آن تحقيقات روشن شده كه همة آن ناراحتي ها و افسردگي آخرت در شمار عوامل ناراحتي

اند، بهره مندند و چه كساني كه از آنها بيهاي دنيا بهره ها و نعمت ها با امور دنيا ارتباط دارند. چه كساني كه از لذتافسردگي 

اي به خود  توانند لحظه هاي آن، چنان بر دلشان سايه افكنده و فكرشان را به خود مشغول ساخته كه نمي توجه به دنيا و لذت 

 .هاي آن برهانند آيند و خويشتن را از دام دنيا و ناراحتي

اند، توجه ندارند كه در  كنند چيزي به دست آورده اند و گمان مي هاي دنيا برخوردار شده ها و لذتكساني كه از نعمت 

اند،  هاي فراواني را متحمل گشتهاند آسايش و آرامش خويش را از دست داده و مشكلات و ناراحتيبرابر آنچه به دست آورده 

هايي را كه براي رسيدن به لذتي  ها و سختيو چه بسا براي رسيدن به آنها دست به خيانت نيز زده باشند. حال اگر ناراحتي

اند كه  يابند بهاي گزافي براي رسيدن به آن لذت پرداخته اند، با لذتي كه دستاورد آنان است بسنجند، درمي دنيوي كشيده 

افزايد، بلكه از  ها و آرامش انسان نمي خوشي   هاي بيشتر بر ارزش آن لذت در برابر آنها ناچيز است. پس برخورداري از لذت 

كند. امروزه در كشوري كه بيشترين كاهد. اوضاعي كه امروزه در كشورهاي پيشرفته حاكم است، اين ادعا را تأييد مي آنها مي 

خبرند، بيشترين داروهاي  هايي برخوردارند كه ديگران از آنها بي ها و لذتامكانات زندگي فراهم است و مردم آن از نعمت 

كاوان  پزشكان، روانشود و بيشتر داروهاي توليدي، داروهاي رواني است. همچنين از بيشترين روان رواني توليد و مصرف مي 

هاي دنيا باعث ها به بيماران رواني اختصاص دارد. حال اگر لذت هاي رواني برخوردارند و مجهزترين بيمارستانو كلينيك 

ها جويي دارد، آمار افسردگي اي براي زندگي و لذت چرا در كشوري كه چنين امكانات گسترده  راحتي و آسايش انسان است، 

هاي رواني تا اين پايه بالاست؟ اما در برابر، در گوشه و كنار كشور خودمان افرادي هستند كه از امكانات محدودي  و بيماري 

 برخوردارند، ولي چون به دنيا تعلق خاطر ندارند، سرزنده و 

داشته است و خداوند برند و محبت خداوند كانون دلشان را گرم و باطراوت نگاه  اند و از زندگي سادة خود لذت مي بانشاط

 .گويند درپي شكر مي هايي كه به آنها داده پي را به پاس نعمت

 اولياي خدا و توجه كامل به معبود 

شك هاي آن كند. بي و غمّ خويش را صرف رسيدن به لذت بايد فريفتة دنيا شود و تمام همّ  كه گذشت انسان نميچنان

سازد، و بالاتر از آن، انسان را از خدا دور  هاي آن انسان را حقير و خوار مي دلبستگي به دنيا و توجه افراطي به شهوات و لذت

جويي و توجه به شهوات بيشتر شود، از ارتباط انسان با خدا و توجه و اهتمام او به آخرت كاسته  سازد؛ زيرا هرقدر لذت مي 

هاي حلال بيشتر شود، از حال و  اي كه ما از زندگي خود داريم، حتي هرقدر ميل به شهوات و لذتگردد. بر اساس تجربه مي 

هاي آن و اهتمام حضرت فارغ بودن از غم دنيا و لذت   شود. از اين روي،نشاط براي نماز، انس با خدا و مناجات با او كاسته مي 

 :دانند هاي دوستان خدا مي به ارتباط با خدا و آخرت را از زمرة ويژگي 

 .و جز يك غم كه تنها غم اوست، از هر اندوهي خويشتن را تهي ساخته است وَ تخََلَّي مِنَ الهُْمُومِ اِلَّا هَماًّ واحداً انْفَرَدَ بهِِ؛

اش، در  پويد، و سراسر زندگي هاي قرآن، هدف و مقصد نهايي انسان الله است، كه انسان به سوي او ره مي بر اساس آموزه 

حوزه رفتار اختياري و تشريعي، سير تكويني و سير تشريعي به سوي خداست و اگر كساني به اين حركت و مقصد خويش  
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آگاهي داشته باشند، ممكن نيست اهتمام و دغدغة رسيدن به مقصد در آنان نباشد؛ زيرا بدون اهتمام و دغدغة رسيدن به  

طلبي و عدم تكاپو براي تأمين توشه و وسايل سفر،  شود. تنبلي و راحتمقصد و هدف، انسان از حركت باز ماند و گمراه مي 

 انسان را از حركت

دارد. بر اين اساس، بندگان محبوب خدا كه هواي رسيدن به  به سوي مقصد نهايي، كه همان لقاي الاهي است، باز مي 

محبوب را در سر دارند، دغدغه و اهتمامشان تنها مصروف مقصد نهايي و رسيدن به لقاي معبود است و باور دارند كه سراسر  

 :شان تكاپو در مسير رسيدن به اوستزندگي 

اي انسان، همانا كه تو به سوي پروردگار خود به سختي در تلاشي [1] ياَ أَيُّهاَ الإِْنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فمَُلَاقِيهِ؛

 .و او را ملاقات خواهي كرد

 :فرمايد مي )صلى الله عليه وآله(  خداوند متعال در شب معراج به رسول خدا

أَ بَدَنَكَ حَياًّ لاَ تَغْفُلْ  بِأَيِّ وَادٍ  ياَ أحَْمَدُ، اجِْعَلْ همََّكَ هَماًّ واَحِداً فاَجْعَلْ لسِاَنَكَ لسِاَناً واَحدِاً وَاجْعَلْ  يَغفُْلُ لا أُبِاَليِ  بَداً. مَنْ 

غمّت را متوجه يك چيز ساز و زبانت را يكسان قرار بده؛ بدنت را زنده بدار و هرگز غافل مباش.    و  اي احمد، همّ [2] هَلَكَ؛

 .كسي كه از من غافل گردد، برايم مهم نيست كه به كدام واديِ هلاكت در افتد 

ارزش است. او دل را از  غمّ دنيا براي او بي   وانديشد، به غير خداوند توجهي ندارد و همّ  كسي كه فقط به مقصد نهايي مي 

هايش وي را از  داند. او نگران است كه كوتاهي اين امور تهي ساخته است؛ چون آنها را مانع رسيدن به مقصد نهايي خود مي 

اي در رسيدن به مقصود ايجاد كند. اما وقتي به سلامت به مقصد نهايي رسيد و خود را در  كم وقفه مقصد باز دارد يا دست 

بار و سرشار از سرور و شادماني قدم در بهشت شود و سبكها از دلش خارج مي باره همة نگراني آستانة رضوان حق ديد، يك 

 :يابد نهد و به پاداش استقامت و پايداري در مسير خداوند دست مي خدا مي

زنَُوا وأََبْشِرُوا بِالجَْنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ توُعَدُونَ * نحَْنُ  إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّناَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ ألََّا تَخَافوُا وَلاَ تَحْ

 أَوْلِياَؤُكُمْ فِي الْحَياَةِ الدُّنْياَ وَفِي الْآخِرةَ 

 
 .6(،  84انشقاق )[1] 

 .6، ح 29، ص  2، باب  77محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج [2] 

گاه ]بر  ،هماناكساني راكه گفتند:پروردگارماخداي يكتاست و آن [1]«وَلَكُمْ فِيهاَ ماَ تشَْتهَِي أَنفسُُكُمْ وَلَكُمْ فِيهاَ ماَ تَدَّعُونَ؛ 

آن[ پايداري كردند، فرشتگان بر آنان فرود آيند ]و گويند[ كه مترسيد و اندوه مخوريد و شما را مژده باد به آن بهشتي كه  

هاي شما شديد. ما در زندگاني اين جهان و در آن جهان دوستان شماييم و شما راست در آن جهان آنچه جان نويد داده مي 

 .خواهش كند و شما راست در آن هرچه درخواست كنيد 

 
 .31 30(،  4فصلت ) [1] 
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 :گفتار ششم

 آلودگان دوستي با هدايت يافتگان و پرهيز از هوس 

؛ از كوردلي و از انبازي  رَّديفَخَرَجَ مِنْ صفَِةِ العَْمي وَمشَُاركَِةِ أهَْلِ الهَْوي وصََارَ مِنْ مفََاِتيحِ أْبْواَبِ الهُْدي وَمغََالِيقِ أَبْوَابِ ال

 .اهل هوا و هوس بيرون آمده است و خود كليدي شده است گشايندة درهاي هدايت و هم قفلي بر درهاي هلاكت و سقوط

 هاي متفاوت دلدادگان دنيا و بندگان وارستة خدا دغدغه

هاي  هاي اصلي انسان در رفتار و حركاتش شهوات و خواسته در گفتار پيشين گذشت كه ممكن است محور افكار و انگيزه

خواند تا مدرك  كند؛ درس مي آورد و آن را در راه ارضاي شهواتش صرف مي نفساني باشند: او با تلاش خود پول به دست مي 

اش بينجامد؛ اگر پست و مقامي داشته باشد، از آن براي  هاي نفساني بگيرد و از آن در جهتي بهره برد كه به ارضاي خواسته 

ها چون حجاب و لباس او را  كند؛ و به هر روي، شهوات و هوس برداري مياش بهرههاي نفساني ها و خواسته ارضاي هوس 

 اند. امااحاطه كرده 

اي كه عزيز و محبوب خداست، لباس شهوات را از تن بيرون كرده است و حركات و رفتارش براي ارضاي شهوات و  بنده

از خواستنيهوس  او  افكارش را  هاي دنيا استفاده مي ها و لذتهايش نيست:  ندارند و محور  بر دل او احاطه  آنها  اما  كند، 

هاي دنيا براي او مانند رويه و  ها و لذت خواستني  آيند.اش به شمار نميدهند و دغدغه اصلي و هدف زندگي تشكيل نمي

اي است كه پيش از خوراندن  دهند تا تلخي آن را بپوشاند، يا شيرينيپوشش شيريني است كه گرداگرد دارويي تلخ قرار مي 

وست كه به بهبود كودك  گذارند تا تلخي آن را احساس نكند، و منظور اصلي، مصرف دارداروي تلخ در دهان كودك مي 

 .انجامد مي 

هدف مؤمن عبادت و بندگي خداست، و اگر در پي عبادت خدا لذتي مادي نيز ببرد، نظير لذتي كه از خوردن افطاري و  

كند، غرضش درك لذت آميزش نيست. برد، به هيچ وجه غرض و هدف او نيست. وي حتي اگر ازدواج مي سحري روزه مي 

شان موفق  كه به دليل وضعيت خاص و استثنايي  )عليهما السلام(همة انبيا و اولياي خدا، جز حضرت عيسي و حضرت يحيي 

بردند؛ اما اين التذاذ هدف آنان نبود. هدف آنان رسيدن ـ ازدواج كردند و از آميزش با همسر خود لذت مي به ازدواج نشدند 

ي و محبت پروردگار  ها و شهوات انسان را از رضوان الاهبه رضوان الاهي و محبت پروردگار بوده است و چون توجه به لذت 

 .ها رهانده بودند دارد، آنان خود را از بند شهوات و لذت باز مي 

هاي  ها و دغدغه ها و شهوات شد، غمنكتة ديگري كه در گفتار پيشين بدان پرداختيم اين است كه وقتي انسان اسير هوس 

اي از غم تأمين  پرورد و لحظه كنند. چنين كسي براي سير كردن شكمش هزار فكر و خيال در سر مي فراواني او را احاطه مي 

هاي فراواني دارد. او پيوسته در اين انديشه  ها و دغدغه معاش خود آسوده نيست. تاجر براي رونق بخشيدن به تجارتش غم 

است كه چه جنسي تهيه كند تا مورد اقبال مردم قرار گيرد؛ چگونه با رقباي خود كار كند؛ و كالايش را با چه قيمتي بفروشد  

 كه سود 

 ...سر در اين انديشه است كه چگونه مقدمات ازدواج را فراهم كند، وخواهد ازدواج كند، يك بيشتري ببرد. كسي كه مي 

. 
آورد، و وقتي به آن رسيد، كشد و مقدماتي را فراهم مي ها سال زحمت مي گاهي كسي براي رسيدن به پست و مقامي ده 

هاي فراواني در  ها و غم و غصه همواره در اين فكر است كه چگونه با رقبا كنار بيايد. به هر روي، هر امري از امور دنيا، دغدغه

تواند از آنها رهايي يابد. اگر كسي رفتار و افكار اين افراد را رصد كند،  پي دارد و كسي كه به دنيا تعلق خاطر دارد، نمي 

زنند. اما اگر انسان در پي هدفي برتر بود و به دنيا نگاه ابزاري داشت،  ها دست و پا مي بيند كه چگونه در گرداب غم و غصه مي 

سازد. او گرچه براي تأمين معاش و تأمين  دف اصلي خود مي و غمّش را مصروف هرهاند و همّ  هاي آن مي خود را از دغدغه 

پردازد، چنان نيست كه فكر آنها ذهنش را احاطه كند و شب و  هاي روزمرة دنيوي ميكوشد و به فعاليتهاي خود مي نياز

اش نيل به كمال و قرب خداوند است، روزش را صرف دنيا كند؛ بلكه فكر او متوجه رسيدن به هدف اصلي است و لذت اصلي 
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خواهد پردازد. نظير كسي كه مي هاي دنيوي نيز مي و در مسير انجام وظيفه و فراهم ساختن مقدمات آن هدف برتر، به فعاليت

غمّ او حضور در جوار خانة خدا و انجام مناسك حج است؛ وي گرچه در پي تهية ويزا و تأمين  و    به حج مشرف شود و همّ 

 .كند رود، اما توجه اصلي و همّ خويش را مصروف آنها نمي مقدمات سفر مي 

بدين ترتيب كسي كه خود را از بند شهوات و دام دنيا رهانيد، تنها يك دغدغه دارد و آن اينكه خداوند از او راضي شود،  

هاي هايي از همين هدف اصلي و مقدمات و راه و جلب رضاي خدا محور اصلي فكر و حركت و تلاش اوست، و ديگر امور، جلوه 

پردازد،  خواند و به مناجات مي دهد، درس مي گيرد، زكات مي خواند، روزه مي آيند. او اگر نماز مي شمار مي   طبيعي نيل به آن به 

 هدفش تنها جلب رضاي خداست و فكر و 

خيزد، تنها در اين فكر است كه چه كند  سازد. او صبح كه از خواب برمي توجه خود را محصور در مقدمات آن هدف نمي 

نهد، در اين انديشه است كه آيا توانسته  رود و سر بر بالين مي هنگام نيز وقتي به بستر مي تا خداوند از او خشنود گردد. شب

است رضايت خداوند را جلب كند يا نه. بنابراين روح خداخواهي در درون چنين كسي دميده شده و در تمام افكار و رفتارش  

غمّ دنيا بر قلب او مستولي نگشته است. نظير كسي كه سر سفرة  و    تجلي و ظهور يافته است و به هيچ وجه دغدغه و همّ 

چنين فردي هنگام غذا خوردن    خواهد از غذاهاي لذيذ و رنگارنگ آن تناول كند. طبيعي است كهمهماني نشسته و مي 

جود و...؛ اما اصلاً ذهن او به اين  نهد؛ غذا را ميبرد؛ در دهان مي دهد. مثلاً قاشق را داخل غذا مي هايي انجام مي فعاليت

به اين نمي  انديشد كه چند لقمه در دهان گذاشته است، و گرچه اين كارها را با  رفتارها و حركات توجهي ندارد. او اصلاً 

دهد، توجه چنداني به آنها ندارد. فكر او تنها معطوف آن است كه از غذا لذت ببرد و خود را سير كند،  اختيار و اراده انجام مي 

انديشي نيز باشد، فكرش متوجه آن است كه از آن غذا براي عبادت خدا و انجام وظايف و تكاليفي كه  و اگر انسان عاقبت 

 .يردبراي او تعيين كرده است انرژي بگ 

 پيراستگي دوستان خدا از كوردلي و انبازي با هوسرانان

نهاد فقط دل در گرو معبود دارد و هدفش تنها جلب رضاي اوست. وي گرچه بنابر اقتضاي زندگي، به كسب مؤمن پاك 

هايش شود و از پراكندگي خواسته اش مصروف اين امور نميپردازد، توجه و دغدغة اصليو كار، و حشر و نشر با ديگران مي 

ها و رهيدن از دام  اند. ثمرة كنار نهادن اين دلبستگيهاي شرك ها نمودنگريها و چندگانه پرهيزد؛ زيرا اين پراكندگيمي 

از دغدغه از  شهوات و خالي ساختن فكر و دل  هاي غير خدايي و توجه كامل به قرب حق و كسب رضوان الاهي، نجات 

 گمراهي و كوري 

 :فرمايند چشم درون است. از اين روي، حضرت دربارة دوستان محبوب و برگزيده خدا مي 

 .از كوردلي و از انبازي اهل هوا و هوس بيرون آمده است فَخَرَجَ مِنْ صفَِةِ الْعمَي ومَشَُارِكَةِ أَهْلِ الْهَوي؛

 الف( توصيف كوردلان در قرآن

آموزه  تاريكي  در  و  گناهان  ظلمت  در  و  محروم گشته  هدايت  نور  از  با خداوند  مخالفت  اثر  بر  كه  كساني  ديني،  هاي 

 :فرمايد اند. خداوند در وصف آنان مي اند، كور معرفي شده هاي نفساني گرفتار آمدهحجاب

و هركه در اين ]دنيا[ كور]دل[ باشد در آخرت ]هم[  [1] وَمَن كَانَ فِي هَـذِهِ أعَْمَى فهَوَُ فِي الآخِرَةِ أعَْمَى وَأضََلُّ سَبِيلاً؛

 .تر خواهد بودكور]دل[ و گمراه 

ها روشن است كه منظور از كوري در اين آيه كوري چشم ظاهر نيست؛ بلكه منظور كوري دل و قرار گرفتن حجاب هوس 

 .و گناهان در برابر دل و محروم ماندن از هدايت الاهي و درك حقايق متعالي است

مَى الْأَبصَْارُ وَلكَِن تعَْمَى القُْلُوبُ الَّتِي  أَفَلَمْ يسَِيروُا فِي الْأَرضِْ فتََكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يعَْقِلُونَ بهِاَ أَوْ آذَانٌ يسَْمَعُونَ بهِاَ فإَِنَّهاَ لاَ تَعْ

هايي هايي داشته باشند كه با آن ]به هوشياري پند را[ دريابند يا گوش اند تا دل آيا در زمين گردش نكرده [2] فِي الصُّدُورِ؛

 .هاست كور و نابيناستهايي كه در سينه ها]ي سر[ نابينا نيست بلكه ]چشم[ دل كه با آن ]اندرز را[ بشنوند؟ آري، چشم 

 شوند و تنها چشم هاي سر كور نمي در اين آيه با تعبيري ادبي آمده است كه چشم 
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 .72(، 17اسراء )[1] 

 .46(، 22حج ) [2] 

نابينا عصايي دارد يا كسي هست كه دست وي را بگيرد و او بدين وسيله  دل كور مي  گردد. اين بدان دليل است كه 

تواند راه را بجويد و سالم به مقصد برسد. اما كسي كه كوردل و محروم از نور هدايت باشد، جايگزيني براي چشم دل  مي 

افتد. چه بسا كساني  شود و در ورطة هلاكت مي ندارد تا با آن مقصد را تشخيص دهد، و در نتيجه دچار انحراف و لغزش مي 

اند مدرسة مروي  اند. نقل كرده بينند كه ديگران از مشاهدة آنها محروم نابينايند، اما دلشان روشن است و بِدان حقايقي را مي 

است. در آغاز كسي از اين ماجرا خبر  كرده  گرفته و تلاوت مي شب قرآن را در دست ميتهران خادمي نابينا داشته كه نيمه 

اند آن خادم نابينا نيمة  اند، ديده ها كه براي وضو گرفتن به حياط مدرسه رفته شبي برخي از طلبه نداشته است، اما در نيمه 

 !كند شب قرآن را بر روي دست گشوده و با نوري كه از چشمان او بر صفحات قرآن تابيده، قرآن تلاوت مي 

هاي صالح و نيز گنهكاران بر  آري، از ديدگاه قرآن بينا كسي است كه پيرامون خود و آثاري را كه از گذشتگان و انسان

جاي مانده بنگرد و عبرت بگيرد، و شنوا كسي است كه نصايح و پند و اندرزها را بشنود و به آنها عمل كند. در برابر، كور  

بيند و از نور هدايت محروم شده، و لال و كر واقعي كسي است كه شنوندة نصايح و پند  واقعي كسي است كه حقايق را نمي

پردازد. خداوند در وصف مشركان و كافراني كه دل در گرو آيين باطل و  و اندرز نيست و در نتيجه به تعقل و تفكر نمي 

 :فرمايد آلود پيشينيان خويش دارند، مي شرك

كنندة[  و مَثَل ]دعوت [1]  يعَْقِلُونَ؛ وَمَثَلُ الَّذِينَ كفََروُاْ كمََثَلِ الَّذيِ يَنْعِقُ بِماَ لاَ يسَْمَعُ إِلَّا دعُاَء وَنِداَء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ

اند و  شنود مگر خواندني و آوايي. كرند، لالزند كه نمي كساني كه كافر شدند چون مثََل كسي است كه به چيزي بانگ مي 

 .يابند كورند؛ پس هيچ درنمي 

 
 .171(، 2بقره )[1] 

 دلكوري چشم   ب( نقش پيروي از هواي نفس در 

آموز  از ديدگاه قرآن ريشة كوردلي، و ناشنوايي نصايح و سخنان حق، و نيز عدم تعقل و تفكر دربارة حقايق و امور عبرت 

و فراموشي آخرت، پيروي از هواي نفس و خواست دل است. بر اين اساس، راه سالم ماندن قواي ادراكيِ دل و عقل، و نجات  

تيرگي  ظلمتاز  و  چنانها  است؛  نفس  هواي  از  پرهيز  سعادت،  به  دستيابي  و  داوود ها،  حضرت  به  خداوند  )عليه  كه 

 :فرمايد مي  السلام(

كَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يضَِلُّونَ  ياَ دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْناَكَ خَلِيفَةً فيِ الْأَرضِْ فاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ ولَاَ تَتَّبعِِ الهَْوَى فَيُضِلَّ

اي داوود، همانا تو را در زمين خليفه )نمايندة خود( ساختيم. پس  [1] عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذاَبٌ شَدِيدٌ بِماَ نسَُوا يَوْمَ الْحسِاَبِ؛

گرداند. همانا كساني  ميان مردم به راستي و درستي حكم كن و از خواهش نفس پيروي مكن كه تو را از راه خدا گمراه مي 

 .كه از راه خدا گمراه شوند به سزاي آنكه روز حساب را فراموش كردند عذابي سخت دارند 

اي از تكاليفي كه  منظور از پيروي هواي نفس اين است كه معيار و محرك انسان در رفتارهايش خواست دل باشد. پاره 

خداوند بر انسان واجب كرده است خوشايند دل او نيز هستند. مثلاً خداوند روزه را واجب كرده و انسان پس از انجام اين  

خواهد به تكاليف الاهي دربارة معاشرت و ارتباط با  برد؛ يا وقتي مي فريضه، از نشستن سر سفرة افطار و خوردن غذا لذت مي 

شك در اين موارد كه محرك اصلي دستور و  بخش و خواستة دلش نيز هست. بي همسر عمل كند، ارتباط با همسر لذت

از پيروي  نامطلوب نيست. جايي  و  نكوهيده  خواست دل    خواست خداوند است، ضميمه گشتن خواسته و درخواست دل 

نكوهيده و ناپسند است كه محرك اصلي و معيار رفتار، خواست دل باشد و فرد آنچه را دلش بخواهد انجام دهد؛ هرچند 

 خداوند او را از آن كار باز
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 .26(، 38ص ) [1] 

داشته باشد. او در اين صورت به دنبال خواست دل است و حلال و حرام خدا برايش يكسان است. او چون خواست خود  

 :فرمايد باره مي را در عرض خواست خدا، و بلكه مقدم بر آن قرار داده، به نوعي، شرك ورزيده است. خداوند در اين

ى بَصَرهِِ غشَِاوَةً فمََن يهَْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ  أَفَرأََيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهَُ هَوَاهُ وَأضََلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سمَْعِهِ وَقَلبِْهِ وجََعَلَ عَلَ

آيا ديدي كسي را كه هواي نفس خويش را خداي خود گرفته است و خدا از روي دانش گمراهش كرد و بر  [1] أَفَلاَ تَذَكَّروُنَ؛

 گيريد؟ گوش و دلش مهُر نهاد و بر چشمش پرده افكند؟ پس كيست كه او را پس از ]فرو گذاشتن[ خدا راه نمايد؟ آيا پند نمي

بار انسان از هواي نفسش پيروي كرد و رفتارش با خواهش و خواست دلش هماهنگ شد و پيروي از هواي  وقتي چندين 

ماند و عقل و فكرش مغلوب هواي نفس شده،  نفسْ ملكه و محرك اصلي رفتار و حركاتش گرديد، از درك حقايق عاجز مي 

هاي فهم و درك  ماند. در برابر، اگر بر هواي نفس خود پاي نهاد و پرهيزكاري پيشه كرد، دريچه از فهم و درك صحيح باز مي 

 :شودهاي رهايي از تنگناها به رويش گشوده مي حقايق و راه 

و هر كس از خدا پروا كند، براي او راه بيرون شدن ]از هر دشواري و اندوهي[ پديد [2] وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مخَْرَجاً؛

 .آرد

 نقش تقوا و استفادة صحيح از عقل در شناخت حقايق و مصالح

دارد، و  شود و در نتيجه انسان را از اشتباه در گزينش باز مي سرّ آنكه تقوا موجب درك حقايق، مصالح و منافع واقعي مي

 در برابر، هواي نفسْ مانع درك حقايق و مصالح 

 
 .23(، 45جاثيه ) [1] 

 .2(، 65طلاق )[2] 

كس تقوا دارد، عقلش سالم است و با تفكر و تعقل كارهايش را  شود اين است كه هر واقعي و انحراف از مسير حق مي 

داوري، نفع آن را با زيانش و مصلحت  خواهد كاري را انجام دهد، بدون گرايشي خاص و بدون پيش دهد. او وقتي مي انجام مي 

با مفسده  از زيان و مفسده اش مي آن را  اگر نفع و مصلحت آن بيش  انجامش مي سنجد و  بود  دهد، وگرنه دست نگه  اش 

پوشد. اما اگر آدمي تقوا نداشت و تابع هواي نفس بود، هرچه دلش خواست و  هاي زودگذر آن چشم مي دارد و از لذت مي 

اش با شد، چون انديشه ماند. او حتي اگر دربارة رفتار خود بينديدهد و منتظر تشخيص عقل نميلذتي در آن ديد انجام مي 

هاي آن رفتار را  شود و زيان ها و منافع احتمالي مي داوري، قضاوت و پذيرش هواي نفس همراه است، معطوف لذتپيش

اش است و از وي بخواهد كه به سنجش سود و  يابد. حتي اگر كسي او را متوجه سازد كه زيان رفتاري بيش از فايده درنمي 

دهد. به تعبير ديگر، او عقل خويش را بر  زيان آن رفتار بپردازد، باز در مقام سنجش، نفع آن رفتار را بر زيانش ترجيح مي 

 .داردرفتارش حاكم نساخته و هرچه را دلش پسنديد و ترجيح داد مقدم مي 

پردازد كه  داوري به سنجش سود و زيان رفتارش مي كند و بدون پيش وقتي انسان به درستي از عقل خويش استفاده مي 

گيرد و بدون در نظر گرفتن  تابع هواي نفس نباشد؛ زيرا در غير اين صورت، پيش از آنكه به عقل ميدان دهد تصميم مي 

كند. چنين  هاي موقتي، عمل مي تشخيص عقل و مقايسة مصالح با مفاسد رفتار، و تنها به دليل خواست دل و رسيدن به لذت

شخصي اگر به بررسي رفتار خود بپردازد و مصالح آن را با مفاسدش مقايسه كند، يا آن كار را كاملاً مفيد و به سود خود  

هاي ي از هواي نفس، اسير وسوسه بيند، و افزون بر اين، چنين كسي به دليل پيروهايش را كمتر از منافعش مي يابد يا زيانمي 

 :كند دهد و او را به انجام آن رفتار ترغيب مي شيطاني است و شيطان لذت اندك را براي او بزرگ جلوه مي

يَعْمَلُون؛َ  كاَنُواْ  ماَ  الشَّيْطَانُ  لهَمُُ  وَزَيَّنَ  قُلوُبُهُمْ  قسََتْ  دل [1] وَلَـكِن  در  ولي  را  كارهايشان  شيطان  و  شد  هايشان سخت 

 .نظرشان بياراست
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شود كه قدرت تشخيص از عقل گرفته و چشم انسان به روي حقيقت  تزيين و آراستگي رفتار به دست شيطان، موجب مي 

پندارد كه  ايم كه گاه انسان مي بسته شود و گوش او پند و اندرزهاي اولياي خدا را نشنود. بر اين اساس، به تجربه دريافته 

يابد كه لذت آن  دهد، اما پس از پايان آن و ارضاي خواست دل، درمي رفتاري لذت فراواني دارد و به همين دليل انجامش مي 

 .كار اندك و حقير بوده، و در قبال لذتي حقير، مصالح و منافع بيشتري را از دست داده است

تواند بر هواي نفس  شود. كسي كه نمي آري، پيروي از هواي نفس موجب گمراهي انسان و انحراف او از مسير حق مي 

خود تسلط يابد، حتي اگر بخواهد كار خدايي كند و در راه او قدم بردارد، چون محرك اصلي او هواي نفس و شيطان است،  

دهد و خدا  پندارد كه كار خوب و صالح انجام مي بيند و مي هاي شيطاني، عيب رفتار خود را نميها و وسوسه تحت تأثير حيله 

اي جز كسب رضايت خداوند ندارد و  كند. اما بندة محبوب خدا و رسته از دام شهوات و اسارت شيطان، انگيزه را عبادت مي 

هاي دنيايي  اش را با زياناخروي   اش، و منافع دنيوي و پردازد و مصلحت آن را با مفسده پيش از هر كاري به تعقل و تفكر مي 

 .كند سنجد و اگر منافع و مصالحش را بيشتر ديد بدان اقدام مي اش ميو آخرتي 

اند؛ چون كوردلي برآيند و لازمة هواي  ها نوعاً كوردل ممكن است از جملة »فخرج من العمي« استفاده شود كه انسان

آيد كه مقتضاي طبيعت و بُعد مادي وجود انسان است، و هركس خود را از هوا و هوس رهانيد، از كوردلي  نفس به شمار مي 

 .گزيند شود و در نتيجه از مشاركت با هواپرستان دوري مي خارج شده است و چشم دلش روشن مي 

 
 .43(، 6انعام )[1] 

 هاي تشخيص رفتار صحيح هدايتگري دوستان خدا و نشانه 

اگر امر بر انسان مشتبه شد و نتوانست درستي يا نادرستي رفتاري را تشخيص دهد، يا نتوانست تشخيص دهد كه مصلحت 

تواند وي را از ترديد خارج ساخته،  و منفعت آن رفتار بيش از زيانش بوده، مورد رضايت خداوند است، دو نشانه و علامت مي

داد؟ اگر او نزد خود لذت  بود انجامش مي حقيقت را بنماياند. نشانة اول اينكه بنگرد آيا اگر لذت و شادكامي در آن رفتار نمي 

گرايي وي را به انجام دادن آن رفتار واداشته و اگر لذتي نيز در  را ملاك ترجيح رفتار قرار نداد و به نظر خودش حس وظيفه 

رسد، و  رديدش برطرف نشد، نوبت به نشانة دوم مي دانست كه بدان اقدام كند، اما با اين حال تبود وظيفة خود مي آن نمي 

باران و كساني كه به رعايت بندو آلودگان و بيشوند. آيا دنياپرستان، هوس آن اينكه بنگرد چه كساني از رفتار او خشنود مي 

 آيد، يا بندگان مؤمن و خودساختة خدا؟احكام شرع مقيد نيستند از رفتار او خوششان مي 

الرّدي؛ أبْواَبِ  الهُدي ومَغَالِيقِ  أبْوابِ  و خود كليدي شده است گشايندة درهاي هدايت و هم قفلي بر   وصََارَ مِنْ مفََاتيحِِ 

 .درهاي هلاكت و سقوط

باخته معبود كه محركش اطاعت خدا و هدفش كسب رضايت و خشنودي پروردگار است، نفس  روشن شد مؤمن دل 

ها پرهيزد و در پرتو نور هدايت الاهي، تاريكيخواهان ميرهاند و از انبازي با هواپرستان و دنيا خويش را از كمند شهوات مي

شود گشايد. او افزون بر آنكه خود نوراني مي هاي فهم و درك انوار حق را به روي آن مي زدايد و دريچه را از قلب خويش مي 

گردد، وسيلة هدايت ديگران و كليد گشايندة درهاي هدايت و رستگاري  و به مسير هدايت و نيل به تعالي و كمال رهنمون مي 

ي، و راه انحطاط را به روي  شود بر درهاي گمراهشود. او چون از گمراهي، هلاكت و تاريكي رسته است، خود قفلي مي مي 

 .كند بندد و آنان را به رهايي و سعادت راهنمايي مي ديگران مي 
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 :گفتار هفتم 

 برداشتن در مسير حق  آستانه بندگي دوستان خدا و گام 

نَ اِلْحبَالِ بِأمَْتَنهَِا، فَهُوَ مِنَ الْيقَِينِ  قَدْ أَبْصَرَ طَريقَهُ وَسَلَكَ سَبِيلَهُ وَعَرَفَ منََارَهُ وَقطََعَ غمَِارَهُ، وَاسْتَمسَْكَ مِنَ الْعُريَ بِأَوثَْقهِا وَمِ 

فعَِ الأُمُورِ مِنْ إِصْدَارِ كُلِّ وَارِدٍ علََيْهِ وتََصْيِيركُلِّ فَرعٍْ إِلَي أَصْلهِِ. مِصْباَحُ  عَليَ مِثْلِ ضَوْءِ الشَّمسِْ. قَدْ نصََبَ نَفسَْهُ لِلّهِ سُبْحاَنَهُ فيِ أَرْ

فَيفُْهِمُ وَيسَكُْتُ فَيسَْ مُبهَْماَتٍ دفََّاعُ مُعْضِلاَتٍ دلَيلُِ فَلَواتٍ، يقَُولُ  دلي  راه هدايت را با روشن لَمُ؛ظُلُماَتٍ كشََّافُ عَشَواَتٍ مفِْتاَحُ 

ها ها گذشت. او از ميان همة دستاويزها و سختي هاي آن را شناخت و از امواج سركش لغزش ديد و از همان راه رفت و نشانه 

ترينشان دست يافته و آن را فراچنگ آورده است. پس او از يقيني  ها به محكم ترين آنها، و از ميان همة ريسمانبه مطمئن 

ترين امور فقط براي خداوند گماشته است: از صادر كردن  مند است. نفس خود را در خطيرترين و بزرگ به روشني آفتاب بهره 

 هرچه بر او وارد شود و در بازگرداندن هر فرعي به اصل خود. او چراغ 

روشني تاريكي تيرگيها،  برطرفبخش  بسته،  درهاي  كليد  دشوراي ها،  بيابان كنندة  در  گمراهان  راهنماي  و  هاي  ها 

 .سرگرداني است. سخن كه گويد، آگاهي افزايد، و سكوت او سلامت و امنيت آرد

 رمز موفقيت دوستان خدا در زندگي و نيل به تعالي 

از نظر گذرانديم و   )عليه السلام( هاي بندگان برگزيدة خدا را در كلام امير مؤمناناي از ويژگي در گفتارهاي پيشين پاره 

هاي به تبيين و بررسي آنها پرداختيم. اكنون به بررسي و تفسير بخش ديگري از خطبة آن حضرت كه شماري از ويژگي 

 :فرمايند پردازيم. حضرت در ادامة خطبه مي متعالي بندگان برگزيدة خداوند در آن گرد آمده است، مي 

 .نَ اِلْحبَالِ بِأمَْتَنهِاَقَدْ أَبْصَرَ طَريقَهُ وَسَلَكَ سَبِيلَهُ وعََرَفَ منََارهَُ وقََطعََ غمَِارَهُ وَاستَْمسَْكَ مِنَ الْعُريَْ بأَِوْثقَهِا وَمِ 

هاي بندة سالكْ زينت يافتن به نور بصيرت است، كه به مدد آن، آگاهانه و هشيارانه تمام مسير سعادت  از جمله ويژگي 

كنند كه بيانگر نگاهي ژرف و عميق به همة ابعاد و  پيمايد. حضرت در اين عبارت از واژة »أبصر« استفاده مي خويش را مي 

 .زواياي مسير كمال و سعادت است

افروختند تا  مي   نهادند يا آتش ها بر بالاي آن چراغي ميساختند و شبهايي مي ها بُرج ها و مسير كاروانتر در راه پيش

كردند و نيز به فانوس دريايي كه  ها كه بر بلنداي آن آتش روشن ميها راه را گم نكنند. در زبان عرب به اين بُرج كاروان 

اي كه براي راهنمايي رهگذران هاست، و به طور كلي به هر نوع نشانهعلامت و نشانه و وسيلة تشخيص راه در مسير كشتي 

فرمايند بندة محبوب خدا براي گذر از مسير پر پيچ  گويند. حضرت در كلام بلند خود مي شود، »منَار« مي ها نصب مي در راه 

 پيش روي دارد و براي رسيدن به  هاي خطرناكي كه ها و لغزشگاه هاي راه و دره و خم زندگي و نشيب و فراز 

كند كه با آنها مسير گمراهي از مسير سعادت باز هايي استفاده مي مقصد نهايي، بايد به سلامت از آنها بگذرد، از نشانه

الله آنها را بشناسد و پيروي از آنان را سرلوحة افكار و  اند كه اگر سالك الي ها پيشوايان معصوم شود. اين نشانه شناخته مي 

 .آيد ماند و به سعادت و قرب الاهي نايل مي رفتار خود سازد از گمراهي مصون مي 

 آويختن دوستان خدا به ريسمان سترگ الاهي 

ديگر بندة برگزيدة خداست. قرآن نيز دربارة    ترين ريسمان نجات، ويژگي ترين دستاويز هدايت و محكم آويختن به مطمئن 

 :فرمايد اين ويژگي مي 

پس هركس به طاغوت كفر ورزد و به  [1] فمََنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤمِْن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمسَْكَ باِلْعُرْوةَِ الوُْثقَْىَ لاَ انفِصَامَ لهَاَ...؛

 .خدا ايمان آورد، به يقين به دستاويزي استوار كه آن را گسستن نيست چنگ زده است

شود تا آن ظروف به راحتي حمل شوند و به  اي است كه بر روي ظروف تعبيه مي دسته و دستگيره  «عروة» يكي از معاني

آساني از دست انسان جدا نگردند. اما در اين آيه منظور از »عروة الوثقي« ظاهراً ايمان به خداوند و كفر به طاغوت است و در  

در  )صلى الله عليه وآله(   تفسير شده است. رسول خدا )عليهم السلام(باطن به ولايت امير مؤمنان و فرزندان معصوم ايشان

 :اند باره فرموده اين
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طاَلِبٍ فإَِنَّهُ لاَ يهَْلكَِ  يّي عَليِّ بْنِ أَبِي مَنْ أحََبَّ أَنْ يسَْتَمسِْكَ بِالْعُروْةَِ الْوُثقَْى الَّتيِ لاَ انْفصَِامَ لها فَليْسَْتَمسِْكْ بِوِلاَيَةِ أَخِي وَ وَصِ

 )عليه السلام( طالببه ولايت برادر و جانشين من، علي بن ابي [2] مَنْ أحََبَّهُ وَ تَوَلاَّهُ وَ لا يَنْجوُ منَْ أَبْغَضَهُ وَ عَادَاهُ؛

 
 .256(، 2بقره )[1] 

 .1، ح 132، ص 4، باب  67محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج [2] 

 .يابد گردد، و كسي كه به او كينه ورزد و با او دشمني كند نجات نمي را دوست بدارد و ولايتش را بپذيرد هلاك نمي      

موقعيت  در  انسان  است  به گرچه ممكن  را  داشته، خود  اطمينان  رفتارهاي خوبش  و  به خود  زندگي،  آرام  از  هاي  دور 

ها بيابد، و در نتيجه، خويش را نيازمند وسيلة نجات نبيند، اما واقعيت اين است كه انسان همواره در معرض  انحرافات و لغزش 

هاي بحراني همچون كسي است كه بين زمين و  سقوط و لغزش است. او گاهي در مسير تندبادهاي زندگي و در موقعيت 

اي عميق قرار  رها شده است، يا چون كسي كه در ميان امواج سهمگين گرفتار آمده و يا بر لب گودالي از آتش يا دره   آسمان

ي استوار و ريسماني محكم و  اشود. پس حتماً بايد دستگيرهكند و نابود مي گرفته است كه اگر دستاويزي نيابد، سقوط مي 

ناگسستني در اختيارش قرار گيرد تا خود را از سقوط و هلاكت برهاند. اين دستگيره و ريسمان همان ايمان به خداست كه  

 .شوددارد و مانع سقوط او در گرداب انحراف و گناه مي انسان را در حصن مستحكم خويش نگاه مي 

ما بر لب پرتگاه جهنم قرار داريم، و گناه، آستانة سقوط به جهنم است. گناهاني كه با زبان، چشم و ديگر اعضا انجام  

گردند و براي رهيدن از دام گناهان و نجات از سقوط بايد دل خويش را به نور  شوند، موجب سقوط ما به آتش جهنم مي مي 

تعالي را فراهم آوريم.  ايمان روشن كنيم و با آويختن به اين دستگيرة مستحكم الاهي، زمينة سعادت و نيل به رضوان حق 

كنند، مانع سقوط و نابودي خويش  هايي كه به كوه و صخره نصب مي نوردان به وسيلة طناب پيمايان و صخره كه كوه چنان

ها و دستورات  خويش را به زيور آموزه المتين الاهي، يعني قرآن، چنگ زنيم و رفتار و باورهاي  شوند، ما نيز بايد به حبلمي 

بخش سعادت و صراط مستقيم الاهي رهنمون  قرآن بياراييم تا ما را از خطر سقوط در جهنم باز داشته، به ساحل امن و آرامش 

دارد و وي را به راه مستقيم سعادت و  شود. عمل به قرآن و اعتصام به خداوند پيوسته انسان را از سقوط و تباهي باز مي 

 :كند بختي هدايت مي نيك

 .كس به خدا تمسك جويد، قطعاً به راه راست هدايت شده استو هر [1] وَ منْ يَعتَْصِم بِاللهِّ فَقَدْ هُدِيَ إِلىَ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ؛ 

ما اغلب از نياز و تمسك به خداوند و عوامل هدايتي كه برايمان در نظر گرفته است غافليم؛ اما حقيقت آن است كه نياز 

ويژه اولياي خداوند  تر از نفس كشيدن است، و از اين روي، مؤمنان وارسته و به به خداوند، نيازي واقعي، دايمي و حتي حياتي 

يابند و  شوند و پيوسته به او توسل مياي از خداوند غافل نميكه چشم دلشان روشن و به سوي حقايق گشوده است، لحظه 

 .خواهند كه آنان را در حريم حمايت خويش قرار دهد و به خودشان وانگذارداز او مي 

بنابراين روشن شد كه مسير سعادت و كمال انساني هموار، و پيمودن آن آسان نيست؛ بلكه راهي است دشوار و پرپيچ و  

هايي است كه در  نهايت براي انسانهاي اين راه طولاني نيز وجود مراتب و درجات بي ها و فراز و نشيبخم. حكمت سختي

نهايت باشد تا در يك سوي آن افراد  كرانه و داراي مراتب بي كنند. بايد راه خداوند بي الله حركت مي مسير كمال و قرب الي 

معمولي و با ظرفيت محدود قرار گيرند و در حد استعداد و ظرفيت محدود وجود خويش بخشي از آن را بپيمايند و از مواهب 

قرار گيرد تا متناسب  عليه السلام()مند شوند، و در سوي ديگرِ آن شخصيتي چون امير مؤمنان معنوي و مراتب خويش بهره 

با استعداد و ظرفيت نامحدود وجودي خويش به مراحل نهايي مسير تقرب به خداوند راه يابد. همچنين اين راه بايد پرپيچ و  

هاي بلندهمت و مقاوم در آن گام  جويان از حركت در آن باز مانند و انسانطلبان و عافيت خم و پرفراز و نشيب باشد تا راحت

هاي  هاي اين راه پرخطر بگذرند و سالم به مقصد سعادت برسند. همچنين وجود سختيها و سراشيبيبردارند و بتوانند از گردنه 

 .سازدهاي انبيا و اولياي خدا را آشكار مي اين راه ارزش عبادت 
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 .101(، 3عمران )آل [1] 

ترين مقام و منزلت دست يافت؛ منزلتي  به عالي  )عليه السلام(در مسير قرب الهي، شخصيت عظيمي چون امير مؤمنان

داشتيم و آن را صرف شناخت و معرفت  كه نه فقط رسيدن به آن براي ديگران ممكن نيست، بَل اگر ما صد سال عمر مي 

)صلى توانستيم به مقامي كه ايشان در دوران كودكي و در طليعة بعثت رسول خداكرديم، نمي مقام و منزلت آن حضرت مي 

بدان دست يافتند معرفت يابيم، چه رسد كه به مراتب نهايي معرفت و منزلت آن حضرت شناخت پيدا كنيم.  الله عليه وآله(   

جاي گرفت و در دامان ايشان پرورش يافت  )صلى الله عليه وآله(   آن حضرت از دوران كودكي و شيرخوارگي در آغوش پيامبر 

 :فرمود)صلى الله عليه وآله(   رسيد كه رسول خدا تا اينكه در بزرگسالي به چنان مقام و منزلتي 

در جنگ خندق )كه بر فرق عمرو   )عليه السلام(ضربة شمشير علي [1] ضَرْبَةُ عَليٍّ يَوْمَ الْخنَْدَقِ أَفضَْلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْن؛ 

 .برتر است[2] بن عبدود فرود آورد( از عبادت همة آدميان و جنيان

اند روزي هزار ركعت شمار، كه نقل كرده هاي بي در راه خدا و عبادت   فشانيو جان  همه مجاهدتچنين شخصيتي با آن 

لرزيدند شبان از ترس عذاب الاهي به خود مي گيري از فقرا و يتيمان، نيمه اند، و نيز با آن همه احسان و دستخوانده نماز مي

)عليه  خواهد كه دربارة امير مؤمناندادند. يكي از اصحاب آن حضرت به نام »ضرار« نزد معاويه بود و او از وي ميو ناله سر مي 

جا هايي ديدم كه پردة سياه شب همهخود وي را در موقعيت   گويد: من به چشمسخن بگويد. ضرار در پاسخ مي  السلام(

اي به خود  گزيده ه دست گرفته بود و مانند مار گسترده بود و او در محراب عبادت ايستاده، در حالي كه محاسن خويش را ب

 :گفتگريست و مي پيچيد و اندوهمندانه مي مي 

 
 .215، ص 2حسن بن محمد، ديلمي، ارشاد القلوب، ج [1] 

نيست   )عليهم السلام(و ديگر امامان معصوم)صلى الله عليه وآله(   الثقلين« در اين حديث شريف، ناظر به پيامبر اكرم[2] »

 .برتر است )عليه السلام(از امير مؤمنان)صلى الله عليه وآله(  ويژه با توجه به اينكه پيامبرگيرد، به و آنان را دربر نمي 

رِي لاَ حاَجَةَ ليِ فِيكِ، قَدْ طَلَّقْتكُِ  ياَ دُنْياَ ياَ دُنْياَ إِلَيْكِ عَنِّي! أَبِي تَعَرَّضْتِ أَمْ إِلَيَّ تشََوَّقتِْ؟ لاَ حَانَ حِينُكِ هَيهْاَتَ! غُرِّي غَيْ 

حَقِيرٌ أَمَلكُِ  وَ  يسَِيرٌ  خَطرَُكِ  وَ  قَصِيرٌ  فَعَيشُْكِ  فِيهاَ.  رجَْعةََ  لاَ  عَظِيمِ  ثَلَاثاً  وَ  السَّفَرِ  بُعْدِ  وَ  الطَّرِيقِ  طُولِ  وَ  الزَّادِ  قِلَّةِ  مِنْ  آهِ   .

نه، هنوز نتواني كه علي را بفريبي، هرگز، هرگز. جز مرا بفريب. من به تو نيازي ندارم و با سه    اي؟شيفتة من شده[1]الْمَوْرِدِ؛

ام تا بازگشتي نباشد. روزگارت كوتاه است و ارزشت اندك و آرزويت ناچيز. آه از كمي توشه و درازي  طلاق تو را از خود رانده 

 .راه و دوري سفر و سختي منزل

مي  عرني  نيمه حبّة  از  پس  خوابيديم.  كوفه  دارالامارة  صحن  در  بكالي  نوف  با  را  شبي  مؤمنانگويد:  امير  )عليه  شب 

بر او مستولي بود،   العاده عادي و دهشتي فوق آهسته از داخل قصر به طرف صحن حياط آمد در حالي كه وضعي غير  السلام(

رفت و  توانست تعادل خود را حفظ كند. با قامتي خميده، دست به ديوار گرفته بود و با كمك ديوار راه ميبه طوري كه نمي 

 :كرداين آيات را با خود زمزمه مي 

رُونَ اللهَّ قِيَاماً وَقُعُودًا وعََلَىَ جنُُوبهِمِْ  إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاواَتِ وَالأَرضِْ واَخْتِلافَِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآياَتٍ لِّأُوْليِ الألْباَبِ * الَّذِينَ يَذْكُ 

ها و  همانا در آفرينش آسمان[2] ؛ذا باَطِلاً سُبْحاَنَكَ فقَِناَ عَذاَبَ النَّارِوَيَتَفَكَّروُنَ فِي خَلْقِ السَّمَاواَتِ وَالأَرْضِ رَبَّناَ ماَ خَلَقْتَ هَ

هاست. همان كسان كه ايستاده و نشسته و بر پهلوها خفته خداي را ياد  زمين و آمدوشُد شب و روز خردمندان را نشانه 

انديشند ]و گويند:[ پرودگارا، اين را به گزاف و بيهوده نيافريدي، تو پاكي ]از  ها و زمين مي كنند و در آفرينش آسمانمي 

 .اينكه كاري به گزاف و بيهوده كني[ پس ما را از عذاب آتش دوزخ نگاه دار

 
 .74البلاغه، حكمت  نهج [1] 

 .191، 190آل عمران  [2] 
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خود شده بود و گويي هوش از سرش پريده بود.  كرد، در حالي كه از خود بي آن حضرت پيوسته اين آيات را تلاوت مي 

 :پس به من فرمود

 حبه، خوابي يا بيداري؟  ؛أَرَاقِدٌ أنَْتَ ياَ حَبَّةَ أَمْ رَامِق؟ٌ

ها را پايين انداخت و  كني، پس واي به حال ما. آن حضرت چشم گفتم: بيدارم. تو كه از هيبت و خشيت خدا چنين مي 

 :گريست و سپس فرمود

لَناَ بَينَْ يَدَيْهِ مَوْقفٌِ لاَ يَخفَْى عَلَيهِْ شَيْ ءٌ مِنْ أعَمَْالِناَ. ياَ حَبَّةُ إِنَّ اللّهَ أَقرَبُ إِليََّ وَ إِلَيكَْ مِنْ حَبْلِ  ياَ حَبَّةُ إِنَّ لِلهِّ مَوقِْفاً وَ 

اي حبه، همانا براي خداوند توقفگاهي است و ما روزي در برابر  [1] ءٌ؛الْوَرِيدِ. ياَ حَبَّةُ إِنَّهُ لاَ يَحْجُبُنيِ وَ لاَ إِيَّاكَ عَنِ اللَّهِ شَيْ 

ماند. اي حبه، خداوند به من و تو از رگ گردن  داشته خواهيم شد و هيچ عملي از اعمال ما بر او پوشيده نمي خداوند نگاه  

 .تواند بين ما و خدا حايل شودتر است و همانا هيچ چيز نمي نزديك 

خواندند. ممكن است براي كساني كه  روزي هزار ركعت نماز مستحبي مي  )عليه السلام(كه گذشت، امير مؤمنانچنان

همه  كنند هر نمازي را بايد با شرايط و رعايت آداب خواند، اين پرسش مطرح شود كه چطور آن حضرت با آنتصور مي 

آوردند؟ پاسخ اين است كه  ايستادند و هزار ركعت نماز به جاي مي ، هر روز و شب در محراب عبادت مي اشتغال و فعاليت 

هاي مستحبي واجب  هاي واجب لازم است، و رعايت آنها در نمازرعايت شرايط و آداب نماز، مانند ايستادن رو به قبله، در نماز

شود با اشاره  ها را مي توان هنگام حركت و كار كردن خواند، و ركوع و سجدة آن نمازهاي مستحبي را مي نيست. بنابراين نماز 

زمان  خواندند، وگرنه همهاي مستحبي خود را با رعايت شرايط مي ورد. پس آن حضرت اگر كار خاصي نداشتند، نمازبه جاي آ

كه برخي علما هنگام  خواندند، چنانبا كار در مزرعه و در هنگام دستگيري از فقرا و مستمندان و... نماز مستحبي نيز مي 

 .خواندند حركت و راه رفتن، نمازهاي نافله يا قضاي آنها را مي 

 
 .13، ح  22، ص  101، باب  41محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج [1] 

 

 در پيشگاه خداوند )صلى الله عليه وآله(   شكوه بندگي پيامبر

خواندند ايستادند و نماز مي قدر مي آن )صلى الله عليه وآله(   در منابع روايي شيعه و اهل سنت آمده است كه رسول خدا

)صلى الله عليه وآله(   شمار رسول خداهاي بي دربارة عبادت  )عليه السلام(كرد. در روايتي امير مؤمنانكه پاهاي ايشان ورم مي 

 :فرمايند مي 

عشَْرَ سنِِينَ عَلَى أَطْرَافِ أَصاَبِعِهِ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَماَهُ وَ اصْفَرَّ وَجهُْهُ يَقُومُ اللَّيْلَ أَجمَْعَ  )صلى الله عليه وآله(   اللهوَلَقَد قام رسول 

)صلى همانا رسول خدا[2] ؛بَلْ لتِسَْعَدَ بِهِ«[1] حَتَّى عُوتِبَ فِي ذلَِكَ فَقَالَ اللهُّ عَزَّ وَ جَلَّ »طه *ماَ أَنزلَْناَ عَليَْكَ القُْرْآنَ لِتشَْقَى 

شان زرد گشت.  كه پاهايشان تاول زد و رُخسارقدر برپا ايستادند  سال براي عبادت و نماز آن  در طي بيستالله عليه وآله(   

پرداخت تا اينكه مورد عتاب قرار گرفت و خداوند به ايشان فرمود: »طه، قرآن را بر تو  آن حضرت تمام شب را به عبادت مي 

 .نازل نكرديم تا خود را به رنج و زحمت افكني« بلكه آن را نازل كرديم تا بِدان به سعادت برسي

خانة سادة پيامبر چندين اتاق داشت كه هركدام از آنها متعلق به يكي از همسران ايشان بود و آن حضرت هر شب را در  

قدر به عبادت و  بردند، آن هايي كه پيامبر در اتاق عايشه به سر مي كردند. يكي از شباتاق يكي از همسران خود سپري مي 

قدر قيام پرداختند كه عايشه گفت: اي رسول خدا، با اينكه خداوند در گذشته و آينده گناهي را براي شما ثبت نكرده چرا اين

 :افكنيد؟ آن حضرت پاسخ دادند خود را به زحمت مي 

 اي عايشه آيابندة سپاسگزار خدا نباشم؟ياَ عاَيشَِةُ ألَا أَكُونُ عَبْداً شكَُورا؛ً

ما جز در مواردي كه كمبودي در زندگي خود مشاهده كنيم، به نياز خود به خداوند توجه نداريم و از اينكه دربارة حيات 

 مان و هدايت به تعالي و مادي و نيز حيات معنوي 
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 .2 1(، 20طه ) [1] 

 .3، ح 26، ص 61، باب 71محمدباقر مجلسي، همان، ج [2] 

 .6، ح 95، ص 2محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، ج [3] 

به  و  اولياي خدا  اما  به خداونديم غافليم.  نياز  مرتبة  ، كه در عالي (صلى الله عليه وآله)اللهويژه رسول كمال سراپا  ترين 

همه مناجات و  ديدند و با آن انسانيت و قرب الاهي قرار دارد، با همة وجودْ خود را نيازمند هدايت و دستگيري خداوند مي 

او مي  از  ناله و زاري  با  امام  خواستند كه لحظه عبادت،  از هدايت خود محروم نسازد.  و  ايشان را به خودشان وانگذارد  اي 

شب  بردند. نيمهشبي در خانة همسر خود، ام سلمه، به سر مي )صلى الله عليه وآله(   فرمايند رسول خدامي  )عليه السلام( صادق

س حسادت زنانه در درونش شعله كشيد و برخاست و به  را در بستر خود نيافت. ح)صلى الله عليه وآله(  ام سلمه رسول خدا

ها را به سوي آسمان بلند  اي از خانه يافت كه ايستاده و دست وجوي آن حضرت پرداخت تا اينكه ايشان را در گوشهجست

 :گويند گريند و مي اند و مي كرده 

أَللّهُمَّ وَ لا تَرُدَّنيِ فيِ سُوءٍ اسْتَنْقَذتَْنيِ    أَللّهُمَّ، لا تَنْزعَُ مِنِّيِ صَالحَِ ما أعَْطَيْتنيِ أَبَداً، أَللَّهُمَّ لا تشُمِْتْ بِي عَدُوّاً وَ لا حاَسِداً أَبَداً،

أَبَداً، أَللّهُمَّ وَ لا تكَِلْنيِ إِلىَ نفَسِْي طَرفَْةَ عَيْنٍ أَ اي از من نستان. اي كه عطايم كرده هاي شايستهخدايا، هرگز نعمت  بَداً؛مِنْهُ 

اي  خدايا، هرگز مرا خار نساز تا دشمن و حسود، بر من شاد گردد. خدايا، هرگز مرا گرفتار بدي و مصيبتي كه از آن نجاتم داده 

 .زدني نيز مرا به خود وامگذارباز مگردان. خدايا، هرگز به قدر چشم برهم 

كنان برگشت. رسول خدا نيز با شنيدن صداي گرية او  گريه )صلى الله عليه وآله(   ام سلمه با شنيدن سخنان رسول خدا

نزد وي آمد و فرمود: ام سلمه، چه چيز تو را گريانده است؟ او گفت: پدر و مادرم فداي تو باد. اي رسول خدا چرا نگريم، با  

نگرم به منزلت و مقام متعالي شما نزد خداوند و اينكه گناهان گذشته و آينده شما را خداوند بخشيده، ولي با اين  اينكه مي 

خواهيد دشمنتان را بر شما شاد مگرداند و شما را به بدي و مصيبتي كه از آن نجاتتان داده گرفتار  حال شما از خداوند مي 

ارزاني هاي شايسته نسازد و نعمت  از شما نستاند و شما  اي كه  نيز به خود وانگذارد. آن  برهم را يك چشمتان ساخته  زدن 

 :حضرت فرمود

اي ام سلمه، چگونه  [1] هُ ماَ كَانَ؛ياَ أَمَّ سَلَمَةِ وَماَ يُؤْمِننُِي؟ وَإنَِّماَ وَكَّلَ اللَّهُ يُونُسَ بْنِ متَى إِلىَ نَفسِْهِ طَرفَْةَ عَيْنِ وَكَانَ مِنْ 

بايست انجام دهد  زدن يونس را به خود وانهاد و آنچه نمي من به خود مطمئن شوم، و حال آنكه خداوند يك چشم برهم 

 .مرتكب شد 

هاست،  كه مقامات و كمالات نامتناهي دارد و سرآمد همة ملائكه و پيامبران و انسان)صلى الله عليه وآله(   وقتي رسول خدا

اي وي را به خود واننهد،  خواهد كه در راه دشوار قرب به خويش لحظه تواند بر خود تكيه كند و از خداوند مي اي نمي لحظه 

كنيم كه مسير سعادت  كنيم كه در آغاز راهيم؟ و فراموش مي باليم و فراموش ميهايي اندك به خود مي ما چطور با عبادت 

توانيم به مقصد  هاي سخت الاهي و صبر و استقامت مي و هدايت الاهي، راهي پرپيچ و خم است، و تنها با موفقيت در آزمون 

 يابيم؟  دست

بيش از پنجاه سال پيش كه ما تازه به قم آمده بوديم، يكي از دوستان كه در فاجعة هفتم تير شهيد شد، در تهران خدمت 

خواست توصيه و دستورالعمل اخلاقي كرده بود. آن مرحوم به  الله شيخ محمدتقي آملي رسيده بود و از ايشان در مرحوم آيت 

داني پيمودن راهي كه در نظر داري چقدر دشوار است؟ آيا خودت را براي پيمودن اين راه  دوست ما فرموده بودند: آيا مي

 !اي؟ پيمودن و حركت در اين راه چون كندن كوه با مژه چشم استدشوار آماده كرده 

هاي راه طولاني بندگي خدا را بشناسيم تا اولاً، در آغاز راه مغرور نشويم؛ و ثانياً، بر اين باور  ها و سختي ما بايد دشواري 

هاي راه و طولاني بودن آن را دريافتيم،  نباشيم كه در راهي كوتاه و آسان قرار داريم كه وقتي برخلاف باور و انتظارمان دشواري 

سرخورده و نااميد شويم. البته سختي راه نبايد ما را از حركت باز دارد و بايد با عزمي راسخ و با ياري خواستن از خداوند در  
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توانيم آن راه را بپيماييم، اما با ياري خداوند آن  مسير بندگي معبود خويش حركت كنيم و باور داشته باشيم كه خود نمي 

 .گردد راه براي ما هموار و آسان مي 

 
 .6، ح 218، 217، ص 9، باب  16محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج [1] 

 

 بخش دوستان خداخورشيد يقين، روشنگر و آرامش

دَارِ كُلِّ وَاردٍِ عَلَيهِْ وَ تصَْيِيرِ كلُِّ  فَهُوَ مِنَ اليَْقِينِ عَلَى مِثْلِ ضَوءِْ الشَّمْسِ قَدْ نَصَبَ نَفسَْهُ لِلهِّ سُبْحاَنَهُ فِي أَرْفَعِ الْأُموُرِ مِنْ إِصْ

ترين امور فقط براي  مند است. او نفس خود را در خطيرترين و بزرگ پس او از يقيني به روشني آفتاب بهره  فَرْعٍ إِلىَ أَصْلِهِ؛

 .خدا برپا داشته است، از صادر كردن هرچه كه بر او وارد شود و در گرداندن هر فرعي به اصل خود

مي  را  انسان  عقل  دانش،  و كسب  اندوخته مطالعه  بر  و  مي پرورد  او  نمي هاي  يقين  ساحت  به  را  او  اما  و  افزايد،  رساند 

ها و شبهات در پرتو افاضة نور يقين و به مدد خداوند از جان و دل  زدايد. سرگرداني ها و شبهات را از دل او نمي سرگرداني 

ماند، خورشيدِ اي تاريك در زمين باقي نمي شود و نقطه جا روشن مي كه با تابش نور خورشيد همه شوند. چنان مؤمن زدوده مي 

رهاند و  دارد، مي هايي كه ديگران را از حركت باز مي ها و تاريكي ها و ابهاميقين، دل مؤمنِ واصل به معرفت خدا را از حيرت 

ها به نهانخانة نوراني  ها و ترديد آورد؛ وسوسه يد مي در اعماق دل او آرامش و اطمينان به مسيري كه در پيش روي دارد پد 

سازد و راه حق و سعادت را به روشني به او  يابند؛ و خورشيد بصيرت الاهي همة حقايق را بر او آشكار مي دل او راه نمي 

سازد؛ اما  خاطر و پريشان مي ستاند و آنان را آشفته دهد كه آرامش را از افراد مي نماياند. گاهي حوادثي سهمگين رخ مي مي 

سالكان راه خدا كه دلشان به نور يقين روشني يافته است، در برابر اين حوادث كاملاً آرام و خونسردند و واكنش خاصي نشان  

اعتنايند؛ اما چنين دهند. شايد برخي گمان كنند كه آنان از حوادث پيرامون خود اطلاعي ندارند، و از اين روي، به آنها بينمي

و آرامش و اطمينان خاطر آنها برخاسته از آگاهي به سير حوادث و فرجام كارهاست. نگراني و اضطراب در ديگران  نيست،  

 دانند چه رخ داده و فرجام كار چه خواهد بود؛ اما براي كسي كه حقايق پيرامون خود را برخاسته از آن است كه نمي 

 .شناسد و به زنجيرة حوادث و فرجام آنها آگاهي و يقين كامل دارد، دليل منطقي براي اضطراب و نگراني وجود نداردمي 

الله بهاءالديني، رضوان الله عليه، از اين ويژگي  هاي بزرگي كه ما با آنان برخورد داشتيم، مرحوم آيت از ميان شخصيت 

ابرو نمي  به  و رخدادهاي سخت خم  برابر حوادث  در  ايشان  بودند.  برخوردار  اطمينان خاطري  كاملاً  آرامش و  با  و  آوردند 

ترين حوادثي كه براي مردم ايران رخُ  كه در سخت  (رحمه الله)شدند. همچنين حضرت امامرو ميستودني با حوادث روبه 

اي اضطراب، ترس و نگراني در ايشان پديد داد، از جمله در واقعة پانزده خرداد، چون كوه استوار بود و آن حوادث ذره مي 

كردند. پس از فاجعة پانزده خرداد و  مي  خاطرِ بسيار با رخدادها برخورد آورد، و با ايمان مستحكمي كه داشتند با آرامش نمي

كشتارهاي رژيم سفاك پهلوي در قم و تهران و ساير شهرها، مأموران رژيم شبانه به خانة امام ريختند و ايشان را دستگير  

اي نترسيدم و حتي افسران و مأموران رژيم كه ما را به  كردند. پس از آن ماجرا، امام فرموده بودند: در آن وقايع، من لحظه 

 .لرزيدند ولي من هيچ نگراني و ترسي از فرجام كار نداشتمبردند، از ترس مي تهران مي 

هاي هاي راه خدا آشناست و خداوند نور يقين را بر قلبش تابانده و او از دام وسوسه ها و فراز و نشيبكسي كه به سختي 

گشاي ديگران در مسير كمال و نيل به سعادت  تواند مشعل فروزاني براي هدايت ديگران شود و راه شيطاني رهيده است، مي 

هاي معرفتي و علمي ديگران را  ها پاسخ گويد و نياز گردد و در پرتو حقايقي كه برايش آشكار شده، به شبهات و پرسش

افكنان افتند، و آنان به جاي  برطرف سازد. اگر مردم در گزينش راهنماي خويش دقت نكنند، چه بسا به دام شياطين و شبهه 

صحيح آنان را ويران سازند. پس بايد    راه هدايت، مسير گمراهي و هلاكت را به ايشان معرفي كنند و كاخ اعتقادات و باورهاي

شناسند  هاي صحيح و در پرتو نور يقين، مسير هدايت را مي در شناسايي كساني كوشيد كه با حيات انساني آشنايند و با معيار 

 هاييو نيز از كژراهه 
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آگاه  توانمندي كه بر سر راه سعادت وجود دارند،  بر  با تكيه  آنان  به  اند؛ زيرا  با اطمينان كامل،  هاي معرفتي خويش و 

سازند و با شناخت گويند و آنان را از خطورات و الهامات الاهي كه بر قلبشان تابيده برخوردار مي هاي ديگران پاسخ ميپرسش

 .پردازند اصول و قواعد كلي دين، به استخراج فروع، احكام و مسائل جزئي مي 

 

 ديگران دوستان خدا مشعل هدايت

السلام(امير مؤمنان از ويژگي  )عليه  از خطبه، در مقام بيان شمار ديگري  پايان اين فراز  برگزيدة خدا در  هاي بندگان 

 :فرمايند مي 

ها، او چراغ تاريكي  كُتُ فَيَسْلَمُ؛مِصْباَحُ ظُلُماَتٍ كشََّافُ عَشَواَتٍ مِفْتاَحُ مُبهَْماَتٍ دَفَّاعُ مُعْضلِاَتٍ دَلِيلُ فَلوَاَتٍ يَقُولُ فَيفُْهِمُ وَ يسَْ

هاي سرگرداني است. سخن ها و راهنماي گمراهان در بيابان كنندة دشواريها، كليد درهاي بسته، برطرف بخش تيرگي روشني 

 .كه گويد، آگاهي افزايد و سكوت او سلامت و امنيت آرد

تواند به روشنايي درون  سالك و رميده از دام علايق مادي، كه خداوند قلبش را با نور يقين روشن گردانيده است، نمي

هاي خويش بسنده كند و به زدودن تاريكي از دل ديگران نپردازد. بنابراين او مشعل فروزاني است كه انوار علم را بر دل 

هاي پنهان و پوشيدة معارف و احكام مبهم و ناشناخته  زدايد و راه ها و شبهات را از ضمير جاهلان ميتاباند و تيرگي تاريك مي 

نشانه است و تشخيص راه اصلي دشوار، و با وزش طوفاني  نواخت و بي كه سطح كوير يك گشايد. چناندهد و مي را نشان مي 

ها هاي فرعي و نيز بيراهه بيابان، تشخيص راه   گذارد. همچنين در پوشاند و اثري از آن باقي نميگرد و خاك سطح جاده را مي 

ها آشنا  از راه اصلي دشوار است و رهپيمايان براي اينكه به سلامت از آن بگذرند، نيازمند راهنمايي هستند كه كاملاً به مسير 

 كنند و بر اثر گرسنگي، تشنگي و گرما ازياري كند. در غير اين صورت راه را گم مي  باشد و آنان را براي گذر از بيابان

هاي  آيند. تشخيص مسير سعادت و نيل به كمال نيز همچون يافتن راه كويري دشوار است و گرداگرد آن را راه پاي درمي 

هاي انحرافي و  افكنند. با توجه به وجود همين راه اند كه انسان را به گمراهي و غفلت از حق مي انحرافي و شبهاتي فرا گرفته 

كنند و بر اين باورند  گروي را ترويج مي گرايي و نسبيتشبهات فرارويِ جويندة سعادت است كه برخي مكاتب فلسفي، شك 

ماند. بنابر آنچه  يابد و راه صحيح را تشخيص دهد و همواره در شك و حيرت باقي مي   تواند به يقين دستكه انسان نمي 

آشنايي  ايي وجود دارند، نيازمند راهنماي راههايي كه سر راه مقصد نهها و بيراهه هاي عادي و ناآگاه از دشواري گفتيم، انسان

هاي رهزنان انديشه، به نور هدايت و حق رهنمون سازد.  هستند كه دست آنان را بگيرد و از ميان شبهات، انحرافات و وسوسه 

ها، گويد كه مخاطبانش نفهمند. او مقصود خود را در لفاظينكتة آخر نيز اينكه بندة شايسته و برگزيدة خدا چنان سخن نمي 

پوشاند. او هرگاه سكوت را وظيفه و موجب نجات از  اصطلاحات و شطحياتي كه فهم آنها براي مخاطبان دشوار است نمي 

 .كند هاي زبان تشخيص دهد، سكوت مي لغزش 
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 :گفتار هشتم

 ورزي در دوستان خداجلوه اخلاص و عدالت 

كَانَ أَوَّلُ عَدْلِهِ نَفيَْ الْهَوىَ عَنْ نفَسِْهِ،  قَدْ أخَْلَصَ لِلّهِ فاَسْتَخْلَصهَُ فَهُوَ مِنْ مَعَادنِِ دِينِهِ وَ أَوتَْادِ أَرْضهِِ، قَدْ أَلزَْمَ نفَسَْهُ الْعَدْلَ فَ

ا وَ لاَ مظَنَِّةً إِلَّا قَصَدهََا، قَدْ أَمكَْنَ الْكِتاَبَ مِنْ زِمَامِهِ فَهُوَ قاَئِدُهُ وَ إِمَامُهُ يَحُلُّ  يَصِفُ الْحَقَّ وَ يَعمَْلُ بهِِ لاَ يَدعَُ لِلْخَيرِْ غاَيَةً إِلَّا أَمَّهَ

مَنزِْلهُ؛ كَانَ  حَيثُْ  ينَْزِلُ  وَ  ثَقلَُهُ  حَلَّ  ]اين   حيَْثُ  نائل ساخت.  مخلصين  مقام  به  را  و خداوند وي  ورزيد  اخلاص  به خداوند 

ها[ در زمين است. خود را به اجراي عدالت هاي محكم ]نگهدارندة ارزش ادن دين خداوندي، و مانند ميخرشديافته[ از مع

پايبند كرده و نخستين گامش در اين راه، زدودنِ هوا و هوس از درون خويش است. در سخن، حق را به نيكويي تفسير  

كند و در عمل بدان پايبند است. هيچ هدف خيري نيست كه آهنگ آن نكند و در راه تحقق آن گام برندارد، و گمان  مي 

 ترديد زمام امور خويش را به كتاب خيري نبرده كه به سوي آن نشتافته باشد. بي 

الاهي سپرده است. پس پيشوا و امام او قرآن است. هرجا كه قرآن بار اندازد، او نيز فرود آيد و هرجا كه قرآن جاي گيرد،  

 .او را نيز جايگاهي باشد 

برخي جملات خطبه را با »قد«، كه حرف تحقيق است و از تحقق مفاد جمله حكايت دارد،   )عليه السلام(امير مؤمنان 

هاي دوستان برگزيدة خدا در قالب آن جمله، نتيجه و بازتاب رفتاري آن ويژگي را  اند و پس از طرح يكي از ويژگي آغاز كرده 

اند و  هاي دوستان برگزيدة خدا، سه جمله را با »قد« آغاز كرده شوند. از جمله، حضرت در بخش پايانيِ ويژگينيز يادآور مي 

حق پردازند. ايشان در نخستين جمله، كه به هاي ياد شده در آن جملات مي سپس به بيان نتيجه و بازتاب رفتاري ويژگي 

 :فرمايند ترين ويژگي، و عصارة فضايل دوستان خدا شمرد، مي توان مفاد آن را مهم مي 

به خداوند اخلاص ورزيد و خداوند وي را به مقام مخلصين  قَدْ أخَْلَصَ لِلهِّ فاَسْتَخْلَصهَُ فَهُوَ مِنْ مَعاَدِنِ دِينِهِ وَ أَوْتَادِ أَرْضهِِ؛

 .ها[ در زمين استهاي محكم ]نگهدارندة ارزش يافته[ از معادن دين خداوندي، و مانند ميخنائل ساخت. ]اين رشد 

 

 بازتاب اخلاص در انديشه و رفتار

اخلاص« عبارت است از خارج ساختن غير خداوند از حرم دل، و اختصاص آن به محبوب ازلي و ابدي. اخلاص به ذات  »

لابه  از  و  اسلامي  منابع  از  راجعون.  إليه  إناّ  و  لله  إناّ  مسير  در  گرفتن  قرار  يعني  الاهي،  در  اقدس  محققان  تحقيقات  لاي 

سارهاي دروني است كه با پاك  آيد كه اخلاص در انديشه و گفتار و كردار، موجب لايروبي چشمهشناسي ديني برمي انسان

انبوه معرفت ناب و خالص از درون انسان به جريان مي  ها و  افتد. اخلاص در انديشه و فكر، در گسترة تواناييشدن آنها، 

 هاي انسان واقعيات و حقايق استعداد

ها كند و مانع نفوذ خواسته بنياد جلوگيري مي هاي تخيلات و اوهام بي سازد، و از درآميختن آنها با آلودگي را قابل شهود مي 

كاري مردم با كلمات زيبا و فريبنده،  شود. همچنين اخلاص در گفتار و پرهيز از فريب و اميال حيواني به درون انسان مي 

موجب تنظيم قواي مغزي و معطوف ساختن آنها به مقصد كمال و تعالي و در نتيجه رهاندن خود و ديگران از پيامدهاي  

خواهي و خودمحوري،  پردازي در پي دارد. اخلاص در عمل و پرهيز از خود كاري مردم از طريق سخن شومي است كه فريب 

 .عامل سازندة موجوديت انسان در مسير حيات معقول و الاهي است

كسي كه خواهان گوهر اخلاص است بايد همة توان و تلاش خود را براي رسيدن به آن به كار گيرد و در تفكر و عمل 

صورت آنان را شريك خدا قرار داده است و خداوند نيز آن    خويش سهمي براي خود و غيرخدا در نظر نگيرد؛ زيرا در غير اين

بخشد. اما خداوند كسي را كه به گوهر اخلاص دست يافت و  پذيرد و سهم خويش را به ديگران ميعمل ناخالص را نمي 

كند. چنين كسي مشمول رضوان  دهد و مقام مخلصين را بدو عنايت مي وجودش را وقف او ساخت، مخصوص خويش قرار مي 

 .يابد شود و به بارگاه قدس او بار مي خداوند مي 
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به ديگر سخن، در زمينة اخلاص، بندگان برگزيده و خاص خداوند از دو مقام برخوردارند: مقام اول »مقام مخلصِين«  

آيد، و جملة قد أخلص لله، در اين خطبه  است كه با رياضت و مجاهدت و اخلاص ورزيدن در نيت و سخن و رفتار حاصل مي 

 :اند؛ مانند و برخي از آيات قرآن ناظر به آن 

 خداي را در حالي كه دين را ويژة او كنند ]با اخلاص[ بخوانند؛[1] دعََوُاْ اللهَّ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ؛

 
 .22(، 10يونس )[1] 

؛پس خدا را بپرست در حالي كه دين را ويژة او كرده باشي. آگاه  [1]فاَعْبُدِ اللّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ *أَلاَ لِلّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

 باشيد كه آيين ويژه و پاك از آنِ خداست؛

است كه بر مقام اول مترتب است و خداوند آن را پس از مبارزه با نفس و تحصيل اخلاص    و مقام دوم »مقام مخلَصين« 

گزيند و از كمالات و مراتب معنوي خاص  كند و او را براي خود برمي در فكر و سخن و رفتار، به بندة برگزيدة خود عنايت مي 

إِلَّا عِباَدَ اللّهِ   اند؛ مانند آيةسازد. جملة »فاستخلصه« و برخي از آيات قرآن ناظر به اين مقام رفيع و متعالي مندش مي بهره

 .[2]المُْخْلَصِينَ

اند و غيرخدا را به دل آنان مخلَصين بندگان خاص و برگزيدة خداوندند كه حريم دل را تنها در اختيار معبود قرار داده 

تواند دخالت و تصرفي در رفتارشان كند و از آنان نااميد  راهي نيست و از اين روي شيطان نيز به دل ايشان راهي ندارد و نمي 

 :گشته است

كنم.  پس به عزتت سوگند كه البته همة آنان را گمراه مي  قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأغُْوِيَنَّهُمْ أجَْمعَِينَ *إِلَّا عِبَادكََ مِنْهُمُ الْمخُْلَصيِنَ

 .ات از آنان را ]كه مرا بر ايشان راهي نيست[مگر بندگان ويژه و برگزيده 

هاست و اگر كاري با اخلاص صورت پذيرد، هم براي خود انسان مفيد است و هم براي ديگران؛ اما اخلاص روح همة كار 

برد و هم آن كار براي ديگران بركتي ندارد.  اگر كاري بدون اخلاص انجام شود، هم انسان از زحمتي كه كشيده سودي نمي 

سازد و بركات فراوان در آن قرار  خداوند متعال بر اساس سنت خود، كاري در ظاهر كوچك اما همراه با اخلاص را بزرگ مي 

 .گرداند فايده مي بركت و بي دهد، و در برابر، كارهاي در ظاهر بزرگ را به دليل نداشتن اخلاص بي مي 

 
 .3، 2(، 39زمر ) [1] 

 .40(، 37صافات ) [2] 

 .83،  82(، 38ص ) [3] 

 

 هاي ديني اهميت تحصيل اخلاص در آموزه 

اند كه انسان خالص، بزرگان دين ما پيوسته سفارش كرده مقدار بودن عمل غير با توجه به ضرورت تحصيل اخلاص و بي 

بايد بكوشد كارهايش را با اخلاص و انگيزة الاهي انجام دهد. البته رسيدن به اين مرتبه بسيار دشوار است و با توجه به اينكه  

هاي شيطاني توجهي  فرساست، اغلب مردم تحت تأثير وسوسه تصحيح نيت و خالص ساختن آن براي خدا و قصد قربت طاقت

نظر از نيت، مفيد و نافع باشد؛ غافل از آنكه ممكن است كاري از  به نيت ندارند و كار خوب در نظر آنان كاري است كه صرف

آور نيز هست؛ زيرا وي نيت  د، زيان اش نه فقط سودي ندار اما براي كننده  نظر ديگران سودمند و براي جامعه مفيد باشد،

 .الاهي و اخلاص نداشته است

هاي جامعه  بنابراين كسي كه به قصد خودنمايي و ريا و براي اينكه مردم او را بستايند ثروت كلاني را در زمينة تأمين نياز 

كند، كارش براي جامعه مفيد است، اما هيچ نفعي براي خودش ندارد؛ زيرا آن عملِ فاقد اخلاص و انگيزة الاهيْ بر  صرف مي 

https://lib.eshia.ir/10207/1/117#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10207/1/117#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10207/1/118#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10207/1/118#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10207/1/118#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10207/1/118#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10207/1/118#_ftn3
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اي كه خرج كرده حاصلي جز باد درو  ها و سرمايه كمالات او نيفزوده و باعث قرب او به خداوند نشده است و او در قبال تلاش 

 :فرمايد نكرده است. خداوند دربارة فرجام كار اين افراد مي 

لاَ يؤُْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كمََثَلِ  ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالمَْنِّ وَالأذَى كَالَّذيِ يُنفِقُ مَالهَُ رِئاَء النَّاسِ وَ

اي كساني كه  [1] ؛ا يَقْدِروُنَ عَلىَ شَيْءٍ مِّمَّا كسََبوُاْ وَاللهُّ لاَ يهَدِْي الْقوَْمَ الْكاَفِرِينَ صَفْوَانٍ عَلَيهِْ تُراَبٌ فَأَصاَبَهُ وَابلٌِ فَتَرَكهَُ صَلْدًا لَّ

كس كه مال خويش را براي نماياندن به  هاي خود را با منت نهادن و رنجانيدن تباه مكنيد، مانند آن ايد، صدقهايمان آورده 

 يابد[. داستان او چون داستان اي از انفاق خود نمي كند و به خدا و روز واپسين ايمان ندارد ]و نتيجه مردم انفاق مي 

 
 .264(، 2بقره )[1] 

سنگ سخت صافي است كه بر آن خاكي )غباري( باشد و باراني تند به آن برسد ]و آن خاك را ببرد[ و سنگ را همچنان  

يابند و خداوند گروه كافران را  اند دست نمي و بدون خاك[ بگذارد. ]رياكاران نيز[ بر هيچ چيز از آنچه كرده سخت و صاف ] 

 .نمايد راه نمي 

از سوي خداوندند، مي اعمالشان  انگيزهاي خود  بنابراين كساني كه خواهان سعادت اخروي و پذيرش  واكاوي  به  بايد 

بپردازند و بنگرند در پي چه هستند. پس هرگاه نبود مزاياي مادي و دنيوي به سستي آنان در عمل انجاميد، بدانند كه  

اخلاص ندارند؛ هرگاه تقدير و تشكر ديگران در رفتار آنان اثر گذاشت و اگر از ايشان قدرداني نشد، نشاطي براي انجام عمل  

دهد، نبايد  بدانند كه نيت و انگيزة آنان مخدوش و آلوده به رياست. اگر انسان واقعاً كاري را براي خدا انجام مي   نداشتند،

ها و رفتارمان مطمئن شويم، بلكه  به انگيزه  تعريف و خوشايند يا سرزنش ديگران در اراده و تصميم او تأثير بگذارند. ما نبايد 

مي  هيچ پيوسته  و  ببينيم  متهم  جايگاه  در  را  خود  امير  بايد  كه  چنان  نگرديم،  راضي  خودمان  رفتار  از  )عليه  مؤمنانگاه 

 :فرمودند  السلام(

اي بندگان  [1] ؛زَارِياً عَلَيهْاَ وَ مسُْتَزِيداً لهَاَوَ اعْلمَُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُؤمِْنَ لاَ يُصْبحُِ وَ لاَ يُمسِْي إِلَّا وَ نَفسْهُُ ظَنُونٌ عِنْدَهُ فَلاَ يَزَالُ  

خدا، بدانيد كه مؤمن متعهد بايد هر صبح و شام نفس خود را واپايد و بدان بدگمان باشد. همواره خود را سرزنش كند، و  

 .هرچه طاعت و عبادت كند آن را كم و ناچيز انگارد و بهتر و بيشتر را طلب كند 

 

 عوامل تحصيل اخلاص 

 براي تحصيل اخلاص، دو عاملْ نقش اساسي دارند: عامل اول شناخت اهميت و ارزش 

 
 .175نهج البلاغه، خطبة [1] 

اخلاص و نقش آن در تعالي بخشيدن به عمل و روح انسان، و در مقابل، شناخت زيان و خسارتي است كه نيت و عمل 

دارند، ما در  هاي مادي و موانعي كه انسان را از اصلاح نفس و رفتار باز مي غيرخالص در پي دارد. البته با توجه به دلبستگي

شود.  آغاز، براي كسب معرفت در اين زمينه انگيزة كافي نداريم و تنها با همت و ارادة جدي تحصيل اين معرفت ميسور مي

تواند مانند اخلاص زندگي پرفراز و  اي نميبراي درك بهتر اهميت و جايگاه اخلاص بايد به ياد داشت كه هيچ پديدة روحي 

خاطر از طريق اخلاص    ي آرامش خاطر شود. علت پيداي  نشيب و پراضطراب انسان را تنظيم و تعديل ساخته، موجب آرامش 

يابد و خود را  اش را باز مي ورزد، در واقع گمشده اين است كه روح انسان مخلص هنگامي كه به حقيقت والايي اخلاص مي 

نگرد  روند و به هر سوي ميها از فراروي او كنار مي بيند و از آن پس تاريكي در مسير هدف و مقصد متعالي و اصلي مي 

 بيند؛ها را مي روشنايي

عامل دوم براي تحصيل اخلاص، مبارزه با عادات بد است كه مزاحم خلوص و اخلاص انسان هستند. البته بايد توجه  

اند و خصايص  داشت كه بهترين زمان براي مبارزه با عادات بد دوران جواني است، كه هنوز عادات بد در انسان رسوخ نيافته 
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سالي يا پيري رسيد، اند. اما وقتي انسان دوران جواني را پشت سر نهاد و به دوران ميان دار نشده منفي در وي قوي و ريشه 

ريشه  وي  در  عادات زشت  مي آن  بسيار دشوار  بردنشان  بين  از  و  آنها  با  مبارزه  قوي گشته،  و  امام  دار  اين جهت  از  شود. 

شان را بدانند و به خودسازي و  كردند كه قدر جوانيهاي اخلاق خود به جوانان توصيه مي بارها در درس  (رحمه الله)خميني

 .شودمبارزه با نفسانيات بپردازند؛ زيرا وقتي انسان پير شد، خودسازي و مبارزه با عادات و نفسانيات بسيار دشوار مي 

بايد هرچه را دارد تقديم خداوند و مالك حقيقي كند و اخلاص  اش از خداست، ميوقتي انسان دريافت كه همة هستي

 ورزيدن او را نبايد امري دور از تصور و 

غيرعادي پنداشت. كسي كه معتقد است هستي و همة امكاناتي كه در اختيار اوست از آنِ خداست و او با مشيت و تدبير  

كند كه اخلاص  پردازد، عقل و منطق به او حكم مي گذراند و در حوزة مالكيت الاهي به دخل و تصرف مي الاهي روزگار مي 

داشته باشد و غيرخدا را در حوزة مالكيت خدا شريك نسازد. وي با اخلاص در نيت و رفتار، آنچه را از خداست و او به امانت  

دهد، سهمي براي خود و غيرخدا در  انديشد و انجام مي كند و در آنچه مي اش تقديم مي در اختيارش نهاده، به صاحب اصلي 

 .گيردنظر نمي 

 جوشش معارف دين از قلب بندة مخلص خدا

آيد. اما وقتي  كه گذشت، اخلاص گوهري دشوارياب است و تنها با ياري جستن از خداوند و توفيق او به دست مي چنان

گزيند و معرفت و حكمت را  مي اش را خالص يافت، وي را براي خود بر اخلاص سراسر وجود انسان را فراگرفت و خداوند بنده 

شود، و كساني كه در پي معارف ناب دين هستند، نزد وي  سازد. از آن پس او سرچشمة دين الاهي مي بر قلبش سرازير مي 

شوند. اين بندگان برگزيدة خدا، به سبب پيوستگي  مند مي روند و از سرچشمة وجودش كه سرشار از معارف دين است، بهره مي 

شوند هاي ديگر مينسانندگي اشان با دين، چنان قوام و استحكامي دارند كه موجب استحكام زمين خدا و محيط زو وابستگي

  كه جمع »وتد«   اند، و كاربرد واژة »اوتاد« كنند. به تعبير حضرت، آنان اوتاد زمين و جامعه را از اضطراب و گسستگي حفظ مي 

انسان  كه  است  آن  گوياي  است،  ميخ  معناي  به  راهنمايي و  و  رفتارها  با  مخلص  و  هاي  جامعه  استحكام  باعث  خود  هاي 

هاي زمين و باعث استحكام ها را ميخكه خداوند كوه دهند؛ چنان شوند و آن را از نابودي و تلاشي نجات مياش مي پيوستگي

 :و پيوستگي آن قرار داد

هايي نگردانيديم ]تا زمين ها را ميخ آيا زمين را بستر و قرارگاه ]شما[، و كوه [1] ؛أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرضَْ مهَِادًا * وَالْجبَِالَ أَوْتَادًا

 ها استوار باشد و نجنبد[؟بدان

شوند، بندگان صالح خدا، ها موجب ثبات و استحكام زمين گشته، مانع اضطراب و تزلزل آن مي گونه كه كوه بنابراين همان

گردند.  سبب استحكام زمين و دفع بلاها و باعث نزول بركات الاهي مي )عليهم السلام( ويژه انبيا، اوصيا و امامان معصومبه 

هاي خود، دينِ آنان را قوام و استحكام بخشيده، مانع انحراف و تزلزل در اعتقادات  مند ساختن مردم از دانايي آنان با بهره 

شوند و از  هاي آنان به راه حق و صواب رهنمون مي شوند، و در نتيجه، مردم با راهنماييهاي مذهبي ايشان مي ديني و باور 

 .مانند عذاب و كيفر الهي مصون مي 

 گاه زمين و آسمان سار معارف و تكيه چشمه  )عليهم السلام( بيتاهل

اند كه حضرت در بخش اول خطبه به معرفي فضايل و  چنانكه در طليعة شرح اين خطبة نوراني گفتيم، برخي بر آن 

هايي كه در حد كمال و به طور يكپارچه در  پردازند؛ ويژگي مي  )عليهم السلام(هاي متعالي خود و فرزندان معصومشانويژگي 

كند؛  اين نظر را تقويت مي فَهُوَ مِنْ مَعاَدِنِ دِينهِِ وَ أَوتَْادِ أَرْضِهِ، شود. برخي تعابير حضرت، از جمله تعبيرغيرمعصوم يافت نمي 

چه، تا كسي با دانشي نامتناهي، بر همة حقايق ظاهري و باطني قرآن اشراف نداشته باشد و نيز معصوم و مصون از جهل  

توانند از ظاهر قرآن استخراج كنند در  تواند مبيّن و مفسر قرآن و حقايق دين باشد، و معارفي را كه مردم نمي نباشد، نمي

اختصاص دارد. همچنين،  )عليهم السلام(بيت عصمتو اهل )صلى الله عليه وآله(   شك به پيامبر بي  اختيار آنها گذارد. اين ويژگي 

 تعبير »اوتاد«، همسو با تعابير برخي روايات
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 .8،  7(،  78نبأ )[1] 

 :فرمايند مي  )عليه السلام( در حفظ زمين از نابودي است. از جلمه امام سجاد )عليه السلام(درباره نقش حجت و امام معصوم

نْزلُِ الْغيَْثُ ولََوْ لا ماَ فيِ الأَرْضِ مِنَّا  يُمسِْكُ السَّماَء أََنْ تقَعََ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذنِْه« وَبِناَ يُمسِْكُ الأرْضَ أَنْ تَمِيدَ بأَهْلهِاَ وَبِناَ يُ»

اند. ما كساني هستيم كه خداوند گونه كه ستارگان پناه اهل آسمانما پناه اهل زمين هستيم همان [1] ؛لسَاَخَتْ الأَرْضُ بأَِهْلهِاَ

دارد  دارد تا ]مبادا[ بر زمين فرو افتد، مگر به اذن خودش. خداوند به وسيلة ما زمين را نگاه مي به وسيلة ما آسمان را نگاه مي

بارد؛ و اگر از ما كسي در زمين نباشد، همانا زمين اهلش را در خود  تا اهلش را نلرزاند و نابود نكند، و به واسطة ما باران مي 

 .بردفرو مي 

 :نيز فرمودند  )عليه السلام(امام باقر

اگر امام و حجت خدا از زمين برداشته شود،  [2] ؛ لَوْ أَنَّ الإِْمَامَ رفُِعَ مِنَ الأَْرْضِ لَماَجَتِ الْأَرْضُ بِأَهلْهِاَ كَماَ يَمُوجُ الْبَحرُْ بأَِهْلِهِ

 .بردگونه كه دريا اهلش را در كام خود فرو مي برد، همان همانا زمين اهلش را در كام خود فرو مي 

 هاي تشخيص رفتار صحيح و مخلصانه عقل و وحي معيار 

نمايد اين است كه اگر كسي تصميم گرفت خدا را بندگي كند و وجودش را براي خداوند  پرسشي كه در اين مقام رخ مي

 توان معرفي كرد كه بر اساس آن افراد بفهمند چهخالص گرداند، بايد چه راهي در پيش گيرد. چه معيار و مقياسي را مي 

 كاري براي خداست تا انجام دهند، و چه كاري براي غيرخدا و شرك است تا آن را ترك كنند؟ 

 
 .317، ص  2احمد بن علي طبرسي، احتجاج، ج  [1] 

 .203، ص 1النعمة، ج  الدين و تمام    شيخ صدوق، كمال [2] 

براي شناخت راه بندگي خدا و رسيدن به مقام اخلاص، دو معيار و به تعبيري دو عامل وجود دارد. عامل اول فطرت و  

تواند به وسيلة آنها حق و باطل، خوب و بد و خير و شر را تا  عقل است كه خداوند در درون آدمي نهاده است و انسان مي 

 :فرمايد حدي تشخيص دهد. خداوند در قرآن به اين عامل اشاره كرده، مي 

وَتقَْواَهاَ فُجُورَهاَ  فَأَلهَْمهَاَ   * سَوَّاهاَ  وَماَ  و  [1] ؛وَنَفْسٍ  بدكاري  پس  كرد،  درست  را  آن  كه  كسي  و  نفس  به  سوگند 

 .اش را به وي الهام كردپرهيزكاري 

خداوند متعال با آفرينش نفس انسان زمينة فطري شناخت خوب و بد و تقوا و فسادورزي را در وي قرار داده است، و  

تواند خير را از شر تشخيص دهد و خوبي يا بدي بسياري از رفتارها را بشناسد. اما اين  آدمي به مدد اين نيروي دروني مي 

تواند به طور كامل راهنماي انسان عامل، با توجه به محدوديت و عدم شناخت جزئيات و احكام تفصيلي، كامل نيست و نمي

توان حق و  در زندگي باشد. از اين روي، خداوند عامل بيروني، يعني وحي را نيز در اختيار انسان نهاد كه به وسيلة آن مي 

براين انسان براي حركت در مسير  و بدي و احكام همة رفتارهاي اختياري انسان را به طور كامل شناخت. بنا  باطل، خوبي

هاي  ساختن وجود و رفتارش براي خدا، از دو عامل درونيِ فطرت و عقل، و عامل بيروني وحي و راهنمايي  بندگي و خالص 

 .مند استپيامبران و اولياي خدا بهره 

كند، معتزله و اغلب شيعيان معتقدند با توجه به اينكه برخي احكام و خوبي و بدي برخي رفتارها را عقلْ به خوبي درك مي 

اند كه همه افعال، خود،  ورزند و بر آن آنان بر تحسين و تقبيح ذاتي عقل تأكيد مي   عقل مستقلاً احكامي دارد، و افزون بر اين، 

اي احكام كاربرد استقلالي دارد و اين  كم در تشخيص پاره اند. از نظر آنان عقل دستبدون امر و نهي شارع حسََن و يا قبيح 

 :كاربرد بر دو نوع است

 
 .8، 7(، 91شمس ) [1] 
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اي كه تمام مقدمات آنها عقلي است؛ يعني در اين ادله، براي تشخيص و كشف صغرا و كبراي  مستقلات عقليه«: ادله » .1

 قياس عقل حاكم است؛ مانند: »عدل عقلاً نيكوست« يا »ظلم عقلاً قبيح و بد است«؛ 

اي كه در آنها تنها كبراي قياس عقلي است و صغراي آن از شرع برگرفته شده است. مثلاً  غيرمستقلات عقليه«: ادله » .2

 :قياس ذيل از جمله غيرمستقلات عقليه است

نماز واجب شرعي است و هر عملي كه واجب شرعي باشد، مقدماتش نيز شرعاً واجب است، پس مقدمات نماز شرعاً »

واجب است«. در اين قياس صغرا غيرعقلي و كبرا عقلي است، و عقل بين وجوب شرعي ذوالمقدمه و وجوب شرعي مقدمه  

 .بيند ملازمه مي 

و عمومي كلي  بازمي ترين  بدان  قبح ظلم است، كه همة احكام عقل  احكام عقل، حسن عدل و  عقل  ترين  گردند. مثلاً 

شمارد. دربارة عدل  داند يا دروغ را از آن نظر كه ظلم است بد و قبيح مي راستگويي را از آن نظر كه عدل است نيكو مي 

ترين تعريف با بحث ما، تعريف عدل به »إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه« است. با توجه  اند كه متناسب تعاريف گوناگوني ارائه كرده 

كند كه انسان حق هركس را به او بدهد، چه، در غير اين صورت به او ظلم كرده است. اكنون  به اين تعريف، عدل ايجاب مي

ي در ملك او تصرف كند،  با توجه به اينكه همة هستيِ آدمي ملك خداست و انسان موظف است با رضايت و خواست الاه

كند كه آنها را براي خداوند خالص گرداند. به  ها، سخنان و رفتارهايش مربوط به خداوند است و عدلْ حكم مي همة انگيزه 

ها و سخنانش براي  ها بر انسان دارد به او واگذارد؛ چون اگر رفتارها، نيت تعبير ديگر، بايد حقوقي را كه خداوند در آن زمينه 

است. پس كسي كه حاكميت و مالكيت خداوند را بر همة هستي و    خداوند نبود، به او ظلم روا داشته، حقوقش را ادا نكرده 

دهد. او وقتي خود را مخلوق خدا دانست و هرچه در اختيارش از جمله بر وجود خود باور دارد، جز براي خدا كاري انجام نمي

 سيلم است و سهمي براي خود بود از آنِ او دانست، كاملاً در برابر وي ت

نهد. چنين انساني چون چشم، گوش، فكر، عقل، دست و پا،  گيرد و ميل و هواي نفس خويش را زير پاي ميدر نظر نمي 

كند  گيرد و معتقد است عدل ايجاب مي داند، همة آنها را در جهت رضايت او به كار مي و ديگر اعضا و جوارحش را از خدا مي 

كه حقوق الاهي را به او واگذارد كه اگر جز اين رفتار كرد و به خداوند شرك ورزيد و كسي را شريك وي ساخت، در حق  

معبود خويش ظلم كرده است. همچنين معبودْ تنها خداوند است كه بايد عبادت و پرستش شود و عبادت غيرخداوند شرك  

 :ود، به فرزندش فرمودو ظلم در حق اوست. حضرت لقمان در ضمن نصايح خ

اي پسرك من، به خداوند شرك نورز كه هر آينه شرك ستمي بزرگ  [1] ؛ياَ بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّركَْ لَظُلمٌْ عَظِيمٌ

 .است

 گروي و پيروي دوستان خدا از قرآن ورزي و حق عدالت

ورزيدن و كنار نهادن هواي نفس و تسليم محض بودن در برابر پروردگار، حضرت  با توجه به آنچه گذشت از لزوم اخلاص 

 :فرمايند هاي برگزيدگان خداوند مي دربارة يكي از ويژگي 

خود را به اجراي عدالت پايبند كرده و نخستين گامش در اين   ؛ قَدْ أَلْزَمَ نفَسَْهُ الْعَدْلَ فكََانَ أَوَّلُ عَدْلِهِ نفَْيُ الهَْوَى عَنْ نَفسِْهِ 

 .راه زدودنِ هوا و هوس از درون خويش است

اي است كه منشأ انجام افعال فاضله است، و وقتي ملكة عدالت در جان آدمي  اند، عدالت ملكه كه علماي اخلاق گفته چنان

ورزد. همچنين با توجه به آنكه عدالت دهد و از اعمال زشت خودداري مي رسوخ يافت، پيوسته اعمال شايسته و خير انجام مي 

 دشوارتر از عدالت در ارتباط با[2] ورزي است،در ارتباط با قوة شهويه كه به معناي عفاف 

 
 .13(، 31لقمان ) [1] 

 .بندوباري و افراط در استفاده از شهوت قرار دارداين مفهوم در مقابل خمود و خاموش ساختن شهوت و نيز بي [2]

https://lib.eshia.ir/10207/1/127#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10207/1/127#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10207/1/127#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10207/1/127#_ftn2
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بارزترين مصداق  است(. حضرت  شهوات  به  ناظر  شده  نهي  آن  از  شريعت  در  كه  انحرافاتي  بيشتر  )زيرا  قواست  ديگر 

شمارند؛ چه، سالك براي مهار رفتار خود، بيش از هر كار، بايد به  ورزيِ برگزيدگان خدا را كنار زدن هواي نفس برمي عدالت

ها، آميزش و كسب درآمد  ها، آشاميدنياصلاح قوة شهويه بپردازد و در اين باره حدود الاهي را رعايت كند، و دربارة خوردني 

 .و اموري از اين دست، از حدود الاهي خارج نشود 

 :فرمايند ، سپس در بيان صفت ديگري از صفات بندگان برگزيدة خدا مي )عليه السلام(امام

كند و در  در سخن، حق را به نيكويي تفسير مي  ؛يَصِفُ الحَْقَّ وَ يَعمَْلُ بهِِ لاَ يَدَعُ لِلْخَيرِْ غاَيَةً إِلَّا أَمَّهاَ وَ لاَ مَظِنَّةً إِلَّا قَصَدَهاَ

عمل بدان پايبند است. هيچ هدف خيري نيست كه آهنگ آن نكند و در راه تحقق آن گام نزند، و گمان خيري نبرده كه به  

 .سوي آن نشتافته باشد 

دهد و معيار او در توصيف حق، قانون  سالك طريق خدا در توصيف حقْ اميال و هواهاي نفساني خويش را دخالت نمي 

هستي است، كه بر موجوديت و حيات او حاكم است؛ قانوني كه بنابر آن همة عالم و تمام هستي او متعلق به خداست و او  

اي جز بندگي خداوند ندارد و نبايد خود و غيرخدا را در برابر او مستقل ببيند و براي آنها سهمي و شأني در نظر گيرد.  وظيفه 

گاه كه به اين درجه از معرفت رسيد، بايد به مقتضاي آن نيز عمل كند. روح بندة سالك چون تشنة خير و كمال است  آن

  تاب نگاهر، روح خود را تشنه و بي تنگرد و همواره براي رسيدن به كمالاتي فزونهاي متعالي سعادت و خير و كمال را مي افق

كشد كه به كمال نامتناهي، يعني قرب الاهي، نايل آيد. او در مسيرِ به فعليت رساندن دارد، و زماني از اين پويايي دست مي مي 

گذرد و براي اينكه يقين كند كه به سرحد تعالي و كمال  جوييِ خود از احتمال و گمان خير و كمال نمي استعداد كمال

نظر  آورد و از آنْ صرف برد كه خير و كمال و غذاي روح اوست، فراچنگ مي دهد و گمان مي رسيده، آنچه را احتمال مي 

 .كند نمي

 :كند گونه وصف مي حضرت آخرين ويژگي بندگان برگزيدة خدا را اين 

ترديد زمام امور خويش را  بي ؛مَنزِْلُهُقَدْ أَمكَْنَ الْكِتاَبَ مِنْ زِمَامهِِ فهَوَُ قاَئِدُهُ وَ إِمَامُهُ يحَُلُّ حيَْثُ حَلَّ ثقََلهُُ وَ يَنْزلُِ حيَْثُ كَانَ  

به كتاب الاهي سپرده است. پس پيشوا و امام او قرآن است: هرجا كه قرآن باراندازد، او نيز فرود آيد و هرجا كه قرآن جاي  

 .گيرد، او را نيز جايگاهي باشد 

تواند همة وظايف، تكاليف، تفاصيل و جزئيات را تشخيص دهد، با توجه به اينكه قلمرو شناخت عقل محدود است و نمي 

انسان براي تشخيص وظايف بندگي خود، ناگزير بايد سراغ وحي و كلام خداوند برود و زمام و اختيار خود را به قرآن بسپارد  

تار خويش سازد. باشد و آن را پيشوا و رهبر خويش سازد، و در تمام مراحل زندگي دستورات و مقررات الاهي را سرلوحة رف

 .كه از اين رهگذار به رضوان و قرب الاهي و سعادت جاوداني كه در پي آن است، دست يابد 
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 :گفتار نهم 

لنَّاسِ أَشْرَاكاً مِنْ حَباَئِلِ غرُُورٍ وَ  وَ آخَرُ قَدْ تسََمَّى عاَلِماً وَ ليَْسَ بِهِ، فَاقْتبََسَ جهَاَئِلَ مِنْ جهَُّالٍ وَ أضََالِيلَ مِنْ ضُلَّالٍ، وَ نصَبََ لِ

هِ، يُؤمِْنُ النَّاسَ مِنَ الْعظََائِمِ وَ يُهَوِّنُ كَبِيرَ الْجَرَائِمِ. يقَُولُ: أَقِفُ عِنْدَ  قَوْلِ زوُرٍ، قَدْ حمََلَ الْكِتاَبَ عَلىَ آرَائِهِ وَ عَطَفَ الْحَقَّ عَلَى أهَْوَائِ

رِفُ باَبَ الهُْدَى  قَلبُْ قلَْبُ حَيوََانٍ، لاَ يَعْ الشُّبهُاَتِ وَ فيِهاَ وَقعََ، وَ يقَُولُ: أَعْتَزِلُ الْبِدعََ وَ بَيْنهَاَ اضْطَجعََ. فاَلصُّورَةُ صُورَةُ إِنسَْانٍ وَ الْ 

 فَيَتَّبِعَهُ وَ لاَ بَابَ العَْمَى فَيَصُدَّ عَنْهُ، وَ ذَلِكَ مَيِّتُ الْأحَْياَءِ؛

از ناداني جاهلان و گمراهي گمراهان  ايو ديگري كه خود را دانا و دانشمند نامد در حالي كه چنين نيست، بَل مجموعه 

دهد و  خود تطبيق مي  هايها و خواسته هاي نيرنگ و دروغ نهاده است؛ كتاب خدا را بر ميل را فراهم آورده و براي مردم دام

كند؛ مردم را از بلاياي عظيم رستاخيز ايمن انگارد و گناهان بزرگ را كوچك و حقير  هاي خويش تعبير مي حق را با هوس 

 دهد؛ ]او[ گويد جلوه مي 

ها بركنارم، ولي در آنها آرميده است؛ صورت  ور است؛ گويد كه از بدعتكه از ارتكاب شبهات پرهيز دارد، اما در آنها غوطه 

شناسد تا در آن گام بردارد و نه راه گمراهي را تا از  او صورت انسان است اما قلبش قلب حيوان است؛ نه راه رستگاري را مي 

 .اي است در ميان زندگانآن باز گردد. پس او مرده 

هاي بندگان محبوب و برگزيدة  ترين ويژگيكه در آن برجسته  )عليه السلام(بررسي و شرح بخش اول خطبة امير مؤمنان

ترين بندگان خدا قرار دارند  ترين بندگان، بدترين و پستخدا گرد آمده است، به انجام رسيد. بديهي است در برابر محبوب 

هاي  دهد، به بيان ويژگياي كه محور مباحث ما را تشكيل مي ها و از جمله در بخش دوم خطبه كه حضرت در برخي خطبه 

ها را كه  پردازيم، و در ديگر جلسات، چند فراز از ديگر خطبه اند. در اين جلسه به بررسي اين بخش از خطبه مي آنها پرداخته 

 .گذرانيماز نظر موضوع و پيام با بخش مزبور همسو است از نظر مي 

 نمايانهاي فريب عالم دام 

اسِ أَشْرَاكاً مِنْ حَباَئِلِ غُرُورٍ وَ  وَ آخَرُ قَدْ تسََمَّى عاَلِماً وَ ليَْسَ بِهِ فَاقْتبََسَ جهَاَئِلَ مِنْ جهَُّالٍ وَ أضََالِيلَ مِنْ ضُلَّالٍ وَ نَصَبَ للِنَّ

 .قَوْلِ زوُرٍ

نظر و عالم  دانند براي اينكه در بين مردمْ صاحباي از علم ندارند و به دروغ خود را عالم مي نما كه بهره جاهلان عالم 

چينند و در قالب نظرية  گيرند و آنها را كنار هم مي اي را از ديگران برمي كننده شمرده شوند، سخنان و آراي باطل و گمراه 

اند كه موقعيت و جايگاهي آندهند. آنان با ظاهرسازي و درهم آميختن سخنان جاهلانه و پوچ در پي  علمي به مردم ارائه مي 

 در ميان مردم بيابند، و مردم نيز تحت تأثير ظاهر و 

سازند. پراكنند و عقايد ديگران را تباه و فاسد مي دانند كه ايشان بذر گمراهي مي گيرند و نمي سخنان فريبنده آنان قرار مي 

اطلاع از حقايق و معارف راستين، گسترانده  ظاهر علمي آنان، دامي است كه در برابر مردم بي سخنان باطل اما فريبنده و به 

 .شده است

شناسي، نيست؛ بلكه  و زيست   تجربي، نظير فيزيك، شيمي  روشن است كه منظور حضرت، عالمان و آشنايان به علوم

هاي نادرست و به بهانة هدايت و  جا و تحليلكند و با تفسيرهاي نابه شناس معرفي مي منظور كسي است كه خود را دين 

كند. پس مخاطب اين سخنان كساني  اي وارونه از دين و معارف قرآن را به آنان عرضه مي فريبد و چهره راهنمايي، مردم را مي 

هاي خود بپردازند تا  خوانند. آنان بايد به واكاوي رفتار و انديشه هستند كه خود را عالم و آشناي به دين و معارف قرآن مي

خود را بر قرآن تحميل كنند و مصداق  خواهي، پندارهاي پوچ و افكار باطل  طلبي و موقعيت نكند تحت تأثير خودپرستي، جاه

اند تا با تعهد و دقت و احتياط در  سخنان حضرت شوند. به خويش بنگرند كه آيا به زيور اخلاص و بندگي خدا آراسته شده

هاي شيطاني، معارف قرآني  پي كشف حقايق و معارف دين برآيند و آنها را به ديگران عرضه كنند، يا آنكه تحت تأثير هوس 

پذيرند، و معارف و احكامي را كه با منافع  يابند، مي دهند و بخشي را كه به سود خود مي هاي خويش تطبيق مي را بر خواسته 

كسي است   )عليه السلام( كنند؟ عالمِ شايسته از منظر امير مؤمناننهند يا تأويل مي هايشان سازگار نيست كنار مي و خواسته 
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كوشد تا افكار و رفتارهاي كه دلش به نور هدايت روشن شده و پيوسته نگران است كه نكند از مسير حق منحرف گردد و مي 

 .خود را با معيارهاي قرآني بسنجد 

 سوء استفاده از قرآن و تاريخمند دانستن احكام خدا

ها كتاب خدا را بر ميل ؛بِيرَ الْجَرَائِمِقَدْ حمََلَ الْكِتاَبَ عَلَى آرَائهِِ وَ عطََفَ الْحَقَّ عَلَى أهَْوَائِهِ يُؤْمِنُ النَّاسَ مِنَ الْعَظَائِمِ وَ يُهَوِّنُ كَ

 دهد و هاي خود تطبيق ميو خواسته 

كند؛ مردم را از بلاياي عظيم رستاخيز ايمن انگارد و گناهان بزرگ را كوچك و  هاي خويش تعبير مي حق را با هوس 

 .دهد حقير جلوه مي 

اند و با همة وجود در خدمت قرآن و  در برابر كساني كه به زيور اخلاص آراسته شده و كتاب خدا را پيشواي خود ساخته

هاي كنند و با تفسير به رأي و ارائة برداشتنمايان منحرف از اين كتاب آسماني سوء استفاده مي اند، عالماجراي دستورات آن 

كنند. هاي خود تطبيق داده، آنها را همسو با هواهاي نفساني خويش معرفي مي هاي آن، آيات را بر خواسته باطل از آموزه 

نما نيز بودند، در  هاي التقاطي و منحرف، كه برخي از آنان روحاني پيش از انقلاب و مدتي پس از آن، رهبران فكري گروهك 

دادند.  هاي مادي ارائه مي و نهج البلاغه تفسير   هاي قرآن جلسات تفسير، بر اساس افكار مادي و ماترياليستي خود، از آموزه 

إِنَّ السَّاعَةَ ءاَتيَِةٌ أَكاَدُ   كردند. يا دربارة آيةرا به هنگامة انقلاب و شورش عليه حكومت شاه تفسير مي [1] وَالْيَومِْ الْآخِر مثلاً

گفتند منظور از »أَكَادُ أُخْفِيهَا« مخفي و  خواهم آن را پوشيده دارم« مي همانا قيامت فرارسنده است و مي [2] »؛...أُخْفِيهاَ

هاي  كاران در قيامت و عذابپنهان داشتن طرح و ساعت حمله به نيروهاي رژيم است! آنان به آياتي كه دربارة كيفر گنه 

كوشيدند آنها را بر امور مادي تطبيق دهند، و در جهت مبارزه با رژيم  دادند و مي آخرت و احوال مرگ نازل شده اهميت نمي

كه امروزه دگرانديشان و  دانستند. چنانو شكست آن، حتي ارتكاب گناهان و محرمات و مخالفت با شرع را مجاز و روا مي 

هاي الحادي و منافق  گويند تاريخ مصرف آنها گذشته است، آن گروه دانند و مي فكرنمايان احكام اسلام را تاريخمند مي روشن

شمردند و به رسالة عمليه و مسئلة تقليد اعتنايي نداشتند. ممكن است كساني  نيز احكام اسلامي را ناظر به صدر اسلام مي 

 با چنين نگرشي، اوصافي را 

 
 .62(،  2بقره )[1] 

 .15(، 20طه ) [2] 

اند، مربوط به منافقان  هاي پليد برشمرده ها براي منافقان و انسانو ديگر خطبه   در اين خطبه  )عليه السلام(كه امير مؤمنان

هاي قرآن و  ها وجود ندارد و اساساً آموزه عصر آن حضرت بدانند و بر اين باور باشند كه در زمانة ما مصداقي براي آن ويژگي 

نهج البلاغه تاريخي و ناظر به گذشته است و امروزه تنها فصاحت و بلاغت و شاهكارهاي ادبي نهج البلاغه براي ما قابل  

هاي آنها زنده و پوياست و مؤمنان  ها، دستورات و آموزهاند و پيام استفاده است. اما ما معتقديم قرآن و نهج البلاغه جاودانه 

 .ار خود را بر اساس آنها سامان دهند صادق و مسلمانان راستين بايد آنها را در زندگي خود به كار گيرند و افكار، رفتار و گفت

شود كه انسان از يك سوي به جهت گونه فراهم مي نبايد از نظر دور داشت كه زمينة روحي و رواني تفسير به رأي اين 

هاي نفساني خود بگذرد، و از سوي ديگر، شيطان از اين فرصت استفاده  ها و خواسته تواند از هوس ضعف روحية بندگي نمي 

كوشد تا ذهن و فكر چنين انساني را در برداشت نادرست از قرآن جهت دهد و او را گمراه  كند و با القائات خويش ميمي 

اي داشته باشد، شيطان براي منحرف كردن او بيشتر طمع خواهد كرد؛  ويژه اگر شخص موقعيت اجتماعي يا فرهنگي سازد. به 

 .گردند داند كه با منحرف شدن او گروه پرشمارتري گمراه مي زيرا مي 

 نكوهش تفسير به رأي 

شوند كه بدان باور و ايمان داشته باشند و خود را پيرو آن بدانند. اما كساني كه با  مند ميكساني از هدايت قرآن بهره 

ها و هواهاي نفساني خود توجيه ديني و قرآني فراهم آورند و  آيند كه براي خواستهداوري درصدد برمي سوابق ذهني و پيش 
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ندارند. در اين مقام به چند روايت در اين زمينه اشاره   ايمان  به رأي خويش كلام خدا را تفسير و توجيه كنند، به خدا 

 :كنيممي 

بِرأَْيِهِ كَلَامِي؛قَالَ رَسُولُ  فسََّرَ  اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ ماَ آمَنَ بيِ مَنْ  فرمود كه خداوند  )صلى الله عليه وآله(   پيامبر[1] اللَّهِ: قَالَ 

 .فرمايد: هرگز به من ايمان نياورده است كسي كه با رأي خويش كلام مرا تفسير كند مي 

 :فرمايد در روايت ديگري حضرت مي 

جا كسي كه قرآن را به رأي و نظر خويش تفسير كند هر آينه نابه [2] ؛مَنْ فسََّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيهِِ فَقَدِ افْترََى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

 .به خداوند دروغ بسته است

جاي قرآن به قدري مذموم و خطرناك و موجب گمراهي است كه مرتكبان چنين گناهي در  تفسير به رأي و تفسير نابه 

 :فرمايد در اين زمينه مي )صلى الله عليه وآله(   شوند. رسول خداها دچار مي ترين عذابقيامت به سخت 

كسي كه قرآن را به رأي خويش تفسير كند جايگاهش در قيامت در  [3] ؛مَنْ فسََّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيهِِ فَلْيَتَبوََّأْ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ

 .آتش خواهد بود

دارد كه  هايي دارد كه گاه با نظر قرآن موافق نيست و برحسب طبيعت انساني خود دوست مي ها و ذهنيت انسان خواسته 

ها، در برداشت و  داوري ها و پيشقرآن را با نظر و خواست خود هماهنگ كند، و گاه حتي ممكن است ناخودآگاه آن ذهنيت

كند و شيطان نيز پيوسته درصدد  فهم او از قرآن تأثير گذارد. چون در مقام تفسير قرآن، چنين خطري انسان را تهديد مي 

شخصيت دادن  فريب  با  تا  بجاست است  سازد،  منحرف  حق  راه  از  را  جمعي  دارند،  دين  فهم  داعية  كه  فرهنگي،  هاي 

به تفسير و استفاده از قرآن مي شخصيت از كج هاي فرهنگي و كساني كه  براي در امان ماندن  از  پردازند،  فهمي و پرهيز 

 :توجه ويژه داشته باشند  )عليه السلام(هاي احتمالي، به اين فرمايش امير مؤمنان انحراف 

 
 .17، ح 297، ص  24، باب 2محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج [1] 

 .3، ح 227، ص 41، باب 36همان، ج [2] 

 .104، ص  4جمهور احسائي، عوالي اللئالي، ج  ابن ابي [3] 

ها و آراي خود را متهم ساخته و  داوري آييد[، پيش گاه كه در مقام فهم و تفسير قرآن برمي ]آن [1] وَاتَّهمُِوا عَلَيْهِ آراَءَكُم؛ْ

 .تخطئه كنيد 

 گذاريشمردن گناهان و بدعت كوچك 

 .يُؤْمِنُ النَّاسَ مِنَ الْعَظاَئِمِ وَ يهُوَِّنُ كبَِيرَ الْجَرَائِمِ

دارد،  هايي سازد كه ايشان را از پيمودن راه بندگي خدا بازمي عالم فاسد به جاي آنكه مردم را متوجه خطرها و لغزشگاه 

شود كه فساد  دهد و باعث مي گرداند. همچنين او گناهان بزرگ را سبك و كوچك جلوه مي آنان را از اين مخاطرات ايمن مي 

شك اين رفتار با رفتار انبياي الاهي كاملاً در تعارض است؛ فرستادگاني كه به انذار مردم  و گناه در جامعه گسترش يابد. بي

پرداختند و اساساً يكي از اهداف بزرگ رسالتشان پرهيز دادن مردم از مفاسد و گناهاني بوده است كه موجب حرمان از  مي 

انحراف و طغيان در برابر خداوند شوند،    شوند. آنان براي آنكه مردم متوجه عمق زيان و خطر سعادت دنيوي و اخروي مي 

 :فرمايد انداختند. خداوند دربارة عظمت هنگامة قيامت مي پيوسته آنان را به ياد آخرت و حوادث سهمگين آن مي 

اتِ حمَْلٍ حَمْلهَاَ وتََرَى النَّاسَ سُكاَرَى  إِنَّ زَلْزلََةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَومَْ تَرَوْنهَاَ تَذهَْلُ كلُُّ مرُضِْعةٍَ عَمَّا أَرْضعََتْ وَتَضعَُ كُلُّ ذَ

لة رستاخيز چيزي است سهمگين. روزي كه آن را را ببينيد ]از هول آن[ هر  همانازلز وَماَ هُم بسِكَُارَى وَلكَِنَّ عَذاَبَ اللَّهِ شَدِيدٌ

دهد از ياد ببرد و هر زن بارداري بار خويش بنهد، و مردم را مست بيني و پنداري، حال آنكه  اي آن را كه شير ميشيردهنده 

 .مست نيستند و ليكن عذاب خدا سخت است
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 .175نهج البلاغه، خطبه [1] 

 .2، 1(، 22حج ) [2] 

 :فرمايد امام همچنين مي 

 .يَقُولُ: أَقِفُ عِنْدَ الشُّبهُاَتِ وَ فِيهاَ وَقَعَ وَ يَقوُلُ أَعْتَزِلُ الْبِدَعَ وَ بَيْنهََا اضْطَجَعَ 

دهد و براي اينكه اقبال مردم را از دست ندهد، خود را از گروه كساني كه به جهت او شبهات را در بين مردم ترويج مي 

خواند و با اين ادعا ذهن مردم را از خطر و تأثير ناميمون شبهاتي  اند بيرون مي ورود در شبهات مورد عتاب خداوند قرار گرفته 

پردازد و با اين حال خود را از آن رفتار زشت  سازد. او همچنين به بدعت و پيرايه بستن به دين مي پراكند منصرف مي كه مي 

 .كند و ناپسند تبرئه مي 

 نمايان خودپرستسيرة حيواني عالم 

 .فيََصدَُّ عَنْهُ وَ ذَلِكَ مَيِّتُ الْأحَْياَءِفاَلصُّورَةُ صُورةَُ إِنسَْانٍ وَ القْلَْبُ قلَْبُ حَيَوَانٍ لاَ يَعْرفُِ باَبَ الهُْدَى فَيتََّبِعَهُ وَ لاَ بَابَ العَْمَى 

او ظاهر و صورت انسان دارد، اما قلب و باطنش حيواني است. قلب مركز درك، شعور، فهم، محبت و اراده است، و در  

هاي  فرهنگ و ادبيات قرآن و سنت، مركز ايمان و هدايت است. كسي كه قلبش حيواني است، به جاي افكار نوراني و خواسته

ها و رفتارهاي چنين شخصي حيواني  هاي پست حيواني است. حتي انتخاب والا و انساني، قلبش جولانگاه افكار و خواسته 

نمايانند، تر مي تر و مهذبهاي حقيقي وارسته نما، كه گاه خود را از انسانهاي انسانشك عالمان گمراه و حيوان است. بي

از معنا و ظاهر را از باطن   توانند صورت رااند كه در مراحل آغازين حركت خويش نمي همواره سدّ راه جويندگان حقيقت 

دهد، و بدين ترتيب از زمزم طهور هدايت و سعادتي كه در پي  هاي آراستة ديوسيرتان اينان را فريب ميبازشناسند. صورت

روزي  نشيند و سعيشان فرجامي جز بدبختي و سيه شوند و زقّوم گمراهي و انحراف در كام و قلبشان مي آن هستند محروم مي 

 .ندارد

كوبنده  تعبير  نبرده حضرت، چنين  كار  به  دربارة ديگران  را  ديگر اي  و سخنان  قرآن  تعبير در  اين  نظير  اند. همچنين 

شود، و اين تعبير تا حدي شبيه تعبير خداوند دربارة گمراهان تهي از قلب و چشم باطن است؛ آنجا كه  معصومان يافت نمي 

 :فرمايد مي 

 .ترند آنان همانند چارپايان و بلكه گمراه [1] ؛أُوْلـَئِكَ كاَلأَنْعاَمِ بَلْ هُمْ أضََلُّ

نماي فاسدي كه با فراهم آوردن شبهات و افكار جاهلانه بساط گمراهي گسترده است، چنان در  از منظر حضرت، عالم 

تواند قوانين صلاح و رستگاري را بشناسد تا آنها را به كار بندد و به سعادت دست يابد. وي  ور شده كه نمي غفلت غوطه 

تواند خود را از گمراهي و كوري دل نجات دهد. قرآن، منبع كامل و  همچنين از شناخت مسير باطل عاجز است؛ پس نمي

اش سازد،  جامع هدايت است و كسي كه با اخلاص و تواضع سر بر آستان آن نهد و دل خويش را آمادة پذيرش معارف نوراني 

  سر دارد و در پي   راه هدايت را يافته و زمينة سعادت خويش را فراهم آورده است. اما كسي كه هواي موقعيت و شهرت در 

تواند از معارف  آن است كه با نيرنگ و نشخوار سخنان ظاهرفريب، مردم ناآگاه را گرد خود جمع كند و گمراه گرداند، نمي 

هدايت هوس ناب  از  خالي  ذهن  با  او  برد.  بهره  قرآن  نمي بخش  قرآن  نزد  شده  القا  او  به  كه  شبهاتي  و  با  ها  بلكه  رود، 

ها و افكار باطل و شيطاني خود تطبيق دهد و محملي  كوشد تا آن را بر خواسته رود و مي هايي به سراغ آن مي داوري پيش

 .براي شبهات خود بسازد، تا آن شبهات در دل ناآگاهان بيشتر نفوذ كند و تأثير گذارد

اند؛ آن هم مردگاني موذي و خطرناك كه بوي تعفن لاشة تفكراتشان اين غارتگران انديشه، چونان مردگان در ميان زندگان 

بسا جاهل گمراهي كه بر ديگران نفوذ ندارد خطري براي  آزارد. چه هاي ناب را مي بوستان انديشه   هاي در پي مشام انسان 

 كسي نداشته باشد و ديگران را در گمراهي خود سهيم نگرداند، اما اگر عالمي كه بر ديگران نفوذ 

 
 .179(، 7اعراف )[1] 
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كشد و جان  گيرند گمراه شود، آتش انحراف و گمراهي از درونش زبانه مي دارد و مردم تحت تأثير سخنانش قرار مي 

كند سازد. البته او با اين كار بار گناه خود را سنگين مي گيرد و آنان را نيز از طريق حق گمراه مي هاي ناآگاه را فرامي انسان

 :گردداند سهيم مي و در گناهان و انحرافات كساني كه به دست او منحرف گشته 

 .دارند و البته بارهاي گران خود و بارهايي را همراه بارهاي خويش برمي [1] ؛وَلَيَحمِْلُنَّ أَثقَْالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثقَْالِهِمْ

اند سهيم است. اگر كسي مردم را به راه درستي و سعادت هدايت كرد، در اعمال خير كساني كه به دست او هدايت شده 

در برابر، اگر كسي با سخنراني، مقاله و كتاب خود زمينة گمراهي و انحراف ديگران را فراهم آورد، تا زماني كه از اين طريق  

سازد، او در عذاب و كيفر آنان شريك است و پيوسته بر بار  گيرد و آنان را گمراه مي افكار باطل او در اختيار ديگران قرار مي 

 .شودگناهان او افزوده مي 

معارف الاهي را فرا   )عليهم السلام(بيتبايد طالبان علم و انديشه به هوش باشند و بكوشند تا از سرچشمة قرآن و اهل 

اند عمل كنند. آنان نبايد دين خدا را بازيچه خود  گيرند و بدون مسامحه به آنچه از طريق صحيح از منابع اسلامي فرا گرفته 

 .خواهند و خوشايند مردم است تفسير و تأويل كنند گونه كه خود مي هاي دين را آن قرار دهند و آيات قرآن و آموزه 

اي معرفي كرده  هاي ايراني در آلمان اسلام را به گونه كرد كه در جمع كمونيستيكي از دگرانديشان منحرف افتخار مي 

اند: اگر اسلام چنين است ما نيز مسلمانيم! طبيعي است اسلامي كه در آن هيچ  كه خوشايند همة آنان بوده است و گفته 

تكليف و قيد و بند و محدوديتي نباشد و به مردم اجازه دهد كه هرچه خواستند بگويند و هر كاري خواستند انجام دهند، و  

 فروشي را مجاز بداند، برايبندوباري و حتي وطنفساد و بي 

 
 .13(،  29عنكبوت )[1] 

تابد و حتي براي تمام  حد و حصر را برنمي كافران و دشمنان اسلام اصيلْ قابل قبول خواهد بود، اما اسلامي كه آزادي بي 

دهد هر سخني را بر زبان آورد يا هر سخني را بشنود، براي  جزئيات رفتار انسان مقررات و قوانيني دارد و به انسان اجازه نمي 

كنند پذيرفتني نيست. از همين روي، بندگان شايسته و محبوب  منحرفان و كساني كه از زير بار بندگي خدا شانه خالي مي 

اند. اما در برابر، كساني كه  اند و هدفشان تقرب به خداوند است، بسيار اندك خداوند كه كاملاً تسليم اوامر و تكاليف الاهي

دهند و در غفلت  خويش را بر مصالح واقعي ترجيح مي گيرند و منافع پنداري  تحت تأثير هواهاي نفساني و شيطان قرار مي 

هاي خود قرار  ها و هوس اند كساني كه دانش خويش را در خدمت خواسته برند پرشمارند. همچنين فراوان از حق به سر مي 

به مثابة وسيله داده  از علم  و  براي رسيدن به موقعيتاند  تأمين زندگي بهتر بهره مي اي  برند؛ كساني كه  هاي اجتماعي و 

 :فرمايد خداوند دربارة آنان مي 

ى بَصَرهِِ غشَِاوَةً فمََن يهَْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ  أَفَرأََيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهَُ هَوَاهُ وَأضََلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سمَْعِهِ وَقَلبِْهِ وجََعَلَ عَلَ

آيا ديدي كسي را كه هوس خود را معبود خويش ساخته و خدا او را دانسته گمراه گردانيده و بر گوش او  [1] أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ؛

 گيريد؟ اش پرده افكنده است؟ پس از خدا چه كسي او را هدايت خواهد كرد؟ آيا پند نمي و دلش مهُر زده و بر ديده 

 :نمونة آشكاري از اين افراد بلعم باعور است كه خداوند دربارة او فرمود 

الغَْاوِينَ  الشَّيطَْانُ فكََانَ مِنَ  آيَاتِناَ فاَنسَلخََ مِنهْاَ فَأَتْبَعهَُ  آتَيْناَهُ  الَّذِيَ  نَبَأَ  عَلَيْهِمْ  إِلَى    وَاتْلُ  أَخْلَدَ  بهِاَ وَلـَكِنَّهُ  لَرفََعْناَهُ  ولََوْ شئِْناَ 

تَحْمِ إِن  الْكلَْبِ  كَمَثلَِ  فمََثَلهُُ  هَوَاهُ  تَترُْكهُْ يَلهَْثالأَرْضِ وَاتَّبعََ  أَوْ  يَلهْثَْ  عَلَيهِْ  و بر آنان خبر آن كس )بلعم باعور( را  [2] ؛...لْ 

 برخوان كه 

 
 .23(، 45جاثيه ) [1] 

 .176، 175(، 7اعراف )[2] 
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خواستيم  هاي خويش را به وي داديم و او از آنها بيرون رفت، پس شيطان در پي او افتاد تا از گمراهان گشت؛ و اگر مي آيت

داشتيم، وليكن او به زمين چسبيد و كام و خواهش دل خود را پيروي كرد.  ها ]به جايگاهي بلند[ برمي هر آينه او را بدان 

 .دهان آويخته دارداش باز زبان از  پس داستان او چون داستان سگ است: اگر بر او بتازي زبان از دهن بيرون آرد، يا واگذاري 
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 :گفتار دهم

يلِ ساَئِراً بِغَيْرِ دلَِيلٍ. إِنْ دعُِيَ إِلَى حرَْثِ  و إِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَعَبْداً وَكَلهَُ اللَّهُ إِلَى نَفسِْهِ جاَئِراً عَنْ قَصْدِ السَّبِ

ا عمَِلَ لَهُ وَاجِبٌ عَلَيهِْ وَ كَأَنَّ ماَ وَنىَ فِيهِ سَاقِطٌ عَنْهُ... أَيُّهاَ النَّاسُ سَيَأْتِي  الدُّنْياَ عمَِلَ وَ إِنْ دعُِيَ إِلىَ حَرثِْ الْآخِرةَِ كسَِلَ. كَأنََّ مَ

 عَلَيْكُمْ وَ لمَْ يُعِذكُْمْ مِنْ أنَْ  عَاذَكُمْ مِنْ أَنْ يَجُورَ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُكْفأَُ فِيهِ الإِْسْلَامُ كَماَ يُكفَْأُ الإِْناَءُ بِماَ فِيهِ. أَيُّهاَ النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَ

بدترين مردم نزد خدا كسي است كه خداوند  [2] ؛«[1]يَبْتَلِيَكُمْ وَ قَدْ قَالَ جَلَّ مِنْ قاَئِلٍ: »إِنَّ فِي ذلَِكَ لَآياَتٍ وَإِن كنَُّا لمَُبْتلَِين

پاسخ گويد و   دنيا دعوت شود  به كشت  اگر  راه سپرد.  راهبر  بدون  و  برتابد  راه راست روي  از  و  واگذارد  به خودش  را  او 

 كار شود، ولي اگر به كشت آخرت خوانده شود به دست

 
 .30(، 23مؤمنون )[1] 

 .102نهج البلاغه، خطبة [2] 

اند. كند از او نخواسته كند بر او واجب است و آنچه را در آن سستي و كوتاهي مي سستي كند. گويا آنچه براي آن كار مي 

گونه كه ظرفي پر واژگون گردد. اي مردم،    اي مردم، به زودي روزگاري بر شما آيد كه اسلام از حقيقت خود تهي شود، همان 

خداوند از ستم خويش پناهتان داده است، اما هرگز شما را از امتحان شدن پناه نداده است، و آن برترين گوينده فرمود:  

 «.ايمهايي است و ما قطعاً آزمايش كنندهشك در اين نشانه »بي 

البلاغه را محور مباحث خود قرار داديم كه بخش اول آن خطبه به وصف  نهج  86در گفتارهاي پيشين دو بخش از خطبه  

اند. بر آن  بزرگان برگزيده و شايستة خداوند پرداخته است، و در برابر، در بخش دوم بدترين بندگان خداوند معرفي شده 

است از نظر    86البلاغه را كه متناسب با بخش دوم خطبة  هايي از نهج شديم تا در اين گفتار و گفتارهاي پيش روي، گزيده 

ترين  حضرت فرمودند: »محبوب  86را برگزيديم. در آغاز خطبة    102بگذرانيم، و از اين روي، در اين گفتار بخشي از خطبة  

بوب خويش را از لطف، عنايت  كند«؛ يعني خداوند بندة مح بندگان خدا كسي است كه خدا او را در پيكار با نفس ياري مي 

 :فرمايند كند. اما در اين خطبه حضرت مي سازد و او را به حال خود رها نميو حمايت خود محروم نمي 

 .يلِ ساَئِراً بِغَيْرِ دَلِيلٍوَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالىَ لَعَبْداً وكََلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفسِْهِ جاَئِراً عَنْ قصَْدِ السَّبِ

 كيفر وانهاده شدن به خويش و حرمان از هدايت الاهي 

ترين و بدترين مردم نزد خداوند كساني هستند كه وجدان و خرد خود را سركوب كرده و دستورات الهي را زير  مبغوض 

 اند. در نتيجه خداوند آنان را از عنايات و پا نهاده

هدايت خويش محروم ساخته است، و چون به افكار و آراي پوچ خود تكيه دارند، ايشان را به خودشان وانهاده است. نشانة  

سازد  توجهي خداوند به چنين كساني اين است كه آنان از راه راست كه انسان را به قرب خداوند نايل مياعتنايي و بي بي

دارند. طبيعي است كسي كه از راهنمايي حاملان  تابند و بدون راهنما در مسير پرفراز و نشيب زندگي گام برمي روي برمي 

هاي شريعت را به او ننمايند، علوم الاهي و مفسران وحي و پيشوايان معصوم محروم ماند و آنان زواياي دين و قوانين و آموزه 

 .شودهلاك مي 

ها و هدايت خويش  ما در همة مراحل و شئون زندگي خود نيازمند كمك و ياري خداونديم و اگر او ما را از عنايات، كمك

توان به سرمنزل مقصود رسيد و كسي كه از اين هدايت محروم  خوريم. بدون هدايت الاهي نميمحروم سازد قطعاً شكست مي

و هدايت بندگان    تواند به مسير حق و سعادت راه يابد،كس خود نمي شود. هيچ گردد، به انحراف از حق و گمراهي گرفتار مي 

كند، و هدايت مردم  پذيرد؛ با اين تفاوت كه خداوند انبيا را بدون واسطه هدايت مي و حتي انبيا از طرف خداوند صورت مي 

 .گيرداند صورت مي توسط وحي، پيامبران و جانشينان آنان كه در مكتب ايشان پرورش يافته 

پيامبر به كلام خدا،  كه  وآله(   سخناني  عليه  الله  معصوم)صلى  امامان  السلام(و  و   )عليهم  اعتبار  فاقد  نيستند،  مستند 

اند. البته استناد سخن به خداوند و امامان معصوم گاه قطعي است، و آن در صورتي است كه كلام مورد استناد از نظر  حجيت
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دو قطعي نباشد. طالبان هدايت سند و دلالت قطعي باشد، و گاه ظني است، و آن در صورتي است كه سند يا دلالتشان و يا هر 

و نيل به حق و سعادت، بايد با كساني كه با كلمات خدا و اولياي خدا انس دارند و عمر خود را براي فهم و درك آنها سپري  

اند ارتباط داشته باشند و معلومات و معارف صحيح را از آنان فراگيرند تا از آفات علم در امان مانند و به مسير صحيح  كرده 

 :هدايت رهنمون شوند 

يْهِ وَ كَأنََّ ماَ وَنَى فيِهِ ساَقِطٌ إِنْ دعُِيَ إِلىَ حَرْثِ الدُّنْياَ عَملَِ وَ إِنْ دعُِيَ إِلَى حَرْثِ الآْخِرةَِ كسَِلَ. كَأَنَّ ماَ عمَِلَ لهَُ واَجبٌِ عَلَ

 .عَنْهُ

رود كه خود گمراه است يا به  كسي كه خداوند او را به خودش وانهد، راهنماي مطمئني نخواهد داشت و در پي كسي مي 

كند. نشانة گمراهي او اين است كه اگر او را به تجارت و منفعت دنيا دعوت كنند  اعتبار خويش اعتماد مي فكر و رأي بي 

كند تا به ثروت و امكاناتي كه در پي آن است دست يابد. پذيرد. او نيرو و توان خود را صرف تجارت و كسب و كار دنيا مي مي 

هاي نامشروع در پي  انگيزد تا حتي از راه هايش وي را برمي كند و با وسوسهالبته شيطان نيز او را به حال خويش رها نمي 

انسان گمراه و غافل  هاي دنيايي برآوردن خواسته  اين  برابر،  اما در  برآيد.  به تجارت و تلاش براي آخرت دعوت  اش  وقتي 

 .زند كند و از تلاش براي رسيدن به سرمايه و ثروت جاودانة آخرت سر باز مي شود، تنبلي و كوتاهي مي مي 

حضرت در سخن خويش از دو تعبير قرآني »حرث الدنيا« و »حرث الآخرة« بهره گرفته و به اين ترتيب ما را متوجه اين 

مان صرفاً رسيدن به آن باشد و  اند كه دنيا كشتزار يا محل تجارت است. اگر ما دنيا را اصيل بدانيم و هدفحقيقت ساخته 

همة تلاش خود را صرف رسيدن بدان كنيم، دستاوردي جز متاعي ناقابل و ناچيز نخواهيم داشت. اما اگر از اين فرصت براي  

نهايت و جاودانة آخرت و رضوان خداوند دست  بريم، به ثروت بي  كسب كمالات و مقامات معنوي و جلب رضايت الاهي بهره 

 :فرمايد باره مي خواهيم يافت. خداوند در اين 

كه  هر [1] ؛فِي الآْخِرَةِ مِن نَّصيِبٍ   مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآْخِرَةِ نَزدِْ لهَُ فِي حَرْثهِِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْياَ نُؤتهِِ مِنهْاَ ومَاَ لهَُ 

دهيم و در آن جهان كه كشِت اين جهان خواهد به وي از آن مي افزاييم، و هر كشتِ آن جهان خواهد براي او در كشتش مي 

 .اي نداردهيچ بهره 

 
 .20(، 42شوري ) [1] 

داند و  بسا سودي نيز براي او ندارد، بر خود واجب مي فرمايند او آنچه شرعاً بدان مكلف نشده و چه سپس حضرت مي 

پرسد و خود  هايي كه دانستن پاسخ آنها برايش سودي ندارد مي آموز و دانشجو پرسشجد در پي انجام آن است. مثلاً دانش به 

به مطالعة كتاب  و مادي هايي سرگرم مي را  نفع اخروي  اعتقادي،  كند كه هيچ  براي فراگيري اصول  اما  ندارد،  او  براي  اي 

ورزد؛ گويا اين  تكاليف، وظايف ديني و انجام تكاليف شرعي، مانند امر به معروف و نهي از منكر و هدايت ديگران، سستي مي 

 .اند امور بر او تكليف و واجب نشده

 ضرورت اهتمام به معارف حقيقي دين 

 .أَيُّهاَ النَّاسُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَماَنٌ يُكْفَأُ فِيهِ الإِْسْلَامُ كمََا يُكْفأَُ الإِْناَءُ بِماَ فِيهِ

دهد و از آن تنها نام و  رسد كه اسلام محتوا و حقيقت خود را در جامعه از دست مي فرمايند زماني فرا مي حضرت مي 

باقي مي  ترتيب هشدار مي ظاهري  ايشان بدين  اسفباري دخيل  ماند.  باشيم در پديد آمدن چنين وضع  دهند كه مواظب 

نباشيم. بكوشيم ايمانمان را تقويت كنيم و معارف و عقايد ديني خود را از عالمان راستين و متقي فرا گيريم و در ارتباط با  

باره به كساني اعتماد نكنيم كه سخنان و رفتارشان عقلاً و  تكاليف و وظايف ديني به هوس و رأي خود عمل نكنيم و در اين 

 .شرعاً براي ما حجيت ندارد

شود، بايد خود را مخاطب آنها بدانيم و انذارهاي خداوند  اند، وقتي آيات الاهي تلاوت مي گونه كه بزرگان دين فرموده همان

كه اولياي خدا با رعايت اين ادب قرآني، وقتي آيات عذاب الاهي  و از جمله انذار از عذاب آخرت را متوجه خود ببينيم؛ چنان
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رو  هاي آن روبه لرزيد، يا وقتي با آيات رحمت و بشارت به بهشت و نعمت شد و بدنشان مي خواندند، اشكشان جاري مي را مي 

و امامان  )صلى الله عليه وآله(   گفتند. همچنين وقتي ما با سخنان رسول خداگشتند و خدا را سپاس مي شدند، شادمان مي مي 

 و از جمله )عليهم السلام(معصوم

شويم، بايد خود را مخاطب آنها بدانيم. چون اين سخنان جز  رو مي، در اين خطبه روبه )عليه السلام(سخنان امير مؤمنان

اند و قرايني قطعي بر اختصاص آنها به شرايط خاص يا افراد  در مواردي كه از طرق علمي ثابت شود تقييد و تخصيص خورده 

 .گيرند ها و افراد را فرا مي ها، زمان اند و همة موقعيت خاصي وجود داشته باشد عام و مطلق 

اي دارد؛ تا آنجا كه فقها و  شناخت عام و خاص، مطلق و مقيد و ناسخ و منسوخ روايات و گزارهاي ديني اهميت ويژه 

اند تا ميراث  فرساي خود كوشيده هاي طاقتاند و با تلاش ها از عمر خود را صرف شناسايي اين امور كرده علماي بزرگ سال

را در اختيار ما بگذارند. دربارة عظمت تلاش آنان و جديتشان در فراگيري   )عليهم السلام(بيتقدري از معارف و فقه اهلگران 

، كه يكي از اركان فقه  (رحمه الله)هاي عجيبي نقل شده است. از جمله دربارة مرحوم صاحب جواهرآن معارف ناب، داستان 

اند، در  ها برده و جاودانه علمي او بهره اند و از ذخيرة بزرگ  و فقاهت است و همة فقيهان عصر بر سر خوان نعمت او نشسته

مرگ شد و از دنيا رفت. قرار شده جنازة ايشان تا صبح در  جايي از كتاب سترگ خويش نوشته است: امشب فرزند من جوان 

منزل بماند و فردا مراسم تغسيل، تكفين و تشييع و خاكسپاري انجام گيرد. خواستم خدمت بزرگي در حق او انجام دهم و  

ترين كار،  ترين و باارزش ترين ثواب و هديه را نثار روحش سازم. با خود انديشيدم و به اين نتيجه رسيدم كه بزرگ بزرگ 

نگارش كتاب جواهر است. از اين روي از شب تا صبح بر بالين جنازة او به نگارش مباحثي از جواهر پرداختم و ثواب آن را به  

 .روحش هديه كردم

دور  بنابراين شايسته است كه مردم معارف و احكام دين را از علماي راستين، كه با خلوص و وسواس و احتياط بسيار و به 

اي  اند، بياموزند و سراغ كساني نروند كه از تقوا بهرهاز هوا و هوس و منافع شخصي معارف و احكام دين را استخراج كرده 

 .اند ظاهر خود را عالم ناميده اند و به هاي شيطانندارند و اسير وسوسه 

 پيراستن خداوند از ظلم در بستر آزمون بندگان 

قَدْ قَالَ جَلَّ مِنْ قاَئِلٍ »إِنَّ فِي ذلَِكَ لَآياَتٍ أَيُّهاَ النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أعََاذَكُمْ مِنْ أَنْ يَجُورَ عَلَيْكُمْ وَ لَمْ يُعِذْكُمْ مِنْ أَنْ يَبْتلَِيَكُمْ وَ  

 .«[1]وَإِن كُنَّا لمَُبْتلَِين

دانند. نفي ظلم از خدا بِدان روست كه علت ظلم در  حضرت در سخن خويش ساحت الاهي را از ظلم به بندگان بَري مي 

خيزد، و خداوند متعال غني مطلق است و نيازي ندارد تا براي آن مرتكب  خداوند وجود ندارد؛ زيرا ظلم يا از احتياج برمي 

ظلم شود، يا ظلم براي به دست آوردن سود و منفعت است، و خداوند منزه از آن است كه در پي سودي باشد و در راه تأمين  

تواند از جهل برخيزد و بديهي است كه خداوند عالم مطلق است و بر همة  آن بر بندگان ظلمي روا دارد، همچنين ظلم مي 

ت و احساس حقارت در او  حقايق احاطه دارد، يا اينكه ظلم ناشي از خودخواهي است، و همة كمالات در خداوند جمع اس 

نيست تا با خودخواهي درصدد جبران آن برآيد. بدين ترتيب، ساحت خداوند از هر عيب و نقصي منزه است، و از اين روي،  

 :فرمايد دهند. براي نمونه خداوند مي شود. آيات قرآن نيز بر عدل الاهي و نفي ظلم از ساحت ربوبي گواهي مي مرتكب ظلم نمي 

 و خدا به بندگان ستمگر نيست؛[2] ؛وَأَنَّ اللهَّ ليَْسَ بظَِلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ

كند، بلكه مردم بر  راستي خدا بر مردم هيچ ستم نميبه [3] ؛إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً ولََـكِنَّ النَّاسَ أَنفسَُهُمْ يَظْلِمُونَ 

 .كنند خود ستم مي 

كند، اما وعده نداده كه آنان را نيازمايد، و آزمايش، سنت قطعي و ثابت خداوند  خداوند به بندگان خود ظلم و ستم نمي 

 است كه در زمينة ارتكاب افعال اختياري و 

 
 .30(، 23مؤمنون )[1] 
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 .182(، 3عمران )آل [2] 

 .44(، 10يونس )[3] 

آزمايد. ابزارهاي آزمايش،  مي   ها مقدر فرموده و آنان را با آنچه در اختيارشان قرار داده است،گزينش راه و روش براي انسان

دارند. به ديگر  پسندند و خوش نمي هاست و هم چيزهايي كه آدميان نميهم چيزهايي است كه مطلوب و خوشايند انسان 

ها و آلامي باشند تا وسيلة آزمايش آدمي گردند.  ها، لذات، ناخوشي سخن، براي تحقق آزمايش الاهي، همواره بايد خوشي 

موظف انسان بعضي خوشيها  از  پاره اند  بر  و  بپوشند  ناخوشي ها چشم  بدين اي  و  ورزند  و شكيبايي  آزموده  ها صبر  ترتيب 

ناخوشي شوند. پس خوشيمي  نيز  و  لذات،  و  دنيوي يك اصلها  زندگي  و آلام در  الاهي ملحوظ  اها  ند كه در متن تدبير 

 .اند گرديده 

آزمايد نعمت هدايت و نعمت اسلام است، و  ها مي هاي بزرگي كه خداوند به ما عنايت فرموده و ما را بدان از جمله نعمت 

ايم؛ چون خداوند هيچ نعمتي را از  بزرگ كوتاهي كنيم، خود باعث محروم گشتن از آن شده  اگر ما در استفاده از اين نعمت

 :ستاند، مگر آنكه آنان ناسپاسي كنند و زمينة حرمان از آن نعمت را در خود فراهم آورند بندگانش نمي 

اين ]كيفر فرعونيان و  [1] ؛للهَّ سَمِيعٌ عَلِيمٌذَلِكَ بِأَنَّ اللهَّ لَمْ يكَُ مُغَيِّراً نِّعمَْةً أَنعَْمهَاَ عَلَى قوَْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفسُِهِمْ وَأَنَّ ا

كافران پيش از آنان[ از آن روست كه خدا هرگز بر آن نبوده است كه نعمتي را كه بر مردمي ارزاني داشته دگرگون كند تا  

 .آنكه آنان آنچه در خودشان است دگرگون سازند )حال خود را به كفر و ناسپاسي و ستمگري بگردانند( و خدا شنوا و داناست

هايش سپاس گفت و ادب بندگي  هاي خداوند بهره بُرد و خداوند را به خاطر نعمت در برابر اگر كسي به درستي از نعمت

 :كند اش مي هاي بيشتري ارزاني به جاي آورد، خداوند نعمت

 
 .53(،  8انفال )[1] 

و هنگامي كه پروردگارتان به شما آگاهي داد كه  [1] وَإِذْ تَأذََّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأزِيدَنَّكُمْ وَلَئنِ كفََرْتُمْ إِنَّ عَذَابيِ لشََدِيدٌ؛

 .گزاريد همانا شما را ]نعمت[ بيفزايم و اگر ناسپاسي كنيد هر آينه عذاب من سخت استاگر سپاس 

 
 .7(،  14ابراهيم )[1] 
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 :گفتار يازدهم

يلِ مشَْغُوفٌ بكَِلَامِ بِدعَْةٍ وَ دعُاَءِ ضَلَالَةٍ،  إنَّ أَبْغَضَ الخَْلاَئِقِ إِلَى اللَّهِ رَجلَُانِ: رجَُلٌ وَكَلهَُ اللَّهُ إِلَى نَفسْهِِ فَهُوَ جاَئِرٌ عَنْ قصَْدِ السَّبِ

قَبْلهَُ مضُلٌِّ لمَِنِ اقْتَدَى بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، حمََّالٌ خَطاَياَ غَيرِْهِ رهَْنٌ    فَهُوَ فِتْنةٌَ لمَِنِ افتَْتَنَ بهِِ ضَالٌّ عَنْ هَدْيِ مَنْ كَانَ 

اهُ النَّاسِ عاَلِماً الهُْدْنَةِ قَدْ سَمَّاهُ أَشْبَ بِخَطِيئَتِهِ. وَ رَجلٌُ قمََشَ جَهْلاً مُوضعٌِ فِي جهَُّالِ الْأُمَّةِ عَادٍ فيِ أغَْباَشِ الْفتِْنَةِ عَمٍ بِماَ فيِ عقَْدِ

ترين آفريدگان نزد خداوند دو نفرند: مردي كه خدا او را به خود وانهاده و در نتيجه از راه راست  انگيزخشم [1] ؛وَ ليَْسَ بهِِ

اي  كننده دل سپرده است؛ پس او براي شيفتگانش فتنه هاي گمراه آلود و دعوت منحرف گشته است، ]و[ به سخنان بدعت

 است؛ از راه راست پيشينيان سر باز زند و هركس را كه بدو اقتدا كند، گمراه سازد؛ چه در زنده بودن و چه 

 
 .17نهج البلاغه، خطبة [1] 

هاي ديگران را بر دوش كشد و گروگان بزهكاري خويش است. و مردي كه مجهولاتي  پس از مرگش. بار سنگين لغزش 

تازد و از  هاي فتنه مي شتابد. در تاريكي هاي نادان امت براي فريفتن مردم به همه سوي مي به هم بافته و در ميان انسان

 .نمايان او را عالم دانند، كه نه چنين استخبر است. آدم پيمان صلح و سازگاري بي 

 گروي و دعوت به گمراهي نكوهش بدعت

هاي  البلاغه از نظر گذرانديم، و پس از آن دربارة ويژگي   هاي دوستان خدا را در نهجدر گفتارهاي پيشين شماري از ويژگي 

سخن گفتيم. در ادامة آن گفتارها و با هدف معرفي منحرفان از   )عليه السلام(نمايان و بدترين مردم از نگاه امير مؤمنانعالم

ايم. در آغاز بخش نخست كه در آن دو گروه از  گذاران در شريعت دو بخش از خطبة هفدهم را برگزيده دين الاهي و بدعت

 :فرمايند مي  اند، حضرت ترين مردم نزد خداوند معرفي شدهانگيزترين و خشم مبغوض 

 .يلِ مشَْغُوفٌ بكَِلَامِ بِدعْةٍَ و دعُاَءِ ضَلاَلَةٍإنَّ أَبْغَضَ الْخَلاَئِقِ إِلَى اللَّهِ رَجُلاَنِ: رجَُلٌ وكََلهَُ اللَّهُ إِلىَ نفَسِْهِ فَهُوَ جاَئِرٌ عَنْ قصَْدِ السَّبِ

بودن مؤمنان نزد خداوند امري تشكيكي و داراي مراتب است، و درجة محبت خداوند به مؤمنان يكسان نيست.   محبوب 

در برابر، بغض و خشم خداوند از بندگان نافرمان خود نيز يكسان نيست و خشم خداوند به برخي از آنها بيشتر از ديگران  

هايي كه براي  كنند و با توجه به ويژگي ترين و بدترين بندگان را نزد خداوند معرفي مي است. حضرت در اين خطبه مبغوض 

هايشان يابيم كه شدت بغض و خشم خداوند به آنان از آن روست كه گناهان و بدي شمارند، به اين نكته دست مي آنان برمي 

 د و نهشود، و گاه پاي فراتر مي كند. گاهي كسي مرتكب گناهي كوچك مي به ديگران نيز سرايت مي 

گردد. گاه نيز  ورزد كه ارتكاب گناه براي او عادت و ملكه مي شود و چنان بر انجام گناه اصرار ميمرتكب گناه بزرگ مي 

دهد. چنين كسي اگر در دلْ ايمان  كند و ايمان از كف مي رود كه در دين خدا شك مي در عصيان و گناه تا آنجا پيش مي 

پرداخت و كاري با ديگران نداشت و در پي منحرف ساختن ديگران و فساد  داشت و تنها پيش خود به نافرماني خدا مي نمي

ترين خلايق نزد خداوند نيست،  بود. پس يك كافر يا گناهكار معمولي مبغوض آمد، بغض و خشم خداوند به او كمتر مي برنمي

وردار است و با استفاده از اين  ترين خلايق نزد خداوند انسان منحرفي است كه از موقعيت، شهرت و علم برخبلكه مبغوض 

شود كه طي ساليان طولاني و در مناطق گوناگون  هاي انحرافي مي بسا موجب پيدايش مكاتب و فرقه چه  )عليه السلام(ابزاره

 .كشاند دهد و به انحراف مي انديش را تحت تأثير خود قرار مي افراد ساده 

هاي مادي و معنوي براي پيمودن مراتب كمال و تعالي بهره بَرد، پيوسته از درياي فيض  ها و قابليتكسي كه از استعداد 

گيرند؛ اما اگر به جاي پيمودن مسير تعالي و تلاش براي رسيدن  ها ربوبي او را دربر مي شود و الطاف و عنايت الاهي سيراب مي 

گذارد و از  مي هاي خود را در جهت انحطاط و سقوط به كار بست، خداوند او را به خود وا به حيات معقول و انساني، توانايي

هاي والاي انساني و كمال مطلق، به امور  سازد. در نتيجه، او به جاي دلبستگي به ارزش هدايت و عنايات خويش محروم مي 

آيد و استعدادهايش پژمرده  هاي شيطاني گرفتار مي ها و انديشه بندد و در كمند وسوسهپوچ و اعتباري مادي و دنيوي دل مي 

 .گرددو نابود مي 
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گردد، از راه راست هايش مي ها و هوس شود و بر محور خويش و منيت همچنين كسي كه از محور و مدار هستي غافل مي 

ترين مسير را پيش روي  ترين و معتدل و اعتدال منحرف شده است و به جاي تن دادن به قوانين و اصول الاهي كه راست

 نهد، محاسبات غلط و ناپايداري كه هيچ تناسبي با اصول و قوانين ناظم انسان مي 

گردد  كنند. در نتيجه، وي به نااستواري در انديشه و تصميم دچار مي آفرينش ندارند، جهت و غايت رفتارش را تعيين مي 

 .آوردخبر از حقايق روي مي ها و سخنان مخالف اصول و قوانين پايدار، و گمراه ساختن بندگان بي و به بدعت

 فرجام منحرف كردن ديگران از مسير حق 

مَنْ كَانَ قَبْلهَُ مضُِلٌّ لمَِنِ اقْتَدَى بهِِ فِي حَيَاتِهِ وَ بَعْدَ وَفَاتهِِ حمََّالٌ خَطاَياَ غَيرِْهِ  [1] فَهُو فِتنَْةٌ لمَِنِ افتَْتَنَ بِهِ ضَالٌّ عَنْ هَدْي

 .رهَْنٌ بِخَطِيئَتهِِ

شود،  كند، چون موجب گمراهي آنان مي فرمايند كسي كه ديگران را در دام فريب و نيرنگ خويش گرفتار مي حضرت مي 

مي  دوش  به  را  خود  گناه  بار  آنكه  بر  آن  افزون  كه  را  كيفري  همان  و  كشد  دوش  بر  بايد  نيز  را  آنان  گناهان  بار  كشد، 

كشند او نيز بايد بكشد. اين معنا در برخي آيات قرآن و همچنين در روايات آمده است. از جمله خداوند شدگان مي منحرف 

 :فرمايد مي 

تا بار گناهان خويش در روز  [2] ؛ ماَ يَزِرُونَ  لِيَحمِْلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَومَْ القْيَِامَةِ وَمِنْ أَوزَْارِ الَّذِينَ يضُِلُّونهَمُ بِغَيرِْ عِلْمٍ أَلاَ ساَء 

 .دارند كنند. آگاه باشيد كه بد باري برميرستاخيز به تمامي بردارند و هم از بار گناهان كساني كه ندانسته آنان را گمراه مي 

 :اند ه فرمود )صلى الله عليه وآله(   رسول خدا

ءٌ، وَ أيَُّماَ دَاعٍ دعَاَ إِلَى ضَلَالَةٍ فَاتُّبعَِ فإَِنَّ أَيُّماَ دَاعٍ دعَاَ إِلىَ الهُْدَى فَاتُّبِعَ فَلهَُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنقُْصَ مِنْ أجُُورِهمِْ شَيْ 

 [3]؛ءٌعَلَيْهِ مِثْلَ أَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنقُْصَ مِنْ أَوْزاَرِهمِْ شيَْ

 
 .كند هَدْي« به معناي روش عملي است و معناي »سيره« را تداعي مي [1] »

 .25(، 16نحل )[2] 

 .230، ص 15، باب 12ميرزا حسين، نوري، مستدرك الوسائل، ج [3] 

به   و هركس دعوتگر  آنان كاسته شود،  پاداش  از  آنكه  بدون  را خواهد داشت،  از خود  پيروي كنندگان  پاداش  همانند 

كنندگان از خود را خواهد داشت بدون آنكه از كيفر و گناه آنان  گمراهي باشد و از او پيروي شود، همانند گناه و كيفر پيروي 

 .كاسته شود

ها و مراكزي كه براي ترويج آيين ها، سخنرانياند و با نوشته بر اساس اين روايت، كساني كه مشعل هدايت ديگران شده

ماند، تا  بسا تا قيامت راه آنان پررهرو مي كنند و چه شماري را به سوي حق هدايت مي ها جمع پر اند، سالالاهي برپا داشته 

رسد اند، به آنان مي كنند و ايشان را مشعل هدايت خويش ساخته هنگامة قيامت همانند پاداش كساني كه از آنان پيروي مي 

ريزي مكتبي  مند خواهند بود. در برابر، اگر كسي عَلَم طغيان برافرازد و با پي و ايشان پيوسته از مواهب و عنايات الاهي بهره

بكشد، تا هنگامي كه آثار افكار و اعمال او در بين مردم باقي  اي ديگر مردم را به گمراهي و فساد  الحادي و انحرافي يا به گونه 

 .شوند، خواهد داشتاست، همانند كيفر و گناه كساني را كه از اين طريق گمراه مي 

 نما و رهزنان طريق حق نكوهش جاهلان عالم 

دْ سَمَّاهُ أَشْباَهُ النَّاسِ عاَلِماً وَ ليَْسَ  وَ رجَُلٌ قمََشَ جَهْلاً مُوضعٌِ فِي جهَُّالِ الْأُمَّةِ عَادٍ فِي أغَْباَشِ الفِْتْنَةِ عَمٍ بِماَ فِي عَقْدِ الهُْدْنَةِ قَ 

 .بِهِ

اند. پايه را به هم بافته اي از مجهولات و آراي پوچ و بي اند كه سلسله ترين مردمان نزد خداوند كسانيدستة دوم از مبغوض 

روند تا در پناه جهل و ناداني ايشان براي  آنان چون نزد فرهيختگان و دانشوران جايگاهي ندارند، ناچار سراغ مردم نادان مي 

ها و مشاغل اجتماعي و رياست بر مردم  خود موقعيت و جايگاهي فراهم سازند، و از آن موقعيت دروغين براي رسيدن به مقام 
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دارند و در  عالمان راستين دور نگاه مي  جويند. اين گروه گمراه و خودمحور، خود و پيروان خويش را از شعاع روشنگري  بهره

 تاريكي

مقدار خود  هاي پوچ و بي دهند و انديشهجويند و در بستر جهل و ناداني مردم جولان مي ها راه خود را مي ها و فتنه آشوب

اي ندارند، اما به جهت ظاهرسازي  بين و نادان، اين گروه را، با اينكه از علم بهره سازند. مردم ظاهر هاي گمراهان مي را روانه ذهن 

 .نامند و استفاده از اصطلاحات و سخناني فريبنده و ادعاهاي واهي، عالم مي 

البلاغه در تفسير »عقد الهدنة« اتفاق نظر ندارند. اين اصطلاح در فقه به معناي قرارداد صلح و عدم تعرض    شارحان نهج

است كه پس از جنگ دو گروه مسلمان با يكديگر يا جنگ مسلمانان با كفار و تصميم آنان به پايان بخشيدن به جنگ، ميان  

 .تر استشود. و معناي لغوي آن سكون و آرامش است و اين معنا با سياق جمله سازگارآنان تنظيم مي 

اي كه بايد بدان توجه كرد و در جلسات پيشين نيز يادآور شديم اين است كه مخاطب اين سخنان افراد عادي  نكته 

اند و اگر عقايد و افكارشان فاسد و رفتارشان نادرست باشد، تأثير چنداني بر ديگران  نيستند؛ زيرا آنان در پي كار خويش 

شوند و مردم  شوند. مخاطب اين سخنان، كساني هستند كه در جامعه »عالم« قلمداد مي ندارند و موجب انحراف آنان نمي

اند تا عقايد و افكار صحيح را از آنان فرا گيرند. طبيعي است كه  آنشمارند و در پي  آنان را الگوي عملي و رفتاري خود مي 

ها بايد سراغ متخصصان  ز فنون و دانش اي اغلب مردم به همة آنچه بدان نياز دارند آگاه نيستند و در بسياري ادر هر جامعه 

رود، و كسي  شود، براي معالجه نزد پزشك مي بروند و با نظر و تشخيص آنان مشكلاتشان را برطرف سازند: كسي كه بيمار مي 

رود، و... . در زمينة دين نيز مردم براي شناخت تكاليف و وظايف ديني سراغ كساني  خواهد خانه بسازد، سراغ معمار مي كه مي 

 .دانند روند كه در اين امور تخصص دارند و رفتار و سخنان آنان را براي خود حجت مي مي 

شوند مسئوليت سنگيني دارند. اگر با سخنان بر اين اساس، كساني كه در ميان مردمْ عالم و كارشناس ديني شناخته مي 

 و رفتار خويش ديگران را هدايت كنند، در 

شده  هدايتشان  موجب  كه  كساني  پاداش  و  خير  شيخ اعمال  و  كليني  شيخ  چون  كساني  مثلاً  هستند.  شريك  اند 

هاي متمادي معارف ناب و ارزشمند الاهي و ديني را در اختيار علما و  اند كه آثارشان طي قرن از اين جمله  رحمهمااللهمفيد 

ها ناممكن بود، شناخت معارف ديني بسيار دشوار و در برخي زمينه پژوهان نهاده است، و اگر اين آثار در دسترس نمي دانش

شمار مردم را به معارف الاهي رهنمون  كند و جمع بي مانده از آنان نورافشاني مي گشت. تا زماني كه آثار و ذخاير برجايمي 

هايي نوشتند، اما از  فرسا كتابگردد. آنان طي عمر باارزش خود با كوششي طاقتشود، ثواب و پاداش نثار روح ايشان مي مي 

 .شودها مراجعه كند براي نويسندگان آنها نيز ثواب و پاداش نوشته مي آن پس تا صدها سال هركس به اين كتاب 

 هاي انحرافي افكنان و تجديدكنندگان سنت نكوهش شبهه 

آيند و يا با رفتارهاي  ها و مقالات خود در پي ايجاد انحراف در دين و القاي شبهه برمي ها، كتابكساني كه در سخنراني 

كنند، تا زماني كه ديگران تحت تأثير  شوند و سنت باطلي را ايجاد و يا احيا مي خود موجب انحراف و گمراهي ديگران مي 

هاي نادرست و خرافي،  يكي از سنت  اند. محض نمونه، شوند، در كيفر و عذاب آنان سهيم ايشان به انحراف و گناه كشانده مي 

هاي اخير، كساني كه به دروغ خود را  سوري است. اما متأسفانه در سال كه به بركت انقلاب از ميان رفت، آيين چهارشنبه 

هاي كلان از  سفارش بيگانگان و با صرف بودجه  هاي ملي، و البته بهخوانند، به بهانة ترويج فرهنگ و آيين پيرو خط امام مي 

هاي فراواني  ها و پول المال و براي جلب آراي مردم، به احيا و ترويج اين آيين خرافي پرداختند. پس از آن، هر سال هزينه بيت

هاي مالي، جاني و حتي حيثيتي فراواني در پي دارد:  مراسمي كه مفاسد و خسارت شود؛ صرف اجراي اين مراسم خرافي مي 

 شوند؛ برخي زا مجروح مي اي بر اثر انفجار مواد منفجره و آتش عده

شوند و... . به هر  كنند؛ و برخي زنان باردار، از ترسْ دچار سِقط مي افراد كهنسال بر اثر صداي وحشتناك انفجار سكته مي 

شك تا زماني كه  روي، اين مراسم خرافي حاصلي جز ترس و وحشت و خسارت مالي و جاني براي مردم در پي ندارد و بي 
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اند و سرانجام روزي بايد  شود، احياكنندگان و مروجان آن در همة گناهان و پيامدهاي آن سهيم هايي اجرا مي چنين آيين 

 .تاوان اين تصميمات و اعمال را بازپس دهند 

 طلبي در طغيان و انحراف انسانطلبي و شهرت برتري  نقش 

هاي نفساني،  ها و خواسته دادن به هوس   انگاري و تن شود و بر اثر سهلبايد توجه داشت كه انسان به تدريج منحرف مي 

كند  رفته رشد مي شود، و اين بذر رفته كند. در آغاز بذر انگيزة فاسدي در دل انسان افشانده مي انحراف و طغيان در او رشد مي

مرحله  به  مي و  كفر مي اي  نيز  به خدا  انسان  كه  زمينه رسد  از  يكي  انسان ميورزد.  انحراف  موجب  كه  عواملي  و  شود،  ها 

خواهي است. البته اين ويژگي، خود، منفي و نامطلوب نيست، بلكه آنچه ناپسند است سوء استفاده از  طلبي و موقعيت شهرت

تواند عامل بالندگي  رستي به كار رود، خود مي گيري نادرست از آن است، و اگر ميل و انگيزه به داين ويژگي نفساني و بهره 

 .هاي ارزشمند زندگي شودانسان در جنبه 

كلاسان خود موقعيت ممتازي به  طلبي در پي آن است كه در ميان دوستان و هم پژوه بر اثر انگيزة شهرت طلبه يا دانش 

دست آورد و اين فرد كه در محل و شهر خود در پي كسب موقعيت اجتماعي است، به تدريج و با رشد اين ويژگي ممكن  

هاي  اندوزي تنها عامل ايجاد مذاهب و فرقه است به جايي برسد كه حتي درصدد ايجاد دين يا مذهبي فاسد برآيد. ثروت 

طلبي به تنهايي موجب  پرستي و حتي در مواردي شهرتطلبي در كنار مال انحرافي نبوده است، بلكه در مواردي، شهرت

 پيدايي انحرافات بزرگ شده است، و گروهي در پي كسب موقعيت و شهرت و با صرف ثروت خود مذاهب 

اند. يا كساني براي رسيدن به پست و مقام، نظير پست وزارت يا رياست جمهوري، از ارتكاب كارهاي  انحرافي پديد آورده 

ترين عوامل انحراف و فساد  پرستي را يكي از بزرگ طلبي و موقعيتاند. از اين روي، بايد خوي برتري نادرست دريغ نورزيده 

 :فرمايد باره ميدانست. خداوند در اين

اين سراي واپسين را براي كساني [1] ؛قِينَتِلْكَ الدَّارُ الآْخِرَةُ نجَْعَلهُاَ لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرضِْ ولَاَ فسََادًا وَالْعَاقِبةَُ للِْمُتَّ 

 .ايم كه در زمين برتري و تباهي نخواهند، و سرانجامِ ]نيك[ از آنِ پرهيزگاران استساخته

شود كه  بالد و غرق در سرور و شادماني مي فرمايند: گاه انسان از اين به خود مي مي  )عليه السلام(همچنين امير مؤمنان 

 .[2]شودبند كفش او از ديگران بهتر است و با اين كار مصداق آية »تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرةَ« مي 

كند كه خود را پروردگار  اي از طغيان معرفي مي طلبي را عامل انحراف و كفر فرعون و رسيدن او به مرحله قرآن برتري 

 :پرداختپيشگي در حق آنان مي دانست و به ستممردم خويش مي 

ويَسَْ أَبْناَءهُمْ  يُذَبِّحُ  مِّنْهُمْ  طاَئِفةًَ  يسَْتَضْعِفُ  شِيَعاً  أَهْلهَاَ  وجََعَلَ  الْأَرضِْ  فِي  عَلاَ  فِرْعَونَْ  مِنَ  إِنَّ  كَانَ  إِنَّهُ  نسِاَءَهُمْ  تَحْيِي 

اسرائيل(  گروه ساخت. گروهي از آنان )بني همانا فرعون در سرزمين ]مصر[ برتري جست و مردمش را گروه [3] ؛الْمُفسِْدِينَ

 .كاران بودگذاشت. همانا او از تباه بُريد؛ و زنانشان را ]براي خدمت[ زنده ميساخت؛ پسرانشان را سر مي را زبون و ناتوان مي 

 برخي افراد منحرف كه با سوء استفاده از احساسات مردم عادي در پي رسيدن به 

 
 .83(، 28قصص ) [1] 

 .350، ص 5عبد علي بن جمعه عروسي حويزي، نور الثقلين، ج  [2] 

 .4(، 28قصص ) [3] 

كنند ها و ادعاي واهي آنان خريدار دارد، ادعاهاي جديدي را مطرح مي يابند كه انديشه اند، وقتي درمي شهرت و موقعيت 

سازند تا از اين طريق به نام و نان برسند. ابتدا ادعا  گذرد با افكار انحرافي خود افراد بيشتري را جذب خود مي و هرچه مي 

كنند كه حضرت را در بيداري ملاقات  اند. روز دگر ادعا مي را در خواب ديده  (عجل الله تعالي فرجه شريف)كنند امام زمانمي 

اند و وقتي ديدند مردم شيفته و فريفته  كند كه نايب آن حضرت اند. سپس اگر مردم اين سخنان را باور كردند، ادعا ميكرده 

كرد كه باب  كه محمدعلي باب اول ادعا مي اند. چنانمام زمان كنند كه خود، ااند، ادعا مياند و اين ادعاها را باور كرده شده
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اند، گفت كه امام  است. سپس وقتي ديد مردم و اطرافيانش ادعاي او را باور كرده  (عجل الله تعالي فرجه شريف )امام زمان

علي بها، نيز كارش به جايي رسيد كه  زمان است، و به تدريج ادعاي پيغمبري كرد و كتاب آسماني آورد! جانشين او، حسين

 !ادعاي خدايي كرد

و اگر تخم تلخ گناه، خودخواهي و هواپرستي    ما بايد مراقب نفس خود باشيم و نگذاريم بذر فساد و گناه در دلمان افتد،

مان همراه با سلامت و سعادت  دار و تنومند نشده آن را از دلمان بركنيم كه در اين صورت زندگيدر دلمان رشد كرد، تا ريشه 

بسا به هاي شيطاني در ما تقويت شد و گسترش يافت، چه رفته نفسانيات و هوس خواهد بود. اما اگر چنين نكرديم و رفته 

جايي برسيم كه راه بازگشتي فراروي خود نيابيم. بايد توجه داشت كه اغلب انحرافات و مفاسد، از حب مال، مقام و شهوت 

پرستي به جايي  فساد آلوده نشده است، بر اثر مال  اند و پروندة اعمال آنان به خيزد. از اين روي، افرادي كه در آغاز پاك برمي 

از بيترسند كه دست به سوء استفاده مي  به منزلة مفسدان دانه المال مي هاي ميلياردي  اقتصادي به مردم  زنند و  درشت 

شود. اگر در مسير  شوند. انسان چه در مسير كمال قرار گيرد و چه مسير فساد، به آنچه هست و دارد قانع نمي معرفي مي 

شود كه مجالي  فساد قرار گرفت، بايد بكوشد تا فرصت دارد خود را از اين دام برهاند، و در غير اين صورت، چنان گرفتار مي 

 .شوديابد و هلاك و نابود مي براي نجات خود نمي 
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 :گفتار دوازدهم

 هايي از انحراف و سوء استفاده از قرآن جلوه 

تاَبِ إِذَا تُلِيَ حَقَّ تِلاَوَتهِِ، وَ لاَ سِلْعةٌَ  إِلَى اللَّهِ أَشْكُو مِنْ مَعشَْرٍ يَعِيشُونَ جهَُّالاً وَ يَمُوتُونَ ضُلَّالاً، ليَْسَ فِيهِمْ سِلْعَةٌ أَبْوَرُ مِنَ الْكِ

؛ به خدا شكوه  وَاضِعهِِ، وَ لاَ عِنْدَهُمْ أنَْكَرُ مِنَ المَْعْروُفِ وَ لاَ أَعْرَفُ مِنَ المُْنْكَرأَنْفَقُ بَيعْاً وَ لاَ أغَْلَى ثَمَناً مِنَ الكِْتاَبِ إِذَا حُرِّفَ عَنْ مَ

گاه كه  از كتاب خدا آن   تررونق ميرند. هيچ كالايي در بازارشان خوارتر و بي زيند و گمراه مي كنم از جماعتي كه نادان مي مي 

تر از آن نباشد، با تغيير و تحريف خوانده شود، هيچ كالايي سودآورتر و ارزشمند   حق و شايسته تلاوت شود ـ نيست و چونبه 

 .تر از منكر نيستتر از معروف و نيكو و در نزد آنان چيزي زشت 

به تفسير و بررسي فرازهاي آغازين خطبة هفدهم پرداختيم كه حضرت در آن، دو گروه عالم  نما را  در گفتار پيشين 

 .پردازيمترين بندگان نزد خداوند معرفي كردند. در اين گفتار به بررسي فراز پاياني اين خطبه مي انگيزترين و مبغوض خشم

ها محو نشده بود، و هنوز  نگذشته و خاطرة آن حضرت از ذهن )صلى الله عليه وآله(   هنوز چند سال از رحلت پيامبر

هاي ايشان را در راه ترويج اسلام و دعوت به قرآن به چشم خود ديده بودند در جامعة اسلامي حضور  كساني كه فداكاري 

ميرند؛  كنند و در گمراهي ميكند كه با ناداني و غفلت زندگي مي از جماعتي شكوه مي  )عليه السلام(داشتند كه امير مؤمنان

دارند، اما حقايق و معارف اصيل  مي )صلى الله عليه وآله(   كساني كه ادعاي مسلماني و پيروي از قرآن و سنت رسول خدا

تابند، و در عوض، براي رسيدن به اغراض پليد و منافع دنيوي خويش دست به تحريف معنوي قرآن  كتاب خدا را برنمي 

بها پسند اما بيگانه با حقايق ناب آن، گران هاي مردم هاي نادرست از قرآن و قرائت جماعت، برداشت  زنند. در بازار مكارة اين مي 

هاي درست و قرائت معصومانه از كتاب خدا خريدار ندارد. در جامعة اسلامي، مؤمنان، به بركت  و پرخريدار است، و برداشت

شمارند، اما اين گروه  ها را زشت ميدارند و بديها را پاس ميشناسند و خوبي تربيت اولياي خدا و تعاليم الاهي حقايق را مي 

دانند و ملاك بدي نزد آنان مخالفت با ايشان است،  ها و اهداف پليد خود مي خودپرست، چون ملاك خوبي را موافقت با هوس 

 .داردها وجود ن تر و بهتر از بدي ها و شناخته تر و بدتر از نيكويي در نظرشان چيزي ناشناخته

رفت كه حقايق  كند؛ زيرا آنان به اسلام و قرآن اعتقادي نداشتند و انتظار نمي روشن است كه حضرت از كفار شكايت نمي

 كند، بلكه شكوه آن قرآني در ميان ايشان رواج داشته باشد. همچنين آن حضرت از يك جامعة خيالي و فرضي شكايت نمي

)صلى الله  زيستند و ادعاي مسلماني و پيروي از قرآن و سنت رسول خداحضرت از كساني است كه در زمانة ايشان مي 

،  (صلى الله عليه وآله )بيت رسول خداكردند، اما با اين حال به قرآن واقعي توجهي نداشتند و به مخالفت با اهلمي عليه وآله(   

 .كوشيدند رفتار زشت خود را تطهير كنند و موجّه جلوه دهند هاي نادرست از قرآن مي پرداختند. آنان با برداشت مي 

توان بخش پاياني خطبه را تكملة بخش آغازين آن به شمار آورد؛ با اين توضيح كه حضرت در آغاز خطبه به معرفي  مي 

اي از اصطلاحات آوري مجموعه اند، اما با گرد بهره نماياني پرداختند كه از حقيقت علم بي ترين خلايق نزد خداوند و عالم مبغوض 

شمارند و  مايه نيز ايشان را دانشمند مي كوشند تا خود را عالم معرفي كنند، و جاهلان بي فروشي مي پردازي و فضل و لفظ 

سازد كند و آنان را متهم مي نما و خودپرست شكوه مي شوند. سپس حضرت در پايان خطبه از اين گروه عالم گردشان جمع مي 

كه از  پردازند. بنابراين چنانادة نابجا از آن مي كه قرآن واقعي و معارف ناب آن را كنار نهاده و به تحريف كتاب خدا و استف

اند، يا آيد، چنين كساني در زمان آن حضرت وجود داشته برمي  إِلَى اللَّهِ أَشْكُو مِنْ معشَْرٍ يَعِيشوُنَ ويژه تعبيربه   سياق خطبه، 

دهد كه پس از ايشان كساني به تحريف قرآن و انحراف در مسير اسلام  كم بايد احتمال داد حضرت خبر قطعي مي دست

 .يازند ميدست  

 ضرورت بازشناسي عوامل انحراف در صدر اسلام 

)صلى الله عليه وآله(   اكنون بايد پرسيد چه عواملي در صدر اسلام پديد آمد كه طي چند دهه پس از رحلت رسول خدا

هايي كه سرنوشت جامعة  هايي شد. همچنين بايد از تاريخ و آنچه در صدر اسلام رخ داد و انحراف موجب چنين دگرگوني 
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به  و  گيريم  عبرت  ساخت  دگرگون  را  امير  اسلامي  كه  كساني  زمرة  در  و  نشويم  منحرف  قرآن  مسير  از  تا  باشيم  هوش 

 كنند، در نياييم. طبيعي است غريزة حب ذات نزد خداوند از آنان شكايت مي  )عليه السلام(مؤمنان

ها سخن به ميان آيد، آنها را به  دور بداند، و اگر از بدي و زشتي شود كه انسان خود را از انحراف و لغزش به موجب مي 

ديگران نسبت دهد و خود را از هر گناه و عيب و نقصي پاك بداند. اما شايسته است ما نيز احتمال آلوده شدن به انحراف و  

)صلى الله عليه  ها در ركاب رسول خداگناه، يا امكان آلوده شدنمان را در آينده، منتفي ندانيم. مگر برخي كساني كه سال

ها در صف اول نماز جماعت پيامبر حاضر شدند و اموالشان را در راه خدا انفاق كردند،  ها شركت كردند و مدت در جنگ وآله(   

پس از رحلت آن حضرت منحرف نشدند و به مخالفت با جانشين ايشان و دشمني با قرآن و معارف راستين آن برنخاستند؟ 

 خذلان و سوء عاقبت از دنيا نرفتند؟ يا در گذر تاريخ، كسان بسياري پس از آنكه عمر خويش در راه خير صرف كردند، با

رفته به انحراف  توان سراغ داد كه ابتدا سالم بودند، اما رفته هاي سياسي منحرف را مي هاي فراواني از منافقان و گروه نمونه 

كشيده شدند، تا آنجا كه در برابر اسلام و انقلاب قد برافراشتند. هركسي در ميان دوستان و همصنفان خويش افرادي را  

كردند، اما در پايان عمر منحرف شدند  اي مقبول داشتند و مردم به آنان اعتماد مي شناسد كه موقعيتي شايسته و چهره مي 

هاي  گفت و ويژگيو از چشم مردم افتادند و با ذلت و خواري از دنيا رفتند. بنده كسي را سراغ دارم كه درس اخلاق مي 

ي بد از دنيا رفت. با توجه به اينكه احتمال دارد  ارزشمندي داشت، اما در پايان عمر همة آن فضايل را از دست داد و با فرجام

ها و رفتارهاي خود باشيم تا از مسير اسلام راستين منحرف  ها در ما نيز پديد آيد، بايد همواره مراقب انديشهآن دگرگوني 

ها نشويم كه خواست و پسند مردم ملاك رفتارمان شود و  خواهيها و منفعت نشويم؛ چنان درگير نفسانيات و خودپرستي 

تابع افكار آنان گرديم و خوب و بد را از دريچة خواست مردم بنگريم، و در نتيجه، در پي انجام كارهايي باشيم كه مردم  

 .پسندند خودداري كنيمپسندند و از انجام كارهاي درستي كه مردم نمي مي 

 اي از عوامل انحراف فرد و جامعه پاره

گردد و از  اي سالم تربيت يافته و به آداب و اخلاق اسلامي آراسته شده است، منحرف مي چگونه فردي كه در خانواده 

اي كه با آهنگ انقلاب و در ساية نظام و حكومت اسلامي  كشد؟ چگونه جامعه هاي متعالي خويش دست مي اصول و ارزش 

 گرايد؟ شود و به انحطاط مي رشد يافته است، از اهداف انقلابي و اسلامي خود دور مي 

شود، خوددوستي و  نگر، موجب انحطاط و انحراف انسان مي ترين عاملي كه به تدريج، و پنهان از نگاه افراد سطحيمهم

شود انسان در پي اموري برآيد كه خوشايند و دلخواه اوست و اگر آنچه دلخواهش  خودخواهي است. اين عامل موجب مي 

پردازد؛  اش ناسازگار باشد، به توجيه و تطهير رفتار و گزينة مورد پسند خويش مي هاي ديني و اجتماعياست با عقايد و ارزش 

تواند بپذيرد كه به گناه آلوده شده است.  خواهد دست كشد، و از سوي ديگر، نمي تواند از آنچه دلش مي سوي نمي زيرا از يك  

آلوده گشتن به گناه را بر خويش هموار سازد، نمي  اگر  قانون اسلام    خواهد در بين مردم،همچنين  از  گناهكار و متخلف 

اي از توجيهات را سر  شود زنجيره بند است مجبور مي شناخته شود. او گاه براي اينكه نشان دهد به دين و قوانين اسلام پاي 

المسائل حرام معرفي شده است، در موضوع آن حكم  خواهد انجام دهد در توضيح بيند كاري كه مي هم كند. مثلاً وقتي مي 

كند، و در نتيجه، حكم شرعي در رساله بر كار او  كند كه موضوعْ بر كار او صدق نمي شرعي تشكيك، و چنين وانمود مي 

اند و او با اين توجيه كه  ها يا نگاه به نامحرم را حرام دانسته هاي عمليه برخي آرايششود. براي نمونه، رساله منطبق نمي 

ها، بر آرايش مورد نظر او و نگاه وي به نامحرم تطبيق ندارد، درصدد موجهّ  ر رساله هاي مزبور يا نگاه حرامِ ذكرشده دآرايش

بردار نيست و مطمئن شد كه كارش مصداق حكم  آيد. اگر دريافت كه كارش توجيه و مشروع جلوه دادن رفتار خود برمي 

 شرعي حرام 

گويد مرجع تقليد معصوم نيست و در اين فتوا اشتباه  كند و مي است، در فهم و فتواي مرجع صاحب رساله تشكيك مي 

 .كرده است
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گاه  آيد. آنهايي در پي تصحيح رفتار خود برمي ويژه كسي كه با منابع و مدارك فقه آشناست، بيشتر با چنين توجيه به 

اگر با تحقيق و بررسي يا بحث علمي به او ثابت كردند كه منبع و سند آن فتوا روايت صحيحي است كه به آن حكم تصريح  

چه  امامدارد،  عصمت  خود،  رفتار  توجيه  براي  السلام(بسا  امامان  )عليه  عصمت  نفي  براي  وي  شمارد.  مخدوش  )عليهم  را 

خويش را به   )عليه السلام( كشد كه در ظاهر، حضرت عليمستنداتي همچون برخي تعابير دعاي كميل را پيش مي  السلام(

شمارد كه در نگاه  را در دعاي ابوحمزة ثمالي برمي  )عليه السلام(كنند، يا برخي تعابير امام سجاد كوتاهي و قصور متهم مي 

 :شود؛ نظير بدوي از آنها صدور گناه از ايشان استظهار مي 

پس   ؛هُ بِالْعمََلِ الصَّالحِِ لِضَجْعَتيِ فمََنْ يكون أَسْوَء حالاً منِّيِ إِنْ نقُلِْتُ عَلى مِثْلِ حَاليِ إِلَى قَبْريِ لَمْ أُمهَِّدْهُ لِرقَْدَتيِ وَ لَمْ أَفْرشُْ

گاه كه با اين حال به سوي قبري روانه شوم كه آن را محل آرامش و آسايش خود  روزتر كيست آن تر و تيره از من بدحال

 .اماندهام و در آن عمل صالح نگسترنساخته

 :كند؛ نظير آيةخدشه وارد مي )صلى الله عليه وآله(  او حتي با استناد به برخي آيات در عصمت رسول خدا

پس شكيبايي ورز كه وعدة خدا راست [1] فاَصْبِرْ إِنَّ وعَْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعشَِيِّ وَالإِْبكَْارِ؛

 .است و براي گناهت آمرزش بخواه و پروردگارت را شبانگاه و بامداد همراه با سپاس و ستايش به پاكي ياد كن

شان برسند، با  هاي شيطانيممكن است كساني براي اينكه آزادانه و به گمان واهي خود بدون منع شرعي به خواسته

 استناد به سخن برخي متكلمان، كه تخلف از وعده 

 
از هر گناه و مكروهي منزه است و منظور از »ذنب« در اين آيه  )صلى الله عليه وآله(   . ساحت رسول خدا55(،  4غافر ) [1] 

 .آيد و نه مكروهترك اولاست كه نه گناه به شمار مي 

انذارهايي را كه در قرآن وارد شده تهي از واقعيت  [1] شمرند،را براي خداوند محال و ناپسند، و تخلف از وعيد را جايز مي

و صرفاً براي ترساندن مردم و دعوت آنان به كار خير و خودداري از گناه قلمداد كنند. اگر اين راه ادامه يابد و آدمي همواره  

 :رسدهاي نفساني خود برآيد، سرانجام به انكار دين و مقدسات مي در پي رسيدن خواسته 

بهِاَ يسَْتَهْزِؤُون؛ اللَّهِ وكَاَنُوا  بِآياَتِ  السُّوأَى أَن كَذَّبُوا  أَساَؤُوا  الَّذِينَ  پس سرانجام كساني كه كارهاي بد [2] ثُمَّ كَانَ عَاقِبةََ 

 .كردند كردند اين شد كه آيات خدا را دروغ انگاشتند و آنها را مسخره مي 

 ضرورت فراهم آوردن سازوكارهاي فهم درست قرآن و سنت

كند كه قرآن و معارف اصيل آن، نزد آنان كسادترين كالا و  از گروهي خودپرست شكوه مي  )عليه السلام(امير مؤمنان 

بايري است كه كسي به آن اعتنا و توجهي ندارد. اين جماعت مشتري و مروج قرآني هستند كه در آن تحريف    چون زمين 

هاي نفساني آنان است. حال اگر ما نگران  هاي آن هماهنگ با پسند مردم و خواسته ها و تفسير پذيرد و برداشت صورت مي 

هاي علمي لازم را در خود  باشيم كه در اين راه بدفرجام افتيم و در پي فهم قرآن و روايات و احكام دين باشيم، بايد زمينه 

از شناسايي قواعدي كه در فهم    بايد پسفراهم آوريم و روش صحيح تحقيق در قرآن و روايات را بياموزيم. بر اين اساس، مي 

قرآن و روايات كارسازند، نظير ناسخ و منسوخ، عام و خاص، حاكم و محكوم، وارد و مورود و عناوين اولي و ثانوي به فراگيري  

شيوة صحيح انطباق آنها بر احكام و معارف قرآن و روايات بپردازيم و بدين شيوه بر فهم صحيح و عقلايي معاني از الفاظ  

 بكتا

 
اش به عذاب در قبال معصيتي كه مرتكب شده، از تهديد  بر اساس اين قول بر خداوند جايز است كه پس از تهديد بنده[1] 

 .خود صرف نظر كند و او را به عذاب گرفتار نسازد

 .10(، 30روم )[2] 

https://lib.eshia.ir/10207/1/168#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10207/1/168#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10207/1/169#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10207/1/169#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10207/1/169#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10207/1/169#_ftn2
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السلام( الاهي و روايات معصومان به بي  )عليهم  آييم. در غير اين صورت  به فرجام كساني گرفتار راهه مي فايق  رويم و 

 .شويم كه به تشكيك در قانون قصاص، اختلاف ارث زن و مرد و ديگر احكام دين پرداختند مي 

پس شرط اول براي فهم صحيح و استفادة درست از قرآن و سنت اين است كه روش تحقيق در آن دو منبع را فراگيريم،  

ها و هواهاي نفساني خود را دخالت ندهيم. در  و شرط دوم آن است كه در مقام فهم و استنباط از آن منابع ديني، ذهنيت 

اند؛ از جمله  هاي فراواني دربارة فقهاي راستين نقل كرده هاي نفساني، داستانورزي و دخالت ندادن خواسته زمينة اخلاص 

خواستند به استنباط احكامِ آب چاه بپردازند، براي اينكه منافع شخصي  اند چون ايشان مي دربارة يكي از فقهاي بزرگ گفته 

و سپس به استنباط آن احكام پرداختند. گيري ايشان در ارائه فتوا نشود، دستور دادند چاه آب منزلشان را پر كنند  باعث آسان

دهد و موجب انحراف انسان، بدعت در دين  طلبي فهم انسان را از منابع دين تغيير مي خواهي و شهرتهواي نفس، موقعيت 

 .شود. از اين رو، كسب مقام فقاهت و فتوا نياز به تزكية نفس و تهذيب اخلاق دارد هاي نابجا از قرآن و روايات مي و استفاده 
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 :گفتار سيزدهم

 دَرَجَ فِي حُجُورِهمِْ. فَنظََرَ بأِعَْيُنهِِمْ اتَّخَذُوا الشَّيْطاَنَ لِأمَْرِهِمْ مِلَاكاً وَ اتَّخَذوهُمْ لَهُ أَشْرَاكاً، فَباَضَ وَ فَرَّخَ فِي صُدُورِهِمْ، وَ دبََّ وَ 

الْخَطَلَ لَهُمُ  زَيَّنَ  وَ  الزَّلَلَ  بهِمُِ  فرََكِبَ  بِأَلسِْنَتِهِمْ،  نَطَقَ  عَليَ  وَ  بِالْباَطِلِ  نَطَقَ  وَ  سُلْطاَنِهِ  فِي  الشَّيْطاَنُ  شَرِكهَُ  قَدْ  مَنْ  فِعْلَ   ،

هاشان  گاه و معيار كار خود گرفتند و شيطان نيز ايشان را شركاي خود قرار داد و در سينه آنان شيطان را تكيه [1] لسِاَنِهِ؛

هاي آنان سخن  هاي آنان نگريست و با زبانهاي خود را در دامانشان پرورش داد. با چشم گذاشت و جوجه لانه كرد و تخم  

گفت. پس با ياري آنها بر مركب گمراهي سوار شد و خطاهاي زشت را برايشان آراست؛ مانند رفتار كسي كه شيطان او را در  

 .سرايي خود ساخته استسلطة خود سهمي داده است و زبان او را ابزار ياوه 

 
 .7نهج البلاغه، خطبة [1] 

 البلاغه نگاهي دوباره به ساختار نهج

عالي  گردآوري  هدف  با  رضي  سيد  برجستهمرحوم  و  لايه ترين  علي ترين  امام  كلمات  بلاغي  و  ادبي  )عليه  هاي 

هاي مشعشع و نوراني  هاي ايشان را برگزيده است، و در نتيجه بسياري از جلوه ها و حكمت ها، نامه هايي از خطبه بخش  السلام(

اي را با عنوان و شمارة مستقلي  در نهج البلاغه گرد نيامده است. ايشان در مواردي خطبه  )عليه السلام(كلمات امير مؤمنان

اي مستقل و  خطبهشود كه گاه آنچه ايشان به منزلة  تدوين كرده است، اما پس از مراجعه به مصادر نهج البلاغه روشن مي 

بخشي از خطبة اصلي ذكر شده  نهج البلاغه كه    87در ظاهر كامل ارائه كرده، تنها بخشي از يك خطبه است؛ نظير خطبة  

 .دهد در مصادر و منابع نهج البلاغه را تشكيل مي 

هايي مستقل براي هريك از  ايشان همچنين در مواردي با پراكندن اجزا و عناصر يك خطبه، به گزينش عناوين و شماره

آيد، كه ناشي از عدم دسترسي سيد رضي  البلاغه به چشم مي هايي كه در تدوين نهج  آنها پرداخته است. با توجه به كاستي

اي منابع و مصادر، يا برخاسته از شيوة ايشان در تدوين و گزينش مطالب بوده، و نيز با توجه به اينكه كشف عناصر  به پاره 

هاي آنها با يكديگر براي محققان و اهل تتبع ضروري است، از ديرباز  هاي نهج البلاغه و ارتباط ها و نامه ها، حكمتاصلي خطبه 

هاي ها و نامه ها، حكمتد كه ساختار اصلي خطبه برخي علما و پژوهشگران نهج البلاغه با مراجعه به مصادر آن درصدد برآمدن

قدر، جناب هاي آنها را كشف كنند، و در نتيجه به تجديد نظر در ساختار فعلي آن پرداختند. فاضل گران اين كتاب و ارتباط 

آقاي سيدصادق موسوي شيرازي از جمله كساني است كه با تتبع و تحقيق گسترده، فراگير و ستودني در مصادر و منابع  

 پرداخت و در آن به گردآوري اجزاي حذف شدة[1] نهج البلاغه به تدوين كتاب تمام نهج البلاغه

 
 .الزمان چاپ شده است ق، در تهران و به همت مؤسسة الامام صاحب 1418اين كتاب در تاريخ [1] 

اند، اما در  هايي پرداخته كه در اصل زيرمجموعة يك خطبه بوده ها و نامهها، حكمتها و نيز تلفيق خطبه برخي خطبه 

اند. در اين كتاب خطبة هفدهم، هفتم و هشتم به ترتيب  ها و عناوين متفاوت و مستقل گرد آمده البلاغة موجود با شماره نهج

آيند، و با توجه به اينكه  گيرد، به شمار مي ها و چندين حكمت ديگر را نيز دربر مي از عناصر و اجزاي خطبه مفصلي كه خطبه 

ها و ناشي از ارتباط آنها با يكديگر است، ما نيز آن را در بحث  دهي متناسب و هماهنگ با سياق آن خطبه چينش و نظر  اين

 .پردازيماز آن به بررسي خطبة هجدهم مي  خود در نظر آورده، پس از خطبة هفدهم، به بررسي و شرح خطبة هفتم و پس

 نمايان خودپرست به شيطان سرسپردگي عالم 

 .ي حُجُورِهِمْاتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ لِأَمرِْهِمْ مِلَاكاً وَ اتَّخَذوَهُمْ لَهُ أَشْرَاكاً فَباَضَ وَ فَرَّخَ فيِ صُدُورِهمِْ وَ دبََّ فِ 

جوش و فعاليت پرداخت(  و)در دامنشان به جنب  دَبّ فِي حجورِهِم جملة فباض و فرّخ )لانه كرد و تخم گذارد(، و جملة

رود كه جايي را تصاحب  اند. تعبير كنايي اول دربارة كسي به كار مي المثل و تعبير كنايي در ادبيات و زبان عرب دو ضرب 

هايش از تخم در نيايند گذارد و تا جوجه سازد و تخم مي اي كه در جايي لانه مي رود؛ نظير پرنده كند و از آن بيرون نمي مي 

https://lib.eshia.ir/10207/1/171#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10207/1/171#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10207/1/172#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10207/1/172#_ftn1


73 

رود كه جايي را براي فعاليت، جولان و رشد و  كند. تعبير كنايي دوم دربارة كسي به كار مي و بالغ نشوند آنجا را رها نمي 

پردازد و در آن پرورش  وجوش و فعاليت مي گزيند، نظير كودكي كه در دامان مادر به جنب نماي خود و وابستگانش برمي

 .يابد مي 

بخش او، از شيطان پيروي  نمايان خودپرست به جاي پيروي از خداوند و دستورات حياتبر اساس سخن حضرت، عالم 

 ها و شهوات دنيوي بر وي تكيه هاي او را معيار و ملاك رفتار خود قرار دادند و بر اثر تمايل به رياست، لذتكردند و خواسته 

ها و  دهي انديشه كردند و در نتيجه، شيطان نيز جان و دل آنان را دامگه و آشيانة خويش قرار داد و به پرورش و شكل 

كند و او را شريك خود  شود كه شيطان چگونه با انسان ارتباط برقرار مي رفتار آنان پرداخت. اكنون اين پرسش مطرح مي 

سازد؟ آيا شيطان بدون مقدمه و وجود زمينة  هاي خود را محقق مي ها و رفتار او اهداف و خواسته سازد و از مسير انديشه مي 

اي جز اطاعت گيرد، و او چاره شود و زمام اختيارش را به دست مي گزيند و بر او مسلط مي قبلي كسي را براي خود برمي

شوند كه سرانجام به تسلط شيطان  مي  گيرند و تقويت تدريج و از مسير خاصي عواملي در انسان شكل مي   ندارد؟ يا آنكه به 

دهد، بلكه كار شيطان از  انجامند؟ به تعبير ديگر، سلطة شيطان و سقوط انسان، بر اثر عاملي جبري رخ نمي بر انسان مي 

تواند قدرت اختيار و انتخاب را از انسان كند و شيطان هرگز نمي فريب دادن انسان و آراستن خطاها و گناهان او تجاوز نمي

باز گيرد. خداوند سه عامل مهم و اثرگذار عقل، فطرت و پيامبران را فراروي انسان نهاد كه راه سعادت و هدايت را به ما  

بخش را در  يابد. اما وقتي انسان اين عوامل هدايت نمايانند، و با وجود آنها، شيطان مجالي براي گمراه كردن انسان نمي مي 

نهد و آن موجود پليد و رهزن طريق  اختيار خود طوق بندگي شيطان را بر گردن مي   اثر ساخت، بهدرون خود خنثا و بي 

سازد. اين همان پاسخي است كه شيطان در قيامت به دوزخياني  سعادت و خوشبختي را بر تفكر و رفتار خويش حاكم مي 

 :كنند دهد كه او را سرزنش مي مي 

نَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دعََوْتكُمُْ  وَقَالَ الشَّيطَْانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وعََدَكُمْ وعَْدَ الْحَقِّ وَوعَدَتُّكُمْ فَأَخْلفَْتُكُمْ وَماَ كاَ

مُصْرخِِكُمْ ومَاَ أَنتُمْ بمُِصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بمَِآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالمِِينَ فاَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفسَُكُم مَّا أَناَْ بِ

 و چون كار ]حسابرسي در رستاخيز[ فرا رسيد، شيطان ]به [1] لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ؛

 
 .22(،  14ابراهيم )[1] 

داد، وعدة راست، و من به شما وعده دادم و با شما خلاف كردم و مرا بر    دوزخيان[ گويد:»در حقيقت خدا به شما وعده 

شما هيچ تسلطي نبود، جز اينكه شما را خواندم و مرا پاسخ داديد. پس مرا سرزنش نكنيد و خود را سرزنش كنيد، نه من  

گرفتيد باور ندارم.  دا( شريك مي فريادرس شمايم و نه شما فريادرس من؛ من به اينكه پيش از اين )يعني در دنيا( مرا )با خ

 .همانا ستمكاران را عذابي است دردناك

 هاگانه انسان مراتب سه 

ها از منظر قرآن  گانة انسانبندي سه براي شناخت بهتر ارتباط شيطان با انسان و شركت او در شئون زندگي او به دسته 

 :پردازيممي 

 الف( مرتبة مخلَصين 

ها از منظر قرآن، »مخلَصين« و به تعبير ديگر »معصومان« هستند كه شيطان از آنان نااميد است و در  دستة اولِ انسان 

 :فرمايد گمراه ساختن ايشان طمعي ندارد. قرآن از قول شيطان دربارة اين گروه مي 

گفت: »پروردگارا، به  [1] الْمُخْلصَِينَ؛قَالَ رَبِّ بِمَآ أغَْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لهَُمْ فِي الأَرضِْ ولَأغُْوِيَنَّهُمْ أجَْمعَِينَ * إِلَّا عِباَدَكَ مِنْهُمُ  

آرايم و همه را گمراه خواهم ساخت؛ مگر آن  سبب آنكه مرا گمراه ساختي من ]هم گناهانشان را[ در زمين در نظرشان مي 

 .بندگانت از ميان آنان را كه پاك و ويژه و برگزيدة تو باشند 
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زند معصوم كسي است كه انديشه و رفتارش از نقص و عيب پاك است، و در مرتبة كاملش خطا و سهو نيز از او سر نمي 

 اش خالص براي خداستو همة شئون زندگي 

 
 .40، 39(،  15حجر )[1] 

و شيطان هيچ طمع و اميدي در آلوده ساختن او ندارد. اگر هم در مواردي شيطان درصدد اغفال معصومان برآمده تيرش 

كه شيطان نتوانست ايشان را گرفتار   )عليه السلام(اي نگرفته است؛ نظير ماجراي حضرت يوسفبه سنگ خورده و نتيجه 

وسوسة خود سازد و آن حضرت توانست از دام مكر شيطان و زليخا به سلامت برهد و دامن خويش را از گناه و پليدي پاك  

 :نگهدارد

إِنَّ السُّوءَ وَالْفحَشْاَء  لِنصَْرِفَ عَنهُْ  بُرهَْانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ  لَولا أنَ رَّأَى  بهِاَ  بهِِ وَهَمَّ  الْمُخْلصَِينَ؛وَلَقَدْ همََّتْ  و در  [1] هُ مِنْ عِبَادِناَ 

كرد. چنين ]كرديم[ تا بدي  حقيقت ]آن زن[ آهنگ وي كرد و ]يوسف نيز[ اگر برهان پروردگارش را نديده بود، آهنگ او مي 

 .و زشتكاري را از او بازگيريم؛ چراكه او از بندگان مخلصَ ما بود

بلكه با اراده و اختيار خويش و به سبب آگاهي از فرجام گناه و پليدي    چنان نيست كه معصوم مجبور به ترك گناه باشد،

آزارد  دهد؛ چه رسد كه بدان دست يازد. نظير انسان عاقل كه مشاهده و بوي بد مدفوع او را مي آن، فكر گناه را به دل راه نمي

دهد كه از آن استفاده كند. زشتي گناه براي معصوم به قدري هويداست كه ممكن نيست  و حتي به ذهن خود خطور نمي

 .حتي انديشه انجام آن را در سر بپرورد

 ب( مرتبه متقين 

اند كه گرچه به لحاظ مرتبه از معصومان و اولياي خدا فروترند، به جهت تربيت يافتن در نزد انبيا و اوليا دستة دوم متقين 

كنند. شيطان به فريفتن اين گروه  و از گناهان پرهيز مي و تأسي به آنان و عمل به دستورات خداوند، به مقام تقوا نايل آمده 

 كوشند عوامل غفلت و دوري از خداوند را از طمع دارد، اما چون آنان اهل ذكر و تذكرند و مي 

 
 .24(،  12يوسف )[1] 

تواند بر اينان تسلط پيدا كند. شيطان همواره اين گروه را زير نظر دارد تا راه نفوذي در آنان  خود دور سازند، شيطان نمي 

يابند شود تا ارتباط ضعيفي با آنان برقرار كند، اما آن گروه خداترس و پرهيزكار مكر شيطان را درميبيابد و گاهي موفق مي 

 :رهانند و خود را از دام او مي 

اي  كساني كه پرهيزكاري كردند چون وسوسه[1] إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إذَِا مسََّهُمْ طاَئفٌِ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّروُاْ فَإِذَا هُم مُّبْصِروُنَ؛

 .ناگاه بينا شوند از شيطان به آنان رسد ]خداي را[ ياد كنند، پس به 

اند، اما حد ترين مراتب متقين نيز در يك رتبه نيستند و مراتب فراوان دارند. كساني همچون سلمان و ابوذر در عالي 

تواند بر آنان سلطه يابد، و اگر آنها را وسوسه كرد يا اگر به  مشترك آنان اين است كه شيطان رفيق و قرينشان نيست و نمي 

 .كند برند و خداوند آنان را از شر شيطان حفظ مي كنند و به خدا پناه ميندرت مرتكب گناهي شدند، توبه مي 

 كارانج( مرتبه گناه 

دستة سوم از بندگان خدا كساني هستند كه گناه و انحراف از مسير حق خصلت ثابت و پايدار آنان شده است. اين دسته  

كنند و در نتيجه شيطان چنان  افتند و از كردار زشت خود توبه نميشوند فوراً به ياد خدا نمي وقتي دچار گناه و لغزشي مي 

آورند و در نتيجه، ميل به گناه  اختيار، بيشتر به گناهان روي مي اراده و  آرايد كه چون موجودي بي گناهان را در نظرشان مي 

گردند. ويژگي برجستة اين گروه  شود و هنگام انجام گناه از خداوند و عاقبت خويش غافل مي خصلت ثابت و ملكة آنان مي 

 آن است كه رفيق و 
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 .201(، 7اعراف )[1] 

هاشان از ياد خداوند تهي كند در حالي كه دل اند و او در همة شئون زندگي، افكار و رفتارشان نفوذ مي همنشين شيطان

 :است

و  [1] يلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُون؛َوَمَن يعَْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحمَْنِ نقَُيِّضْ لهَُ شَيْطاَناً فَهُوَ لهَُ قَرِينٌ * وإَِنَّهُمْ ليََصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِ

مي  او  بر  برتابد، شيطاني  روي  يادكرد خداي رحمان  از  آنها  هركه  آينه  هر  و  باشد،  و همنشين  را دمساز  كه وي  گماريم 

 .اند يافتگانپندارند كه راه ها( آنان را از راه بازدارند و برگردانند و آنان مي )شيطان

شود و يا جولانگاه شيطان، و بر اساس نظامي كه خداوند در حوزة رفتار اختياري  گاه نور و ياد خدا مي دل انسان يا جلوه 

شود. پس  انسان در نظر گرفته، اگر كسي خداوند را فراموش كرد و از او غافل شد، شيطان به او نزديك و بر وي چيره مي 

اندازد، و وقتي كسي از دستورات خدا سرپيچيد و افتخار بندگي او را  اش را بر گردن كسي نمي سبب طوق بندگي شيطان بي 

فرستد تا با او همنشين و رفيق شوند و از آن پس، سروكار او با شيطان است  ها را سوي وي مي از دست داد، خداوند شيطان 

رود كه كاملاً تحت سلطة  نجا پيش مي گردد. او در سرسپردگي شيطان تا آو در هر حال فكر او متوجه تمايلات شيطاني مي 

تواند خود را از دست شيطان نجات  خواهد و نميدهد، و بدين ترتيب نمي آيد و زمام اختيار خويش را به دست او مي او درمي 

شود. چنين كسي نه گوش براي شنيدن سخن حق دارد و نه چشمي هاي حقيقت و نور كاملاً به روي او بسته مي دهد و روزنه 

 :براي ديدن حقايق و نه دلي كه به انديشه در حقيقت بپردازد

وبِهمْ وعََلىَ سمَْعِهِمْ وعََلَى أَبْصاَرِهِمْ غشَِاوَةٌ  إِنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ سَواَءٌ عَلَيْهِمْ أأََنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تنُذِرْهُمْ لاَ يؤُْمِنُونَ * خَتمََ اللّهُ عَلَى قُلُ 

 .آورند كساني كه كافر شدند برايشان يكسان است كه آنان را بيم دهي يا ندهي؛ آنان ايمان نمي [2] وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ؛

 
 .37،  36(، 43زخرف ) [1] 

 .7،  6(،  2بقره )[2] 

 .اي است و آنان را عذابي است بزرگهاشان مهُر نهاده و بر ديدگانشان پرده هاشان و بر گوش خداوند بر دل 

 ترين كيفر الاهي غفلت از خداوند بزرگ 

ايستند، به بدترين كيفر دنيايي خداوند گرفتار  فشارند و از طغيان و فساد باز نمي كساني كه بر ارتكاب گناهان پاي مي 

هاي هدايت و رهايي از دام شيطان است. گرفتاران به اين  شوند و آن گمراهي و غفلت محض از حق و بسته شدن همة راه مي 

كيفر سنگين، نه ميلي به شنيدن سخن حق دارند و نه حال و مجالي براي عمل به آن. آنان همچون كسي هستند كه با  

دهد كند، اما با فزوني گرفتن سرعت، مهار خويش از دست مي اي مي تصميم و اختيار خود شروع به دويدن از سرازيري دره 

به سوي تحقق بخشيدن    كنند و شتابانرود. كساني كه در مسير شيطان حركت مي كند و از بين مي و ناخواسته سقوط مي 

زند رسند كه شيطان مهُر بندگي خويش را بر پيشاني آنان مي دارند، به جايي مي هاي شيطاني گام برمي به تمايلات و خواسته 

بندد. در نتيجه  يابد و راه برگشت و رهايي از سقوط و انحطاط را به رويشان مي و بر دل و ديگر عناصر وجودي آنان سلطه مي 

 :آيند روزي ابدي گرفتار مي آنان در گمراهي و غفلت محض، به شقاوت و تيره 

الَّذِي عَلَى  سُلْطاَنُهُ  إنَِّماَ   * يَتوََكَّلُونَ  رَبِّهِمْ  وعََلَى  آمَنُواْ  الَّذِينَ  عَلَى  سُلْطَانٌ  لهَُ  لَيسْىَ  بِهِ  إِنَّهُ  هُم  وَالَّذِينَ  يَتَولََّوْنهَُ  نَ 

كنند تسلطي نيست. تسلط او تنها بر كساني  شيطان را بر كساني كه ايمان دارند و بر پروردگارشان توكل مي [1] مُشْرِكُونَ؛ 

 .ورزند اند و بر كساني كه به او )خدا( شرك مي است كه وي را دوست و سرپرست خود گرفته 

 تواند بر كساني سلطه داشته باشد كه به خدا ايمان و توكل دارند و طوق شيطان نمي 

 
 .100، 99(، 16نحل )[1] 
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اند؛ بلكه بر كساني سلطه دارد كه  اند و تدبير امور زندگي خويش را به وي سپرده بندگي پروردگار را بر گردن انداخته

جويي و ارتكاب گناه  ولايت شيطان را پذيرفته باشند، پس تولي شيطان در نتيجة غفلت پايدار و ايجاد خصلت ثابت مفسده 

كند. كسي ولايت  گردد و توبه مي زند و در پي آن شخص پشيمان ميشود، نه به صرف لغزشي كه از انسان سر مي حاصل مي 

شيطان را پذيرفته و زير پرچم او رفته و در نتيجه شيطان بر او سلطه يافته است كه با همة وجود در پي انجام گناه است و  

، به هيچ وجه از كردار زشت خود  كند. چنين كسي اگر به انجام گناه بزرگي چون رباخواري مبتلا شد نظر نمي از آن صرف 

اي از انحطاط رسيده كه نه عذاب الاهي و دوزخ بيمي  دهد. او به مرتبه گردد و با علاقه و پشتكار بدان ادامه مي پشيمان نمي

اي دارد. او اصلاً در پي بهشت نيست و سخن از خدا،  آورد و نه سخن از بهشت و سعادت ابدي براي او جاذبه در او پديد مي 

هاي دنيا و سخن از آنها برايش  جويي از لذترنجاند و تنها كام پيامبر، قيامت، مرگ، عذاب، ثواب و بهشت الاهي او را مي

 :شيرين و جذاب است

و چون خداوند [1] هِ إِذَا هُمْ يسَْتَبْشِرُونَ؛وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشمَْأَزَّتْ قُلوُبُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنوُنَ باِلْآخِرةَِ وإَِذَا ذكُِرَ الَّذِينَ مِن دُونِ 

ياد شود دل  ندارند منزجر مي به يگانگي  ايمان  به عالم آخرت  ناگاه  هاي كساني كه  ياد شوند  او  گردد و چون كساني جز 

 .شادمان گردند 

 سلطه شيطان بر انسان در تقابل با سلطه خداوند بر او 

آيد، گيرد؛ بلكه بر اساس آنچه از قرآن و روايات برمي مقدمه صورت نمي بيباره و  روشن شد كه سلطة شيطان بر انسان يك 

 سلطة شيطان برآيند نظام و سلسلة اسباب و 

 
 .45(، 39زمر ) [1] 

آيد. بر  شود، حاصل مي اي ختم مي اي آغاز و به نقطه مسبباتي است و طي يك جريان و سير تكاملي منفي كه از نقطه 

اي ندارد و آدمي با فطرت بيدار خويش خواهان كارهاي نيك، سعادت دنيوي و  اين اساس، در آغاز شيطان بر انسان سلطه 

هاي شيطان  اخروي و دوستي خداست و از رفتار زشت و شرك و كفر بركنار است. اما بر اثر پيروي از هواي نفس و وسوسه 

آيد و انجام دادن كارهاي زشت و نافرماني خدا، كار او را به جايي  و معاشرت با دوستان بد، ميل به بدي در انسان پديد مي 

 :يابد ي او تسلط مي ها و رفتارهاشود و بر همة شئون، انديشه اش ميرساند كه شيطان رفيق و همنشين هميشگيمي 

كهَُ الشَّيْطَانُ فيِ سُلْطاَنِهِ وَ نَطَقَ بِالْباَطِلِ فَنَظَرَ بأِعَْيُنِهِمْ وَ نطََقَ بِألَسِْنَتِهِمْ فَركَِبَ بِهِمُ الزَّلَلَ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الْخَطَلَ فِعْلَ مَنْ قَدْ شَرِ

 .عَلَى لسِاَنِهِ

رسند كه چشمشان جا مياند، در سرسپردگي به او بدان نمايان خودپرست كه اختيار خويش را به شيطان سپرده عالم

گيرد تا با آن سخن گويد. گويي آنان  نگرد و زبانشان نيز در اختيار شيطان قرار مي شود براي شيطان كه با آن مي ابزاري مي 

هاي خود  گويد؛ يعني شيطان با زبان و چشم آنان به مقاصد و خواسته اند و شيطان است كه با زبان ايشان سخن مي لال

آرايد تا با حرص  دارد و گناهان بزرگ و زشت را برايشان مي درپي وا مي هاي پي بخت را به لغزش رسد و آن سرسپردگان بد مي 

شوند و  ه جويندگان راستي و درستي ميو ولع بيشتري خويش را آلوده سازند. در نتيجه، اين گمراهان به قهقرا رفته، سدّ را

 .سازند با هر فرد و گروهي كه همراه شوند، منحرفشان مي 

نگرد و  يابيم كه شيطان با چشم دوستان خود مي جز در نهج البلاغه و در اين خطبه، در ديگر روايات اين تعبير را نمي به 

گويد، و به ديگر سخن، دست و پا و گوش و چشم گنهكاران، دست و پا و گوش و چشم شيطان  با زبان آنان سخن مي 

 شود و در فرهنگ گردد. اما نقطة مقابل آن، دربارة اوليا و دوستان خدا فراوان در روايات يافت مي مي 

هاي گوناگون  هاي معتبر شيعي و با سند ديني ما نيز كاربرد بسياري دارد؛ از جمله در حديث »قرب نوافل« كه در كتاب 

 :نقل شده، آمده است)صلى الله عليه وآله(  از پيامبر اكرم
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ءٍ أحََبَّ إِليََّ مِمَّا افتَْرضَْتُ عَلَيهِْ، وَ إِنَّهُ لَيَتقََرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّافِلةَِ حتََّى  إِنَّ اللهََ جَلَّ جَلَالُهُ قاَلَ: ماَ يَتقَرََّبُ إِلَيَّ عَبْدٌ مِنْ عِباَدِي بشِيَْ 

تِي يبَْطِشُ بهَِا، إنِْ دعَاَنِي  يَنْطقُِ بِهِ وَ يَدَهُ الَّأحُِبَّهُ، فَإِذَا أحَْبَبْتهُُ كنُْتُ سمَْعَهُ الَّذِي يسَْمَعُ بهِِ وَ بَصَرهَُ الَّذيِ يُبْصِرُ بِهِ وَ لسِاَنَهُ الَّذِي 

جويد به چيزي كه  اي از بندگانم به سوي من تقرب نمي فرمايد: هيچ بنده خداوند متعال مي [1] أجََبْتُهُ وَ إِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتهُُ؛

جويد تا اينكه او را دوست  گاه او با نوافل )مستحبات( به من تقرب مي ام. آن تر باشد از آنچه بر او واجب كرده نزد من محبوب 

بيند و زباني كه با آن  شنود و چشمي كه با آن مي گاه كه او را دوست داشتم، گوش او خواهم بود كه با آن مي دارم و آن مي 

 .گيرد. اگر مرا بخواند اجابت كنم و اگر درخواستي كند عطا كنمگويد و دستي كه با آن برمي سخن مي 

بر اساس اين حديث شريف كسي كه در مسير تقرب به خداوند گام بردارد و افزون بر انجام واجبات، به مستحبات نيز  

گردد و خدا با آن سخن  نگرد و زبانش خدايي مي شود و خدا با آن مي يابد كه چشمش خدايي مي بپردازد، به مقامي دست مي 

شود. درك اين معنا براي ما بسيار دشوار است و تنها رهيافتگان به آن مقام متعالي آن را درك  گويد و دستش خدايي مي مي 

كنند و فهم ديگران از آن مقام متعالي و رفيع ناچيز است. بهترين تفسير از حديث مزبور اين است كه انسان تا آنجا  مي 

ويش را از مسير اراده و خواست خداوند تواند به خداوند تقرب جويد كه هرچه را دارد در اختيار او نهد و افكار و رفتار خمي 

شود كه ديگر به  سامان دهد. در اين مرحله او چنان با قواي ارادي و فكري خويش مستغرق در معرفت و توجه به خداوند مي 

 .اش توجه استقلالي نداردخودش و زندگي 

 
 .352، ص 2محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، ج [1] 

 توجيه علمي تسلط شيطان بر انسان

نگرد و چگونه با زبان آنان سخن  همچون درك مضمون اين حديث، درك اينكه شيطان چگونه با چشم دوستان خود مي 

اي كه در نتيجة  توانيم به هيپنوتيزم و تأثيرات رواني گويد نيز دشوار است. براي روشن شدن مطلب و تقريب به ذهن مي مي 

القا  آن در فرد پديد مي  آيد اشاره كنيم. در فرآيند هيپنوتيزم و منيتيزم، در خواب يا بيداري دستورات و افكاري به فرد 

شود كه هيچ اراده و تصميمي در انجام آنها ندارد، و بعدها از اينكه چنان رفتارها و شود و او وادار به واكنش و رفتاري مي مي 

كرد در  ز مقامات كشوري است، نقل مي شود. يكي از دوستان ما، كه امي   زده هايي از وي سر زده متحير و شگفت واكنش 

خواهم تأثير  دانشكدة حقوق در تهران استادي داشتيم كه به اين فن آشنا بود. روزي آن استاد سر كلاس درس گفت مي 

هيپنوتيزم را به شما نشان دهم. يكي از شما داوطلب شود تا او را هيپنوتيزم كنم. يكي از دانشجويان نزد استاد رفت و در  

خيره در چشمان او نگريست تا اينكه حالت خواب و خلسه به آن فرد دست داد. در آن حالت برابر او نشست. استاد خيره 

پري؛  خيزي؛ به هوا مياستاد به او گفت هنگام درس هرگاه من عينكم را از چشمم برداشتم و روي ميز گذاشتم، تو از جا برمي 

نشيني! پس از مدتي آن دانشجو از حالت خواب و خلسه خارج شد و  مي   زني و بعد سر جاي خود هايت را به هم مي و دست

به حال عادي برگشت و استاد هم مشغول تدريس شد. در وسط درس تا استاد عينكش را از چشم برداشت و روي ميز  

هايش را به هم زد و جاي خود نشست. بعد از درس از او پرسيديم چرا در وسط  گذاشت، آن دانشجو به هوا پريد و دست 

دانم چرا آن رفتار را انجام دادم. اما وقتي  كلاس درس آن رفتار را از خود نشان دادي؟ او گفت من خودم متوجه نشدم و نمي 

استاد عينكش را برداشت و روي ميز گذاشت، بدون اينكه كسي مرا مجبور كند، اين حس و ميل در من پديد آمد كه به هوا  

 .مهايم را به هم بزن بپرم و دست

هاي  هاي او تسلط يابد و بتواند از طريق وي خواسته تر بر اراده و تصميم بر اين اساس انسان قابليتي دارد كه موجودي قوي 

هاي مخلص و باتقوا كه اراده و خواست آنان تابع خواست و  خود را عملي سازد. خوشا به حال بندگان معصوم خدا و انسان

ها و دستورهاي اويند. در برابرِ خضوع و تسليم و بندگي  اند و مطيع فرمان ارادة خداست و ولايت پروردگارشان را پذيرفته 

گيرد. از همين روي، سخن آنان با سخن  آنان، خداوند نيز تدبير همة شئون زندگي، افكار و رفتارهاي آنان را به دست مي 

انساافراد عادي بسيار متفاوت است و چه  با نصيحت و سخني كوتاه، زندگي  كرده و خطاكار را دگرگون  هاي ره گم ن بسا 
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معجزه مي  و  غيرعادي  تكويني  آثار  آنان  رفتار  خداوند  اذن  به  يا  مي سازند.  چنان آسايي  حضرت  يابد؛  دربارة  خداوند  كه 

 :فرمايد مي  )عليه السلام(عيسي

ةِ الطَّيْرِ فأََنفخُُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذنِْ  وَرَسُولا إِلَى بَنِي إِسْراَئِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بآِيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أخَْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كهََيْئَ 

لآَيَةً لَّكُمْ إِن  اللّهِ وَأُبْرِئُ الأكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأحُيِْـي الْمَوْتَى بإِِذْنِ اللّ  هِ وأَُنَبِّئكُُم بِماَ تَأكُْلُونَ ومَاَ تَدَّخِرُونَ فِي بُيوُتِكُمْ إِنَّ فيِ ذَلِكَ 

ام كه  اي از پروردگارتان آوردهاي ]گردانَد[ به سوي فرزندان اسرائيل كه ]گويد:[ براي شما نشانهو فرستاده [1] كُنتُم مُّؤْمِنِينَ؛

شود؛ و به خواست و فرمان  اي مي دمم پس پرندهسازم و در آن مي اي مي به خواست و فرمان خدا برايتان از گلِ بسان پرنده 

هايتان اندوخته  خوريد و در خانه كنم و شما را از آنچه مي بخشم و مردگان را زنده مي خدا نابيناي مادرزاد و پيس را بهبود مي 

 .اي استدهم. هر آينه در اين ]كارها[ براي شما اگر مؤمن باشيد نشانه كنيد خبر مي مي 

 
 .49(، 3عمران )آل [1] 
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 :گفتار چهاردهم 

 هاي پذيرش آراي متضاد در حوزه دين ها و خاستگاهانگيزه

ةُ بِعَينْهِاَ عَلَى غَيْرهِِ فَيَحكُْمُ فِيهاَ بِخلَِافِ  تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ القَْضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحكَْامِ فَيَحكُْمُ فيِهَا بِرَأْيِهِ ثمَُّ تَرِدُ تلِْكَ الْقَضيَِّ

سْتَقْضاَهُمْ فَيصَُوِّبُ آراَءَهُمْ جمَِيعاً. وَ إِلهَُهُمْ واَحِدٌ وَ نَبِيُّهُمْ واَحِدٌ وَ كتِاَبُهُمْ واَحِدٌ،  قَوْلِهِ ثُمَّ يَجْتَمعُِ الْقُضاَةُ بِذَلكَِ عِنْدَ الإِْمَامِ الَّذِي ا

نَاقِصاً فاَستَْعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتمَْامِهِ؟ أمَْ  حاَنَهُ دِيناً  أَفَأَمَرَهُمُ اللَّهُ سُبْحاَنهَُ باِلاخِْتِلَافِ فَأَطاَعُوهُ؟ أَمْ نهَاَهُمْ عَنهُْ فَعصََوْهُ؟ أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْ

عَنْ تَبْلِيغِهِ  )صلى الله عليه وآله(  صَّرَ الرَّسوُلُكاَنُوا شُرَكاَءَ لهَُ فَلَهُمْ أَنْ يقَُولُوا وَ عَليَْهِ أَنْ يرَْضَى؟ أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً تَاماًّ فَقَ 

ءٍ وَ ذَكَرَ أَنَّ الْكِتاَبَ يُصَدِّقُ بَعْضهُُ بَعْضاً  وَ فِيهِ تِبْيَانٌ لكُِلِّ شَيْ «[1] وَ أدََائِهِ وَ اللَّهُ سُبْحاَنَهُ يقَُولُ: »مَّا فَرَّطْناَ فيِ الكِتاَبِ مِن شَيْءٍ 

 وَ أَنَّهُ لَا اخْتِلاَفَ فِيهِ فَقَالَ سُبْحاَنَهُ: »وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِّ لوََجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً 

 
 .38(، 6انعام )[1] 

 [2]فُ الظُّلُماَتُ إِلَّا بهِِ؛وَ إِنَّ القُْرْآنَ ظاَهِرهُُ أَنِيقٌ وَ باَطِنهُُ عمَِيقٌ لاَ تفَْنَى عَجاَئِبُهُ وَ لاَ تَنقَْضِي غَرَائِبُهُ وَ لاَ تُكشَْ«[1] كَثِيرًا

گاه همان قضيه نزد قاضي  اي را براي داوري نزد عالم و قاضي برند و او به نظر خود فتوا دهد و حكم صادر كند؛ آن قضيه 

و عالمي ديگر مطرح شود، ولي او برخلاف اولي نظر دهد؛ پس قاضيان نزد امامي كه آنان را به قضاوت نشانده است گرد آيند  

و او همة نظرها را تأييد كند. اين چه قضاوتي است؟ خدا، پيامبر و كتابشان كه يكي است. آيا خداوند به اختلاف فرمانشان 

اند؟ يا خداوند اش كرده اند؟ يا خداوند از اختلاف نهيشان فرموده است و اينان نافرماني اينان خدا را فرمان برده   داده است و

ت؟ يا آنان انبازان خدايند كه هرچه بخواهند بگويند  سبحان ديني ناقص فرستاده و از آنان براي اتمام آن كمك خواسته اس 

در تبليغ و بيان آن كوتاهي كرده است؟ )صلى الله عليه وآله(   بايد راضي شود؟ يا دين كاملي فرو فرستاده، ولي پيامبرو او مي 

ايم« و در قرآن بيان هر چيزي هست؛ و همو يادآور  فرمايد: »هيچ چيزي را در كتاب فرو نگذاشته در حالي كه خداوند مي 

شده است كه آيات قرآن يكديگر را تصديق كنند و در آنها اختلاف و ناهماهنگي نيست و از اين روي فرمود:»اگر قرآن از  

هاي  يافتند«. همانا ظاهر قرآن زيبا و باطن آن ژرف و ناپيداست؛ شگفتيشد، اختلاف زيادي در آن مي طرف غيرخدا نازل مي 

 .ها جز بدان روشن نگرددناپذير است؛ و تاريكيهايش پايانآن تمام نشدني و ناشناخته 

 
 .82(،  4نساء )[1] 

 .18نهج البلاغه، خطبه [2] 

ويژگي  بررسي  به  پيشين  گفتارهاي  ويژگي در  بررسي  سپس  پرداختيم.  خدا  برگزيدة  و  محبوب  بندگان  هاي  هاي 

و خطبة هفدهم و هفتم مطرح شده بود پي گرفتيم. اينك در ادامة    87انگيزترين بندگان را كه در بخش نهايي خطبة خشم

نمايان خودپرست مطرح شده  هاي عيني عالم پردازيم كه در آن مصاديق و نمونه ها به بررسي خطبة هجدهم مي آن بحث 

اي نادرست در  حاكي از آن است كه حضرت از شيوه  )عليه السلام(هاي عيني در سخنان امير مؤمناناست. ذكر اين نمونه 

كه در آغاز گفتار  واقعي نيست. چنان اند امري فرضي و خيالي و غير كنند و آنچه از آن سخن گفته زمانة خويش شكوه مي 

هاي هفدهم و  در كتاب تمام نهج البلاغه، خطبه  )عليه السلام( ها و بيانات امير مؤمنانپيشين گفتيم، بر اساس ساختار خطبه 

دهند، و بر اساس اين چينش، مجال بررسي ادامة آن  آن كتاب را تشكيل مي   24هفتم و هجدهم، به ترتيب بخشي از خطبة  

 .البلاغة مرحوم سيد رضي فرا رسيده استخطبه و خطبة هجدهم نهج 

 :فرمايند حضرت در نخستين بخش مي

ةُ بِعَينْهِاَ عَلَى غَيْرهِِ فَيَحكُْمُ فِيهاَ بِخلَِافِ  تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ القَْضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحكَْامِ فَيَحكُْمُ فيِهَا بِرَأْيِهِ ثمَُّ تَرِدُ تلِْكَ الْقَضيَِّ

 .سْتقَْضاَهُمْ فَيصَُوِّبُ آراَءَهُمْ جمَِيعاً وَ إِلهَُهُمْ واَحِدٌ وَ نَبيُِّهُمْ واَحِدٌ وَ كِتاَبُهُمْ واَحِدٌقَوْلِهِ ثمَُّ يَجتَْمِعُ الْقُضاَةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الإِْمَامِ الَّذِي ا
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پردازند كه بر اساس حدس نمايان و قضات جاهل و نادان مي كنند و به نكوهش عالمحضرت از اوضاع زمانة خود شكوه مي 

كنند و زحمت هاي متفاوتي مي هاي سودجويانه در موضوع و قضية واحدي قضاوتو دريافت شخصي و رأي خود، يا غرض 

كه   )عليه السلام(سازند. آنان با اينكه از نعمت و فيض وجود امير مؤمنانكشف حقيقت و قضاوت صحيح را بر خود هموار نمي 

امام معصوم و عالم به همة حقايق و علوم بود و در آشنايي به قرآن و فقه و قضاوت سرآمد زمان خويش بود و حتي خلفاي  

 معاصر

رسيدند از آن حضرت كمك  بست مي شان را پذيرفته بودند و هرگاه در امور مملكتي و داوري به بنايشان مرجعيت علمي 

كردند. اسفبارتر اينكه آن قاضيان فاسد و نادان وقتي  خواستند، براي رسيدن به رأي قطعي به آن حضرت مراجعه نمي مي 

هاي متفاوت خود را كه بر اساس رأي شخصي و هواي نفس و بدون حجت شرعي صورت گرفته بود، بر خليفه و كسي  داوري 

كردند، آن رهبر نادان كه سمت رهبري بر جامعة اسلامي را بر  كه آنان را به سمت قضاوت و داوري گمارده بود عرضه مي

د، همة آراي  هاي سياسي او را به آن مسند رسانده بو اساس ضوابط صحيح به دست نياورده و خوي خودپرستي و زدوبند 

تر از همه،  كرد. در صورتي كه منابع حكم، يعني قرآن و سنت، يكي است و مهم متفاوت و متضاد را تصديق و تصويب مي 

حضور داشت و با دسترس به اين   )عليه السلام(، يعني امير مؤمنان (صلى الله عليه وآله)مفسر واقعي قرآن و سنتِ رسول خدا

 .هاي متفاوتي برسند منابع ارزشمند، ممكن نبود جويندگان حقيقت به قضاوت 

 يابي به احكام قطعي در زمان غيبت معصوم عدم دست

به احكام واقعي    توانستند با مراجعه به امام، روشن است كه اين نكوهش، ناظر به زمان معصوم است؛ زماني كه افراد مي 

الاهي يقين پيدا كنند. بنابراين در آن زمان، كوتاهي در به دست آوردن حجت قطعي پذيرفته نبود. اما در زمان غيبت معصوم،  

ها كه البته در استخراج  كه جز در موارد محدودي دستيابي به يقين در احكام واقعي ممكن نيست، اختلاف در فتواها و قضاوت 

اي كه در عصر غيبت در اختيار آنها ضوابط و قواعد استنباط و اجتهاد صحيح رعايت شده باشد طبيعي و موجهّ است. ادله 

آيند و  اي ظني به شمار مي به ظواهر قرآن كه ادله   روند. فقيهان نيز با مراجعه فقها قرار دارند، اغلب از ظن معتبر فراتر نمي 

هاي آنها تعارض و اختلاف وجود  ها و مضمون اي از آنها به لحاظ سند اشكال دارند و در مواردي در مدلول نيز روايات )كه پاره 

 دارد( و با به كار بستن تمام توان علمي و 

)عليه  كوشند تا حكم الاهي را استخراج كنند. اما با توجه به اينكه ادلة معتبر از حيث مضمون و دلااجتهادي خود مي 

رسند و خداوند براي تسهيل در كار مكلفان، در عصر  ت يكسان نيستند، در مواردي فقها به آرا و فتاواي متفاوتي مي السلام(

غيبت، آنها را معتبر و حجت شرعي و ظني براي مكلفان قرار داده است. بر اين اساس، در زمان غيبت اگر كسي با استناد به  

وهش  فتواي خود يا فتواي مرجع تقليدش حكمي متفاوت با حكم صادر شده از سوي قاضي ديگر صادر كرد، مشمول اين نك

 .نيست )عليه السلام(امير مؤمنان

البته در دوران غيبت معصوم اگر حكومت اسلامي استقرار يافت، با توجه به اينكه اختلاف فقها در احكام اجتماعي و  

امور مردم و اختلال و هرج  نابساماني در  ادارة جامعه مي و اختلاف در قضاوت موجب  و  شود، همگان مرج در نظام قضايي 

بايد به احكام و آراي حاكم اسلامي تن دهند و محاكم قضايي بر اساس قوانين ثابت و رسميِ مورد پذيرش حاكم اسلامي  مي 

امر مسلمين، رفع اختلافات و   ادله بر ضرورت وجود حاكم اسلامي و وليّ  از  عمل كنند. در زمينة احكام اجتماعي، يكي 

 .[1]دهد مسائل اجتماعي، رخ مي   هايي است كه از ناحيه آرا و فتاواي مختلف، در زمينةمرج وها و هرج جلوگيري از نابساماني 

 نهي از اختلاف در دين در قرآن

ورزي و بدخواهي معرفي شده  در برخي آيات قرآن، اختلاف در دين و كتاب الاهي نكوهش شده، و خاستگاه آن، ستم

 :است

و در آن ]كتاب[ اختلاف نكردند مگر همان [2] وَماَ اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ ماَ جاَءَتْهُمُ الْبيَِّناَتُ بَغْياً بَينَْهُمْ...؛

 كسان كه آن ]كتاب[ بديشان داده شده 
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مرج و اختلال در نظام  وبا معتبر و حجت گشتن رأي وليّ امر مسلمين بر همة مردم و از جمله مراجع تقليد، از هرج [1] 

 .شودجامعه جلوگيري مي 

 .213(، 2بقره )[2] 

 .هاي روشني كه به آنان رسيد، به سبب بدخواهي و ستمي كه در ميانشان بودبود، پس از حجت 

 :فرمايد اي ديگر مي خداوند در آيه 

همانا دين ]راست و  [1] مُ بَغْياً بيَنَْهُمْ...؛إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلَامُ وَماَ اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتوُاْ الْكِتاَبَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جاَءَهُمُ الْعِلْ 

اند ]جهودان و ترسايان[ اختلاف نكردند، مگر پس از آنكه علم براي  درست[ نزد خدا اسلام است و كساني كه كتابشان داده 

 .آنان ]حاصل[ آمد، از روي بدخواهي و حسد ميان خويش

باره، چگونه در عصر معصوم، كساني زحمت مراجعه به معصوم و پرسش از رأي و  حال با توجه به نكوهش قرآن در اين 

خبري از احكام اسلام، خود به صدور احكام مختلف دست  نظر قطعي دين را بر خود هموار نكردند و به سبب ناداني و بي 

دانست بدون ضابطه چنين كساني را براي قضاوت گمارده بود، و  زدند؟ چگونه كسي كه خود را خليفه و رهبر مسلمانان مي 

كرد؟ با آنكه دين يكي است  كردند، همة آنها را تأييد مي اي واحدْ احكام متفاوت صادر مي نيز پس از آنكه ايشان براي قضيه 

پرداخت؟  احكام متفاوت قضات مي و در قرآن و سنت اختلافي نيست، چرا رهبر و حاكم آشناي به احكام و حدود الاهي به تأييد  

ضابطة آن خليفه ناشي از عدم صلاحيت و عدم آشنايي با احكام و حدود الاهي و فقدان تشخيص رأي  ترديد تأييد بي بي

شود كه چرا كسي كه صلاحيت و شايستگي حكومت بر  صحيح از رأي نادرست بود، كه در اين صورت اين پرسش مطرح مي 

 مسلمانان را نداشت بر آن مسند مهم تكيه زده بود؟ 

اند پردازند كه قوانين و احكام الاهي را فرا نگرفته به نكوهش قضاتي مي  )عليه السلام(حال در چنين اوضاعي امير مؤمنان

 تا در مقام قضاوت، آن احكام را بر مصاديقشان تطبيق 

 
 .19(، 3عمران )آل [1] 

دانند و به عمد برخلاف  بارتر آنكه كساني حكم واقعي و صحيح را مي دهند. اسف دهند و ناآگاهانه و از سَرِ مسامحه رأي مي 

داند و رئيس قضات است به جاي  گاه كسي كه خود را رهبر و امام جامعه ميكنند. آن دهند و حكم صادر مي آن فتوا مي 

اينكه بر قضات نظارت داشته باشد و حكم صحيح را تأييد و احكام نادرست را نقض كند و به توبيخ و مجازات كساني بپردازد  

بهرگي  كند. چنين رفتاري ناشي از بي اند، همة احكام متضاد و متفاوت را تأييد و تصويب مي كه در امر قضاوت كوتاهي كرده 

ناحق بر آن جايگاه والا تكيه  ا ندارد و به از علم و ناآشنايي با قضاوت است، و چنين كسي شايستگي رهبري بر مسلمانان ر

بايست احكام كرد. او مي بايست همة احكام صادر شده را تأييد مي زده است. او اگر عالم و آشناي به موازين قضايي بود، نمي 

بايست كرد. همچنين اگر به موازين قضا آشنايي نداشت، ميكفايت را توبيخ و سرزنش مي پذيرفت و قضات بي نادرست را نمي 

مي  قضا  كارشناسان  به  را  قضات  بر  شده  نظارت  صادر  آراي  بررسي  به  حقوقي  و  قضايي  موازين  اساس  بر  آنان  تا  سپرد 

هيچ توجيه علمي و عقلي همة قضات و احكام آنان را تأييد كند، و در نتيجه باعث پايمال پرداختند؛ نه اينكه خود بيمي 

 .شودهايي به ناحق ريخته مي هاي نادرست، حقوقي پايمال و خون ت شك در پي قضاوشدن حقوق مردم شود. بي 

هاي ناصواب و تأييد آنها از سوي  ناپذير آن قضاوتهاي جبران با توجه به خسارت )عليه السلام(بر اين اساس، امير مؤمنان

گشايد و به نكوهش رفتار خليفه و قضات ناصالح دانست، زبان به اعتراض مي كسي كه به ناحق خود را خليفة مسلمين مي 

 :فرمايند ناپذيري اختلاف احكام در موضوع و قضية واحد مي پردازد. سپس حضرت دربارة توجيه مي 

فَأَطاَ نَبِيُّهُمْ واَحِدٌ وَ كِتاَبُهُمْ واَحِد أَفَأَمَرَهمُُ اللَّهُ سُبْحاَنَهُ بِالاِخْتِلَافِ  أَنْزَلَ اللَّهُ  وَ إِلهَُهُمْ واَحِدٌ وَ  نهَاَهُمْ عَنهُْ فَعَصَوهُْ؟ أَمْ  أَمْ  عُوهُ 

 مْ كاَنُوا شُرَكاَءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ يقَُولوُا وَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى؟ سُبْحاَنَهُ دِيناً نَاقِصاً فاَستَْعَانَ بهِمِْ عَلَى إِتمَْامهِِ؟ أَ
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 مصالح و مفاسد واقعي خاستگاه احكام و قوانين دين 

هاي ثابت مشتركي برخوردارند. همچنين  انسان حقيقتي غيرقابل تجزيه است و همة آدميان از حيات معقول و اصول و نياز

هاست، در قالب دين خود  خداوند يكتا به وسيلة پيامبران احكام و تكاليفي را كه نمايشگر مشيت او در مصالح و مفاسد انسان

به آنان ارائه كرده است، و حيات معقول و سعادت دنيوي و اخروي انسان جز با مشيت و تدبير خداوند واحد و دين واحدي  

گردد. با اين وصف، اختلاف در دين و احكام و حدود الاهي كه از  شود تأمين نمي ها ابلاغ مي كه به وسيلة پيامبران به انسان

انسان است. بر اين اساس، آيا ممكن است    خيزد، ويرانگر سعادت اساس برمي ناآگاهي و دخالت دادن پندارهاي پوچ و بي 

خداوند به كساني امر كرده باشد كه از سَرِ ناآشنايي با احكام و حدود الاهي فتواهاي متفاوتي صادر كنند و موجب تزلزل دين  

ن كرده، با  مردم و نابساماني زندگي آنان شوند؟ يا اينكه خداوند آنان را از اختلاف در دين بازداشته است، اما ايشان عصيا

اند؟ آيا خداوند دين ناقص نازل كرده و از آنان خواسته  اساس پرداخته كوتاهي در فراگيري معارف دين، به صدور آراي بي 

كه امروزه  اند كه با آرا و پندارهاي خود نقص دين خدا را جبران كنند؟ چنان است به تكميل آن بپردازند و ايشان در پي آن 

هاي علمي، فرهنگي  پندارند با اين همه پيشرفت هاي جامع كتاب و سنت، مي معارف اسلامي و آموزه  برخي ناآگاهان به ابعاد 

آورد و براي ادارة جامعه بايد دين و وحي  و تمدني كه در زندگي بشر پديد آمده، ديگر اسلام نيازهاي امروز جامعه را برنمي 

 !را كنار نهاد و از عقل بشري مدد خواست

اند كه با عقل عادي بشر قابل درك نيستند و خداوند، در مقام خالق  اياحكام و تكاليف الاهي تابع مصالح و مفاسد واقعي 

انسان، به آنها آگاه است. بر اين اساس تنها او بر انسان سلطه و حكومت دارد و از هيمن روي، وضع قوانين در انحصار خداوند 

 نياز مطلق است و در اعمال تدبير و مشيت خود در پي آن است؛ چه، وي بي 

شناسد و با ها را مي نيست كه سودي عايد خويش سازد. همچنين او از سويي عوامل سود و زيان و نقص و كمال انسان

ها را از زيان و نقص به سود و كمال واقعي رهنمون شود و از رهگذار احكام و  وضع احكام و تكاليف درصدد است انسان

هاي مثبت و فطري آنان را به فعليت برساند، و بدين ترتيب، آدمي به كمال برتر و مقصد  تكاليف خود، استعدادها و ظرفيت

هاي نادرست خويش رأي و فتوا  نهايي كه همان قرب الاهي است نايل آيد. حال آيا كساني كه با پندارهاي پوچ و تشخيص 

آنان را در وضع احكام    دانند و معتقدند خدا ها شريك خداوند مي كنند، خود را در تشخيص مصالح و مفاسد انسان صادر مي 

و قوانين شريك خود ساخته و به ايشان اجازه داده است تا بنابر تشخيص خود حكم كنند و خداوند نيز متعهد شده است  

 ها را بپذيرد و بدان رضايت دهد؟ همة اين حكم 

 در ابلاغ دين خدا)صلى الله عليه وآله(  عصمت پيامبر

 عَنْ تَبْليِغِهِ وَ أَدَائِهِ؟ )صلى الله عليه وآله(  أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحاَنهَُ دِيناً تَاماًّ فَقَصَّرَ الرَّسُول

هاي  بر كتاب و سنت، و سليقه   هاي غيرمنطبقهايي كه حضرت براي توجيه احكام و آراي برخاسته از دريافتيكي از فرض 

در  )صلى الله عليه وآله(   شمارند اين است كه خداوند دين كاملي نازل كرده، ولي و العياذ بالله پيامبرشخصي قضات برمي 

شك اين احتمال نيز باطل  تبليغ و اداي آن كوتاهي ورزيده و همة آنچه خداوند بر او نازل كرده به مردم نرسانده باشد. بي

بيش از هركسي خود را به اداي اين امانت  )صلى الله عليه وآله(   است؛ چه، اداي رسالت الاهي، امانت خداوند است، و پيامبر

هاي الاهي به مردم  مردم و ابلاغ كامل فرمان   داند. نخستين شرط پيامبري نيز تعهد در برابر خداوند براي هدايت متعهد مي 

متعهد شده  )صلى الله عليه وآله(   آورد. پيامبرو راهنمايي به همة آن چيزي است كه سعادت دنيا و آخرت آنان را فراهم مي 

 هاي ديگر از هوا و هوس بپرهيزد و است در زندگي خود و نيز در راهنمايي انسان 

و او خود به فرجام كوتاهي در رساندن پيام الاهي و   اي برخلاف آنچه خداوند بدان فرمان داده است، بر زبان نياورد، كلمه 

 :تصرف در آن آگاه است

بست، و اگر وي برخي سخنان را به ما مي [1]وَلَوْ تقََوَّلَ عَلَيْناَ بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْناَ مِنْهُ بِالْيمَِينِ * ثُمَّ لَقطََعْناَ مِنْهُ الوَْتِينَ؛

 .بريديمگرفتيم، سپس رگ قلبش را مي هر آينه او را به دست راست )كنايه از قوت و توانايي يا سختي و شدت( مي 
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پردازند كه بر جامعيت قرآن و عدم افراط و نيز كوتاهي در آن دربارة بيان احكام حضرت در پايان خطبه به ذكر آياتي مي 

و نيز تصديق برخي آيات با ديگر آيات و نبود اختلاف در اين كتاب  [3] و بيان بودن قرآن براي هر چيزي،[2] و معارف،

 :فرمايند سپس مي .[4] آسماني دلالت دارد

 .الظُّلمُاَتُ إِلَّا بِهِإِنَّ الْقُرآْنَ ظاَهِرهُُ أَنِيقٌ وَ باَطِنهُُ عمَِيقٌ لاَ تفَْنَى عَجَائِبُهُ وَ لاَ تنَْقَضِي غَرَائِبُهُ وَ لاَ تُكشَْفُ 

گونگي آن  اي عميق دارد، و منظور از عمق باطن و معاني قرآن، معمامايه انگيز، و باطن و درون قرآن ظاهري زيبا و شگفت 

شمار بودن حقايق نهان در قرآن است. بر اين اساس، همة  نيست تا هيچ كس آن را نفهمد؛ بلكه مقصودْ ژرف بودن و بي 

ترين قوانين عالم هستي در آيات قرآن گرد آمده است. امتياز و ويژگي متعالي  مسائل و امور ناظر به انسان و جهان و اصيل

ها و معارف آن است. اين كتاب در فضاي  شمارند استمرار، جاودانگي و فناناپذيري آموزه ديگري كه حضرت براي قرآن برمي 

 تاريخ و 

 
 .46 44(، 69حاقه ) [1] 

 .38(، 6انعام )[2] 

 .89(، 16نحل )[3] 

 .82(،  4نساء )[4] 

ها و  شود، و گره ها بدان برطرف مي ها در هر عصري همچون خورشيد و ماه جريان دارد و تاريكي زواياي زندگي انسان

 .گرددها بِدان گشوده مي بستبن

 پلوراليزم ديني و خاستگاه تاريخي آن 

انگاشتن آنها در  ها و اديان، و حق تأييد احكام متفاوت و گاه متهافتِ ياد شده، از جانب خليفه، شبيه پذيرش همة مرام 

هايي به  گرايي ديني مروج آن است. پلوراليزم ديني، همة اديان و مذاهب را بر حق، و راه زمانة ماست كه پلوراليزم يا كثرت

مي  دريافت حقيقت  مي سوي  تبليغ  را  توحيد  كه  ديني  آن  هم  و  شمارد:  تثليت  آنها  در  كه  ادياني  هم  و  است  كند حق 

 .شودچندخدايي ترويج مي 

هاي فراواني  هاي اخير در محافل گوناگون طرح شده و دربارة آن بحث شك يكي از شبهات و انحرافاتي كه طي سال بي

صورت گرفته، پلوراليزم ديني است. بر اساس اين نگرش انحرافي، راه نجات انسان منحصر به اسلام نيست و ديگر اديان نيز  

هاي  هاي معرفتي و عرصهكه در برخي ديگر حوزه توانند همان نقش را ايفا كنند و انسان را به سعادت برسانند، چنانمي 

اند و اسلام تنها راه سعادت بشر و صراط  شوند، اديان مختلف نيز قابل قبول زندگي، نظرهاي مختلفي طرح و پذيرفته مي 

 !انند رس مي اند كه انسان را به سعادتمستقيم نيست؛ بلكه ديگر اديان نيز هريك صراطي مستقيم

زمين به كشور ما و ديگر كشورهاي اسلامي وارد شده است، و طرح و  اصل اين شبهه، مانند موارد مشابه آن، از مغرب 

ترويج آن نيز عللي دارند. از جمله اينكه در عالم، اديان گوناگون و پرشمار، با پيروان فراوان وجود دارند كه هريك براي رواج  

روي، براي  كنند. از اين  هاي دين خود عمل مي ه كوشند. بسياري از پيروان اين اديان نيز مخلصانه به آموز آراي خود بسيار مي 

اند و در بين بيش از شش ميليارد جمعيت دنيا كه حدود يك  يك جوان يا نوجوان سخت است باور كند كه همة آنها جهنمي

 پنجم آنان مسلمان

روند.  اند به بهشت مي شماري به دليل آنكه پيرو دين و مذهب حقاند، تنها گروه اندك و فقط درصد كمي از ايشان شيعه

 .اند دشوار استبراي بسياري از مردمْ باور اين مطلب كه تنها يك دينِ حق و يك نظرِ درست وجود دارد و بقيه اهل باطل

ي  ها هاي طولاني، جنگ زمين تقويت كرده، وضعيت اجتماعي است. طي قرن عامل ديگري كه اين شبهه را در مغرب 

ها انسان را ها طول كشيده و ميليون هايي كه گاه سال پرشماري ميان پيروان اديان و مذاهب گوناگون درگرفته است؛ جنگ

خوانند و روحية تساهل ها ميترين انسانزمين خود را متمدن قربانيِ خويش ساخته است. هنوز هم، با اينكه مردمان مغرب
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اندازند. از جمله در ايرلند هنوز بين  هاي مذهبي خونيني به راه مي وكنار اروپا جنگو تسامح در ميانشان رواج دارد، در گوشه 

آيد. اين عامل موجب شده است  هايي بين آنان پيش مي ها جنگ و درگيري وجود دارد و زد و خورد ها و كاتوليك پروتستان 

اند و اگر كسي پرسيد آيا هاي مذهبي اين باور در غرب ترويج شود كه هر دو مذهب درستكه براي پايان دادن به جنگ 

اند. پس از مذهب، نوبت به اديان  شود هر دو مذهب بر حق و صحيحمذهب كاتوليك درست است يا پروتستان، گفته مي 

اينكه به تنشمي  براي  اروپاييها و جنگ رسد و  و  كه هم اسلام بر حق است و هم    پايان دهند، گفتند   هاهاي مسلمانان 

 .مسيحيت

روز  رها نيز روزبه عامل سوم اين بود كه پس از نفوذ مسلمانان در اروپا، مناطق زيادي از اروپا مسلمان شدند و در ديگر كشو 

ها چندان مايل  اسلام گسترش يافت و گرايش بيشتري به اسلام پديد آمد. اين وضعيت امروزه نيز ادامه دارد. گرچه غربي 

روز  ويژه در امريكا، روزبه هاي پرشماري در دست است كه به نيستند كه اين مسئله به درستي منعكس شود، آمارها و دليل 

  پوستان،ويژه سياه شود و گروه پرشماري از مردمِ، به گيرد. هرسال مسجدهاي فراواني ساخته مي گرايش به اسلام فزوني مي 

 د كه اگر اين وضع ادامه يابد،آورند. با شدت يافتن گرايش مردم به اسلام، كليسا به هراس افتااسلام مي 

ويژه آنكه مسلمانان به دليل برخورداري از معارف قوي و محكم،  به زودي مسيحيت از صحنة روزگار ناپديد خواهد شد. به 

آيند، در حالي كه مسيحيان مطالب بسيار ضعيفي دارند  ها برتري خاصي دارند و بر خصم خود فايق مي ها و مناظره در بحث 

اساس است. مسيحيان هنگامي كه ديدند با مطرح شدن معارف اسلام و مقايسة محتواي قرآن با  و اعقتاداتشان سست و بي 

محتواي تورات و انجيل، هركس وجدان سالم و عقل سليم داشته باشد اسلام را ترجيح خواهد داد به هراس افتادند. حال با  

بنا باشد دربارة مواضع هر دو   هايي در اسلام، طبيعي است كه مسيحيت در مقابل اسلام رنگ ببازد و اگروجود چنين برتري 

گزينند. همين امر موجب شد كه شوراي كليسا  دين بحث شود و بين آنها مقايسه صورت گيرد، اغلب مردم اسلام را برمي 

اي اعلام كند كه دين اسلام نيز يك دين  براي حل مشكل ضعف مسيحيت در برابر اسلام به بحث و بررسي پرداخته، به گونه 

بزرگ و مورد احترام است. شوراي كليساي كاتوليك اين موضوع را به طور رسمي از جانب پاپ اعلام كرد و بدين ترتيب  

 .مسيحيت را نجات داد

رود، و از اين روي، اسلام را يك دين بزرگ و  آنان ديدند كه اگر وضع به همين صورت ادامه يابد، مسيحيت از بين مي 

كردند ادامة چنين وضعي به  بيني مي قابل قبول خواندند تا مسيحيت نيز به منزلة قرين و همتاي آن باقي بماند؛ زيرا پيش 

گفتند اسلام نيز  ام كه با وجود آنكه مسيحي هستند، مي شكست كامل مسيحيت خواهد انجاميد. بنده خود كساني را ديده 

ها از مسيحيت بهتر است، اما  كم در برخي جنبه كردند كه اسلام دست دين بسيار خوبي است. حتي برخي از آنان اعتراف مي 

 .بودند  با اين حال مسيحي باقي مانده

ها موجب شد كه مسيحيان تعدد اديان صحيح را بپذيرند. البته بيشترين تضاد بين اسلام و مسيحيت  ها يا انگيزهاين دليل 

بود، ولي در ديگر موارد نيز كشمكش و تضاد وجود داشت. سپس اين پرسش و شبهة شكننده و جدي را مطرح كردند كه  

 چرا بايد 

اند. البته طرفداران اين نظريه از لحاظ افراط و تفريط بر حق   گفت دين حق تنها يك دين است، بلكه همة اديان خوب و 

توان  اند و هيچ تفاوتي بين آنها نيست، و از اين روي، نميگويند همة اديان مانند هممراتب گوناگوني دارند: بعضي از آنها مي

اند، ولي ممكن است بعضي از آنها بر ديگر اديان ترجيح داشته  ها خوبگويند همة دين يكي از اديان را ترجيح داد؛ برخي مي 

توان گفت اين دين تنها از جهت خاصي بر دين ديگر  مي   باشد و اگر ديني در تمام جهات بر ديگر اديان ترجيح نداشته باشد،

هايي مستقيم هستند و  جيح ندارد و همة اديان صراط برتري دارد. اما نظر غالب اين است كه هيچ ديني بر اديان ديگر تر

 .[1]رسند همة آنها به يك حقيقت مي 

 اي از ملاقات با مروج پلوراليزم و دين جديد در هندوستانخاطره
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دهد. در سفري كه چند سال هاي اخير، شخصي مذهب جديدي در هندوستان ابداع كرده است و آن را ترويج مي در سال 

پيش به هندوستان داشتيم از دوستان خواستم كه براي ملاقات با او وقت بگيرند. ملاقات با او تشريفات خاصي داشت، و  

اي  كردند. در منطقه شد تا آنان آداب ملاقات با آن صاحب دين جديد را گوشزد مي بايست با معاونان وي هماهنگ مي ابتدا مي 

هاي گوناگون و حتي پيروان  هاي گوناگون مردم، از كوچك و بزرگ و زن و مرد و با مليت كه مربوط به آن شخص بود، با گروه 

شناختي مراجعه كرده بودند. در  ان هاي اخلاقي، تربيتي و رورو شديم. همة آنان براي گرفتن دستورالعملاديان مختلف روبه 

خواندند. در آنجا به يك  شد و آنان سرودهايي خاص مي اي برگزار مي هاي ويژه آنجا براي پيروان و مريدان آن شخص كلاس 

 پرسي نزد ما آمد. من از او پرسيدم كه چرا به مسلمان ايراني برخورديم كه براي عرض سلام و احوال 

 
براي آگاهي بيشتر دربارة ديدگاه حضرت استاد دربارة پلوراليزم ديني و ادله و نقد آنها از منظر ايشان، ر.ك: محمدتقي  [1] 

 .188، 169مصباح يزدي، در پرتو آذرخش، ص 

 !!ام تا دستورالعملي براي تمركز و يافتن حضور قلب در نماز بگيرماست. او گفت: آمده اينجا آمده 

از پله  اداري را پشت سر گذاشتيم،  آنكه ما مقدمات و تشريفات خاص  از  تپه پس  بر بالاي آن،  هاي  بالا رفتيم كه  اي 

اي زيبا و خندان با موهاي بلند و براق و لباس سفيد  ساختمان مخصوص آن شخص قرار داشت. در آنجا آن شخص با چهره 

هايي اي به ما تقديم كرد و ما را كنار خود نشاند. گرداگرد اتاق، بتو زيبا به استقبالمان آمد و ما را در آغوش گرفت و هديه 

هاي گوناگون و نمادهاي مذهبي اديان مختلف نهاده شده بود. او به ما گفت كه حتي از كشورهاي  كوچك مربوط به بتخانه 

ديگر بايد براي سخنراني به تركيه  كنند و چند روز  اسلامي از وي براي سخنراني دربارة مسائل رواني و اخلاقي دعوت مي 

هاي علمي و براي يافتن  شوند. )براي استفاده از دستورالعمل اش حاضر مي برود و در آنجا پنجاه هزار نفر در جلسة سخنراني 

پرست، پنجاه هزار نفر مسلمان در سخنراني او حاضر  نشاط و آرامش و استفاده از سخنان جذاب و زيباي يك هندي بت 

گردند!( من با او به بحث و مناظره پرداختم و از جمله به او گفتم: ادعا و مرام شما چيست؟ او گفت: من معتقدم همة  مي 

بوديسم، مسيحيت و دين يهود؛ و به شرطي كه  هاي موجود درست دين اند. هم اسلام دين خوبي است و هم هندويسم، 

رسانند! ديان پيروان خود را به يك نقطه و يك حقيقت مي هركسي درست به وظايف و تكاليف دين خود بپردازد، همة آن ا 

به   باشند. همچنين  اديان ديگر نداشته  به پيروان  توصية من به مسلمانان اين است كه به دين خود عمل كنند و كاري 

هاي  كنم كه به دين خود عمل كنند و به ديگران كاري نداشته باشند؛ و هندوها نيز به پرستش بتمسيحيان سفارش مي 

 .انجامند هاي گوناگوني هستند كه به يك حقيقت و هدف مي خود بپردازند و كاري با ديگران نداشته باشند. همة اين اديان راه 

وي پس از بحث و مناظره، وقتي ديد براي سخنان ما پاسخ منطقي ندارد، گفت اندوخته و اطلاعاتش همين است و اگر  

 شما راه بهتري سراغ داريد معرفي كنيد. سخن 

 .ما اين است كه همة مردم با يكديگر مهربان باشند و هركس به دين خود عمل كند و كاري با ديگران نداشته باشد 

شد، مربوط به  اي كه بودجة كلاني صرف ادارة آن مي ها و تشكيلات افسانهبنگريد، آن باغ بزرگ و مصفا، و ساختمان

كسي است كه مروج پلوراليزم است و حتي در كشورهاي اسلامي از او براي سخنراني دربارة مسائل رواني و يافتن آرامش  

 .كنند نفس و تمركز و حضور قلب دعوت مي 

 هااي شيطاني براي اضمحلال دين و غارت منابع ملت پلوراليزم؛ دسيسه 

پردازند و نزديك پنجاه سال است در ايران رواج يافته،  واقعيت اين است كه آنچه امثال چنين كساني به ترويج آن مي 

پردازند  هاي شيطاني است. شيطان و دوستانش پنهان و آشكارا به ترويج اين باورها مي ترين و كارآمدترين حيله يكي از بزرگ 

ها، هشيارانه به شناسايي تا بدين ترتيب دين خدا و مقدسات الاهي را نابود سازند. ما نيز بايد فريب نخوريم و از پس آن توطئه 

 :هاي شيطاني بپردازيماين هدف
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يُرِيهَُماَ سَوْءَاتهِِماَ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقبَيِلُهُ  ياَ بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتنَِنَّكمُُ الشَّيْطاَنُ كَماَ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الجْنََّةِ يَنزعُِ عَنهُْماَ لِباَسهَُماَ لِ

اي فرزندان آدم، مبادا شيطان فريبتان دهد ]و شما را از  [1] اء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنوُنَ؛مِنْ حيَْثُ لاَ تَروَْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْناَ الشَّياَطِينَ أَوْلِيَ

كنْد تا شرمگاهشان شان را از آنها برمي كه پدر و مادرتان را از بهشت بيرون كرد در حالي كه جامه راه راست بيرون برد[ چنان 

ها را دوستان و سرپرستانِ كساني  بينند. ما شيطانبينيد شما را ميرا بديشان بنمايد. او و گروه او از جايي كه آنها را نمي

 .آورند ايم كه ايمان نمي ساخته

 
 .27(، 7اعراف )[1] 

هاي  هاي مذهبي مانع دستيابي آنها به منافعشان نشود و به راحتي بتوانند منابع ملت استعمارگران براي آنكه حساسيت

هايي چون پلوراليزم، غيرت و تعصب ديني را از مردم بگيرند، تا آنجا كه از  مظلوم را چپاول كنند، كوشيدند تا با طرح نقشه 

ها يكسان تلقي شود. اما در برابر اين ديدگاه، قرآن،  نگاه مردم يكتاپرستي و عبادت خداي يگانه با چندخدايي و پرستش بت 

شدة مسيحيت را كه در آن  ظاهر توحيدي اما منسوخ و تحريف شمارد و حتي آيين به هاي غيرتوحيدي را باطل مي آيين

ها را از هم  كه نزديك است آسمان شمارد نكوهد و اين دروغ بزرگ را چنان سنگين مي خداوند داراي فرزند است، سخت مي 

 :ها را متلاشي سازدبشكافد و كوه 

  يتََّخِذَ  أَن  نِ ٰ  لِلرَّحمَْـ  ينَبغَيِ  ومَاَ*    وَلَدًا  نِٰ  تكََادُ السَّمَاواَتُ يَتَفطََّرْنَ مِنْهُ وتََنشَقُّ الْأَرضُْ وتََخِرُّ الْجبَِالُ هَدًّا * أَن دعََوْا لِلرَّحمَْـ

ها به شدت فرو ريزند، از اينكه  ها از اين ]سخن[ بشكافند و زمين چاك خوردَ و كوه چيزي نمانده است كه آسمان [1] وَلَدًا؛

 .براي ]خداي[ رحمان فرزندي قايل شدند. ]خداي[ رحمان را نسزد كه فرزندي اختيار كند 

* * * * * 
اما پيام اصلي اين خطبه، كه در آغاز اين گفتار به بررسي آن پرداختيم، متوجه مسئولان قضايي است؛ يعني كساني بايد 

كه به نظارت بر قضات و رسيدگي به سير قضاوت و داوري در محاكم جمهوري اسلامي اهتمام بيشتري داشته باشند تا اگر  

اجرا در  يا  و  و تشخيص حق  قوانين  برخورد كنند و در پي اصلاح  در فهم صحيح  آن  با  قوانين كوتاهي صورت گرفت  ي 

 ها برآيند و اگر كساني عمداً و براي رسيدن به كاستي

 
 .92 90 (، 19مريم ) [1] 

انگيزه  با  به  منافع و  قوانين و حق حكمي صادر كردند آنان را مجازات كنند. چون مردم  هاي شخصي و جناحي برخلاف 

 .دانند و انتظار دارند جلوي تعدي و ظلم به آنها را بگيرددستگاه قضايي اميد دارند و آن را برپا دارنده عدالت مي 
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 :گفتار پانزدهم

 برتافتن از حق بازتاب انحرافات و روي 

مؤمنان السلام(امير  را   )عليه  مردم  از  گروه  دو  پرداختيم،  آن  بررسي  به  يازدهم  گفتار  در  كه  هفدهم،  خطبة  در 

بهرگي از علم و  ترين آفريدگان در پيشگاه خداوند معرفي كردند. خصلت مشترك آن دو گروه، بي انگيزترين و دشمنخشم

اند و با اينكه از  دربارة گروه اول فرمودند كه آنان به ناحق بر مسند قضاوت تكيه زده  )عليه السلام( تظاهر به دانايي است. امام

است كه چنين قضاوتي    پردازند. طبيعي احكام و قوانين قضايي و جزايي اسلام آگاهي ندارند، به قضاوت و داوري بين مردم مي 

 :اند اي از اين آثار فرموده آثار و پيامدهايي زيانبار در پي دارد، و حضرت در بيان اديبانة خود دربارة پاره 

گناه )كه به ناحق ريخته شده( از بيداد قضاوتش به جوش آيد  خون بي  تَصْرُخُ مِنْ جَوْرِ قَضاَِئهِ الدِّماءُ وَتِعجُّ مِنهُْ الْموَارِيثُ؛

 .هاي به تاراج رفته ناله سر دهند و فرياد كشد و ميراث 

هاي زمان خودشان بوده و ايشان ها و بدعتسياق و مضامين خطبه گوياي آن است كه سخنان حضرت ناظر به انحراف 

ها از  در برخي خطبه  )عليه السلام(كنند. همچنين امامعدالتي و غربت دين و قرآن در زمان خويش شكوه مي از ظلم، بي 

دهند كه حق از مدار  اميه خبر مي از دوران حاكميت بني  147دهند. ايشان در خطبة  ها و انحرافات آينده خبر مي بدعت

پردازد؛ و دروغ بستن بر خدا و  شود و به خودنمايي مي گرايد؛ باطل بازيگر ميدان مي شود و به خاموشي مي خويش خارج مي 

به درستي خوانده شود و    گاه كه تر از كتاب الاهي نباشد، آن رونق گيرد. دوراني كه در آن هيچ كالايي كم رسول فزوني مي 

جاي  رسد كه در جايگاه كه تحريفش كنند. در آن دورانْ كار به جايي مي بدان عمل گردد؛ و نيز پرسودتر از آن نباشد، آن 

تر از منكر و ناراستي و ناشايستگي به چشم نخورد؛ زماني  تر از معروف و كار نيك چيزي نباشد، و نيز شناخته كشور، ناشناخته 

كه حاملان و معتقدان قرآن آن را كنار زنند و حافظان كتاب الاهي آن را به فراموشي سپارند. در آن دوران، قرآن و پيروانش  

 .اند و پناهگاهي ميان مردم ندارند چونان تبعيديان و آوارگان 

اند؛ زيرا گمراهي  جايگاه و دور از آنان اند، ولي در واقع بي ظاهر در ميان مردم و با مردم آري، در آن زمان، قرآن و قرآنيان به 

 .جا گرد آيند  با هدايت سازگار نيست گرچه با هم در يك 

در اين خطبه حضرت با سخنان هشدارآميز خود وضعيت روحي و فرهنگي مردم را در آينده ترسيم و ابتلاي آنان را به  

جويي اهداف دنيوي،  كنند. روحية حاكم بر برخي خواص جامعه، پي انحطاط و انحراف از فرهنگ اصيل اسلام پيشگويي مي 

و تفسير به رأي قرآن و دين و گمراه ساختن مردم  )صلى الله عليه وآله(   حتي به بهاي افترا و دروغ بستن به خدا و پيامبر

 .شان تفسير شوداند كه كتاب خدا طبق هواهاي نفساني است. مردم نيز در صورتي مشتري قرآن 

 آيند و با هايي كه درصدد تحريف معارف ديني برمي شناسي، انساناز منظر روان 

آورند، روحية تسليم و بندگي در برابر خداوند متعال ندارند. روحية  تحريف حقايق آن، اسباب گمراهي مردم را فراهم مي 

هاي بند شريعت و ارزش كند كه انسان در برابر خدا و دستورات او تسليم، و در عمل و گفتار، پاي تسليم و بندگي اقتضا مي 

هاي نفساني انسان ديني باشد. وجود اين روحيه از آن جهت لازم است كه بسياري از دستورات شريعت و دين با خواسته 

ها تابد. انساننميها را بر موافق نيست و انسانِ گرفتار دلخواه خويش با طوع و رغبتْ حاضر به پذيرش آنها نيست و عمل بدان

هاي برگزينند: خواستة خود را بر خواست خدا و ارزش بايد يك راه را  اند و ناگزير مي هايي مدام بر سر دوراهي در چنين موقعيت 

ديني مقدم بدارند يا خواستة خدا و شريعت را برگزينند و با هواي نفس مخالفت كنند. از دستة نخست، كساني هستند كه  

تابد، و  هايي دارند كه دينْ آنها را برنميها و هدف كنند. اينان خواسته موقعيتي اجتماعي دارند و مردم نيز از آنان پيروي مي 

گيري  هايي دارند كه با بهره ها بگذرند، و از سوي ديگر توانايي توانند از آن خواستهاز سويي به سبب نداشتن روحية بندگي نمي 

كوشد تا با نفوذ در دل و جان آنان ايشان را به  روي شيطان مي   توانند حق را وارونه به مردم ارائه دهند. از همين از آنها مي 

هاي نفساني اين اشخاص را پيش چشم  حراف از دين تشويق و ترغيب كند. شيطان براي عملي كردن نقشة خود، خواسته ان

كند كه از  سازد. او به اين افراد چنين القا مي ور مي مندي از آنها را در جانشان شعلهكند و آتش شوق بهره آنان مجسم مي 
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ها و تكاليفي باشد كه خدا و دين تعيين  اند، همان ارزش ها و وظايف ديني بيان كرده كجا آنچه علما و بزرگان به منزلة ارزش 

 اند؟كرده 

هاي نفساني و با وجود قرآن، به خواسته  )عليهم السلام(بيتبينند با وجود سخنان عالمان دين و علوم اهلاينان چون مي 

هاشان دست يابند و هم برحسب ظاهر از رقبة  آيند تا راه جديدي بيابند كه هم به خواسته رسند، درصدد برميخود نمي 

 .اسلام خارج نشوند و از مزايا و موقعيت اجتماعي خويش برخوردار بمانند 

 كنار نهادن حقايق قرآن، عامل پراكندگي و اختلاف 

 إِلَّا  مِنهُْ   عِنْدَهُمْ   يَبْقَ   فَلَمْ   إِماَمَهُمْ  الْكِتاَبُ  ليَْسَ   وَ   الْكِتاَبِ  أئَِمَّةُ   كَأَنَّهُمْ   الجَْماَعَةِ  عَنِ  افْتَرقَُوا   وَ   الْفُرقَْةِ   ـي ٰ  فاَجْتَمَع الْقَوْمُ عَل 

اند. ها پراكندهداستان، و بر اتفاق و همراهي با توده در آن زمان مردم در جدايي و تفرقه هم  زبَْرَهُ؛  وَ  خَطَّهُ   إِلَّا  يَعْرِفُونَ  لاَ  وَ  اسْمُهُ

اند و قرآن امام آنان نيست. پس، از كتاب الاهي نزد آنان جز نامي نمانَد و از آن جز خطي و كلماتي  گويي آنان پيشوايان قرآن 

 .نشناسند 

ورزند اين است كه معيار و عامل  ها و از جمله در اين خطبه بر آن تأكيد مي اي خطبه يكي از نكاتي كه حضرت در پاره

اند و از اختلاف و تنش گريزي ندارند؛ زيرا با  اند، از يكديگر پراكنده دو جدا گشته اتحاد، حق و قرآن است، و كساني كه از اين

هاي الاهي است، روحية تعاون و هماهنگي و حركت  ترين عامل اتحاد و اتفاق كه همان قرآن و آموزه از دست دادن اساسي

هايش را با نسخة هواهاي نفساني خويش  رود و هركس خواسته يكپارچه در صراط مستقيم و نيل به كمال مطلوب از بين مي

م دارند و ملاك آنان براي رفتارهايشان يكسان هاي افراد تزاحگيرد. بنابراين با توجه به اينكه تمايلات و خواسته اندازه مي 

 .نيست، پيوسته با يكديگر اختلاف خواهند داشت

آيد كه همگان بر محور و معيار حق گرد آمده باشند و چون محوريت حق و حركت در مسير آن  وحدت زماني حاصل مي 

رساند، افراد با يكديگر متحد و متفق خواهند بود. اما رفتارهايي كه چنين معياري نداشته همه را به يك مقصد و هدف مي 

باشند، حاصلي جز شقاق و پراكندگي ندارد. مانند مسئلة رياضي، كه براي حل صحيح آن معيار و روش خاصي وجود دارد و  

آموزان روش حل مسئله را رعايت نكنند، به آن مسئله  يابد، اما اگر دانش هركس آن را رعايت كند به پاسخ درست دست مي 

معيار صحيح يكساني را   اند( اشتراك دارند، وگرنه چون پاسخ غلط خواهند داد و در اين جهت )كه به مسئله پاسخ غلط داده 

 .اند، شيوه پاسخ هريك متفاوت با ديگري استدر نظر نگرفته 

تواند با ديگران اتحاد داشته باشد؛ زيرا پس اگر انسان حق را رها كرد و معيار صحيحي براي شناخت آن نداشت، نمي 

هاي افراد وجود ندارد، و با  شود و اشتراك و وحدتي بين هوا و هوس گيرد، اسير هوا و هوس مي كسي كه از حق فاصله مي 

توانند به نقطة مشتركي دست يابند. بر اين  توجه به تضادي كه بين تمايلات برخواسته از هواهاي افراد وجود دارد، آنان نمي 

 :فرمايند در يكي از كلمات قصار خود مي  )عليه السلام(اساس امير مؤمنان

 .دو دعوت به اختلاف نرسد، جز اينكه يكي باطل باشد [1] ماَ اخْتَلَفَتْ دَعْوَتَانِ إِلَّا كاَنَتْ إحِْداَهمَُا ضَلاَلَةً؛

 بازشناسي آراي نكوهيده از غيرنكوهيده 

نادرست و نكوهيده است؟ براي روشن  )عليه السلام( آيا هر اختلافي، حتي اختلاف در رأي و فتوا، از نگاه امير مؤمنان

هاي كشف حقايق و كسب معلومات، نظري  ها و شيوه اي از راه شدن پاسخ اين پرسش و توضيح بيشتر سخن امام، به پاره 

كارگيري  اند و روش شناخت آنها نيز تعقلي است و با به اي مسائل، مانند مسائل رياضي و اصول اعتقادات، عقلي افكنيم. پاره مي 

توان به شناخت صحيح آنها دست يافت. اما بعضي از علوم نقليْ تاريخي يا  صحيح اين روش و با كاربست برهان عقلي مي 

ها دست يافت. مثلاً دربارة سنت و روايات كه از منابع اجتهاد به شمار  توان بدان اند كه با روش نقلي و تاريخي مي تعبدي 

ا ناگزير از مراجعه به آنهاست، هم بايد به بررسي سند پرداخت و به روايتي تمسك روند و مجتهد براي استنباط و ارائة فتومي 

جست كه در سلسله رجال آن شخص دروغگو و غير قابل اعتمادي نباشد، و هم از جهت دلالت بايد تمام قواعد و اصولي را  

 .كه در اصول فقه گرد آمده كانون نظر قرار داد
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 .183نهج البلاغه، حكمت [1] 

توان  اي مسائل به قدري روشن و آشكارند كه مي در علوم عقلي و علوم تجربي و نيز در علوم نقلي و تاريخي، گاهي پاره 

تواند به شناخت ظني دست يابد. از  شود و انسان تنها ميبه معرفت يقيني دست يافت؛ اما اغلب، معرفت يقيني حاصل نمي 

ها وجود  اند؛ چه، برهان و راه قطعي براي شناخت مسائل برخي از دانش اين روي بايد اذعان كرد كه اكثر مسائل علوم ظني 

هاي يقيني براي  ها و راه هايي كه برهان ندارد، و در نتيجه شناخت آنها غيريقيني و ظني خواهد بود. در آن بخش از دانش 

كنند، و ديگران در  به درستي اعِمال مي شناسند و  ها را مي شناخت مسائل وجود دارد، به دليل آنكه افراد اندكي آن برهان

آيد. مثلاً ما بر اين باوريم كه  ندرت پاسخ و معرفت قطعي و يقيني به دست مي روند، به شناخت و كاربست آنها به خطا مي 

بايد ميان فيلسوفان در زمينة مسائل  شدند نمياند. اگر براهين فلسفي به درستي اعِمال مي مسائل فلسفي برهاني و قطعي

رساند. در صورتي  داشت؛ چون كاربستِ درستِ برهان عقلي انسان را به نتيجة قطعي و يقين مي فلسفي اختلافي وجود مي 

سينا و صدرالمتألهين در زمينة مسائل فلسفي اختلاف نظر وجود دارد. اين  بينيم بين فيلسوفان بزرگ همچون ابن كه مي 

اند، در واقع برهان قطعي نبوده،  پنداشتهكم برخي از آن بزرگان برهان مي دست اختلاف ناشي از آن است كه آنچه را آنان يا 

 .رساند؛ يا اينكه آن برهانِ قطعي به درستي اعمال و اجرا نشده استوگرنه برهان قطعي انسان را به پاسخ و نتيجة يقيني مي 

دانند كه به مدد  آنها تجربي و حسي است، با اينكه علم تجربي را علم حقيقي مي  در حوزة مسائل علوم تجربي، كه روش 

ها پس از مدتي ابطال و  ها و تئوري خورد و نظريه ترين مسائل اختلاف به چشم مي شود، در حسي تجربة حسي حاصل مي 

گردد. مثلاً دربارة سقوط اجسام، پيش از نيوتن نظرية ميل طبيعي اجسام و جايگاه طبيعي  هاي جديد جايگزين آنها مينظريه 

آنها مطرح بود. بنابر اين نظريه، دانشمندان علوم طبيعي بر اين باور بودند كه جايگاه اجسام، روي كره زمين است، و به همين  

 سبب اگر جسمي به هوا پرتاب شود، به 

گردد. تا اينكه نيوتن نظرية جاذبة زمين را ارائه كرد و بدين ترتيب نظرية پيشين ابطال گشت و همگان بر آن  زمين برمي 

شمردند، اما پس از كشد. اين نظريه را نيز تا زمان اينشتين قطعي مي شدند كه قوة جاذبة زمين اجسام را به سوي خود مي 

آنكه وي نظرية نسبيت را ارائه كرد، نظرية جاذبه زمين تا حدودي تحت تأثير آن قرار گرفت و قطعي و كلّي بودنش ابطال  

شد. همچنين ممكن است در آينده نظرية ديگري مطرح شود و نظرية نسبيت را باطل سازد. پس حتي در علوم تجربي، كه  

 .نسان به پاسخ يقيني و قطعي دست يابد جاست كه ادهد، اين انتظارْ بي ترين نتايج را در اختيار انسان قرار مي معتقدند قطعي 

دست اغلب  نظري،  علوم  و  انساني  علوم  زمينة  وجود  در  دليل  به  اين  و  نيست،  ميسّر  قطعي  پاسخ  و  نتيجه  به  يابي 

هاي مسائل آن علوم  شود انسان به همة جنبه هايي است كه دربارة كشف مسائل آن علوم وجود دارد و باعث مي محدوديت 

تر ابعاد  اي، پس از تحقيقات تفصيلييابي به نتيجه دست نيابد و برخي جوانب از نظر او پنهان ماند. از اين روي، پس از دست

شود. مثلاً در علوم تعبدي اگر انسان به منبعي موثق دست يابد و مستقيماً سخني  جديدي از مسئله و موارد استثنا كشف مي 

ر مدلول روايتي به تواتر براي انسان ثابت  تواند به مراد او يقين پيدا كند و به حكم خدا قطع يابد. يا اگرا از معصوم بشنود، مي 

توان بدان قطع يافت و حكم قطعي و يقيني خدا را از آن برداشت كرد. در غير اين دو مورد، قطع و يقين يافتن به  شود، مي 

سوي، ممكن است سند روايتي  توانيم بدان ظن پيدا كنيم؛ زيرا از يك  مراد و قول معصوم بسيار دشوار است و ما معمولاً مي 

توان حتي حكم ظني خدا را از آن استخراج  معتبر نباشد، كه در اين صورت آن روايت اعتبار و حجيت نخواهد داشت و نمي 

كرد. اما اگر سند روايتي معتبر بود و در سلسله رجال آن شخص ضعيفي وجود نداشت، به اعتبار سند آن روايت ظن خواهيم  

توانيم  سند روايت وجود داشته كه از چشم ما پنهان مانده است. از سوي ديگر، ما نميدهيم ضعفي در  داشت؛ زيرا احتمال مي 

 دهيم به دلالت روايت و مراد معصوم يقين كنيم و شناخت ما بدان فراتر از ظن معتبر نخواهد بود؛ زيرا احتمال مي 

ناخواه برداشت ما و  كه قيدي متوجه آن روايت شده و در نتيجه مقيد گرديده باشد و يا تخصيصي خورده باشد و خواه 

 .گيريم ظني خواهد بوداي كه ما از روايت مي نتيجه 

https://lib.eshia.ir/10207/1/207#_ftn1


90 

كند كه در يكي چيزي واجب شمرده شده و در ديگري حرام. در اينجا فقيه  گاهي فقيه به دو روايت متباين برخورد مي 

ناچار است به قواعد باب تعادل و تراجيح عمل كند و پس از تحقيق و بررسي ممكن است به اين نتيجه برسد كه فلان روايت  

قيه ديگري به اين نتيجه برسد كه  از اعتبار بيشتري برخوردار است و بر روايت ديگر ترجيح دارد. اما در برابر، ممكن است ف 

شود كه هردو معتبر  روايت مرجوح فقيه اولْ راجح است و بنابر آن فتوا دهد. در نتيجه دو فتواي متباين و متفاوت صادر مي 

خدشه و ضعفي وجود ندارد، اما چون آن  آيند. گاهي روايتي نزد دو فقيه معتبر است و در سند آن و دليل ظني به شمار مي 

روايت به مدلول و مراد معصوم تصريح ندارد و ظاهر در مفاد خويش است، هريك از آن دو فقيه مفادي را از ظاهر آن روايت  

شود و تا  كند كه متفاوت با مفادي است كه ديگري برداشت كرده است. در نتيجه دو فتواي متفاوت صادر مي برداشت مي 

ترديد اختلافي كه امير  ها باقي است. اما بي نيابند، اين اختلاف   دست )عليه السلام( زماني كه فقها به منبع موثق و امام معصوم

اند از اين دست نيست. اختلاف در فتوا با توجه به ظني بودن منابع اجتهاد گريزناپذير آن را نكوهش كرده  )عليه السلام(مؤمنان

شان در استنباط احكام  فرسا و مخلصانه يكديگر اختلاف دارند، خداوند با توجه به تلاش طاقت   است و گرچه فقها در فتوا با 

لحظة  كنند، در ازاي لحظه شرعي و با توجه به اينكه عمر خود را صرف حفظ دين و استخراج احكام آن و ارائة آنها به مردم مي 

 .كند عمرشان، ثواب مجاهد در راه خود را به ايشان عطا مي 

توانستند تفسير حقيقي قرآن و احكام باري، نكوهش حضرت متوجه كساني است كه به امام معصوم دسترس داشتند و مي 

موجب شد كه   )عليهم السلام(بيتشان با اهلواقعي و قطعي خدا را از آنان فراگيرند، اما خودخواهي و غرور و عناد و دشمني 

 سراغ آن منابع 

پايه و پراكنده و اختلافي خويش را عرضه  پايان نروند و از سَرِ هوا و هوس و تمايلات، آراي بي سرشار معارف و علوم بي 

كه دو طريق  )صلى الله عليه وآله(  توانستند از طريق قرآن و عترت پيامبركنند. نكوهش حضرت متوجه كساني است كه مي 

اند، به اختلافات خود پايان دهند و به صراط مستقيم الاهي راه يابند، اما  ناپذير شناخت احكام و معارف دين قطعي و خدشه 

به جاي تكيه بر قرآن و عترت و يافتن مسير راستين و قطعي سعادت خويش، بر توهمات و افكار پوچ خود پاي فشردند و به  

 .اختلاف در دين خدا پرداختند 

 مخالفت با اهل باطل 

 :فرمايند اي ديگر از خطبة خويش مي آن حضرت در گزيده 

ـي تَعْرِفوُا الَّذِي تَرَكهَُ وَ لَنْ تَأْخُذُوا بمِِيثاَقِ الْكِتاَبِ ـي تَعرِْفُوا الَّذِي نقََضَهُ وَ لَنْ تَمسََّكُوا وَ اعْلمَُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَعْرِفوُا الرُّشْدَ حَتّـَ  حَتّـَ

عِنْ مِنْ  فاَلْتَمسُِوا ذلَِكَ  نَبَذَهُ  الَّذِي  ـي تَعْرفُِوا  الَّذِينَ يُخبِْرُكُمْ حكُْمهُُمْ عَنْ  بِهِ حَتّـَ الجْهَْلِ هُمُ  مَوْتُ  وَ  فإَِنَّهُمْ عيَْشُ الْعِلْمِ  دِ أَهْلِهِ 

لاَ يَختَْلِفُونَ فِي لاَ يخَُالِفُونَ الدِّينَ وَ  دٌ صَادِقٌ وَ صاَمِتٌ  هِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ شاَهِعِلمِْهِمْ وَ صمَْتُهُمْ عَنْ مَنْطقِهِمِْ وَ ظاَهِرُهُمْ عَنْ باَطِنِهِمْ 

بدانيد كه شما راه درست و رستگاري را نشناسيد مگر كسي را بشناسيد كه آن را از دست داده، و به كتاب الاهي   ؛ناَطِقٌ

بيت  وفادار نباشيد مگر كسي را بشناسيد كه آن را رها كرده است. پس رشد و وفاداري و تمسك به قرآن را از اهلش )اهل

شان آميز و روش حكيمانهاند؛ آنان كه منطق حكمت پيامبر)صلى الله عليه وآله(( بخواهيد كه آنان روح دانش، و مرگ ناداني 

دهد. آنان نه با دين مخالفت كنند  دهد. سكوتشان از منطق آنان و ظاهر آنان از باطن پاكشان خبر مياز دانش آنان خبر مي 

ه راستينِ پاكي و خداپرستي ايشان است و خاموشي است كه گوياتر از هر  و نه در آن اختلاف اندازند. دين در ميان آنان گوا

 .زباني است

 هاي شناخت حق و راه درست و فرجام سعادتمندانة آنْ شناخت ضد از جمله راه 

اند. بايسته است كه رهجويان سعادت  گان از حق و رشدْ بدان گرفتار آمده برتافته آن، يعني باطل و عاقبتي است كه روي 

اند بنگرند و به بررسي رفتار و وضع رواني آنان بپردازند و ببينند كه فقدان  گردان شده در حالات كساني كه از راه درست روي 

يابند كساني  گاه درمي هاي الاهي و مقام بندگي معبود باز داشته است. آن رشد، آنان را از شناخت حق و باطل و درك ارزش 

اند. همچنين براي شناخت ارزش و عظمت عمل به  اي يافته اند، چه زندگي سعادتمندانهآمده   كه به نعمت بزرگ رشد نائل
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ها نهاده است تا در پرتو آنها خود را به كمال مطلوب برسانند، بايد هاي كتاب الاهي كه خداوند آنها را فراروي انسان پيمان

هاي مقدس را شكستند و لگدمال هوا و هوس خود ساختند، و در نتيجه،  نماهايي پرداخت كه آن پيمان به شناسايي انسان

 .به سراب گمراهي درافتادند و از شناسايي راه رشد و كمالْ باز ماندند 

بر اساس سخن حضرت، اگر اهل باطل چيزي را تأييد يا بر درستي مطلبي استدلالي كردند، بايد به بطلان آنچه تأييد 

شدند. پس بود، منحرف و گمراه نمي پذيرند درست ميآورند، اذعان كرد؛ زيرا اگر آنچه آنان مي كنند يا براي آن دليل مي مي 

هاي تشخيص حق از باطل براي عموم مردم، شناخت اهل باطل است؛ زيرا وقتي انسان اهل باطل را شناخت، يكي از راه 

اند حق است.  گردان ورزند باطل است، و در برابر، آنچه از آن روي برد كه آنچه آنان بدان گرايش دارند و بر آن تأكيد ميمي پي

اي از آنان در  محدثان و علماي عامه )كه پاره   كنند رواياتي كه با آنچهتوصيه مي  )عليهم السلام( از اين روي، پيشوايان معصوم 

 :اند موافق است، كنار نهيد و به آنها عمل نكنيد. از جمله در روايتي آمده استخدمت سلاطين جور بودند( نقل كرده 

رواياتي كه با روايات عامه موافق است رها كنيد؛ زيرا راه درست در مخالفت  [1] ؛ دعَُوا ماَ وَافَقَ القَومَ فَإنَّ الرُّشْدَ في خِلافِهِمْ

 .با آنهاست

 
 .33352، ح  112، ص 27محمد بن حسن حر عاملي، وسائل الشيعة، ج [1] 

هاي آنان باخبر شوند، و سفارش دادند تا از مواضع و سياستهمواره راديوهاي خارجي را گوش مي  (رحمه الله)امام خميني

كنند، شما برخلاف آن عمل كنيد؛ زيرا  ورزند و سياستي را تبليغ مي كردند كه اگر ديديد دشمنان بر چيزي اصرار مي مي 

كنند كه به صلاح و خير جامعة ماست. ايشان بر اساس آنچه  آنان قصد دارند مردم ما را فريب دهند و به چيزي توصيه نمي

در اين خطبه توصيه شده )كه با نگرش به سخنان، مواضع   )عليه السلام(هاي ديني، از جمله در سخنان امير مؤمناندر آموزه 

و سياسي وجو كنيد( در حوزة مسائل اجتماعي، اقتصادي  و رفتار اهل باطل، راه حق را در آنچه مخالف با آنهاست جست

 .دادند مواضع خود را برخلاف آراي بيگانگان سامان مي

نگر را، كه قدرت تشخيص حق را از باطل ندارند، جذب خويش  دل و سطحي هاي گمراه، گاه براي اينكه مردم ساده انسان

دهند.  آميزند و در اختيار مردم قرار ميسازند و از آنان براي رسيدن به موقعيت و منافع خود استفاده كنند، باطل را با حق مي 

مانند زهري كه با شيريني و پوششي فريبنده در اختيار كسي قرار گيرد، كه اگر او فريفتة شيريني و ظاهر فريبندة آن شود  

 .دهد جان خود را از دست مي 

 :فرمايند دربارة حيلة شيطاني آراستن باطل با حق و فريب مردم با آن مي  )عليه السلام(امير مؤمنان

  ضغِْثٌ   ذاَٰ  ه   مِنْ  وَ  ضغِْثٌ  ذَاٰ  ه   مِنْ  يؤُْخَذُ  ـكِنْٰ  وَ لوَْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبسِْ الْباَطِلِ انْقطَعََتْ عَنهُْ أَلسْنُُ المُْعاَنِدِينَ وَ ل

شد، زبان  پرده ظاهر مي گشت و بي اگر حق از باطل جدا و خالص مي[1] ؛أَوْلِياَئِهِ   ـى ٰ  عَل   الشَّيْطَانُ  يَسْتَولِْي   فهَُنَالِكَ   فَيُمْزجََانِ

شد. ولي هنر دشمن اين است كه مشتي از اين و مشتي از آن برگيرد و درهم آميزد و در چنين  پرداز دشمنان بسته مي دروغ 

 .گرددموقعيتي شيطان بر دوستانش چيره مي 

 
 .50نهج البلاغه، خطبة [1] 
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 :گفتار شانزدهم

 ترين ويژگي دشمنان حق گروي؛ برجسته بدعت

 ها ؛ كانون هدايت و تعالي انسان)صلى الله عليه وآله(  عترت پيامبر

آيد كه انسان در اين دنيا در حال حركت به سوي مقصد نهايي، يعني قرب الاهي است. مي از آيات و روايات به روشني بر 

رسد؛ اما اگر در شناخت آن  او اگر راه رسيدن به اين مقصد متعالي را بشناسد و عزم و همت خويش را به كار گيرد، بدان مي 

كوتاهي كند و عزم و همتي براي رسيدن بدان مقصد برين نداشته باشد، بدان نخواهد رسيد. خداوند متعال از سَرِ لطف و  

ها و مسيرهاي زندگي را بيابند. براي  هايي براي آنان قرار داده تا به كمك آنها راه ها و علامتعنايت به بندگان خويش، نشانه 

ها نها جهت خود را باز شناسد. محض نمونه قله دماوند از ده هايي قرار داده تا آدمي با آها را نشانه ويژه قله ها و به مثال، كوه 

هنگام نمايد؛ يا كساني كه شبخواهد به سمت آن كوه حركت كند، راه مي كيلومتر دورتر قابل مشاهده است و كسي را كه مي 

هاي روي زمين و از جمله  توانند جهت حركت خود را باز شناسند. خداوند دربارة نشانه اند، به كمك ستارگان مي راه گم كرده 

 :فرمايد علامت و نشانه بودنِِ ستارگان مي 

 وَأَلْقـَـى فِي الأَرضِْ روََاسِيَ أَن تَمِيدَ بكُِمْ وأََنهْاَراً وَسُبُلاً لَّعَلَّكمُْ تهَْتَدُونَ * وَعَلاماَت

ها ]قرار داد[ تا شما راه خود را  هايي استوار افكند تا شما را نلرزاند، و رودها و راهو در زمين كوه [1] وَباِلنَّجْمِ هُمْ يهَْتَدُونَ؛ 

 .يابند هايي ]ديگر نيز قرار داد[ و آنان به وسيله ستارگان راه مي پيدا كنيد، و نشانه 

هايي قرار داده تا راه خود را گم نكنند، براي سير معنوي  ها و نشانهها علامت گونه كه خداوند در زمين براي انسان همان

اي روايات، آية  هايي قرار داده تا با آنها به سوي كمال و مقصود متعالي خويش هدايت شوند. گفتني است، پاره آنان نيز نشانه 

نمايانند. از جمله داوود  اند كه مسير تعالي و كمال انسان را مي هاي معنوي، تفسير كردهشانزدهم سورة نحل را، به نشانه

 :دربارة آية وعََلاماَتٍ وَبِالنَّجْمِ همُْ يهَْتَدُون فرمود )عليه السلام(گويد كه امام صادقكار مي گچ

)صلى الله عليه وآله(   مراد از ستاره رسول خدا[2] »؛)عليهم السلام(والْعَلَاماَتُ الأئِمَّةُ)صلى الله عليه وآله(  اللهألْنَّجْمُ رَسُولُ 

 .«هستند  )عليهم السلام(ها امامان معصوماست و مراد از نشانه 

كه مشمول عنايات ويژة او بودند و به مقام   )عليهم السلام(بيتهمچنين خداوند متعال دربارة عظمت و مقام متعالي اهل 

 :فرمايد عصمت و كمال نهايي نايل آمدند و بندگان برگزيده معرفي شدند، مي 

تُلهِْيهِمْ تِجَارةٌَ ولَا بَيعٌْ عَن ذِكرِْ اللَّهِ  فِي بُيوُتٍ أَذنَِ اللهُ أَن تُرْفعََ وَيذُْكَرَ فِيهاَ اسْمُهُ يسَُبِّحُ لهَُ فِيهاَ بِالْغُدُوِّ وَلآْصَالِ * رجَِالٌ لَّا  

هايي است كه خداي رخصت داده  ]آن چراغ[ در خانه [3] ؛القُْلُوبُ وَالأبَْصَارُ  وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتاَء الزَّكاَةِ يَخَافوُنَ يوَْماً تَتَقلََّبُ فيِهِ 

است كه بالا برده و بزرگ داشته شوند و نام وي در آنها ياد شود و او را در آنجا بامدادان و شبانگاهان به پاكي ستايند. مرداني  

 كه تجارت و خريد و فروش، ايشان

 
 .16، 15(، 16نحل )[1] 

 .1، ح 206، ص 1محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، ج [2] 

 .37، 36(، 24نور )[3] 

ها و ديدگان در آن روز  ترسند كه دل دارد و از روزي مي را از ياد خدا و برپاداشتن نماز و دادن زكات به خود مشغول نمي 

 .دگرگون شود

ويژگي  و  برگزيدة خدا  بندگان  مي معرفي  انسان  به  را  تعالي  راه  آنان،  ممتاز  و  هاي  مرتبه  به  رسيدن  گرچه  و  نماياند، 

هاي والايشان، به ما امكان تأسي به ايشان و گام نهادن و  هاي ايشان براي ما ممكن نيست، شناخت آنان و ويژگي شايستگي

هاي مؤمنان  هاي اخير، ما در مباحثي به ويژگي آورد. بر اين اساس، در سالحركت در مسيري را كه آنان نماياندند فراهم مي 

در سورة مؤمنون پرداختيم. سپس طي جلساتي صفات عبادالرحمن را در سورة فرقان بررسي كرديم؛ صفاتي كه سمت و  
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نهج البلاغه را در نظر گرفتيم    87سازند. براي مباحث امسال نيز خطبة  سوي حركت به سوي الله و قرب الاهي را مشخص مي 

هاي برجسته و  شك شناخت ويژگي كه بخش اول آن به معرفي بندگان محبوب و برگزيدة خداوند اختصاص يافته است. بي

وجوگرِ حقيقت  رساند. از آن روي كه انسان جستهاي كمال و حركت تكاملي ياري مي ممتاز آنان انسان را براي شناسايي قله 

دارند، بشناسد تا به ورطة هلاكت و  هايي كه انسان را از رسيدن به كمال و تعالي بازميهاي مسير تعالي و آفت بايد لغزشگاه

ترين بندگان خدا به تصوير كشيده  اي پرداختيم كه در آن بد بدبختي نيفتد، در ادامة مباحث، به بررسي بخش دوم خطبه 

 .ها مطرح كرديم هايي از سخنان آن حضرت را در ديگر خطبه گاه به مناسبت بخش دوم آن خطبه، گزيده اند. آنشده

 ايمان؛ عامل محبوبيت نزد خدا و رهايي از عذاب الاهي 

البلاغه معرفي شدند، جا دارد در  ترين بندگان خدا در نهج  ترين و مبغوض با توجه به اينكه در مباحث گذشته محبوب 

اين مقام ملاك محبوبيت و مبغوض گشتن نزد خداوند را بشناسيم. ملاك محبوب گشتن نزد خداوند ايمان است كه خاستگاه 

 عمل

دارد كه با ايمان زندگي كند و با ايمان از دنيا برود. گاهي از كساني اي را دوست مي آيد، و خداوند بندهشمار مي صالح به

زند، و از اين منظر، ايمان داراي مراتب است و كساني كه از مراتب عالي آن برخوردارند،  هايي سر مي هم كه ايمان دارند لغزش 

دورند. با توجه به تلازمي كه بين محبوبيت نزد خدا و ايمان وجود دارد، محبوبيت نزد خداوند نيز داراي  از لغزش و انحراف به 

ترين بندگان خدا كساني هستند كه ايمان كامل دارند و افزون بر آنكه خود به مقام قرب  مراتب است. بر اين اساس، محبوب 

پي اصلاح ديگران نيز هستند و مجراي فيض هدايت الاهي براي    اند، دراند و از گناه و لغزش مصون ماندهالاهي نايل گشته 

اي از آيات  ستايد و در پاره ايشان را مي   87در خطبة   )عليه السلام( اند. آنان همان گروهي هستند كه امير مؤمنانديگران

 :اند قرآن به مقام صبر، توكل و تقوا متصف شده 

 دارد؛ كنندگان را دوست مي خداوند توكل [1] إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوكَِّلِينَ؛

آري، هر كه به پيمان خود وفا كند و پرهيزكاري ورزد، همانا [2] الْمُتَّقِينَ؛  يُحِبُّ  اللهَ  فَإِنَّ   ٰ  وَاتَّقىَ  بِعهَْدِهِ  ٰ  أَوْفَى   مَنْ  ٰ  بلَىَ

 دارد؛ خداوند پرهيزكاران را دوست مي 

 .و خداوند شكيبايان را دوست دارد[3] وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ؛

دارد كه ايمان ثابت داشته باشد و تا دم مرگ ايمانش را حفظ كند. خداوند با چنين كسي  خداوند كسي را دوست مي 

پذيرد، و اگر توبه نكرد و گناهش نيز در حدي نبود كه  اش را ميورزد و اگر گناهي از او سر زد و توبه كرد، توبه دشمني نمي 

ايمانش را زايل گرداند و او را در جرگة اهل شرك وارد سازد، مدتي متناسب با گناهي كه مرتكب شده در عالم برزخ مجازات  

 گردد و پس از پاك شدن از آن گناه و يا به و كيفر مي 

 
 .159(، 3عمران )آل [1] 

 .76(، 3عمران )آل [2] 

 .146(، 3عمران )آل [3] 

شود. به هر روي، مؤمنْ مخلّد در دوزخ نخواهد بود و اگر از گناه پاك نشود، سرانجام به  واسطه شفاعت وارد بهشت مي

شود. بر اساس روايتي كه شيعه و  بخشيده مي )عليهم السلام( بيت آن حضرتو اهل )صلى الله عليه وآله(   شفاعت رسول اكرم

 :فرمود)صلى الله عليه وآله(  اند، رسول خداسنت به اتفاق نقل كرده اهل

 .امشفاعتم را بر گناهكاران از امتم ذخيره كرده [1] إدَّخَرْتُ شَفاَعَتي لِأهْلِ الْكَباَئِرِ مِنْ أمَّتي؛

رود، و  بر اين اساس، ملاك محبوب گشتن نزد خداوند ايمان ثابت است، نه ايماني متزلزل كه پس از مدتي از بين مي 

تر  تر گشتن نزد خداوند به قوت ايمان انسان بستگي دارد. هرچه بر مراتب ايمان انسان افزوده شود، نزد خداوند محبوبمحبوب 
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اي برسد كه هيچ گناه و لغزشي از او سرنزند و افزون بر آن، ديگران را نيز هدايت كند. در اين صورت،  گردد، تا به مرحله مي 

 .ترين بندگان نزد خداوند خواهد بودوي برترين و محبوب 

 كفر؛ عامل برانگيختن خشم خدا و حرمان از عفو او 

ها باايمان زندگي كند، اما سرانجام كفر ورزد و كافر  ملاك مبغوض گشتن نزد خداوند كفر و شرك است. اگر كسي سال 

 :از دنيا رود، مشمول عفو و بخشش خداوند نخواهد شد و همواره گرفتار عذاب الاهي خواهد بود

خداوند اين [2] ؛عَظِيماً  إِثْماً   ٰ  افْتَرىَ  فَقَدِ   باِللهِ   يشُْركِْ   وَمَن   يشَاَء  لمَِن   لِكَ ٰ  إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بهِِ وَيَغْفِرُ ماَ دُونَ ذ 

آمرزد؛ و هركه به خدا  كس كه بخواهد مي آمرزد، و آنچه را كه فروتر از آن باشد )غيرشرك( بر آن را كه به او شرك ورزند نمي 

 .شرك آرد، پس با دروغي كه بافته گناهي بزرگ مرتكب شده است

 
 .30، ص  21، باب 8محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج [1] 

 .48(،  4نساء )[2] 

گونه كه ايمان مراتبي دارد، كفر نيز ذومراتب است و همة كفار در يك سطح نيستند. گاهي كسي كفر ورزيده و  همان

بسا او كارهاي خوبي  خود را از هدايت محروم ساخته است، اما كاري به ديگران ندارد و درصدد گمراه ساختن آنان نيست. چه 

دهد، و البته به جهت كفر، در جهان آخرت، براي هميشه  صورت خداوند در همين دنيا پاداش او را مي   انجام دهد، و در اين 

ترين  در جهنم به سر خواهد برد و مشمول رحمت خداوند قرار نخواهد گرفت. در بين بندگان بد خداوند، بدترين و مبغوض 

اند تا ديگران را نيز گمراه  در پي آنان   اند،بندگان كساني هستند كه افزون بر اينكه خود گمراه، و از هدايت الاهي محروم شده 

 .سازند و راه هدايت را بر ديگران نيز ببندند 

 البلاغههاي نهج  اي گزيده مروري بر نكوهش بدعت در پاره

پاره  مؤمناندر  امير  سخنان  السلام( اي  مبغوض  )عليه  و  بدترين  بدان دربارة  پيشين  گفتارهاي  در  كه  مردمان،  ترين 

ويژگي  آن  از  يكي  است.  شده  تأكيد  آنها  بر  و  تكرار  ويژگي  چند  بدعتپرداختيم،  مؤمنانها  امير  است.  )عليه  گروي 

كنند. از اين  پردازند و آنان را سرزنش مي گذاران در دين مي نزديك به بيست مورد در نهج البلاغه به اوصاف بدعت السلام(

گذاري  بر نكوهش بدعت، بايد مفهوم بدعت را روشن سازيم و عوامل گرايش به بدعت )عليه السلام(روي، با توجه به تأكيد امام

باره، كه برخي از آنها در گفتارهاي پيشين  اي سخنان آن حضرت را در اين را معرفي كنيم. در اين گفتار در پي آنيم تا پاره 

ترين آفريدگان در پيشگاه كنيم. حضرت در خطبة هفدهم در معرفي دستة اول از بدترين و دشمن شد، يادآوري  نيز مطرح  

 :خداوند، فرمودند 

 .آزمندانه سخن بدعت گويد و به گمراهي دعوت كند  مشَْغُوفٌ بكَِلَامِ بِدعَْةٍ وَ دعُاَءِ ضَلاَلَةٍ؛

 .رسانند خانوادة آن، شيفتگي، علاقه و محبت شديد را مي مشغوف« و واژگان هم »

شغاف« غلاف قلب است و خداوند دربارة محبت و علاقة شديد زليخا به حضرت يوسف، از قول زناني كه در خانة زليخا  »

زن عزيز از غلام خود كام خواسته و سخت [1] امْرأََةُ الْعَزيِزِ تُرَاودُِ فَتاَهاَ عَن نَّفسِْهِ قَدْ شَغَفهَاَ حُبًّا ...؛: گويد گرد آمده بودند، مي 

اند فاعل »شغفها« حضرت يوسف است و معناي جمله آن است كه محبت آن حضرت غلاف  خاطرخواه او شده است. گفته 

 .[2]قلب زليخا را پاره كرد و در درون قلب او جاي گرفت

پس از آنكه دربارة قضات ناصالح و اسير هوا و هوس فرمودند آنان بر اساس رأي   )عليه السلام(در خطبة هجدهم، امام

 :كنند، با لحني كوبنده در نكوهش آنان فرمودند خود حكم صادر مي 

تعََال  اللَّهُ  فَأَمَرَهمُُ    ٰ  عَلىَ  بِهِمْ   فاَستَْعَانَ  نَاقِصاً   دِيناً   سُبحْاَنَهُ   اللهُ  أَنْزَلَ   أَمْ   فَعَصوَْهُ،   عَنْهُ   نهَاَهُمْ   أمَْ  فَأَطاَعُوهُ،  بِالاِخْتِلَافِ  ـى ٰ  أَ 

)صلى الله عليه وآله(   الرَّسُولُ فَقصََّرَ تاَماًّ دِيناً  سُبْحاَنَهُ  اللَّهُ  أَنْزَلَ  أَمْ ، ٰ  يَرْضَى  أَنْ  عَلَيهِْ وَ  يَقوُلُوا  أَنْ  فَلَهُمْ  لَهُ  شُرَكاَءَ  كاَنُوا  أَمْ  إِتمَْامِهِ،

اند؟ يا خداوند از اختلاف نهيشان آيا خداوند به اختلاف فرمانشان داده است و اينان خدا را فرمان برده  أَدَائِهِ؛  وَ  تَبْلِيغِهِ  عَنْ

https://lib.eshia.ir/10207/1/219#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10207/1/219#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10207/1/219#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10207/1/221#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10207/1/221#_ftnref2


95 

اند؟ يا خداوند سبحان دين ناقصي فرستاده و از آنان براي اتمام آن كمك خواسته است؟ يا  اش كرده فرموده و اينان نافرماني 

)صلى الله عليه  بايد راضي شود؟ يا دين كاملي فرو فرستاده، ولي پيامبرآنان انبازان خدايند كه هرچه بخواهند بگويند و او مي 

 در تبليغ و بيان آن كوتاهي كرده است؟ وآله(  

 :نماي جاهل فرمودند دربارة عالم   87در خطبة  )عليه السلام(همچنين امام

يُهَوِّنُ الْعَظَائِمِ، وَ  مِنَ  النَّاسَ  يُؤمِْنُ  أهَْوَائهِِ،  الحَْقَّ عَلَى  عَلَى آرَائهِِ، وَ عَطفََ  الْكِتاَبَ  عنِْدَ قَدْ حمََلَ  أَقِفُ  يقَُولُ  الْجَرَائِمِ،   كَبِيرَ 

هاي خود  كند و هوس كتاب خداي را به رأي و نظر خود تفسير مي  ؛الشُّبهُاَتِ وَ فِيهاَ وقََعَ، وَ يَقوُلُ اعَْتَزِلُ الْبِدَعَ وَ بَيْنهَاَ اضْطَجَعَ 

 را در 

 
 .30(،  12يوسف )[1] 

 .48، ص  4 3اكبر قرشي، قاموس قرآن، ج  سيد علي [2] 

كند. مردم را از بلاياي عظيم رستاخيز ايمن انگارد و گناهان بزرگ را كوچك و حقير جلوه دهد. پوشش حق بيان مي 

ها دوري كند، در حالي كه در متن آنها منزل  ها پرهيز كند، ولي در عمل بدان درافتد. نيز گويد كه از بدعتگويد كه از شبهه 

 .گزيند 

اند ساز بدعتها كه زمينه ، حضرت مردم را از تكيه كردن بر ناداني و جهالت و پيروي از هوس 104اي از خطبة  در گزيده 

 :فرمايند دارند و مي برحذر مي 

  ظهَْرِهِ  عَلَى   الرَّدَى   يَنْقُلُ   هَارٍ،   جُرُفٍ  بشَِفاَ   نَازِلٌ   الْمَنْزلِِ  اٰ  عِبَادَ اللهِ لاَ تَركَْنُوا إِلَى جهَاَلَتِكمُْ وَ لاَ تَنقْاَدُوا لِأَهْواَئِكُمْ فَإِنَّ النَّازِلَ بهَِذ 

تان اي بندگان خدا، به ناداني  يَتَقاَرَبُ؛ لاَ  ماَ  يقَُرِّبَ   وَ يَلتَْصِقُ،  لاَ  ماَ  يُلصْقَِ  أَنْ  يرُِيدُ  رَأْيٍ، بَعْدَ  يحُْدِثُهُ  لرَِأْيٍ  مَوْضعٍِ  إِلَى   مَوْضعٍِ  مِنْ

باري  پي جاي دارد، با كوله ترديد هركس چنين كند، در لبة پرتگاهي سستهاتان پيروي نكنيد كه بي تكيه نزنيد و از هوس 

خواهد چيزهايي را كه به تناسبي با هم ندارند به  كند. او مي جاشان مي ريشة خود جابه از تباهي كه با آراي شخصي و بي 

 .يكديگر پيوند دهد و چيزهايي را كه يكديگر نزديك نيستند، نزديك سازد

سازد، انديشه و باورهاي  هاي معرفت را بر خود هموار نمي آيد و زحمت دستيابي به قله كسي كه در پي كسب علم برنمي

ناداني و جهالت سامان مي  بر مدار  بيابد، مي خود را  اگر در بين پيروان دين و قرآن موقعيتي  بر  دهد. وي  با تكيه  كوشد 

هاي ديني ارائه دهد. وي با اين كارْ خود را در معرض  آميز از آموزه هاي بدعتهاي خود، برداشت ها، افكار پوچ و هوس ناداني

نابودي و بر لبة پرتگاه هلاكت قرار داده و خشم و غضب ابدي خداوند را براي خود فراهم آورده است. اين فرجام براي او  

چ و نادرست، انحراف در دين و برپا ساختن ورزي، ارائة آراي پو بسيار سخت و ننگين خواهد بود؛ فرجامي كه در پي جهالت

 :بنيان بدعت پديد آمده است

 أَفمََنْ أَسَّسَ بُنْياَنَهُ عَلَى تقَْوَى مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أسََّسَ بُنْياَنَهُ عَلَى شَفاَ 

آيا كسي كه بناي خود را بر پرواي از خدا و خشنودي  [1] جُرُفٍ هَارٍ فاَنهَْارَ بِهِ فِي نَارِ جهَنََّمَ وَاللهُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِميِنَ؛

او بنياد نهاده بهتر است يا آنكه بناي خويش را بر لبة پرتگاهي سست و فروريختني بنياد نهاده، پس او را به آتش دوزخ  

 .دراندازد؟ و خدا مردم ستمكار را راه ننمايد 

پي  درپروراند، با ابراز پي اي كه گرفتار هوس است و هواي مطرح كردن خود را در سر مي پيشهچنين انسان نادان و جهالت 

برد. او كه  كند و از جايي به جاي ديگر مي ها را بر پشت خود حمل مي ها و آلودگي اش، پلشتي پايهآرا و نظريات سست و بي 

ارتباط با دين را  اي ندارد، در پي آن است كه سخنان پراكنده و بي بهرههاي اصيل، ثابت و ماندگار وحياني  از باورها و آموزه 

 .در كنار هم نهد و به خيال خودْ دين را به مردم معرفي كند 

در باب ثبات، استمرار احكام الاهي و تغييرناپذيري آنها و نيز نهي از انحراف و بدعت در دين    176حضرت در خطبة  

 :فرمايند مي 
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الْعَامَ ماَ حَ لاَ  وَ اعْلمَُوا عِبَادَ اللهِ أَنَّ الْمُؤمِْنَ يسَْتَحِلُّ الْعَامَ ماَ اسْتَحَلَّ عَاماً أَوَّلَ، وَ يُحَرِّمُ  رَّمَ عاَماً أَوَّلَ، وَ أَنَّ ماَ أَحْدَثَ النَّاسُ 

  مبُْتَدِعٌ   وَ  شِرعَْةً،   مُتَّبِعٌ   رجَُلَانِ  النَّاسَ   فإَنَِّ...  اللهُ  حَرَّمَ  ماَ  الحَْرَامَ   وَ   اللهُ،  أحََلَّ   ماَ  الْحَلَالَ   ـكِنَّ ٰ  يُحِلُّ لَكمُْ شَيْئاً مِمَّا حُرِّمَ علََيْكمُْ، وَ ل

بدانيد اي بندگان خدا، مؤمن )در پيوند با حلال و حرام خدا در   حُجَّة؛ٍ  ضِياَءُ  لاَ   وَ  سُنَّةٍ   بُرهَْانُ   سُبْحاَنَهُ   اللهِ   مِنَ   مَعهَُ   ليَْسَ  بِدعَْةً،

داند چيزي را كه  شمرده است، و امسال حرام مي شمارد كه سال نخست حلال مي نوسان نباشد.( آنچه را اكنون حلال مي 

هاي الاهي را حلال  هايي كه گذارند، براي شما حرام ترديد آنچه مردم پديد آورند و بدعت دانست. بي سال اول نيز حرام مي 

 ه خداوند نكند. حلال همان است ك

 
 .109(، 9توبه )[1] 

اند و از دين دستور  اند: يا پيرو شريعت شك مردم دو گروه حلال كرده است و حرام همان است كه خدا حرام كرده است... . بي 

 .گذار و خودمحورند كه نه از سنت الاهي برهاني دارند و نه نور هدايتي كه حجت و راهنماي آنان باشد گيرند، يا بدعتمي 
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 :گفتار هفدهم

 (1) بارآنها و آثار زيان ماهيت بدعت

 مفهوم بدعت

مؤمنانچنان امير  گذشت،  پيشين  گفتار  در  السلام(كه  بدعت بدعت )عليه  و  برجسته گذاري  از  را  صفات  گروي  ترين 

شمارند. شايد بتوان بسياري از صفات ياد شده در سخنان آن حضرت را به اين  ترين و بدترين خلايق نزد خداوند مي مبغوض 

ويژگي زشت و پليد بازگرداند و بدعت را خاستگاه آنها به شمار آورد. با توجه به خطر بدعت و نقش ويرانگر آن در انحراف و  

هايي مطرح  باره پرسش  هايي از سخنان آن حضرت را دربارة بدعت بررسي و در اين نابودي دين، در گفتار گذشته گزيده 

 :پردازيمكرديم. در ادامة بحث، ابتدا قدري به مفهوم بدعت مي 

ندارد همانندي  و  نمونه  كه  است  چيزي  اختراع  و  احداث  بدعت،  بدعت:  لغوي  آن  .[1] معناي  دربارة  اصفهاني  راغب 

 گويد: بدعت انشا و آفريدن است كه بدون نمونة مي 

 
 .54، ص 2خليل بن احمد فراهيدي، كتاب العين، ج [1] 

بديع« از همين ماده اشتقاق يافته كه از اسماي الاهي و به معناي ابداع و احداث اشيا از عدم .[1] »قبلي ايجاد گردد

 .[2]است

معناي اصطلاحي بدعت: در اصطلاح متدينان و عرف، و از جمله در فرهنگ اسلامي، بدعت عبارت است از نوآوري و  

داخل كردن چيزي در دين با اينكه آن چيز اصل و اساسي در دين ندارد. بر اين اساس، كاربرد اصطلاحي بدعت در زمينة  

شود، با اينكه دليل شرعي و اصل و اساسي اي ديني و شرعي معرفي مي دين و شريعت است و ناظر به چيزي است كه آموزه 

هاي غيرديني  هاي علوم تجربي و حوزه در شريعت ندارد. بنابراين تعريف اصطلاحي و عرفي بدعت شامل نوآوري در عرصه 

زمان و روابط  گيرد. همچنين فتاواي جديدي كه فقيهان آگاه به گردد. همچنين هر گونه نوآوري در دين بدعت نام نمينمي

كنند، هرگز  هاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي صادر مي اجتماعي و سياسي حاكم بر جامعه، در زمينه 

شود؛ زيرا آن فتاوا بر اساس كتاب و سنت و در پرتو عروض عناوين ثانوي و پيدايي موضوعات جديد در  مشمول بدعت نمي 

 .گردند بستر زمان و مكان صادر مي 

 نمودهاي بدعت در اديان پيشين

شود، بدعت يعني آنچه ماهيتي  با توجه به اينكه دين از سه بخش عقايد، اخلاق و احكام فردي و اجتماعي تشكيل مي

ديني ندارد و خارج از دين است، در يكي از اين سه بخش قرار گيرد. به تعبير ديگر، چيزي كه از دين نيست بدان افزوده  

توان فروكاستن از دين را نيز بدعت ناميد و بر اين اساس اگر كسي بخشي از عناصر دين را خارج از دين  شود. همچنين مي 

 شمرد، بدعت آورده است. اين اصطلاح و برداشت از بدعت در روايات و 

 
 .110حسين راغب اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، ص [1] 

 .342، ص  2منظور، لسان العرب، ج  محمد ابن[2] 

آيد، در اديان الاهي  كه از قرآن برمي آيد و چنان زبان متدينان و متشرعان نمود يافته و از گناهان بزرگ به شمار مي 

پيشين نيز سابقه داشته است. از جمله در آيين مسيحيتْ بدعتِ »تثليث« نهاده شده است. اين بدعت از آن روي شكل  

پذيراي دعوت به توحيد، يكتاپرستي و   )عليه السلام( گرفت كه محيط آكنده از شرك زمان بعثت و رسالت حضرت عيسي

)عليه  رو شدند. پس از عيسيها روبه ها و شكنجه ترين آزارها، دشمني عبادت خداي يگانه نبود، و آن حضرت و پيروانش با سخت 

اي مطرح كنند كه مورد  آمدند درصدد برآمدند تا آن آيين را به گونه ، برخي كساني كه از پيروان ايشان به شمار مي السلام(

آلود، نظير تثليث را در آن آيين گنجاندند. از آن پس  هاي شرك ه پذيرش مشركان قرار گيرد. بدين روي، برخي عقايد و آموز
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هاي آن آيين همسو با عقايد خودشان  وقتي مشركان آيين جديد را نزديك به آيين و باورهاي خود ديدند و دريافتند كه آموزه 

 :فرمايد باره مي داستاني با مسيحيت پيدا كردند و بدان گرايش يافتند. قرآن در اين است، به نوعي حس همدردي و هم 

  قبَْلُ  مِن   كفََروُاْ  الَّذِينَ  قَوْلَ   يضُاَهِؤُونَ  بِأفَْوَاهِهِمْ  قَولُْهُم  لِكَ ٰ  ذَ   اللهِ  ابْنُ  الْمسَِيحُ  ٰ  وَقاَلَتِ اليْهَُودُ عُزَيرٌْ ابْنُ اللهِ وَقاَلَتْ النَّصَارىَ

 ـ  لِيَعْبُدُواْ  إِلَّا  أُمِروُاْ  وَماَ  مَريَْمَ  ابْنَ  وَالْمسَِيحَ  اللهِ  دُونِ  مِّن  أَرْباَباً  وَرُهْباَنَهُمْ  أحَْباَرَهُمْ  اتَّخَذُواْ*    يُؤْفَكُونَ   ٰ  أنََّى  اللهُ  قَاتَلَهُمُ  واَحِدًا  ـهاًٰ  إِلَ

. اين  و يهود گفتند: »عُزير پسر خداست« و نصارا گفتند: »مسيح پسر خداست«[1] يُشْرِكُونَ؛  عَمَّا  سُبْحاَنهَُ   هُوَ   إِلَّا  ـهَ ٰ  إِلَـ  لَّا

اند شباهت دارد ]مانند آنان كه فرشتگان آورند و به گفتار كساني كه پيش از اين كافر شده سخني است ]باطل[ كه به زبان مي 

شوند؟ اينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح،  دانستند[. خدا آنان را بكشد. چگونه ]از حق[ بازگردانده مي را دختران خدا مي 

پسر مريم، را به جاي خدا به خدايي گرفتند، با آنكه مأمور نبودند جز اينكه خداي يگانه را بپرستند كه جز او خدايي نيست. 

 .سازند پاك و منزه است او از آنچه ]با وي[ شريك مي 

 
 .31،  30(، 9توبه )[1] 

پس با توجه به اشاراتي كه قرآن دارد، بدعت در احكام الاهي و عقايد پيش از اسلام نيز سابقه داشته است و در حدود  

چهارده آية قرآن، افتراي مشركان و اهل كتاب به خداوند و بدعت آنان در احكام مورد نكوهش و سرزنش خداوند قرار گرفته  

بر   بستن  افترا  آيات خداوند  برخي  در  نابخشودني مي است.  و  بزرگ  را ظلمي  رفتار زشت  خويش  اين  نكوهش  و در  داند 

 :فرمايد مي 

و چه كسي ستمكارتر است از آنكه بر خدا [1] وَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افْتَرىَ عَلَى اللهِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ بآِيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يفُْلحُِ الظَّالِمُونَ؛

 .دروغ بسته ]براي او شريك قرار داده[ يا آيات او را دروغ انگاشته است؟ همانا ستمكاران رستگار نخواهند شد 

 :فرمايد در آية ديگر دربارة تصرف و تحريف در احكام الاهي و بدعت در شريعت مي 

بگو: به من خبر  [2] تفَْتَروُنَ؛  اللهِ  علَىَ  أَمْ   لَكُمْ  أَذِنَ  للّهُ ٱقُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجعََلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وحََلَالاً قُلِ  

ايد؟ بگو: آيا خدا به  دهيد، آنچه از روزي كه خدا بر شما فرود آورده ]چرا[ بخشي از آن را حرام و ]بخشي را[ حلال گردانيده 

 بنديد؟ شما اجازه داده يا بر خدا دروغ مي 

 :فرمايد همچنين در آية ديگر مي 

  لاَ   الْكَذبَِ  اللهِ   علَىَ  يفَْتَروُنَ   الَّذِينَ  إِنَّ   الْكَذِبَ  اللهِ   عَلَى   لِّتفَْتَروُاْ  حَرَامٌ  ـذَاٰ  وهَ   حَلَالٌ   ـذَاٰ  وَلاَ تقَُولُواْ لِماَ تصَِفُ أَلسْنَِتُكمُُ الكَْذِبَ ه

رود مگوييد: اين حلال است و آن حرام، تا بر خدا دروغ بنديد. همانا كساني كه بر  و با دروغي كه بر زبانتان مي [3] يُفْلِحُونَ؛

 .خدا دروغ بندند رستگار نخواهند شد 

 
 .21(، 6انعام )[1] 

 .59(، 10يونس )[2] 

 .116(، 16نحل )[3] 

نيز مشاهده كرديم.   )عليه السلام(گذاران را در سخنان امير مؤمنان هاي سخت خداوند دربارة بدعت نظير تعابير و نكوهش 

دهند و در مقام قضاوت، احكام البلاغه كه آن حضرت به كساني كه از پيش خود فتوا مي از جمله در خطبة هجدهم نهج  

ايد و در پي  كنند، فرمودند: آيا شما دين خدا را ناقص پنداشته هاي كتاب و سنت صادر مي آميز و غيرمنطبق بر آموزه بدعت

دانيد و معتقديد هر حكمي صادر كرديد  ايد؟ يا در تشريع و جعل احكام و قوانينْ خود را شريك خداوند مي تكميل آن برآمده 

 و هر فتوايي داديد خداوند بايد بدان رضايت دهد؟ 

گذاري در دين، شرك در ربوبيت تشريعي خداوند و گناهي بسيار سنگين، و تهديدكنندة كيان و اصالت دين اساساً، بدعت

هايي بدان اختصاص يافته است. از  هاي روايي بابالاهي است، و با توجه به خطري كه براي دين و شريعت دارد، در كتاب
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جمله در اصول كافي و نيز در وسائل الشيعه، بابي با عنوان »باب البدع و الرأي و المقاييس« تنظيم شده كه در آن، احاديث 

هاي فقهي  بار آن گرد آمده است. همچنين، فقهاي ما در كتاب هاي خسارتو سخنان پيشوايان معصوم دربارة بدعت و فرجام 

 .اند خود دربارة بدعت بحث كرده 

 هايي از بدعت و تشريع حرام در صدر اسلام نمونه 

هايي كه در احكام الاهي نهاده شدند، در مقايسه با انحرافات بدعت )عليه السلام( بايد توجه داشت كه تا زمان امير مؤمنان

ها اقامة نماز تراويح با جماعت است. واژة »تراويح« جمع »ترويحه« از »راحة«  ديگر چندان گسترده نبودند. يكي از آن بدعت

به معناي آسايش و آرامش، مشتق شده است. »ترويحه« در اصل به معناي راحت نشستن است. علت اينكه نشستن پس از  

نماز چهارم  شب ركعت  مي هاي  ترويحه  را  رمضان  ماه  استراحت هاي  ركعت  چهار  هر  از  پس  مردم  كه  است  اين  گويند، 

 .[1]كنند مي 

 
 .، مادة روح 2منظور، لسان العرب، ج محمد بن[1] 

دور از هياهو، براي خلوت با  براي معطر ساختن فضاي معنوي خانه و ايجاد محيطي به )صلى الله عليه وآله(   رسول خدا

گاه كه مشاهده دور از جماعت برگزار شود، و آن ورزيدند كه نمازهاي مستحبي، در خانه و به خدا و راز و نياز با او، اصرار مي

در   )عليه السلام(ها را به امامت ايشان برگزار كنند، آنان را از اين عمل باز داشتند. امام باقرخواهند آن نمازكردند مردم مي 

 :باره فرموده اند اين

 المَْسْجِدِ  إِلَى  اللَّيْلِ  آخِرِ   مِنْ  يخَْرُجُ  ثمَُّ  مَنْزِلهِِ  ٰ  إِلَى  انْصَرَفَ   الْآخرَِةَ  الْعشِاَءَ  ٰ  كَانَ إِذَا صَلَّى )صلى الله عليه وآله(   إِنَّ النَّبِي

  وَ   بَيتِْهِ   ٰ  إِلَى   مِنْهُمْ   فهََرَبَ   خَلْفَهُ   النَّاسُ  فاَصْطَفَّ   يُصَلِّي   كَانَ  كَماَ  لِيصَُلِّيَ  رَمَضَانَ   شهَْرِ   مِنْ  لَيْلةٍَ   أَوَّلِ  فِي   فَخَرجََ  ٰ  فَيُصَلِّي   فَيَقُومُ

 أَيُّهاَ  قَالَ  ثمَُّ  عَلَيهِْ  أَثْنىَ  وَ  اللهَ  فَحَمِدَ  مِنبَْرِهِ   ٰ  عَلَى   الرابّعِ   الْيوَْمِ   فيِ)صلى الله عليه وآله(   فقََام  لَياَلٍ  ثلَاَثَ  لكَِٰ  ذ   فَفَعَلوُا  تَرَكَهُمْ

پس از اقامة نماز   ، (صلى الله عليه وآله)رسول خدا[1] نَّ الصَّلاَةَ باِللَّيْلِ فيِ شهَْرِ رَمَضَانَ مِنَ النَّافِلةَِ فيِ جَماَعَةٍ بِدعَْةٌ...؛إِ النَّاسُ

شدند. در  داري و نماز مشغول مي زندهگشتند و به شب گشتند و سپس در پايان شب به مسجد بازمي عشا به منزل خود برمي 

آغاز شبي از ماه مبارك رمضان براي انجام نمازهاي نافله به مسجد آمدند و مشغول نماز شدند و مردم نيز پشت سر آن  

با مشاهدة آن وضع از  )صلى الله عليه وآله(   حضرت صف كشيدند تا نمازهاي نافلة خود را به جماعت بخوانند. رسول خدا

جمع آنان گريختند و به خانة خود برگشتند و مردم را ترك گفتند. تا سه شب متوالي مردم همان كار را تكرار كردند )وقتي  

(. تا اينكه روز  كردند خواندند به ايشان اقتدا مي شبانگاه نمازهاي نافلة خود را در مسجد مي )صلى الله عليه وآله(   رسول خد 

 .«هاي شب، در ماه رمضان، بدعت استاي مردم، با جماعت خواندنِ نافله »(صلى الله عليه وآله)چهارم رسول خدا

 هايدر زمان خلافت عمر، نماز تراويح و نافله )صلى الله عليه وآله(  اما پس از رحلت رسول خدا

 
 .154، ص 4محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، ج [1] 

سنت بدون در  هاي ماه رمضان در مسجد و به جماعت اقامه شد، و اين بدعت عمر سبب شد كه بيشتر فقهاي اهلشب

 .نظر گرفتن سيرة نبوي كه در منابع روايي آنان نيز نقل شده است، به استحباب اقامة نماز تراويح به جماعت فتوا بدهند 

شك زنيم. بي چنين واكنش سختي در برابر بدعت دارند، مثالي مي  )عليه السلام( براي آنكه روشن شود چرا امير مؤمنان 

شوند ناگزيرند به پزشك مراجعه و  نياز به پزشك و دارو براي يك جامعه نيازي مهم و اساسي است و كساني كه بيمار مي

اي هستند كه آنان را در  بسا كساني كه ناراحتي شديدي دارند يا دچار بيماري جويي كنند. چه براي درمان خويش از او چاره 

آستانة مرگ قرار داده است، و با عمل به دستور پزشك بهبود يابند. حال اگر كسي به دروغ خود را پزشك معرفي كند يا  

تقلبي تجويز كند و  كسي كه فاقد تخصص پزشكي خاصي است خود را متخصص بخواند و به جاي داروي مناسب، داروي  

تنها ارزش يك  ترديد او نه باعث گسترش بيماري و بروز عوارض خطرناك در بيمار گردد، سزاوار نكوهش و برخورد نيست؟ بي
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اي براي جامعه ندارند و به ديگران  كند ندارد، بلكه بارها بدتر از كساني است كه هيچ فايدهپزشك را كه به جامعه خدمت مي 

رسانند، اما آن پزشك قلابي با فريب و  كنند؛ چون آنان جز كوتاهي در خدمت به جامعه، آسيبي به جامعه نمي خدمت نمي

 .شودنيرنگ و تجويز نابجاي خود، باعث هلاكت ديگران مي 

گذار نيز در حالي كه قرآن كتاب هدايت و پاسخگوي همة نيازهاي بشر است و مشكلات فردي و  بر همين قياس، بدعت

ها قانون و حكم صادر كند. به واقع، او  دهد تا براي انسان گردد، به خود اجازه مي هاي آن برطرف مي اجتماعي در پرتو آموزه 

 دهد كه از داند به خود اجازه مي چون هدايت خداوند، پيامبران و قرآن را ناكافي مي 

ندارد و نمي  را  قانون  او چون شايستگي وضع  اما  بپردازد.  قانون  به وضع  انسانپيش خود  به  را  ها تواند مسير هدايت 

 .بنماياند، حاصل بدعت او انحراف، انحطاط و هلاكت خود و كساني خواهد بود كه بدو گرايش دارند 

 هاي فردي و اجتماعي بدعتخسارت

ناپذير براي جامعه دارد و خطر او براي جامعه بسيار فراتر از خطر پزشك گذار خسارتي جبراناز بُعد اجتماعي، رفتار بدعت

افكند؛ زيرا او حداكثر فرصت زندگي را از مردم  قلابي است كه با تجويز داروهاي تقلبي جان و سلامت مردم را به خطر مي 

هاي آن بيشتر بهره برند، اما به آخرت و  ها و لذتدهد كه آنان زمان بيشتري در دنيا بمانند و از نعمت گيرد و اجازه نمي مي 

گذارد و احكامي كه از پيش خود جعل  گذار با قانوني كه به نام دين مي رساند، ولي بدعتزندگي ابدي ايشان آسيب نمي

دت ابدي و جاودانة آخرت، كه در پرتو دين به دست  كند و آنان را از سعادت دنيوي و نيز سعاكند، دين مردم را فاسد ميمي 

 .تر استسازد. پس خيانت او در حق جامعه از هر خيانتي بزرگ آيد، محروم مي مي 

گذار كه خود را در مقام واضع قوانين و احكام قرار داده و مدعي است احكامي كه در اسلام نيامده  از بُعد فردي نيز، بدعت 

داند، و از اين روي، در پي تكميل آن برآمده است؛ يا اينكه معتقد است  ولي براي جامعه مفيدند آورده، دين خدا را ناقص مي 

اي براي مردم ندارند و او سخناني نو و تازه آورده كه ضامن سعادت جامعه است.  اند و فايده هاي دين و اسلام كهنه شدهآموزه 

در اين صورت، او بر اين باور است كه دين خدا نسخ شده و او جايگزين بهتري براي آن آورده است. در هر دو صورت، او خود  

 !داند گذاري مي و خود را در عرض خداوند شايستة قانون   داند و منكر ربوبيت تشريعي اوست، را شريك خداوند در تشريع مي

آنچه درباره شرك مطرح شده و از جمله قرآن نيز بدان پرداخته است، اعتقاد به شرك در ربوبيت و نفي توحيد در ربوبيت 

پرستان و مشركان مكه، خداوند است، وگرنه شرك در خالقيت و نفي توحيد در خالقيتْ قائلان اندكي داشته است. مثلاً بت

دانستند و شرك ايشان متوجه ربوبيت خداوند بود و آنان به هيچ روي به چند خالق اعتقاد نداشتند. آنها را خالق هستي مي 

ها، فرشتگان يا جنّيان  اي از امور را به غير خود، نظير بت معتقد بودند خداوند پس از آفرينش هستي و موجودات، اختيار پاره

 :فرمايد ربوبيت خداوند مي  سپرده است. قرآن دربارة اعتقاد آنان به توحيد در خالقيت و شرك ايشان در

اللهِ دوُنِ  مِن  تَدْعُونَ  مَّا  أَفَرَأَيْتُم  قُلْ  اللهُ  لَيقَُولُنَّ  وَالْأَرضَْ  السَّماَواَتِ  خَلَقَ  مَّنْ  سَأَلْتَهُم  هنَُّ وَلَئِن  هَلْ  بِضُرٍّ  اللهُ  أَرَادَنِيَ  إِنْ   

و اگر از  [1] لُونَ؛اتُ ضُرِّهِ أوَْ أَرَادَنِي بِرحَْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمسِْكاَتُ رحَْمَتِهِ قُلْ حسَْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوكََّلُ الْمُتَوكَِّ)عليه السلام(كاَشِف

خوانيد؟ ها و زمين را آفريده است، خواهند گفت: خدا. بگو: چه گوييد دربارة آنچه جز خدا مي آنان بپرسي چه كسي آسمان 

اگر خدا بخواهد كه به من گزندي رسد آيا آنان توانند گزند او را بردارند؟ يا ]اگر[ براي من نيكويي و بخشايشي خواهد آيا  

 .كنند كنندگان تنها بر او توكل مي آنها بازدارندة بخشايش او هستند؟ بگو: خدا مرا بس است؛ توكل 

اند شرك در ربوبيت خدا بوده است. كرده هايي كه در عالم مطرح بوده و پيامبران الاهي با آنها مبارزه  پس بيشتر شرك 

گفتند همة كارها الوجود داريم، بلكه مي گفتند ما چند خالق و چند واجب كردند، نمي كساني كه پيامبران با آنان مبارزه مي 

 .و تدبير همه امور در اختيار خداوند نيست و مثلاً باران براي خود ربّي دارد و پيروزي و جنگ نيز ربّي

 
 .38(، 39زمر ) [1] 

 .اند نستهدااند و شرور را مخلوق خداي ديگري جز خداي خير مي تنها به ثنويان نسبت داده شده كه قائل به دو خالق بوده 

https://lib.eshia.ir/10207/1/233#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10207/1/233#_ftn1


101 

 شرك شيطان در ربوبيت تشريعي

ترين و بدترين خلايق است و خداوند او را مشمول لعنت ابدي  آيد، شيطان شقي گونه كه از قرآن كريم و روايات برمي آن

 :خود قرار داده است

 .و همانا لعنت من تا روز حساب و پاداش بر توست[1] وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ؛

اما شيطان منكر توحيد در خالقيت نبود، و يگانگي خداوند را باور داشت. از اين روي، وقتي خداوند به او فرمود: چون به  

 :تو فرمان دادم كه بر آدم سجده كني چه چيز تو را از اين كار بازداشت، شيطان گفت

 .من از او بهترم، مرا از آتش آفريدي و او را از گِل[2] أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقتَْنِي مِن نَّارٍ وخََلَقْتَهُ مِن طِينٍ؛ 

شيطان افزون بر اينكه توحيد در خالقيت را قبول داشت و جز خداوند به خالق ديگري عقيده نداشت، ربوبيت تكويني  

 :دانست. از اين روي، به پروردگار خويش گفتخداوند را نيز باور داشت و تدبير و ادارة تكويني همه چيز را در اختيار او مي 

 .پروردگارا، پس مرا تا روزي كه برانگيخته خواهند شد مهلت ده[3] رَبِّ فَأَنظرِْنِي إِلىَ يَومِْ يُبْعثَُونَ؛ 

 
 .38(، 39زمر ) [1] 

 .12(، 7اعراف )[2] 

 .36(،  15حجر )[3] 

 :همچنين گفت

أَجمَْعِينَ؛ فِي الأَرضِْ ولَأغُْوِيَنَّهُمْ  لَهُمْ  أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ  بِمَآ  پروردگارا، به سبب آنكه مرا گمراه ساختي، من ]هم  [1] رَبِّ 

 .آرايم و همه را گمراه خواهم ساختگناهانشان را[ در زمين برايشان مي 

آنچه باعث رانده شدن شيطان از درگاه خداوند و خذلان ابدي او شد، انكار ربوبيت تشريعي خداوند و ردّ فرمان و دستور  

دهد بهترين است و بايد از او اطاعت كرد. از اين روي  كند و دستور مي خداوند بود. او معتقد نبود كه آنچه خداوند تشريع مي 

 :بر دستور خداوند به سجده بر آدم خرده گرفت و گفت

من آن نيستم كه براي بشري كه او را از گِلي خشك برآورده  [2] لَمْ أكَُن لِّأَسْجُدَ لِبشََرٍ خَلقَْتهَُ منِ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمإٍَ مَّسْنُونٍ؛

 .اي سجده كنماز لجني بدبو آفريده 

تر است؛ زيرا  گذار از شيطان پست شيطان چون ربوبيت تشريعي خداوند را نپذيرفت مغضوب و مطرود خداوند شد و بدعت

گذار افزون بر اينكه ربوبيت  شيطان ربوبيت تشريعي خداوند را انكار كرد اما براي ديگران قانون و حكم وضع نكرد، ولي بدعت

 .سازدكند، با وضع حكم و قانون براي ديگران، آنان را از ربوبيت تشريعي خداوند نيز محروم ميتشريعي خداوند را انكار مي 

 نسبت بين بدعت و كفر باطني

بُعد اجتماعي و اخلاقي بدعت، كه خيانت به جامعه است و ديگران را از هدايت الاهي محروم  بنابراين با صرف  نظر از 

گذار گرچه در ظاهر ادعاي  انجامد، و بدعتسازد، از بُعد فردي، بدعت به انكار توحيد در ربوبيت تشريعي و سلب ايمان مي مي 

 اسلام

 
 .39(،  15حجر )[1] 

 .33(،  15حجر )[2] 

كند، اما باطن و درون او آكنده از كفر است. او داراي اسلام ظاهري است و از حقوق يك مسلمان برخوردار است و از  مي 

برد، اما كفر باطني دارد و گرفتار قهر و  اش حلال است و از خويشان مسلمان خود ارث مي اين جهت بدنش پاك و ذبيحه 

سر   پشت  جماعت  نماز  صف  در  و  داشتند  نشر  و  حشر  مسلمانان  با  كه  اسلام  صدر  منافقان  مانند  است؛  خداوند  غضب 

پرداختند و  گزاردند، اما چون در باطنْ ايمان نداشتند و به اخلال در امور مسلمانان مي نماز مي)صلى الله عليه وآله(   پيامبر
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پيچيدند، در نهان كافر بودند و مستوجب عذاب ابدي و اخروي خداوند  سر مي )صلى الله عليه وآله(   از اطاعت رسول خدا

اما چون    گردد، ظاهر كافر قلمداد نشود، احكام ظاهري اسلام بر او مترتب مي شدند. كسي كه در ظاهر مسلمان باشد و به 

گردد، از بهشت و رضوان الاهي  هاي ابدي بهشت مي مندي از نعمتايمان باطني و واقعي باعث نجات از عذاب اخروي و بهره 

محروم است. قرآن دربارة كساني كه در ظاهر و با گفتن شهادتين مسلمان شدند، اما ايمان قلبي و به تبع آن پايبندي به  

 :فرمايد احكام اسلام در آنها پديد نيامده بود، مي 

نشينان گفتند: ]برخي[ باديه [1] ؛...قُلوُبِكُمْ فيِ الإِْيمَانُ يَدخُْلِ وَلَمَّا أَسلَْمْناَ قوُلُوا  ـكِنٰ  قاَلَتِ الْأعَْراَبُ آمَنَّا قلُ لَّمْ تؤُْمِنوُا وَل 

 .هاي شما داخل نشده استايد، ليكن بگوييد اسلام آورديم، و هنوز ايمان در دل ايمان آورديم. بگو: ايمان نياورده 

بخش، پذيرش و پايبندي عملي به همة آن چيزي است كه از سوي خداوند نازل شده حاصل سخن اينكه ايمان نجات

است و اگر كسي حتي يكي از هزاران حكم خداوند را نپذيرفت، حدّنصاب ايمان به خدا را ندارد. البته ممكن است براي كسي  

آيد، اما به اين  ر به شمار مي حكم خدا ثابت نشده باشد و به اين دليل در آن تشكيك كند. چنين كسي مستضعف و قاص

 شرط كه وقتي حكم خدا را به او بشناسانند 

 
 .14(،  49حجرات )[1] 

كند داند حكم خدا در قرآن يا روايات آمده و فقها نيز بر آن اجماع دارند و با اين حال آن را انكار مي بپذيرد؛ ولي كسي كه مي 

بهره است. هرچند چنين كسي در ظاهر مسلمان و پاك است و  پذيرم، از نصاب ايمان بي گويد من آن حكم را نميو مي 

توانند با او معاشرت داشته باشند، اما از منظر كلامي او چون توحيد در ربوبيت تشريعي را نپذيرفته و از پيش  ديگران مي 

پردازد، فاقد ايمان و داراي كفر باطني و واقعي است و در جهان آخرت گرفتار عذاب ابدي  خود به وضع حكم و قانون مي

 .خداوند خواهد بود
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 :گفتار هجدهم

 (2)بار آنماهيت بدعت و آثار زيان 

 نقش بدعت در ايجاد فتنه و تنش در جامعة اسلامي 

گذار دارد، پرداختيم.  در گفتار پيشين از دو منظر به اهميت بررسي موضوع بدعت، و خطري كه براي دين، و جامعه بدعت 

هاي حق مطرح  شود كه او عقايد باطل خود را در برابر اعتقادات و آموزه گذار موجب مي از جنبة فردي، فقدان ايمان در بدعت

سازد و حكم و قانون جعل كند و براي خودْ حق تشريع قائل شود و خويش را در ربوبيت تشريعي شريك خداوند بداند. 

گذار براي جامعه و گمراه ساختن ديگران پرداختيم. شكي نيست  همچنين از جنبة اجتماعي به خطر و زيان بدعت و بدعت 

ر دين خدا تصرف كرد و  كه رسالت و نقش پيامبران رساندن پيام خدا، بدون كاستن و افزودن، به مردم بود. اگر كسي د

چيزي را كه خدا و پيامبرش نفرموده به نام دين مطرح ساخت يا بخشي از دين را كه از سوي خداوند فرستاده شده، نپذيرفت  

و آن را حذف كرد، در نقطة مقابل انبيا و در جبهة شيطان قرار گرفته است و باعث گمراهي مردم و حرمان آنان از هدايت و  

 .شودسعادت مي 

در جامعة  [1] نكتة سومي كه در نهج البلاغه نيز مورد توجه و تأكيد قرار گرفته اين است كه بدعت موجب پيدايش فتنه

شود: وقتي كسي به بدعت در دين پرداخت و گروهي به او پيوستند و از وي حمايت كردند، كساني كه بدعت و  اسلامي مي 

هاي فيزيكي رخ  هاي گفتاري و درگيري كنند. در نتيجه بين آنان مجادله تابند در برابر آنان قد علم مي فساد در دين را برنمي 

هاي صدر  انجامد. اگر وقايع و فتنه ها ميهاي بزرگ اجتماعي و ريخته شدن خون انسان بسا كار به ايجاد فساددهد، و چه مي 

ها هايي بود كه در عقايد، اخلاق و احكام دين نهاده شد و آن فتنه يابيم كه خاستگاه آنها بدعت اسلام را بررسي كنيم، درمي 

، كساني كه خود را مسلمان (ه وآلهصلى الله علي)وضعيتي را پيش آوردند كه پس از گذشت چند دهه از رحلت رسول خدا

و ياران ايشان جنگيدند و   )عليه السلام(الشهدايابي به بهشت، با سيد دانستند و برخي با ادعّاي قصد قربت و به اميد دستمي 

آمده است، وقتي عمر بن سعد مي همه، حتي كودك شش  تاريخ  را شهيد كردند. در  به سپاه  ماهه  فرمان حمله  خواست 

 .«[2]را صادر كند فرياد زد: »ياَ خَيْلَ الله ارْكَبي و باِلْجَنَّةِ أَبْشري  )عليه السلام(سيدالشهدا

 گستر بود كه ها و انحرافات چنان در جامعة اسلامي دامن در آن زمان آتش فتنه 

كند و با استعمال آن  (. اما با توجه به لوازم يك معناي لغوي، آن معنا به لوازم يا ملزومات آن نيز سرايت مي 13)ذاريات،  

آيد. گرچه »فتنه« در اصل به معناي در  رفته آن لازم به صورت معناي دوم و سوم براي لغت درمي لغت در لازمة معنا، رفته 

اي دارد كه اضطراب است و اين اضطراب گاهي ظاهري  ويژه دربارة انسان، لازمه آتش افكندن است، چون در آتش افكندن، به 

است كه مربوط به داغ شدن و سوختن جسماني است و گاهي ناشي از امور باطني و روحي است، از باب گسترش در معناي  

هاي  هاي اضطراب، و چون از گونه گويند شود نيز »فتنه« مي هاي معنوي و باطني مي لفظ، به چيزهايي كه باعث اضطراب

هايي را موجب  آيد، به آنچه چنين اضطراب روحي و رواني، اضطراب، نگراني و ترديدي است كه در زمينة اعتقادات پيش مي 

  يزدي،   مصباح  محمدتقي   اند؛ زيرا موجب اضطراب و نگراني است )ر.ك:اند. به امتحان نيز »فتنه« گفته شود نيز »فتنه« گفته 

 .(104 ، 103 ص  البلاغه،  نهج آيينة در   قرآن

 .1، ح  391، ص 37، باب  44محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج [2] 

هاي فراوان  ها و اظهار علاقه كه شاهد محبت)صلى الله عليه وآله(   گروهي مسلمان، و از جمله برخي اصحاب رسول خدا

بودند و سخنان آن حضرت را دربارة فرزند خود شنيده بودند، با   )عليه السلام(به سيدالشهدا)صلى الله عليه وآله(   رسول خدا

هاي فراواني رخ  ها به صدر اسلام اختصاص ندارد و طي تاريخ اسلام، در گوشه و كنار، فتنه فرزند وي جنگيدند. البته فتنه 

آيد مصون نيست. از اين روي جا  هايي كه به دليل انحراف و بدعت در دين پديد مي داده و اكنون نيز جامعة اسلامي از فتنه 

ها را بگيرد و خود را از  علم و آگاهي جلو فتنه   هاي فتنه صورت گيرد، تا جامعه با دارد كه تحليلي دربارة عوامل و انگيزه 

 :فرمايند هاي خويش دربارة برخي عوامل فتنه مي در يكي از خطابه )عليه السلام(انحرافات حفظ كند. امير مؤمنان
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  فَلَوْ .  اللهِ  دِينِ  غَيْرِ  ٰ  عَلَيهْاَ رجَِالٌ رجَِالاً عَلَى  إنَِّماَ بَدْءُ وُقُوعِ الفِْتَنِ أَهْواَءٌ تُتَّبعَُ، وَ أَحكَْامٌ تبُْتَدَعُ، يُخَالَفُ فِيهاَ كِتاَبُ اللهِ، وَ يَتوََلَّى 

 الْمعُاَنِدِينَ، أَلسُْنُ عَنهُْ انْقَطعََتْ الْباَطِلِ لبَْسِ مِنْ  خَلَصَ الْحَقَّ أَنَّ وَلَوْ  الْمُرتَْادِينَ، علَىَ يخَْفَ لَمْ الحَْقِّ مِزَاجِ مِنْ خَلَصَ الْباَطِلَ أَنَّ

ينَ سَبَقتَْ لَهُمْ مِنَ  الَّذِ  وَيَنجُْو  أَولِْياَئِهِ،   ٰ  عَلَى   الشَّيْطَانُ   يسَْتَوْليِ  فهَنَُالِكَ  فَيُمْزجََانِ،   ضغِْثٌ  ذَا ٰ  هَـ  وَمنِْ  ضغِْثٌ  هَذَا  مِنْ  يُؤْخَذُ  وَلكَِنْ

آميزي است كه با كتاب خدا سازگار نيست و  ها و احكام بدعتهمانا آغاز هر فتنه و فساد، پيروي از هوس [1] اللهِ الْحُسْنى؛

يابند. پس اگر باطل از آميزة حق جدا شود )و با آن  ها و برخلاف دين خدا، كساني بر ديگران ولايت مي بر اساس آن )بدعت(

جويان مخفي نماند )و امر برايشان مشتبه نشود(، و نيز اگر حق از باطل جدا و خالص گردد، زبان  مخلوط نگردد( بر حق 

)نكوهشگر( دشمنان بسته شود. ولي هنر دشمن اين است كه مشتي از اين و مشتي از آن برگيرد و درهم سازد و در چنين  

 .اند، نجات يابند پرتو هدايت و لطف الاهي بوده  موقعيتي است كه شيطان بر دوستانش چيره شود. اما آنان كه از پيش در

 
 .50نهج البلاغه، خطبة [1] 

 گذاري و پوشاندن لباس حق بر آن انگيزه بدعت

اي افراد كه بالطبع، در مقايسه با ديگران، هوش  فرمايند پاره در تحليل پديدة اجتماعي فتنه مي )عليه السلام(امير مؤمنان

هوس  تحقق  براي  دارند،  برتري  اجتماعي  موقعيت  و  موقعيت بيشتر  و  ثروت  رياست،  به  رسيدن  و  خويش  برتر  هاي  هاي 

نهند. سازند و به نام دين در اختيار مردم ميهاي قرآن و سنت احكامي را برمي اجتماعي، به دلخواه خويش و برخلاف آموزه 

نتيجة اين بدعت  آوري و حلال شمردنِ حرام خداوند و حرام شمردنِ حلال خداوند، كتاب الاهي و احكام اصيل دين  در 

و براي    رغم آنكه در جامعة اسلامي بايد دين محور پيوند و روابط بين مسلمانان باشد و افراد در ساية آنشوند. بهمتروك مي 

هاي الاهي گرد هم آيند و پيوندهاي خويش را شكل دهند يا تحكيم بخشند، در  حمايت از دين و تقويت و اجراي ارزش 

 .گيرند ها بر محور باطل و در مخالفت با دين خدا شكل مي ها و پيوند نتيجة بدعت و تلاش براي گسترش آن، روابط، دوستي 

خوردند و در دام باطل گرفتار  اند، فريب نميشد، كساني كه جوياي حق طبيعي است اگر باطل با پوشش حق عرضه نمي 

شد و آنان  جويان و دشمنان حق بسته مي آميخت، زبان عيب شد و با باطل نميآمدند، و نيز اگر حق خالص عرضه مي نمي

آميزند و  گستر، حق را با باطل مي گذاران فتنه توانستند جويندگان حقيقت را از پيمودن راه حق باز دارند. ولي بدعت نمي

نگر را از درك باطن زهرآگين  كنند و مشاهدة صورت و ظاهر، افراد سطحيباطل را با پوشش زيباي حق به ديگران عرضه مي 

عنان اختيار خويش به شيطان  گيرند و  دارد، و در نتيجه، آنان در مسير باطل و گمراهي قرار مي كالاي عرضه شده باز مي 

ها و حيات معقول  گشتن از فضايل و نيكي سپرند، و او نيز آنان را گام به گام و مرحله به مرحله به سقوط و انحطاط و تهي مي 

اما هدايتانساني سوق مي  ره دهد.  و  را  شدگان  رستگاري  و  نجات  الاهي طريق  لطف  و  عنايت  ساية  در  كه  جويان صادق 

 هاي باطل، باطن فاسد و آلودة ها و انديشه اند، از وراي ظاهر بدعتجسته

اي از پيمودن مسير حق غافل  گزينند و لحظه گذاران دوري مي هاي شيطان و بدعتبينند، و در نتيجه، از بيراهه آنها را مي 

 .شوند نمي

كنند تا  هاي خود را با پوشش حق و در قالبي زيبا و فريبنده عرضه مي ها، انديشهآري مروجّان مكاتب انحرافي و بدعت 

 :بدين شيوه مردم را بفريبند و در دام افكار باطل خود گرفتار سازند و از پيمودن راه حق باز دارند 

 ماَ   رَبُّكَ  شاَء  وَلوَْ  غُرُورًا  الْقوَْلِ  زُخْرفَُ  بَعْضٍ  ـىٰ  إِل   بَعْضُهُمْ  يُوحيِ  وَالْجِنِّ  الإنِسِ  شَياَطِينَ  عَدُوًّا  نِبيٍِّ  لكُِلِّ  جَعَلْناَ  لِكَٰ  وَكَذ 

و همچنين هر  [1] مُّقْتَرفُِونَ؛  هُم   ماَ   وَلِيقَْتَرِفُواْ   وَلِيَرْضوَْهُ   باِلآخِرَةِ  يؤُْمِنوُنَ   لاَ  الَّذِينَ  أَفْئِدَةُ   إِلَيْهِ   وَلِتصَْغَى   يَفْتَرُونَ   وَماَ   فَذَرْهمُْ   فَعَلُوهُ 

دادن، گفتار    هاي آدمي و پري قرار داديم كه برخي از آنها به برخي، براي فريب پيغمبري را ]مانند تو[ دشمني از شيطان 

بافند واگذار، و نيز  كردند. پس آنان را با آنچه برمي خواست چنين نمي كنند و اگر پروردگار تو مي آراسته و فريبنده القا مي 

 .خواهند انجام دهند براي اينكه كساني كه ايمان به آخرت ندارند بدان سخن دل بدهند و آنچه مي 

 هاقرآن و سنت؛ وسيلة رهيدن از دام بدعت
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دهد. بنابر مفاد اين در آية فوق خداوند از سنت تقابل حق و باطل و مبارزة هميشگي شياطين با انبيا و راه آنان خبر مي 

ها را كنند و اين رويارويي حق و باطل بستر امتحان انسانآيه، همواره كساني در برابر حق و مسير هدايت مانع ايجاد مي 

ها و رفتاري است كه فراروي انسان  آورد. راه و ابزار موفقيت در اين آزمون دشوار، توجه به محتوا و ريشة انديشه فراهم مي 

 گيرد و سنجش آنها با محك معيارهاي اصيل اسلامي است. پسقرار مي 

 
 .112(، 6انعام )[1] 

شوند و چون مردم عادي از  ها فريب خورد؛ زيرا افكار انحرافي با ظاهري فريبنده عرضه مي نبايد از ظاهر افكار و انديشه 

شوند. تعيين عيار طلا و تشخيص خالص از  هاي انحرافي مي اند، فريفتة انديشهتشخيص حق و بازشناسي آن از باطل ناتوان 

هايش تواند به وسيلة محك، عيار طلا را مشخص كند و خالص آن را از ناخالصيناخالص كار هركس نيست و تنها زرشناس مي

شود و تنها با محك قرآن و  آميزد، تشخيص حق از باطل بسيار دشوار مي تشخيص دهد. همچنين وقتي حق با باطل درمي 

ها، كه غبار بر  ز شناخت و در طوفان فتنه هاي آنها باتوان حق را از باطل، و ناخالصي افكار را از خالصي عرضة افكار بر آن مي 

 :فرمودند )صلى الله عليه وآله(   پوشانند، راه درست را يافت. از اين روي رسول خداچهرة حق مي 

پارچة شب ها چون ظلمت و تاريكي يك گاه كه فتنه آن [1] فَإِذَا الْتَبسََتْ عَلَيْكُمُ الفِْتَنُ كقَطَِعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالقُْرآْنِ؛

 .شما را فرا گرفت بر شماست كه به قرآن پناه بريد 

گسترند، بايد ها ميكنند و ظلمت و تاريكي باطل را بر دل هايي كه ايمان و دين انسان را تهديد مي پس در برابر انحراف 

هاي افكار انحرافي را شكافت و به طريق نجات و سعادت دست  از نورانيت قرآن بهره گرفت و به وسيلة آن، امواج تاريكي 

اند، در  كه خود از قرآن اعتبار يافته  )عليهم السلام( بيتو اهل )صلى الله عليه وآله(   يافت. همچنين بايد از سنت رسول خدا

بيت آن  و اهل )صلى الله عليه وآله(   مسير تعالي و رسيدن به كمال بهره جست. بايد توجه داشت كه بدون پيروي از پيامبر

توان به سعادت رسيد و حق را شناخت. با توجه به اين حقيقت كه قرآن و سنت، محك  زدن به سنت نمي حضرت و چنگ  

 :فرمايد اند، خداوند مي شناخت حق و تشخيص آن از باطل و سبب نجات و سعادت انسان

 
 .16، ح 17، ص  1، باب  92محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج [1] 

 .خدا و رسول را فرمان بريد باشد كه مشمول رحمت قرار گيريد [1] وأََطِيعُوا الله والرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرحَْمُونَ؛

 :فرمايد اند، مي همچنين خداوند در آية ديگر دربارة لزوم پيروي از رسول خود و اعتماد و عمل به آنچه ايشان آورده 

و آنچه را پيامبر به شما داد بگيريد و از آنچه شما را باز داشت باز  [2] وَماَ آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ومَاَ نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنتَهُوا؛

 .ايستيد 

كنند و خواهان پرستي متهم مي دانند و ما را به كهنه برخي نادانان، احكام دين را كهنه، و براي اين دوران نامناسب مي 

كنند. چند سال پيش در  نوآوري در دين و طرح احكام و قوانين جديد در آن هستند و به ساختارشكني در دين افتخار مي 

هايش نيز به فارسي  استانبول تركيه كنفرانسي برگزار شد و در آن از يك دگرانديش و نوپرداز معروف مصري كه برخي كتاب 

پرستي مبتلا شده  بودند. او در سخنان خود گفت: فرهنگ اسلامي ما به كهنه ترجمه شده است، براي سخنراني دعوت كرده  

و و حديث نو نياز داريم. پس از آنكه او  اند و ما به فقه ن ها كهنه و فرسوده شده هاي اسلام در بسياري زمينه و بسياري آموزه 

هاي گوناگون دين دم زد، بنده نتوانستم تحمل كنم و برخلاف رسم معمول برخاستم بارها از نوپردازي و نوگرايي در ساحت

خواهيم و تو اگر معتقدي كه بايد احكام و اعتقادات جديد مطرح  باره بگو ما دين نو و پيغمبر جديد مي و به او گفتم: يك 

 !خواهيمزني؟! بگو ما دين جديد، پيغمبر جديد و خدايي جديد مي شود، چرا دم از اسلام مي 

 گذاري در دين متشابهات؛ دستاويز بدعت

 هاي فراواني رخ داده و دربارة اسلام نيز ها و بدعتها و تحريف در اديان پيشين انحراف 
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 .132(، 3عمران )آل [1] 

 .7(، 59حشر ) [2] 

 :كند دهد و زمينه و دستاويز بدعت را متشابهات قرآن معرفي مي قرآن از انحرافات در عقايد و احكام خبر مي 

لَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زيَْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ماَ  هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آياَتٌ مُّحكَْماَتٌ هُنَّ أُمُّ الكِْتاَبِ وأَُخَرُ مُتشَاَبهِاَتٌ فَأَمَّا ا

تَأْوِيلهِِ...؛ الفِْتْنةَِ واَبْتِغاَءَ  هاي اوست ]آن خدايي[ كه ]اين[ كتاب را بر تو فرو فرستاد. برخي از آن، آيه [1] تشَاَبَهَ مِنهُْ ابْتِغاَءَ 

است آنچه را متشابه    اند. اما آنها كه در دلشان كژي )انحراف از راه راست(اند و برخي ديگر متشابه اند كه آنها اصل كتاب محكم 

 .جويي و درصددِ جستن تأويل آنگيرند براي فتنه است پي مي 

آيد كه محكم چيزي است كه ثبات و قوام دارد و راه فساد بر آن بسته  شناسان برمي در آثار لغت   از موارد كاربرد »محكم« 

است. اما از منظر دانشمندان علوم قرآن و تفسير، محكمات آياتي هستند كه بر دلالت بر معاني و مداليل خويش چنان واضح  

 .گذارند اي براي احتمال معاني گوناگون و متفاوت باقي نمي و رسايند كه زمينه 

معناي لغوي كلمه »تشابه« نيز همگوني و همساني است؛ چه همگوني و همساني بين دو شيء و چه بين اجزاي فرضيِ  

اي است كه پذيراي معاني گوناگون است و در آن معناي  يك شيء. اما از نظر دانشمندان علوم قرآن و تفسير، »متشابه« آيه 

 .شوددرست از نادرست به آساني باز شناخته نمي 

 حكمت وجود متشابهات در قرآن 

بودند تا كسي نتواند تأويل نادرستي  شد همة آيات قرآن محكم مي چرا خداوند آيات متشابه را نازل كرده است؟ آيا نمي 

 توان گفت همةها مي از آنها ارائه دهد؟ در پاسخ اين پرسش

 
 .7(، 3عمران )آل [1] 

ترديد وجود آيات متشابه در قرآن نيز برخاسته از حكمت الاهي و از آن روست كه قرآن  اند و بي كارهاي خداوند حكيمانه 

ترين تعبيرهاي روزمره  در قالب كلام بشري نازل شده است و بايد در قالب قواعد كلام انساني باشد. در كلام بشري، از ساده 

شود. شود و طبعاً زمينة تشابه فراهم مي ترين سخنان و تعابير ادبي، از مجاز، استعاره، تمثيل و كنايه استفاده مي تا عالي 

 :فرمايند دربارة حكمت استفاده از متشابهات در قرآن مي  (رحمه الله )مرحوم علامه طباطبايي

اي كه در طول زندگي وي برايش فراهم گرديده، ممكن القاي مفاهيم و معاني به انسان جز از طريق معلومات ذهني

نخواهد بود. اگر فردي مأنوس با امور حسي باشد، القا از طريق محسوسات و در حدي كه او مراتب درك حسي را پشت سر  

سازند. آيد. مثلاً براي كودك كه از درك لذت آميزش عاجز است، آن لذت را با شيريني حلوا برايش مجسم مينهاده فراهم مي 

تواند  باشد و براي درك معاني، هم مياش بالاتر مي اما كسي كه قدمي فراتر نهاده و از غير محسوسات نيز ادراكاتي دارد، رتبه 

ين هدايت ديني به گروه خاصي اختصاص  از راه محسوسات بهره برد و هم ادراكات عقلي، و از هر دو راه به حقايق برسد. همچن

سوي، و عموميت امر هدايت براي  گيرد. اختلاف سطح افكار مردم از يك  ها و تمامي طبقات را دربر مي ندارد، بلكه همة گروه 

همه از سوي ديگر باعث شده است كه بيانات قرآن در قالب امثال صورت گيرد. بدين صورت كه آن دسته از معاني و مفاهيمي  

داند برايش تبيين  شود تا از رهگذر اين معاني، آنچه را نمي كه انسان به آنها آشناست و ذهنش با آنها معهود است انتخاب مي 

 .[1]گردد 

 :دهد، فرمودند هايي كه پس از ايشان رخ مي ها و فتنه دربارة امتحان )صلى الله عليه وآله(  رسول خدا

 هُ وَ يَا عَلِيُّ إِنَّ الْقَومَْ سَيفُْتَنُونَ بِأَموَْالِهِمْ وَ يَمُنُّونَ بِدِينِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ وَ يَتَمَنَّوْنَ رحَْمَتَ

 
 .61،  60، ص 3سيدمحمدحسين طباطبايي، الميزان، ج [1] 
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 الخَْمْرَ بِالنَّبِيذِ وَ السُّحْتَ بِالهَْدِيَّةِ وَ الرِّباَ يَأْمَنُونَ سَطْوتََهُ، وَ يَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبهُاَتِ الْكاَذِبَةِ وَ الْأَهوْاَءِ السَّاهِيَةِ، فيََسْتَحِلُّونَ 

اند و دين دارند بر خداوند منّت  شوند و به اينكه مسلماناي علي، مردم پس از من به وسيلة اموالشان آزمايش مي [1]  بِالْبَيْعِ؛

هاي دروغينْ  دانند. به وسيلة شبهه نهند و اميد برخوردار گشتن از رحمت خدا را دارند و از قدرت او خود را در امان ميمي 

شمرند شراب را به نام آب كشمش، و نيز رشوه را با عنوان هديه، و ربا را با  شمرند، پس حلال مي حرام خدا را حلال مي 

 .شمرند عنوان بيع حلال مي 

گويند شراب شمارند و در توجيه اين كار مي دهند كه شراب را حلال مي از كساني خبر مي )صلى الله عليه وآله(   پيامبر

با اينكه  هاي ديگر را حلال مي شود، و شراب كشمش )نبيذ( يا ميوه حرام آن است كه از انگور گرفته مي  دانند. همچنين 

تر انجام شود يا اقدامي به نفع آنان صورت پذيرد و يا  دانند رشوه حرام است، به اسم هديه و براي آنكه كارشان سريعمي 

كنند، در حالي كه آنان در واقع رشوه  حكمي صادر گردد، اموالي را به نام هديه به قضات يا مأموران حكومتي تقديم مي 

ترين گناهان است ند ربا يكي از بدترين و شنيع دانكند. نيز با آنكه مي اند و با تغيير نام و عنوانْ ماهيت چيزي تغيير نمي داده 

و در قرآن به مثابة جنگ با خدا معرفي شده  [2] و در برخي روايات از هفتادبار زناي با محارم در كنار كعبه بدتر شمرده شده

 شوند. برايبه اسم معامله و دادوستد مرتكب آن مي [3] است،

 
 .191، ح 241، ص  4، باب  32محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج [1] 

 .117، ص 1، باب 18محمد بن حسن حر عاملي، وسائل الشيعة، ج [2] 

عَلوُاْ فَأْذَنُواْ بحَِرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن  ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَروُاْ ماَ بَقيَِ مِنَ الرِّباَ إِن كُنتُم مُّؤْمنِِينَ * فَإِن لَّمْ تفَْ[3] 

ايد از خدا بترسيد و اگر ايمان داريد هرچه از  ؛ »اي كساني كه ايمان آورده تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَموَْالِكُمْ لا تظَْلِمُونَ ولَا تُظْلَمُونَ

ايد و اگر توبه كنيد  ربا ]بر مردم[ مانده است رها كنيد؛ و اگر ]رها[ نكنيد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستادة وي برخاسته

رود به باز ندادن سرمايه«  كنيد به خواستن ربا و نه بر شما ستم مي هاي شما از آنِ شماست، در حالي كه نه ستم مي سرمايه

 .(279، 278)بقره 

نمونه، امروزه برخي رباخواران براي اينكه كار خود را حلال جلوه دهند، مثلاً يك ميليون تومان پول را با مقداري نبات 

هزار تومان به آنان برگرداند. گويا پانصد   خواهند كه پس از يك سال يك ميليون و پانصد دهند و از او مي به گيرنده قرض مي 

نبات قرار مي  تومان را قيمت آن  اين ظاهرسازيدهند! بي هزار  را تغيير نمي ترديد  ربا  و اين نوع معامله ها ماهيت  ها دهد 

 .اند مشمول حكم ربا و حرام 

اند؛ از جمله  گذاران در دين تأكيد فراوان كرده هاي ديني بر مبارزه با بدعت شويم كه آموزه در پايان اين گفتار يادآور مي 

 :فرمايند مي  )عليه السلام(امام صادق

گذار برود و او را احترام و تكريم  كسي كه نزد بدعت[1] مَنْ مشََى إِلَى صاَحِبِ بِدعَْةٍ فوََقَّرَهُ فَقَدْ مشََى فِي هَدْمِ الإِْسْلَامِ؛

 .كند، به سوي ويران كردن اساس اسلام گام برداشته است

 :فرمودند )صلى الله عليه وآله(   همچنين رسول خدا

ها در امت من ظاهر گاه كه بدعت آن [2] إِذَا ظهََرَتِ الْبِدَعُ فِي أُمَّتيِ فَليُْظهِْرِ الْعاَلِمُ عِلْمهَُ فمََنْ لَمْ يفَعَْلْ فَعَلَيهِْ لَعْنةَُ اللَّهِ؛

 .گردند عالم بايد علمش را ظاهر سازد و به مقابله با آنها بپردازد و اگر چنين نكند، لعنت خداوند بر او باد

 
 .45، ح 304، ص  24، باب 2محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج [1] 

 .15، ص  108همان، ج [2] 
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 :گفتار نوزدهم

 هاي رفتاريبازشناسي برخي جلوه 

 ايمان و كفر 

 هاي كفرورزي در قرآن برخي جلوه 

هايشان در يك سطح  اند، از آن نظر كه نوع و شمار بدعتگذاران مراتبي دارند و گرچه همة آنها فاقد ايمانشك بدعتبي

گونه كه ايمان مراتب دارد و مؤمنان  نيست، خطر آنان براي جامعه و كيفري كه در انتظارشان است يكسان نخواهد بود. همان

اند، گناهان و كفر و شرك نيز مراتب دارند و همة گنهكاران و كفار و مشركان در  از حيث مرتبة ايمانشان با يكديگر متفاوت 

رس ندارد، و اگر دين حق  از عقل در محيط و وضعيتي كه به دين حق دست   بهرهگيرند. مثلاً كافري كم يك رديف قرار نمي 

ترين مرتبة كفر قرار  و چنين كسي در پايين   آيد،پذيرفت، مستضعف و قاصر به شمار مي گرفت آن را مي در اختيارش قرار مي 

 .دارد و در پيشگاه خداوند معذور و مصون از عذاب است

شمارد. مثلاً وقتي منافقان كه در ظاهر اند، به سبب رفتارشان كافر مي قرآن در مواردي كساني را كه در ظاهر مسلمان

مسلمان بودند، به ساختن مسجد اقدام كردند، با اينكه مسجد محل عبادت و بهترين مكان است، كار آنان را برخاسته از كفر  

)صلى الله  گيري برابر رسول خداكند؛ زيرا ايشان با اين كار در پي جبههو به منظور ايجاد اختلاف بين مسلمانان معرفي مي 

 :و ايجاد پايگاهي براي ضربه زدن به اسلام بودند عليه وآله(  

رَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلفَِنَّ إِنْ أَردَْناَ إلِا وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِراَرًا وَكُفرًْا وَتفَْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤمْنِِينَ وَإِرصَْادًا لِّمَنْ حاَرَبَ اللّهَ وَ

دًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أحََقُّ أَن تَقوُمَ فِيهِ فيِهِ رجَِالٌ  الْحسُْنَى وَاللهُّ يشَهَْدُ إِنَّهُمْ لَكاَذِبُونَ * لا تَقمُْ فِيهِ أَبَ

سَ بُنيْاَنَهُ عَلَى شَفاَ  ضوَْانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّيُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يحُبُِّ الْمُطَّهِّرِينَ * أَفمََنْ أَسَّسَ بنُْياَنَهُ عَلَى تَقْوىَ مِنَ اللّهِ وَرِ

و كساني )منافقاني( كه مسجدي گرفتند )ساختند( براي  [1] جُرُفٍ هَارٍ فاَنهَْارَ بِهِ فِي نَارِ جهَنََّمَ وَاللهُّ لا يهَْدِي الْقَومَْ الظَّالمِِينَ؛

گزند رساندن و كفر ورزيدن و جدايي افكندن ميان مؤمنان و ساختنِ كمينگاهي براي كساني كه با خدا و پيامبر او از پيش  

هد كه آنان دروغگويند. هرگز در  د خوردند كه ما جز نيكي نخواستيم و خدا گواهي ميدر جنگ بودند و سخت سوگند مي 

آنجا ]به نماز[ نايست. همانا مسجدي )مسجد قبا( كه از نخستين روز بر پرهيزگاري بنياد نهاده شده سزاوارتر است كه در  

ورزان را دوست دارد. آيا كسي كه بناي  اند كه دوست دارند پاكي ورزند و خدا پاكي آن ]به نماز[ بايستي؛ كه در آنجا مرداني 

خود را بر پرواي از خدا و خشنودي او بنياد نهاده بهتر است يا آنكه بناي خويش را بر لبة پرتگاهي سست و فروريختني بنياد  

 .نهاده است، پس او را به آتش دوزخ دراندازد؟ و خدا مردم ستمكار را راه ننمايد 

 
 .109 107(، 9توبه )[1] 

دهند، كافر  همچنين قرآن كساني كه حكم و قضاوت خود را بر اساس قوانين الاهي كه در قرآن گرد آمده سامان نمي 

 :خواند مي 

 .و كساني كه بدانچه خدا فرو فرستاده حكم نكنند، آنان خود كافرند [1] وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِماَ أَنزَلَ اللهُّ فَأوُلْـَئِكَ هُمُ الكَْافِروُنَ؛

خودداري  )صلى الله عليه وآله(   اي ديگر خداوند كساني را كه از پذيرش احكام قضايي صادر شده از سوي رسول خدادر آيه 

 :كند شوند، فاقد ايمان معرفي مي ورزند و از صميم دل در برابر آنها تسليم نمي مي 

نه،  [2] قَضيَْتَ وَيسَُلِّمُواْ تسَْلِيمًا؛ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنوُنَ حَتَّى يُحكَِّمُوكَ فِيماَ شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُواْ فيِ أَنفسُِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا

گاه در  آورند، مگر آنكه تو را در مورد آنچه ميان آنان ماية اختلاف است داور كنند و آنبه پروردگارت سوگند كه ايمان نمي 

 .اي هيچ ننگي و رنجشي نيابند و به راستي بر آن گردن نهند هاي خويش از حكمي كه كرده دل 

رفتند تا ايشان برخي منافقان براي قضاوت و داوري نزد علماي اهل كتاب مي )صلى الله عليه وآله(   در زمان رسول خدا

كند كه به خداوند و رسول او ايمان  به نفع آنان حكم كنند. خداوند متعال در اين آيه با تأكيد به آنان و ديگران گوشزد مي 
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را داور و قاضي خود قرار دهند. طبيعي است )صلى الله عليه وآله(   اند، مگر آنكه در اختلافات و مشاجرات خود پيامبرنياورده 

خواهد كه به نفع او حكم صادر شود، اما سرانجام وقتي  داند و مي روند، هركدام خود را بر حق مي وقتي دو نفر نزد قاضي مي 

اند كه از صميم دل به قضاوت  فرمايد در صورتي مسلمانان ايمان آورده شود. خداوند مي حكم عليه او صادر گرديد، ناراحت مي 

 رضايت)صلى الله عليه وآله(  رسول خدا

 
كنند ستمكار و فاسق  همين سوره كساني كه بر اساس آنچه خداوند فرستاده حكم نمي   47و    45. در آية  44(،  5مائده ) [1] 

 .اند معرفي شده

 .65(،  4نساء )[2] 

دهند و با زبان و در دل مخالفتي با آن نداشته باشند و از حكم پيامبر احساس نگراني و آزردگي نكنند. مدلول اين آيه  

اختصاص ندارد و حاكي از ضرورت تسليم در برابر احكام الاهي و عدم مخالفت و  )صلى الله عليه وآله(   به عهد رسول خدا

حتي رضايت قلبي به آنها در همة ادوار و اعصار است. بر اين اساس، وقتي بين افراد جامعه بر سر مسائل مالي و غيرمالي  

روند تا بين آنان داوري شود، طبيعي است كسي كه حكم  دهد و آنان براي رفع اختلاف نزد قاضي عادل مي اختلافي رُخ مي 

ويژه اگر مورد اختلاف، ارزش مالي بالايي داشته باشد. اما كسي كه واقعاً به  گردد، به عليه او صادر شده ناراضي و ناراحت مي 

اضي  كند، بلكه در دل خود نيز از آن رفقط در ظاهر با حكم صادر شده مخالفت نمي هاي آن ايمان دارد، نه اسلام و آموزه 

 .است و هيچ رنجش و كراهتي از آن ندارد

 هاي گوناگون دربارة ايمان و كفر بررسي اجمالي ديدگاه 

هاي  ويژه از هنگامي كه مكاتب كلامي شكل گرفتند بين فرقه مسئلة ايمان و كفر و نصاب و ملاك آنها، از صدر اسلام و به 

اسلامي مطرح بوده و دربارة آن آراي متفاوتي ارائه شده است. پيش از آنكه به اختصار به اختلاف آراي متكلمان بپردازيم، بر  

 .افكنيممفهوم لغوي و اصطلاحي ايمان و كفر نظري مي 

دانند؛ اما دربارة تعريف اصطلاحي آن، متكلمان اختلاف نظر دارند. اهل لغت ايمان را به معناي تصديق و ضد تكذيب مي 

اغلب متكلمان و فقها، از جمله متكلمان و فقهاي اماميه، ايمان را تصديق قلبي به توحيد و ديگر اصول عقايد همراه با تصديق  

دانند. كفر در لغت به معناي پوشاندن، و در اصطلاح به معناي ايمان نياوردن به اصول اعتقادات اسلام  زباني و اقرار به آنها مي 

آورند. در برابر، خوارج عمل را كنند و جزو ايمان به شمار نمياست. متكلمان و فقها عمل را ثمره و كمال ايمان معرفي مي 

 .دانند ه را كافر و فاقد ايمان مي آورند، و از اين روي، مرتكب گناه كبيرجزو ايمان به شمار مي 

و با خدا مخالفت كرده    شود، در واقع از پذيرش حكم خدا سر باز زده گفتند كسي كه مرتكب گناه كبيره مي خوارج مي 

است، و كسي كه با خدا مخالفت كند كافر است. اساس اين اعتقاد در جنگ صفين و قضية حكََميت شكل گرفت كه برخلاف  

و ياران صادق ايشان، خوارج بر انتخاب ابوموسي اشعري اصرار ورزيدند. بدين ترتيب آنان،   )عليه السلام(نظر امير مؤمنان

نيز ميانة خوبي نداشت به نمايندگي از سوي   )عليه السلام(افزون بر تحميل اصل حكميت، فردي نادان را كه با امير مؤمنان

حميل كردند. در نتيجه حكميت براي شركت در حكميت برگزيدند و پذيرش او را بر حضرت ت )عليه السلام(سپاه امير مؤمنان

بردند، به جاي آنكه سرپيچي از خواست امير  به نفع معاويه و به زيان سپاه كوفه تمام شد و خوارج كه به اشتباه خود پي  

را سبب شكست خود بدانند، اصل حكميت را زير سؤال بردند و آن را گناه كبيره و مخالفت با قرآن   )عليه السلام(مؤمنان

حكميت را پذيرفت و با اصل آن مخالفت نكرد، وي را كافر دانستند؛ با اين توجيه   )عليه السلام( قلمداد كردند، و چون علي

 :تابد كه خداوند در قرآن حُكم غير خود را برنمي 

 .حكم و فرمان جز براي خدا نيست؛ فرمان داده كه جز او را نپرستيد [1] إِنِ الْحُكْمُ إلِا لِلّهِ أَمَرَ ألَا تَعْبُدُواْ إلِا إِيَّاهُ...؛

بر اين باورند كه عملْ هيچ ارتباطي با ايمان ندارد و نه فقط عمل جزو ايمان [2] در مقابل اين ديدگاه افراطي، مرجئه 

آيد. از اين روي، از نظر آنان صرف ايمان و تصديق قلبي و تصديق زباني  نيست، بلكه از ثمرات و كمال ايمان نيز به شمار نمي 
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براي تحقق ايمان و نيل به سعادت اخروي كافي است و عمل به دستورات دين در سعادت انسان نقشي ندارد و بر اين اساس 

 ايمان شخص معصوم با ايمان يك فرد كاملاً آلوده 

 
 .40(،  12يوسف )[1] 

گذاري اين گروه به مرجئه، از جمله آن است كه آنان ايمان زباني  ارجاء« در لغت عرب به معناي تأخير است و علت نام [2] »

 .دادند دانستند و به عمل و انجام وظيفه اهميت نمي و قلبي را مهم مي 

ترين جريان فكري  يكسان است. آنان معتقدند بايد به ايمان اهميت داد نه عمل. اعتقاد به ايمان منهاي عمل خطرناك 

گري، تساهل در دين و فساد در جامعة اسلامي شد. از اين روي،  بود كه در قرن دوم هجري شكل گرفت و موجب رواج اباحه 

ويژه در ميان جوانان شوند. امام  دادند كه مانع نفوذ آن انديشه، به به پيروان خود هشدار مي  )عليهم السلام(پيشوايان معصوم

 :فرمودند  )عليه السلام(صادق

از طريق نشر حديث به تعليم فرزندان خود بپردازيد، پيش  [1] باَدِرُوا أَوْلاَدَكُمْ باِلْحَدِيثِ قَبلَْ أنَْ تسَْبقَِكُمْ إِلَيْهِمُ الْمُرجِْئَةُ؛ 

 .از آنكه مرجئه بر شما سبقت بگيرند )و فرزندان شما را فاسد و آلوده كنند(

آورند،  در برابر اين دو ديدگاه افراطي و تفريطي، فقها، محدثان و متكلمان فِرَق اسلامي عمل را جزو ايمان به شمار نمي 

دانند. بر اين اساس، آنان فاسق و مرتكب كبيره را مسلمان و برخوردار از  را از نتايج و دستاوردها و كمال ايمان مي بلكه آن  

دانند، اما به سبب فسق و عمل نكردن به مقتضاي ايمان و ارتكاب  حقوق مسلمانان شمرده، احكام اسلامي را بر او مترتب مي 

دانند. البته در بين كساني كه عمل را جزو ايمان به شمار  ه مي بهرگناهان كبيره، او را از سعادت اخروي و فوز و رستگاري بي 

يدگاه وجود دارد. ديدگاه نخست از آنِ اكثر فقها، متكلمان و فرق  دانند دو د آورند و در نتيجه مرتكب كبيره را كافر نمي نمي

دانند.  اسلامي است كه ارتكاب گناه كبيره را موجب خروج از ايمان ندانسته و در نتيجه مرتكب گناه كبيره را مؤمنِ فاسق مي

به »منزلة  اين ديدگاه  از  و  نه كافر،  نه مؤمن است و  به معتزله است كه معتقدند مرتكب كبيره  مربوط  بين    ديدگاه دوم 

 .كنند المنزلتين« تعبير مي 

اما براي شناسايي ملاك ايمان و كفر و مراتب آنها بايد به قرآن و سنت مراجعه كرد. در اين مجال بايسته است كه به  

 .اي از اطلاقات ايمان، كفر و اسلام در قرآن بپردازيمپاره

 
 .47، ص 6محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، ج [1] 

 هاي ايمان و كفر در قرآناطلاق

 :اطلاق و كاربرد اسلام در برابر شرك .1

بگو: من مأمورم كه نخستين كسي باشم كه اسلام  [1] قُلْ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ منَْ أَسْلَمَ ولَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمشُْركَِينَ؛

 .آورده است و ]به من فرمان داده شده كه[ هرگز از مشركان مباش 

تقابل بين اسلام و شرك از آن روست كه اسلام به معناي تسليم در برابر خداوند است و مسلمان كسي است كه تسليم  

پردازد و آنان را  ها مي كند. اما در برابر، مشرك به كرنش در برابر بت فرمان خداست و تنها در برابر خالق خود كرنش مي 

 .دهد معبود خود قرار مي 

 :اطلاق ايمان در برابر كفر .2

و هركه كفر را به جاي ايمان گيرد همانا راه راست را گم كرده  [2] وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكفُْرَ باِلإِيمَانِ فَقدَْ ضَلَّ سَواَء السَّبِيلِ؛

 .است
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اين آيه ايمان را در برابر كفر قرار داده است؛ زيرا ايمان تصديق قلبي و تسليم دروني در برابر خداوند و عقايد اسلامي  

نهد، در برابر مؤمني كه به تصديق  پوشاند و بدان گردن نمياست، و در مقابل، كفر پوشاندن حق است و كافر چون حق را مي 

 .گيردپردازد، قرار مي زباني و قلبي حق مي 

 :اطلاق و كاربرد اسلام در برابر ايمان .3

نشينان گفتند: ايمان آورديم.  باديه [3] قاَلَتِ الْأعَْراَبُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤمِْنوُا وَلكَِن قُولُوا أَسلَْمْناَ وَلَمَّا يَدخُْلِ الإِْيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ؛ 

 .هاتان درنيامده استايد، بلكه بگوييد: اسلام آورديم )به زبان تسليم شديم( و هنوز ايمان در دل بگو: ايمان نياورده 

 
 .14(، 6انعام )[1] 

 .108(، 2بقره )[2] 

 .14(،  49حجرات )[3] 

در اين آيه منظور از اسلام، تصديق و تسليم زباني و پذيرش ظاهري اسلام، و منظور از ايمان تصديق قلبي اسلام است. 

وقتي كسي در ظاهر اسلام آورَد و شهادتين را بر زبان جاري سازد، گرچه قلباً اعتقادي به اسلام نداشته باشد، در جرگة  

شود. اما اين اسلام ظاهري كه دروني نشده و با تصديق  مند مي گيرد و از مزايا و حقوق دنيويِ آنان بهرهمسلمانان قرار مي 

هاي اسلام همراه نگرديده، و به تعبير ديگر، در پي آن ايمان قلبي در شخص پديد نيامده است،  قلبي و اعتقاد دروني به آموزه 

 .شودم نمي كند و موجب نجات از عذاب جهنسعادت دنيوي و اخروي انسان را تأمين نمي 

 :اطلاق اسلام بر نصاب و مرتبة اول ايمان، يعني تسليم و تصديق زباني و قلبي .4

 .آنان كه به آيات ما ايمان آوردند و مسلمان بودند [1] الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِناَ وَكَانُوا مسُْلمِِينَ؛

ترين مرتبة ايمان است اطلاق  در برخي آيات قرآن، اسلام بر اسلام واقعي و مرتبة تسليم كامل در برابر خداوند كه عالي .5

هاي انسانْ تسليم خداوندند و  اي كه در آن، افزون بر تصديق و تسليم زباني و قلبي، غرايز و قوا و حتي انگيزه شود. مرتبه مي 

اي است كه انبياي الاهي و دوستان خدا بدان شود. اين همان مرتبه هاي الاهي مي فرد با تمام وجود تسليم دستورها و تكليف 

 :اند اند و حضرت ابراهيم و حضرت يعقوب فرزندان خود را بدان وصيت كرده نايل آمده 

و ابراهيم فرزندان [2] تُم مُّسْلِمُونَ؛وَوَصَّى بهِاَ إبِْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقوُبُ ياَ بَنِيَّ إِنَّ اللهَّ اصْطفََى لَكمُُ الدِّينَ فلَاَ تَمُوتُنَّ إلَا وأََن

خود را به همين ]كيش[ سفارش كرد و يعقوب نيز كه اي فرزندان من، خدا اين دين را براي شما برگزيده است. پس نميريد 

 .مگر آنكه گردن نهاده و تسليم باشيد 

 
 .69(، 43زخرف ) [1] 

 .132(، 2بقره )[2] 

 عدم كفايت معرفت و اسلام ظاهري براي نيل به سعادت 

گردد.  گفتن شهادتين و ادعاي اسلام اگر با عمل و تصديق قلبي همراه نشود، موجب نجات انسان و نيل به سعادت نمي 

شود و بايد در پي آن، ايمان و اعتقاد قلبي و عمل نيز تحقق يابد.  ظاهر وارد جرگة مسلمانان مي با اسلام ظاهري، انسان به 

صِرف اينكه انسان خدا و پيامبر را بشناسد بسنده نيست؛ زيرا فرعون نيز از اين سطح شناخت برخوردار بود و از اين روي  

 :خطاب به وي فرمود  )عليه السلام( حضرت موسي

داني  آينه مي   گفت: هر [1] مَثبُْوراً؛قالَ لقََدْ عَلمِْتَ ما أَنْزَلَ هؤلُاءِ إِلَّا رَبُّ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ بَصاَئِرَ وَ إِنِّي لأََظُنُّكَ يا فِرْعَونُْ  

ها حق را دريابيد[ و  هايي روشن و هويدا ]كه بدان ها و زمين نفرستاده است. حجت ها[ را جز خداوند آسمانكه اينها ]نشانه 

 .دانمهمانا من تو را اي فرعون، هلاك شده مي 
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داني معجزاتي كه  فرمايد: اي فرعون، تو مي با تأكيد )كه با »لام« و »قد« صورت گرفته( مي  )عليه السلام(حضرت موسي

داني كه من،  كاره است. همچنين مي ها و زمين است و تدبير عالم به دست اوست و او همه ام ساختة خداي آسمانمن آورده 

يعني آورندة اين معجزات، پيامبر و فرستادة خدايم. اما فرعون گرچه چنين معرفتي داشت، مشرك و كافر بود و از ايمان  

بود؛ زيرا ايمان غير از دانستن، و عبارت است از باور و حالت رواني و قلبي تسليم و پذيرش خداوند و دستورات او،    بهره بي

كند، و در  ي دهد و به مقتضاي آن عمل مهاي خود را ملاك رفتار خود قرار مي كه پس از اين تسليم قلبي، انسان دانسته 

 .شوداش مي ها و ايمان قلبي نتيجه رفتارش همسو با همان دانسته 

 عنصر از دستورات رسول خدا)صلى الله عليه وآله( سرپيچي مسلمانان سست

 ادعاي پيغمبري دارد و براي )صلى الله عليه وآله(  در صدر اسلام برخي چون ديدند حضرت محمد 

 
 .102(، 17اسراء )[1] 

معجزاتي مي  ادعاي خود  بياورد  اثبات  از سوي خدا  بود  مأمور  ايشان  را  آنچه  و سربسته  آوردند  ايمان  ايشان  به  آورَد، 

دانستند در ميان آنچه  ترديد ايمان آنان ناقص بوده است؛ زيرا اگر مي پذيرفتند و ملتزم گشتند كه به آنها عمل كنند. بي 

پذيرفتند. )ايمان كامل  اي احكام و عمل به آنها براي ايشان دشوار است، از همان ابتدا آنها را نميآورد پذيرش پاره پيامبر مي 

يابد كه فرد همة آنچه پيامبر خدا آورده تصديق كند و بپذيرد و در مقام عمل نيز خالصانه به آنها عمل كند،  وقتي تحقق مي 

 خواه موافق ميل او باشند، خواه مخالف.( 

عنصر، چون از به خطر  طلب و سستدادند، برخي مسلمانان راحت دستور جهاد مي )صلى الله عليه وآله(   وقتي رسول خدا

 :فرمايد باره مي قرآن در اين  كردند. آوردند و از شركت در جنگ خودداري مي ترسيدند، بهانه مي افتادن جان خود مي 

يَّ يقَُولوُنَ إِنَّ بيُُوتَناَ عَوْرَةٌ وَماَ هِيَ بِعوَْرَةٍ  وَإِذْ قاَلَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ ياَ أهَْلَ يَثْرِبَ لاَ مقَُامَ لَكُمْ فَارجِْعُوا وَيسَْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِ

إِلَّا فِرَارًا؛  گاه كه گروهي از آنان گفتند: اي اهل مدينه شما را جاي ماندن نيست، پس ]به مدينه[ باز  و آن [1] إِن يُرِيدُونَ 

حفاظ است )از دزد و دشمن در  هاي ما بي گفتند: خانه خواستند و مي گرديد و گروهي از آنها از پيامبر رخصت ]بازگشت[ مي 

 .حفاظ نبود، اينان آهنگي جز گريختن نداشتند ها بي امان نيست( و حال آنكه آن خانه

خواست از آنها مي )صلى الله عليه وآله(   همچنين برخي از آنان كه به شدت دلبستة اموال خود بودند، وقتي رسول خدا

گفتند ما كافر نيستيم كه جزيه بدهيم. قرآن كريم  رفتند و مي كه زكات مالشان را بدهند، زير بار فرمان آن حضرت نمي

 :فرمايد مي 

آتاَهُ فَلَمَّا   * الصَّالِحِينَ  مِنَ  وَلَنَكوُنَنَّ  لَنصََّدَّقَنَّ  فَضْلهِِ  مِن  آتاَناَ  لَئِنْ  اللهَّ  عاَهَدَ  مَّنْ  وَّهمُ  وَمِنْهُم  وَتَولََّواْ  بِهِ  بخَِلُواْ  فضَْلِهِ  مِّن  م 

 مُّعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَومْ 

 
 .13(، 33احزاب ) [1] 

و از آنان كساني هستند كه با خدا پيمان بستند كه اگر ما را از  [1] يَلْقَوْنهَُ بِماَ أَخْلَفُواْ اللّهَ ماَ وعََدوُهُ وبَِماَ كاَنُواْ يَكْذِبُون؛َ

فزوني و بخشش خود بدهد هر آينه صدقه ]زكات[ دهيم و از نيكان و شايستگان باشيم. پس چون از فضل خويش بديشان 

هاي آنان تا روزي كه به ديدار او رسند ]مرگ  داد به آن بخل ورزيدند و ]به پيمان[ پشت كرده، روي برگردانيدند. پس در دل 

يا رستاخيز[ دورويي از پي در آورد، از آن روي كه با خداي در آنچه پيمان بسته بودند خلاف كردند و بدان سبب كه دروغ  

 .گفتند مي 

اند اين آيات دربارة يكي از انصار به نام ثعلبة بن حاطب نازل شده است. در تفسير مجمع البيان آمده است كه برخي گفته 

به  )صلى الله عليه وآله(  خواست كه دعا كند خدا مالي به او روزي فرمايد. رسول خدا)صلى الله عليه وآله(  وي از رسول خدا

 :او فرمودند 
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ة شكرش برآيي بهتر است از مال فراواني كه نتواني شكرش را به جاي آوري. آيا رسول خدا براي تو اسوه نيكويي نيست 

ها برايم طلا و نقره  ]تا بديشان تأسي جويي[؟ قسم به آن خدايي كه جانم در كف قدرت اوست، اگر بخواهم و اراده كنم كوه 

 .خواهم[شوند ]ولكن نمي مي 

الله، از خدا بخواه مرا مالي روزي فرمايد. قسم به آن خدايي  پس از مدتي دوباره نزد آن حضرت آمد و عرض كرد: يا رسول

 :پردازم. حضرت فرمودكه تو را به حق و رسالت مبعوث كرد، اگر مال به من روزي كند، من حق همة صاحبان حق را مي 

 .بارالها ثعلبه را مالي روزي فرما الَلهَُّمَ اَرزُقْ ثَعَلَبةََ ماَلاً؛

 كه در مدينه جايي براي ثعلبه گوسفندي خريد و گوسفند زادوولد فراوان كرد، چنان

 
 .77  75(، 9توبه )[1] 

هاي اطراف جاي دهد و بچراند و  چراي آنها نبود. وي مجبور شد گوسفندان خود را در بيرون مدينه و در يكي از بيابان 

گشت و به همين دليل از نماز جمعه و جماعت باز ماند. رسول  شد و او از مدينه دورتر ميهمچنان بر گلة او افزوده مي

آوري زكات را نزد او فرستاد تا زكات گوسفندانش را بستاند. ثعلبه زير بار نرفت و بخل  گرد مأمور  )صلى الله عليه وآله(   خدا

فرمود: واي بر ثعلبه، واي بر  )صلى الله عليه وآله(   ورزيد و گفت: اين زكات در حقيقت جزيه و باج دادن است. رسول خدا

 .[1]ثعلبه. چيزي نگذشت كه آيات فوق دربارة ثعلبه نازل شد 

 كنندگان از احكام خدا بندي سرپيچي تقسيم 

اند: دسته اول احكام خداوند را قبول دارند، اما به سبب ضعف نفس و  كنند دو گونه كساني كه احكام خدا را رعايت نمي

شوند. شاهد اينكه آنان حكم خدا را قبول  كنند و مرتكب گناه مي غلبة شهوت، غضب و هواي نفس به حكم خدا عمل نمي 

اند احساس گناه و پشيماني آيند و از آنچه انجام داده دارند اين است كه پس از فروكش كردن شهوت و غضب، به خود مي 

دانند، بر اساس اند كافر و از جرگة ايمان و اسلام خارج مي كنند. گرچه خوارج اين گروه را كه مرتكب گناه كبيره شدهمي 

انان خارج شمرد و احكام و حقوق  توان ايشان را از جرگه مسلماند و نميديدگاه صحيح و رايج بين مسلمانان، آنان مسلمان 

 مسلمانان را بر آنان مترتب ندانست؛

كنند. كسي كه مرتكب دستة دوم نيز كساني هستند كه حكم خدا را قبول ندارند و گاه حتي احكام الاهي را مسخره مي 

شود، در مراحل آغازين كه باور و اعتقاد خود را به احكام الاهي و حقانيت آنها از دست نداده، پس از انجام گناه  گناه مي 

درپي  داند. اما اگر بر گناه اصرار ورزيد و پي كند و ضعف ايمان و غلبة هواي نفس را عامل انجام گناه مي احساس شرمندگي مي 

 رسد كه ارتكاب گناه و مرتكب گناهان بزرگ شد، به جايي مي 

 
 .82،  81، ص 5ابوعلي فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان، ج  [1] 

گيرد و ايمان خود را به كلي از دست شود و نفاق درون او را فرامي مخالفت با دستورات الاهي ملكه و خصلت ثابت او مي 

 :پردازددهد، و در چنين وضعي به تكذيب و تمسخر احكام الاهي نيز مي مي 

سپس سرانجام كساني كه كارهاي بد [1] ثُمَّ كَانَ عَاقِبةََ الَّذِينَ أَساَؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بآِياَتِ اللَّهِ وَكاَنُوا بهِاَ يسَْتَهْزِؤُون؛

 .كردند كردند اين شد كه آيات خدا را دروغ انگاشتند و آنها را مسخره مي 

)صلى الله عليه وآله(   ها وقتي مردم فقير قدري از مال خود را در اختيار رسول خدادر صدر اسلام در گيرودار برخي جنگ 

گفتند خداوند با اين اموال ناچيز چه  كردند و مي گذاشتند تا صرف جنگ با مشركان كنند، منافقان آنان را مسخره مي مي 

هاي كلان در  توان هزينة جنگ را تأمين كرد؟ وقتي افراد ثروتمند نيز كمك هاي ناچيز مي خواهد بكند؟ مگر با اين كمكمي 

گفتند كه ايشان قصد خودنمايي دارند. در برخي تفاسير آمده است  نهادند، آنان مي مي )صلى الله عليه وآله(   اختيار رسول خدا

شيد و گفت: ديشب من اجير جرير بودم و در  بخ)صلى الله عليه وآله(   سالم بن عمير انصاري يك منَ خرما به رسول خدا
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ام نگاه داشتم و نيم ديگر را به  برابر كاري كه براي او كردم دو من خرما به من داد. نيمي از آن را براي مصرف خانواده 

ها قرار دهند. منافقان او را  ها را بين صدقه دستور دادند آن خرما)صلى الله عليه وآله(   دهم. رسول خداپروردگارم قرض مي 

خواهد چه كند. همچنين وقتي ابوعقيل  نياز است؛ او با اين خرماي اندك مي مسخره كردند و گفتند خداوند از اين خرما بي 

خواهد خودنمايي كند. پس از اين قضيه خداوند اين آية نوراني را نازل  صدقة فراواني در اختيار پيامبر نهاد، گفتند او مي 

 :[2]كرد

 الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمنِِينَ فِي الصَّدَقاَتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلا جهُْدَهُم

 
 .10(، 30روم )[1] 

 .148،  147، ص 3عبد علي بن جمعه عروسي حويزي، تفسير نورالثقلين، ج [2] 

كساني كه بر مؤمناني كه ]افزون بر صدقة واجب[ به دلخواه و از  [1] فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُّ مِنهُْمْ وَلَهُمْ عَذاَبٌ أَلِيمٌ؛

]كه  دهند عيب ميسَرِ ميل صدقات ]مستحب[ مي  نيابند  بيشتر  و تلاش خويش  توان  قدر  به  را كه جز  و كساني  گيرند 

 .كند و آنان را عذابي است دردناككنند خداوند نيز آنان را مسخره مي ببخشند[ مسخره مي 

 نشانه تزلزل ايمان 

آيد و به تبع آن از ايمان اي از نفاق در دل او پديد ميشود، رگه ايمان مراتبي دارد، و با هر گناهي كه انسان مرتكب مي 

رسد كه ايمانش را به كلي از دست  اي ميهاي الاهي ادامه يابد، انسان به مرحله شود، و اگر مخالفت با فرمان وي كاسته مي 

عنصر در آغاز كه به احكام الاهي شناخت تفصيلي ندارند، يا پس از آشنايي با بخشي از احكام كه  دهد. برخي افراد سست مي 

بينند،  شوند كه عمل به آنها را براي خود دشوار ميرو مي آورند، اما وقتي با احكامي روبه مطابق ميلشان است اجمالاً ايمان مي 

آيد كه آدمي از صميم دل و با  ست. ايمان در صورتي پديد مي ترديد پذيرفته نيورزند. چنين ايماني بيبا آنها مخالفت مي 

رضايت كامل همة احكام الاهي را بپذيرد و به همة آنها عمل كند، نه اينكه هرچه را مطابق ميل خود يافت انجام دهد و  

 .هرچه را ناسازگار با ميل خود ديد كنار نهد 

در صدر اسلام برخي كساني كه بعدها بدعت آوردند، وقتي شوكت و عظمت دين را ديدند و توان رويارويي با آن را در  

)صلى ظاهر اسلام آوردند. اما همانان پس از رحلت رسول خداخود نيافتند، براي حفظ جان و مال و موقعيت اجتماعي خود به 

گذاري در دين خدا پرداختند و در  وقتي موقعيت را مناسب ديدند، پرده از نفاق خود برداشتند و به بدعتالله عليه وآله(   

اي از ايمان نداشتند دور از انتظار نبود. اما  گذاري اين دسته كه از اول بهره ترديد بدعتبرابر سنت پيامبر قد برافراشتند. بي 

 برخي كه در آغاز اطلاع كافي از 

 
 .79(، 9توبه )[1] 

مي ايمان  اجمالاً  ندارند،  مي احكام  آشنا  الاهي  احكام  با  تفصيل  به  وقتي  ولي  و  آورند،  دشوار  را  آنها  از  برخي  و  شوند 

ايستند. كنند و در برابر آنها ميدهند، بلكه در مشروعيت و اعتبار آنها تشكيك مي تنها به آنها تن نمي يابند، نه ناپذير مي تحمل

ترديد اينان ايمان ندارند. فرق است ميان كسي كه احكام الاهي را پذيرفته است و در مشروعيت و اعتبار آنها شك ندارد،  بي

كند، با كسي كه در درستي و اعتبار احكام الاهي تشكيك اما به سبب غلبة شيطان و هواي نفس به برخي از آنها عمل نمي 

كند.  پذيرد و بقيه را رد ميكه موافق ميلش است مي  كند و در دل تسليم احكام خداوند نيست و آن بخش از احكام رامي 

 :ايمان استچنين شخصي از نظر قرآن كافر و بي 

بَعْضٍ ونََكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدوُنَ أَن يَتَّخذُِواْ  إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُروُنَ بِاللهِّ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقوُاْ بَيْنَ اللهِّ وَرُسُلِهِ وَيقوُلُونَ نُؤْمِنُ بِ

شوند كساني كه به خدا و فرستادگان او كافر مي[1] ناَ لِلكَْافِرِينَ عَذَاباً مُّهِينًا؛بَيْنَ ذَلكَِ سَبِيلاً * أُوْلـَئكَِ هُمُ الكَْافِرُونَ حقًَّا وَأعَْتَدْ

مي  و ميو  افكنند  او جدايي  پيامبران  و  ميان خدا  مي خواهند  ايمان  برخي  به  مي گويند  كافر  برخي  به  و  و  آوريم  شويم، 
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آماده  مي  خواركننده  عذابي  كافران  براي  ما  و  كافرند  در حقيقت  آنان  برگزينند،  براي خود  راهي  ]دو[  اين  ميان  خواهند 

 .ايمساخته

به اكراه و اجبار كافي نيست و برخورد گزينشي  )صلى الله عليه وآله(   پس در تحصيل ايمان، صرف پذيرش خدا و پيامبر

پذيرد و به طور  پذير نيست و كسي كه همة احكام الاهي را مي شود؛ زيرا ايمان تجزيه با احكام الاهي باعث زوال ايمان مي 

آيد، گرچه در مقام عمل به سبب غلبة شيطان يا هواي نفس يا به دليل اوضاع  كامل تسليم خداوند است، مؤمن به شمار مي 

اند كساني كه احكام اجتماعي و نداشتن توان لازم براي مقاومت در برابر موقعيت، برخي از احكام الاهي را رعايت نكند. فراوان 

 خدا را قبول دارند، اما براي 

 
 .151، 150(،  4نساء )[1] 

ويژه پيش از  كنند. چنين افرادي، به اي از احكام را رعايت نمي انطباق يافتن و همرنگ شدن با جامعة گرفتار فساد، پاره 

 .انقلاب، فراوان بودند 

خانه رسيد، آن خانم  حجابي در اتوبوس بود. وقتي ماشين به قهوه پيش از انقلاب در سفري كه به مشهد داشتيم، خانم بي 

چادري از كيفش بيرون آورد و بر سر كرد و وضو گرفت و نماز خواند. سپس وقتي خواست سوار ماشين شود چادر را از سر  

ها دربارة اين موضوع با او صحبت كردند. آن خانم در پاسخ آنان گفت من  برداشت و در كيف نهاد. در داخل ماشين خانم 

كنم در انجام وظايف و عبادات شخصي خود كوتاهي نكنم.  خوانم و مقيدم كه خمس مالم را نيز بدهم و سعي مي نمازم را مي 

توانم در  كنند و من نمي مي اند و آن را مسخره  به حجاب هم معتقد هستم. اما چون فاميل و خانواده من با حجاب مخالف 

كنم. چنين شخصي از ايمان خارج نشده  اجبار حجاب را رعايت نمي به   هاي آنان مقاومت كنم، برابر آزارها و مسخره كردن 

انجامد و در  اعتنايي به احكام الاهي مي آيد. اما بايد توجه داشت كه اصرار بر گناه، به بي است و مؤمن عاصي به شمار مي 

 .شودنهايت باعث گسترش نفاق در دل و حتي انكار و تشكيك در احكام مي 

 مخالفت با برخي احكام الاهي در صدر اسلام 

كردند و  خواندند تشكيك ميبرخي در آياتي كه آن حضرت براي مردم مي )صلى الله عليه وآله(   در زمان رسول خدا

شد. براي نمونه، پس از نزول  ها و آداب رايج بين آنها مانع پذيرش برخي سخنان خداوند مي تعصبات قومي، فرهنگي، سنت

 كه از آن [1] سوره بقره 196آية  

 
فرمايد: فمََن تَمَتَّعَ باِلعُْمْرَةِ إِلَى الْحجَِّ فَماَ اسْتَيسَْرَ مِنَ الهَْدْيِ فمََن لَّمْ يَجِدْ فَصِياَمُ ثلَاثَةِ  در قسمتي از اين آيه خداوند مي [1] 

الْحَرَامِ؛ »هركه از عمرة تمتع به  سْجِدِ  أَيَّامٍ فِي الْحجَِّ وَسَبْعةٍَ إِذَا رجََعتُْمْ تِلْكَ عشََرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلكَِ لِمنَ لَّمْ يكَُنْ أَهْلُهُ حاَضِرِي الْمَ 

حج درآيد پس آنچه از قرباني ميسّر است، و هركه ]قرباني[ نيابد پس سه روز در ايام حج روزه بدارد و هفت روز هنگامي كه  

الحرام نباشند )يعني  اش نزديك مسجد ]از سفر[ باز گرديد. اين ده روز كامل است. اين حكم براي كسي است كه خانواده 

 .«مقيم مكه و اطراف آن نباشند(

شود پس از انجام عمرة تمتع و بيرون آمدن از احرام آن و قبل از شروع حج تمتع، چيزهايي كه براي شخص  استفاده مي 

بَرَد برخي كه   تواند از آنها بهره شود و او مي محرم جايز نيست، مانند شكار كردن و آميزش با همسران، براي حاجي جايز مي 

)عليه  باره از امام صادقحكم مزبور در آيه را مخالف سنت رايج بين اعراب در زمان جاهليت يافتند با آن مخالفت كردند. در اين 

 :روايت شده است السلام(

خواست حج واجب را به جاي آورد چهار روز مانده به پايان ماه ذيقعده  مي )صلى الله عليه وآله(   هنگامي كه رسول خدا

گاه مركب خود را به طرف »بيدا«همة مردم احرام بستند و هرگز نيت عمره  حركت كرد و نماز را در »شجره« خواند و آن 

نداشتند و از موضوع متعه )حج تمتع( باخبر و مردم نيز با ايشان طواف كردند. پس دو ركعت نماز طواف در مقام به جاي  
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بار بين صفا و مروه  كنم و به طرف صفا رفت و هفت سپس فرمود: به آنچه خدا ابتدا كرده ابتدا مي آورد و استلام حجر كرد، و  

احرام را بشكنيد و عملتان را عمره قرار دهيد؛  سعي كرد. پس از اتمام سعي هفتم در مروه، براي سخنراني ايستاد و فرمود:  

اين دستور خداست. مردم احرام را شكستند. حضرت فرمود: من هم اگر آنچه را در آخر دريافت خواهم كرد در اول داشته  

ولَاَ تَحْلِقُواْ رُؤوُسَكُمْ حَتَّى يبَْلُغَ الهَْدْيُ   :فرمايد شكستم، ولي خدا مي بودم و با خود قرباني نياورده بودم، مانند شما احرام مي 

 .و تا قرباني به قربانگاه نرسيده سر خود را متراشيد [1] مَحِلَّهُ؛ 

ايم. آيا اين دستور مختص همين اكنون دين خود را فرا گرفتيم، گويا امروز آفريده شده سراقة بن جعثم كناني گفت: هم  

پاخاست و گفت: اي رسول خدا،براي  سال است يا هميشه بايد چنين كنيم؟ حضرت فرمود: اين دستور ابدي است. مردي به 

 حج

 
 .196(، 2بقره )[1] 

تو هرگز به اين حكم ايمان نخواهي    چكد؟ حضرت فرمود: بيرون شويم در حالي كه از سرهايمان آب غسل جنابت مي  

 .[1]آورد

ادبانه گفت: »رسول خدا به ما دستور داد كه با زنانمان در روايتي ديگر آمده است آن شخص، يعني عمر بن خطاب، بي

 «![2]چكد، در عرفه حاضر شويمهايمان مني مي آميزش كنيم و در حالي كه از آلت 

با اينكه تحليل محرمات احرام پس از انجام عمرة تمتع به نفع مردم بود و آنان پيش از احرام و اشتغال به اعمال حج 

مند گردند، به جهت  بستر شوند و از ديگر كارهايي كه هنگام احرام بر آنان حرام بود بهره توانستند با زنان خويش هم تمتع مي 

رسم و عادتي كه بين اعراب وجود داشت و بر اساس آنْ كسي حق نداشت پيش از اتمام اعمال حج محرمات احرام را انجام  

دهد، گروهي، از جمله عمر، با حكم جديد الاهي مخالفت ورزيدند و عمر با آن سخن گستاخانة خود، مخالفت خويش با حكم 

لاهي را معلق گذاشت و اجازه نداد  به حكومت و خلافت رسيد، متعة حج را تحريم كرد و حكم االاهي را نشان داد و وقتي  

 .كسي پس از انجام اعمال عمره با همسر خود نزديكي كند 

شود كه انسان زير بار حكم خداوند نرود. مثلاً  گاهي ضعف نفس و تقيد و اصرار بر حفظ عادات قومي و محلي موجب مي 

در برخي شهرها و بين برخي قبايل و مردم ايران رسم است كه دخترعمو حتماً بايد با پسرعموي خود ازدواج كند، و ازدواج  

دانند؛ با اينكه بر اساس حكم الاهي، هيچ فرقي بين ازدواج با پسرعمو و ديگران نيست،  با غير پسرعمو را زشت و ناپسند مي 

شود كه برخي زير بار حكم خداوند نروند. همچنين برخي تفاوت بين  و به اين ترتيب، چنين رسم خرافي و باطلي باعث مي 

 ارث زن گويند اختلاف دانند و مي ارث زن و مرد را خلاف حكم عقل و فرهنگ امروز جامعه مي

 
 .249، 248، ص 4محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، ج [1] 

 .226، ص  30محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج [2] 

و مرد مربوط به روزگاري بود كه زن در جامعه و خانواده فاقد ارزش و جايگاه بود؛ اما امروز كه بشر حقوق و جايگاه زن را  

توان به تفاوت ارث زن  داند، نمي دهد و در برخورداري از حقوق و مزايا زن و مرد را يكسان مي بازشناخته و به آنها اهميت مي

اي، حتي اگر در دل انسان صورت گيرد و بر زبان جاري  و مرد تن داد. طبيعي است كه مخالفت با حكم الاهي، به هر بهانه

آيد، به سبب مخالفت با  كند و در اين صورت گرچه انسان در ظاهر مسلمان به شمار مي نشود، وي را به كفر باطن آلوده مي 

اگر مخالفت با احكام و ضروريات دين به انكار رسالت شود. البته  احكام الاهي در واقع كافر است و گرفتار عذاب الاهي مي 

شود. اگر كسي از سَرِ  آيد و احكام مرتد بر او جاري مي بينجامد، شخص مرتد به شمار مي )صلى الله عليه وآله(   پيامبر اكرم

جهل با حكم الاهي مخالفت كند يا با هدف خدمت به اسلام چيزي را به دين بيفزايد، ايمانش محفوظ است. اما اگر كسي  
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عالمانه و عامدانه برخي از احكام الاهي را نادرست بداند و معتقد باشد كه بايد احكام ديگري جايگزين آنها شود، ايمانش را  

 .از دست داده و به كفر باطن آلوده شده است
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 :گفتار بيستم

 گذاريتفاوت بدعت با نوآوري و سنت

 انگاري هر نوع نوآوري در دين و پاسخ آن شبهه بدعت

با توجه به اينكه بدعت در لغت به معناي نوآوري است، آيا از روايات و آنچه دربارة بدعت و نكوهش آن مطرح شده،  

آيد كه هر قسم نوآوري در معارف ديني حرام و ناصحيح است؟ بر اين اساس چرا بزرگاني، از جمله مقام معظم رهبري،  برنمي

 ورزند؟ادام الله ظله العالي، بر نوآوري در علوم اسلامي و از جمله فقه كه لازمة آن طرح آرا و فتاواي جديد است تأكيد مي 

 ابهام در واژة نوآوري و ديگر واژگان انتزاعي  الف( 

اي ابهام آميخته  هاي انتزاعي، با گونه ها بايد دانست كه واژة نوآوري همچون بسياري از واژه پيش از پاسخ به اين پرسش 

هاي مختلف  هايي كه در الفاظ در زبان شود. توضيح آنكه در نتيجة دگرگوني استفاده از آن مي   است، و اين ابهام موجب سوء 

 سان كه يك لفظ براي چند معناي متفاوت به كار اند؛ آن پديد آمده، برخي الفاظ مشترك لفظي شده 

اند؛ بدين معنا كه لفظي  رود. مانند لفظ »عين« كه در عربي چند معنا دارد. همچنين برخي الفاظ مشترك معنوي مي 

يابد وضع شده است. يا بر اثر تحول زباني، لفظي از معنايي به معناي جديدي براي معنايي كلي كه بر چند فرد انطباق مي 

آيد؛ مانند لفظ  شود و ديگر معناي پيشين به ذهن نمي شود و از آن پس معناي جديد از آن لفظ متبادر مي نقل داده مي 

اي دارد، وضع شد. گاه نيز  »الصلوة« كه براي »دعا« وضع شده بوده و در شريعت اسلامي براي نماز، كه كارها و ذكرهاي ويژه 

رود و اين  نشده است به كار مي   له آن، در معنايي مجازي كه لفظ در آن وضعلفظي افزون بر معناي حقيقي و معناي موضوع 

له و معناي مجازي است. گاهي يك لفظ بيش از يك معنا ندارد، اما در  به دليل وجود علاقه و مناسبت بين معناي موضوع 

 داشتن و حفظ شود. محض نمونه، واژة »تقيه« در لغت به معناي نگاه  هاي گوناگون معاني گوناگوني از آن استفاده مي عرف

خانواده خود، مانند »تقاه« و »تقوا«، تفاوتي ندارد و در نهج البلاغه نيز به معناي  هاي هم كردن است و از اين نظر با واژه

 :فرمايند مي  )عليه السلام(اش به كار رفته است؛ آنجا كه امير مؤمنانلغوي 

 .پس، از خدا چونان كسي پروا كنيد كه سخن حق را شنيد و فروتني كرد[1] فَاتَّقُوا اللَّهَ تقَِيَّةَ مَنْ سَمِعَ فخَشََعَ؛

ويژه  اي كه در معناي »تقيه« پديد آمد، به با توسعه  )عليهما السلام( ويژه در زمان امام باقر و امام صادقتدريج و به اما به 

در عرف شيعه، معناي اصطلاحي خاصي از آن به دست آمد كه عبارت است از پوشيده داشتن اعتقادات، از مخالفان و عدم  

گاه تقيه  سازد. آن تظاهر به عقايد و آداب ديني در آنجا كه در نتيجة ظاهر ساختن آنها به دين يا جان انسان زياني وارد مي 

كند و نيز تقية  به تقية خوفي )تقيه از سَرِ خوف( كه شخص به دليل ترس بر جان، آبرو، مال، برادران ديني و اسلام تقيه مي 

 مداراتي )تقيه براي مدارا( كه براي 

 
 .82نهج البلاغه، خطبة [1] 

پذيرد، تقسيم شده است. تقيه در  جلب دوستي و محبت مخالفان و رسيدن به يك ديدگاه مشترك با آنان صورت مي 

 :به معلي بن خنيس فرمودند  )عليه السلام(ويژه در تشيع چنان جايگاه و اهميتي يافته است كه امام صادقاسلام و به 

تقيه از دين من و دين پدران من است و كسي كه تقيه را  [1] إِنَّ التَّقِيَّةَ منِْ دِينِي وَ ديِنِ آباَئيِ وَ لاَ دِينَ لمَِنْ لاَ تقَِيَّةَ لَهُ؛

 .رعايت نكند دين ندارد

هايي اي را كه در واژه ممكن است كسي بر اثر جهل، غفلت يا از سَرِ شيطنت و براي تحريف حقيقت، دگرگوني معنايي 

اند، معناي  ها در معناي اصطلاحي به كار رفته چون تقيه و بدعت و نوآوري پديد آمده در نظر نگيرد و در مقامي كه اين واژه 

اش به كار رفته است، معناي اصطلاحي  لغوي آنها را لحاظ كند، يا به عكس، در جايي كه واژة بدعت و نوآوري در معناي لغوي 

عمد از اين نكته كه براي فهم معناي لفظ بايد قراين و فضاي تخاطب را در نظر گرفت،  آن را لحاظ كند، و از سَرِ جهل يا به 

 .چشم بپوشد 
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هاي فراواني در برخي الفاظ و اصطلاحات و از جمله در معناي نوآوري صورت گرفته است و در  طي نيم قرن اخير تحريف 

اند افكار غلط خود را در پوشش الفاظي چون نوآوري ترويج دهند. اكنون،  باره، گروهي با مغالطه و خلط معاني كوشيده اين

 .افكنيمهايي كه در آنها نوآوري صورت گرفته است نگاهي مي استفاده از واژة نوآوري، به حوزه پيش از پرداختن به سوء  

 ب( بسترهاي نوآوري 

تر از  روند: بشر براي رسيدن به رفاه بيشتر و استفاده فزون نوآوري در صنعت و ابزارهايي كه در زندگي به كار مي .1

 امكانات مادي، پيوسته دست به اختراع وسايل و 

 
 .21379، ح 210، ص 24، باب 16الشيعة، ج محمد بن حسن حر عاملي، وسائل  [1] 

هاي الاهي  كنند، مفيدند و از نعمت تر مي شك ابزارهاي جديد كه زندگي را براي بشر آسانهاي جديد زده است. بي ابزار

هاي بد به كار برند، استفادة  آيند. گرچه ممكن است از اين وسايل و ابزارها سوء استفاده نيز بشود و آنها را در راه به شمار مي 

هايي كه خداوند در اختيار انسان  هاي الاهي و از جمله اندامكاهد، و اساساً از همة نعمتناصحيح، از ارزش ذاتي آنها نمي

هاي الاهي ارزشمندند و موارد كاربرد مطلوب آنها بيش از موارد  شود. بر اين اساس، چون نعمتنهاده است سوء استفاده مي 

نابه  آنها ممنوع نشده است،استفادة  از  استفاده  آنهاست،  از  بهره   جا  را كه در  از نعمتبلكه خداوند كساني  هاي خود  وري 

 :نكوهد كنند مي محدوديت ايجاد مي 

الرِّزْقِ...؛ بگو چه كسي زيورهايي كه خدا براي بندگان خود  [1] قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينةََ اللهِّ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادهِِ وَالْطَّيِّباَتِ مِنَ 

 هاي پاكيزه را حرام كرده است؟ پديد آورده و روزي 

خود، بار ارزشي منفي يا  كنند و از اين روي، خودبه نوآوري در رفتار: برخي رفتارها در زندگي نقش ابزار را ايفا مي  .2

باشند. از اين نظر، دگرگوني و نوآوري در اين رفتارها مطلوب است و بار منفي ندارد؛ مانند  مثبت ندارند و بلكه مطلوب نيز مي 

تواند بالعرض و با عنوان ثانوي  نوآوري در زبان، لهجه و ادبيات و پديد آوردن اصطلاحات جديد. اما گونة ديگري از رفتارها مي 

آنها عنوان    ها در حوزة ها و نوآوري بار ارزشي منفي نيز داشته باشند؛ مانند آداب و رسوم و پوشش كه برخي از دگرگوني 

گونه  آيد. بر اين اساس، جامعه بايد از اينشعاير كفر به شمار مي گيري از  گيرد و وام روي از دشمنان اسلام به خود مي دنباله 

سازد بپرهيزد و بر حفظ آداب، رسوم، پوشش و لباسي كه نشانة  كند و همرنگ كفار مينوآوري كه استقلال آن را تهديد مي

 هويت ملي آن است پاي 

 
 .32(، 7اعراف )[1] 

تواند بالعرض بار ارزشي مثبت داشته، نوآوري در آن با حفظ ارزش مثبت آن مطلوب فشرد. همچنين اين گونه رفتار مي 

اند و در  حفظ هويت ملي خود، لباس ملي خود را رها نكرده   ها با انگيزة ها و پاكستاني و ارزشمند باشد. براي نمونه، هندي

شوند و همين امر موجب شده است كه در نزد جهانيان از احترام  مجالس رسمي داخلي و خارجي با همان لباس حاضر مي 

 .بيشتري برخوردار گردند 

تر  دهد، و به همين دليل بايد مفهوم آن روشنگونه نوآوري، محور بحث ما را تشكيل مي نوآوري در علوم اسلامي: اين .3

شود. همچنين بايد به تفاوت نوآوري مطلوب با نوآوري نامطلوب در حوزة علوم اسلامي و سازوكارهاي نوآوري مطلوب در  

 .استفاده از عنوان »نوآوري در علوم اسلامي« گرفته شود علوم اسلامي بپردازيم تا بدين طريق جلوي سوء 

 استفاده از آن ج( انحراف در برداشت از نوآوري و سوء  

استفاده شده است. گونة اول مربوط به    هاي عربي آن نظير »ابتداع« و »بدعت« دو گونه سوء از واژة »نوآوري« و معادل 

صلى الله عليه  )هاي متحجرانه و متصلبانه دارند و هر نوع فكر و رفتاري را كه در زمان رسول خداكساني است كه گرايش 

اند با ها كه نمونة برجستة اين دسته ها و وهابي دانند. سلفي ، اصحاب و تابعين وجود نداشته بدعت و خلاف شرع مي (وآله
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هاي حرامي است كه پس از آن  )كه البته ناظر به بدعت)صلى الله عليه وآله(   استناد به نكوهش بدعت در سخنان رسول خدا

گذاري وجود نداشته است( بسياري از عقايد، افكار،  اند وگرنه در زمان آن حضرت زمينه و مجالي براي بدعت حضرت رخ داده 

)صلى الله عليه وآله(   دانند. آنان با تحريم توسل، زيارت رسول خدامراسم، آداب و احكام رايج بين شيعيان را بدعت و حرام مي

)صلى الله عليه وآله(   ، برگزاري جشن ميلاد آن حضرات و هر كاري كه در زمان رسول خدا)عليهم السلام(و امامان معصوم 

مقابله و مخالفت با اكثر مسلمانان از جمله شيعيان پردازند، به  سابقه نداشته است و نيز با تكفير كساني كه به اين امور مي 

 انديشان، كه پردازند. برخي از اين كج مي 

خورند، استفاده از وسايل نقلية جديد، مانند تابند و البته گاه بين شيعيان نيز به چشم مي اي را برنمي گونه نوآوري هيچ

 .ها از شتر استفاده كرد دانند و معتقدند مانند صدر اسلام بايد در مسافرتاتومبيل، قطار و هواپيما را حرام و بدعت مي 

استفاده از ستايش نوآوري در كلمات   دانند، برخي با سوءدر برابرِ گروه اول، كه نوآوري را به كلي ممنوع و حرام مي 

ها پديده آمده، هرگونه  بزرگان و تحولات چشمگيري كه در زندگي و عرصة علوم و از جمله علوم اسلامي در پرتو نوآوري 

شمارند. اگر به تاريخ تشيع و تحولات شگرفي كه در بستر زمان از جمله در فقه شيعي پديد  نوآوري را مطلوب و مفيد مي 

ها و ابتكارهاي فقهاي بزرگي چون شيخ  يابيم كه گسترش و تحول در فقه، برخاسته از نوآوري آمده نظري بيفكنيم، درمي 

هش و تحول فقه شده و  ها در هر عصري نقطة عطفي در جويژه شيخ انصاري است و اين نوآوري مفيد، شيخ طوسي و به 

كنند. طبيعي  بالند و افتخار مي ها و رشدي كه به مدد آنها در فقه و ديگر علوم اسلامي پديد آمده مي همگان به آن نوآوري 

گيرد، اما برخي بدون توجه به  ها در چارچوب كتاب، سنت، اصول و قواعد ثابت صورت مي ها و نوآوري است كه اين دگرگوني 

 .دانند اين نكتة اساسي، هرگونه نوآوري را به طور مطلق مطلوب و ارزشمند مي 

اند تا از اين رهگذار هاي خود بارها معناي مطلوبي از لفظ بدعت ارائه داده ويژه طي دو دهة اخير، در نوشته اين گروه، به 

معناي مطلوب نقل و انصراف يابد. تكرار و اصرار بر چنين كاربردي از آن روست كه  بار منفي آن از ميان برود و بدعت به  

دهد، بلكه به تدريج و در گذر  هاي زباني و معنايي و نقل لغت از معنايي به معناي ديگر به صورت دفعي رخ نميدگرگوني 

گيرد. طبيعي است وقتي لفظ بدعت در معنايي مطلوب و با بار ارزشي مثبت به كار رود،  زمان و با كثرت استعمالْ شكل مي 

بدعت دربارة  ديني  ادبيات  در  كه  بدعت  منفي  بار  مي گذاري از  نمود  حرام  مي هاي  چنين  يابد،  برابر  در  مقاومت  و  كاهد 

 فقط نوآوري برد، و در اين گذر، نه كند، از بين مي هايي را كه اساس دين و شريعت را تهديد ميگذاريبدعت

شود، بلكه كاري  هاي دين و پيرايه بستن به آنها، ممنوع و حرام تلقي نمي نامطلوب و بدعت به معناي تغيير در آموزه 

 .آيد مثبت و خدمت به دين به شمار مي 

 د( بُعد رواني افراط در نوآوري و بازتاب منفي آن 

نوآوري نو و جديد به جاي نتيجة گسترش چنين  هايي نسخ شريعت و كنار گذاشتن احكام اسلامي و نشاندن احكام 

هاي باطل و پذيرش آنها از سوي ديگران نيست، و ما تنها  آنهاست. در اين گفتار مجالي براي پرداختن به همة ابعاد نوآوري 

ويژه جوانان نوپسند است و وقتي  ها و به شناختي طبع انسان پردازيم. از نظر روان شناختي آن مي به بررسي اجمالي بُعد روان 

دهد. در برابر، سخن نو كه با ادبيات جديد و در  مطلبي چندبار تكرار شد و زماني بر آن گذشت، جاذبة خود را از دست مي 

خواهند فكر، مكتب  ها وقتي مي اني و رسانهسازد. در تبليغات جهها را متوجه خود مي شود جاذبه دارد و دل قالبي نو ارائه مي 

كوشيدند تا سازند. پيش از انقلاب نيز عمال رژيم شاه مي پرستي و ارتجاع متهم مي يا مذهبي را تخريب كنند، آن را به كهنه 

پرستي به مخالفان در ادبيات  استفاده از نوگرايي بشر و اتهام كهنه پرست خواندن، روحانيت را كنار زنند. سوء  با مرتجع و كهنه 

كهن دارد، و حتي مشركان و دشمنان پيامبران الاهي با اسطوره و افسانه خواندن سخنان انبيا درصدد    ايانساني پيشينه 

 :فرمايد باره مي بودند كه جلوي تأثير آن سخنان را بر مردم بگيرند. قرآن در اين 
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يَرَ يَفقْهَُوهُ وفَِي آذاَنِهِمْ وَقْرًا وَإِن  أَكِنَّةً أَن  قُلوُبِهِمْ  إِلَيْكَ وَجعََلْناَ عَلَى  بهِاَ حَتَّى إِذَا وَمِنْهُم مَّن يسَْتَمِعُ  يُؤْمِنوُاْ  واْْ كُلَّ آيَةٍ لا 

الَّذِينَ كَفرَُواْ إِنْ هَذَآ إلِا أَساَطِيرُ   خواني[ به تو  اند كه ]چون قرآن مي و از آنان كساني [1] الأَوَّلِينَ؛جَآؤُوكَ يُجَادِلُونَكَ يقَُولُ 

 هاي ]دلِ[ ايم تا آن را درنيابند و در گوش ها افكندههاشان پوششدهند، و بر دل گوش فرا مي 

 
 .25(، 6انعام )[1] 

كنان  آورند؛ تا چون نزد تو آيند آنها كه كافر شدند ستيزهاي بينند بدان ايمان نمي ايم، و اگر هر نشانه آنها سنگيني قرار داده 

 .هاي پيشينيانبا تو گويند: اين نيست مگر افسانه

هاي ديني و ديگر تفكرات را فاقد رواني نوگرايي، برخي ثابت و ديرپاي بودن احكام و آموزه   استفاده از ويژگي با سوء  

گونه كه انسان لباس كهنة فاقد ارزش را دور  كنند كه همان خوانند و چنين القا مي ارزش، و نوانديشي و نوآوري را ارزش مي 

اند كنار نهاد. شكي در  اندازند، بايد عقايد اصيل اسلامي و سخنان انبيا را كه بيش از هزار سال بر آنها گذشته و كهنه شده مي 

بطلان اين سخن نيست؛ زيرا ارزش و والايي عقيده و سخن به حق بودن، مطابقت با واقع و تأمين سعادت انسان است و  

 .كاهد گذشت زمان از ارزش آن نمي

توان  ها دربارة صحيح يا ناصحيح انگاشتن نوآوري و نوانديشي، راه ميانه و حق اين است كه نه مي در برابر افراط و تفريط 

اند و  ها باطلتوان هرگونه نوآوري را صحيح و بر حق شمرد، بلكه برخي نوآوري طور مطلق نوآوري را باطل دانست و نه مي به 

ها اند. اين نوآوري دانسته آنها را منع كرده و در حد كفر و شرك   )عليهم السلام(و ائمه اطهار)صلى الله عليه وآله(   پيامبر اكرم

نفرموده و كساني، خود، آنها را وارد دين   )عليه السلام(و امام معصوم)صلى الله عليه وآله(   مطالبي هستند كه خدا و پيامبر

تاريخي انگاشتن آنها. رواياتي كه در آنها بدعت در دين و استناد به    اند، و كهنه و هاي ديني كنند، يا حذف برخي آموزهمي 

 .هايند در استنباطات و اجتهادات به شدت نكوهش شده است ناظر به اين قسم از نوآوري [2] و قياس [1] رأي

 
آيد جوزي، رأي چيزي است كه پس از فكر و فحص )براي شناخت حكم صحيح( در نظر مجتهد پديد مي بنابر تعريف ابن[1] 

 .(68، ص  1جوزي، اعلام الموقعين، ج )ابن

گيري يا مساوات و برابري است و در اصطلاح عبارت است از حكم بر معلومي  قياس در لغت به معناي سنجش و اندازه [2] 

الدين، معالم  دو در علت حكم )حسن بن زين به مانند حكمي كه براي معلوم ديگر ثابت است، به واسطه مشترك بودن آن 

آيد كه قياس اصولي و شرعي از ديدگاه منطق و كلام  اند، برمي هايي كه براي قياس برشمرده(. از تعريف 223الاصول، ص  

عليه  . موضوعي كه حكمش معلوم است و آن را »اصل« يا مقيس1اند از:  شود و عناصر آن عبارت نوعي تمثيل شمرده مي 

. سبب حكم كه در  4. موضوعي كه حكمش مجهول است و اصطلاحاً آن را »فرع« يا مقيس گويند؛  3. حكم اصل؛  2گويند؛ 

 .هر دو موضوع وجود دارد و اصطلاحاً آن را »جامع« يا علت گويند 

 ـ ( تبيين نوآوري مطلوب در دين و دستاورد آن ه

ويژه فقه، و در  كنند، اجتهاد و پژوهش در علوم اسلامي، به منظور از نوآوري مطلوب كه بزرگان و علما بر آن تأكيد مي

آموزه  از روش صحيح پژوهش در آن عرصه قالب كتاب و سنت و  هاست، كه در اصول فقه تبيين  هاي وحياني و استفاده 

هاي افزايد، بلكه با استفاده از آموزه گونه نوآوري مجتهد به هيچ وجه مطلبي را از پيش خود به دين و فقه نمياند. در اين شده

دهد و از احكام كلي و منابع استنباط، فروع جديدي را كشف و  كتاب و سنت، استنباط و برداشت جديد خود را ارائه مي

و مجتهدانه و مبتني بر منابع استنباط،    هاي عالمانهكند تا پاسخگوي نيازهاي جديد باشند. در پرتو همين نوآوري استخراج مي 

ها در هر دوراني بر حجم و غناي فقه افزوده است؛ تا  فقه شيعه در گذر تاريخ تحولات پرشماري را پشت سر نهاده و نوآوري 

توان فقه را از نظر كيفي و كمّي با فقه رايج در زمان شيخ صدوق مقايسه كرد. در مقنع شيخ صدوق، كه  آنجا كه امروزه نمي 

آيد و حجم محدودي نيز دارد، متن روايات پس از حذف اسانيد به منزلة فتاواي آن بزرگوار ارائه  كتاب فقه ايشان به شمار مي 
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قاعده  از  مفيد  شيخ  شيخ صدوق،  از  پس  است.  كه حاصل شده  را  مقنعه  و  گرفت  بهره  خود  استنباطات  در  اصولي  هاي 

هاي ايشان از روايات است نه متن روايات، نوشت. از اين روي، مقنعه شيخ مفيد با مقنع شيخ صدوق متفاوت است.  برداشت

عجل الله تعالي فرجه  )مسلك شيخ مفيد، با اينكه وي شخصيتي بس باعظمت بود و امام زماناز اين جهت، مخالفان اخباري

گفتند: دو گروه به اسلام خيانت كردند.  ، در توقيع خود ايشان را ستودند و تأييد كردند، دربارة آن شخصيت بزرگ مي (شريف

را غصب كردند و ديگري شيخ مفيد و كساني همچون او كه اصول را   )عليه السلام(نخست كساني كه خلافت امير مؤمنان

 !وارد مذهب شيعه كردند 

هاي خود و استفادة گسترده از اجتهاد بر غناي فقه اسلامي افزود و از  در ادامة رشد و تحول فقه، شيخ طوسي با نوآوري 

ها و تحولات در فقه ادامه يافت و حتي  هاي فقهي ايشان قابل مقايسه با مقنع شيخ صدوق نيست. اين نوآوري اين نظر كتاب 

 شخصيت

تقوايِ مثال  تقدس و  با آن  اردبيلي  نوآوري بزرگي چون مقدس  با  و پژوهش زدني،  و  ها  از معضلات  بسياري  هاي خود 

هاي جديدي را فراروي تحقيقات فقهي آيندگان گشود؛ تا اينكه شيخ انصاري به مدد هوش  مشكلات فقهي را حل كرد و راه

هاي خود در فقه و اصول و با تكيه بر قواعد  انديشي خويش تحولي اساسي در فقه و اصول پديد آورد و با نوآوري و نبوغ و ژرف 

اي از رشد كمّي و كيفي رساند كه مجتهدان پس از  فقهي و ضوابط اصول و در چارچوب منابع فقه، آن دو علم را به درجه 

 .دهند ادامه مي  دانند و مفتخرند كه راه ايشان رادهاي علمي وي مي خوار دستاور ايشان همگي خود را ريزه 

انديش اين است كه با استفاده از حدود هشت روايت دربارة  هاي بزرگ و اثرگذار آن عالم ژرفيكي از ابتكارها و نوآوري 

استصحاب و شرح و بسط آنها، باب عظيم استصحاب را در اصول تدوين كرد و در اين كتاب و ديگر ابواب اصول قواعدي را  

 .بنيان نهاد كه پيش از ايشان كسي حتي اشارتي به آنها نكرده بود

بدين ترتيب روشن شد كه نوآوري مورد نظر ما روشمند و در چارچوب اصول و ضوابط علم، و مبتني بر روش صحيح  

مي  صورت  محاوره  اصول  و  عقلايي  اصول  رعايت  با  و  است  اجتهاد  و  نوآوري فقاهت  اين  نكته گيرد.  نتيجة  ها،  سنجيها 

هاي پذيرد و با دقت و تعمق در آنها نكات و برداشتهايي است كه در روايات و قرآن صورت مي انديشيها و ژرف موشكافي

آيد، و  فقط نكوهيده نيست، بلكه از افتخارات عالم اسلام به شمار ميها نه آيد. بر اين اساس، اين نوآوري جديدي به دست مي 

 :هستند كه فرمودآله(  )صلى الله عليه ويابند مصداق فرمودة رسول خداهاي روشمند توفيق مي كساني كه به اين نوآوري 

 .رساند بسا حامل و رسانندة علمي كه آن را به داناتر از خود مي [1] وَ رُبَّ حاَمِلِ فقِْهٍ إِلَى مَنْ هوَُ أفَْقَهُ مِنهُْ؛

 
 .402، ص 1محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، ج [1] 

ها به هيچ وجه، به دلخواه و از سَرِ هوا و هوس و تحت تأثير جو اجتماعي و سياسي و با هدف تحريف و تغيير  اين نوآوري 

گيرد و چون هدف از آنها تبيين احكام الاهي و استخراج حكم از منابع است، مورد تأييد پيشوايان احكام الاهي صورت نمي 

ها و فتواها را به شدت نكوهش كرده و در حد شرك و  اند و آنان مخالفت با اين نوآوري قرار گرفته  )عليهم السلام(معصوم ما

 :اند دربارة مراجعه به فقها فرموده  )عليه السلام(اند. امام صادقكفر دانسته 

مَناَ فَلْيَرضَْوْا بهِِ حكََماً فإَِنِّي قَدْ  يَنْظُرَ انِ ]إلى[ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ممَِّنْ قَدْ رَوىَ حَدِيثَناَ وَ نَظَرَ فِي حَلَالِناَ وَ حَرَامِناَ وَ عَرَفَ أَحكْاَ

إنَِّماَ اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْناَ رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْناَ الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى  جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاَكِماً فَإِذَا حَكمََ بِحكُْمِناَ فَلَمْ يَقبَْلْهُ مِنهُْ فَ

نظر كنند به شخصي از خود شما كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما نظر افكند و احكام [1] حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ؛ 

ما را بفهمد. پس به حكميت او راضي شوند. همانا من او را حاكم شما قرار دادم، اگر بنابر دستور ما حكم كند و يكي از آنها 

د كرده است و آنكه ما را رد كند خدا را رد كرده و اين در حد شرك  از او نپذيرفت، همانا حكم خدا را سبك شمرده و ما را ر

 .به خداست

 گذاري با بدعت و پاسخ آن انگاري سنتشبهه همسان
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در نهج البلاغه و ديگر روايات كه در آنها بدعت نكوهيده و در حد شرك و كفر   )عليه السلام(هاي امير مؤمناناز فرمايش 

گذاري سنت و روش جديد در اسلام بدعت، حرام و كفر، و ترويج آن در جامعه ناپسند و  آيد كه پايه معرفي شده است برمي 

كه رسول  اند؛ چنانگذاري سنت نيكو را ستوده گاه برخي روايات پايه آيد. آن گذار نيز كافر به شمار مي حرام است و سنت

 :فرمايد مي )صلى الله عليه وآله(  خدا

 
 .67همان، ص [1] 

كسي كه  [1] وَ وِزْرَ مَنْ عمَِلَ بهِا؛  مَنْ سَنَّ سُنَّةً حسََنَةً فَلهَُ أجَْرُهاَ وَ أَجْرُ مَنْ عمَِلَ بهِاَ وَمَنْ سَنَّ سنَّةً سَيِّئَةً كانَ عَلَيْهِ وِزْرَها 

كند براي اوست، و كسي كه سنت و  سنت و روش نيكويي را بنياد نهد، پاداش و ثواب آن سنت و كسي كه به آن عمل مي 

 .كنند براي او خواهد بودنهد كيفر آن روش ناپسند و كيفر كساني كه به آن عمل مي روش بدي را بنياد مي 

گذاري سنت خوب، و به تعبير ديگر بدعت خوب، پسنديده است و كسي كه به  آيد كه ابداع و پايه از اين روايت برمي 

كنند به او  چنين امري دست يازد، افزون بر ثواب خود تا روز قيامت همانند ثواب و پاداش كساني كه به سنت او عمل مي 

شود. در برابر نيز كسي كه سنت و بدعت بدي بنهد، افزون بر كيفر عمل بد خود، همانند عقوبت و كيفر كساني كه  عطا مي

توان بدعت اصطلاحي را كه به معناي  طور مطلق نمي شود. بر اين اساس، به كنند بدو داده مي به سنت ناپسند او عمل مي 

 .شودتغيير در دين و افزودن به آن است ناپسند دانست، بلكه بدعت به دو گونة بد و خوب تقسيم مي 

شود كه سنت به معناي بدعت نيست و روايات بدعت ناظر به  دربارة اين شبهه ابتدا بايد معناي سنت را دريافت تا روشن  

گذاري و ايجاد روش جديد نيستند. »سنت« در لغت به معناي راه و روش، و معادل فارسي آن »رسم« است. بر اين  سنت

هاي آب  اي و نژادي هستند كه هر قومي برحسب فرهنگ، زبان، روابط و ويژگي ها رسوم و آداب قومي و منطقه اساس، سنت

خود، بار ارزشي ندارد و حكم شرعي و ارزشي بر آن  كند. سنت به اين معنا، خودبه گذاري مي و هوايي منطقه خود آنها را پايه 

 .شودمترتب نمي 

 :سنت، گذشته از معناي لغوي، در ميان متشرعان و متدينان به دين اسلام سه معناي اصطلاحي دارد

 
 .41، ح  204، ص 14، باب  74محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج [1] 

آيد. سنت بدين معنا در برابر فريضه  گانه به شمار ميسنت« به معناي مستحب كه در فقه اسلامي يكي از احكام پنج» .1

 رود و مرادف آن در عربي »نافله« است؛و واجب به كار مي 

سنت« به معناي روش مطلوب و خداپسند و كاري كه در دين مطلوب قلمداد شده است، خواه واجب باشد و خواه  » .2

شود و هم  مستحب. در برابر اصطلاح اول سنت كه فقط شامل مستحب است، در اين اصطلاح سنت هم شامل مستحب مي 

گيرد؛ زيرا سنت در اين معنا، كاري مطلوب و پسنديده است كه در شرع  واجب. در اين اصطلاح، سنت در برابر بدعت قرار مي 

گذار از پيش خود آن را به  گذاري شده است، و در برابر آن، بدعت كاري است كه در شرع و دين پيشينه ندارد و بدعتپايه

 دهد؛دين نسبت مي 

سنت« به معناي قول، فعل و تقرير معصومان كه براي مسلمانان حجت هستند و در كنار قرآن از منابع دين به شمار » .3

به ما رسيده   )عليهم السلام(و امامان معصوم)صلى الله عليه وآله(   آيند. بر اساس اين تعريف، مجموعه رواياتي كه از پيامبر مي 

 .ناميمسنت مي 

و امامان  )صلى الله عليه وآله(   گذار از پيش خود به خدا و پيامبراي است كه بدعتبر اساس آنچه گذشت، بدعت آموزه 

كه گفتيم، سنت حسنه و سنت  كند؛ اما چنان دهد يا به هر طريق ديگري آن را وارد دين مي نسبت مي  )عليهم السلام(معصوم

شود. منظور از آن سنتْ آداب  سيئة مطرح شده در روايت، ناظر به معناي عرفي سنت است و معناي بدعت از آن تداعي نمي 

اي دربارة  آيد؛ مانند آداب و رسومي كه در هر فاميل و طايفه و رسومي است كه در رفتار و روابط بين افراد جامعه پديد مي 
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ها اگر مورد رضايت خدا باشند، مطلوب و نيكو، و اگر مرضيّ خداوند نباشند، بدند. مثلاً اگر كسي  ازدواج وجود دارد. اين سنت 

ويژه اگر در جمع آنان  هاي جمعه اعضاي فاميل و خانواده را در خانة خود گرد آورد و به آنها غذا دهد و به بنا گذاشت كه شب 

هاي جمعه اقوام  اي كرده است. در شرع نيامده كه شبگفته شود، كار پسنديده )عليهم السلام(بيتاحكام اسلام و ذكر اهل 

 و خويشان گرد هم 

اي براي ترويج شعاير تواند زمينه ويژه مي دهد و به آيند، اما چنين كاري چون محبت و پيوند بين خويشان را افزايش مي 

 .آيد ديني نيز باشد، مطلوب است و سنت حسنه به شمار مي 

اي و مليِ باطل و خرافي قرار دارند كه يا از پيشينيان به  هاي بد، يعني آداب و رسوم طايفه گونه سنت، سنت در برابر اين 

شوند. گذاري مياند و يا به دست افراد منحرف و اثرگذار پايه ها به عاريت گرفته شده ها و ملت اند، يا از ديگر فرهنگارث رسيده 

هاي اقتصادي، فرهنگي و اخلاقي نيز در پي دارند. مثلاً در برخي  ها افزون بر آنكه براي جامعه سودي ندارند، زيان اين سنت

شوند و چندين تُن پرتقال  ها جمع مي گيرند و به مناسبت آن جشن، مردم در خيابان كشورهاي اروپايي »جشن پرتقال« مي 

هوده، افزون بر آنكه سودي ندارد، موجب آلوده شدن شهر و  كنند. اين رسم و سنت پوچ و بيبه سر و روي يكديگر پرتاب مي

سرمايه  رفتن  هدر  مي به  از جمله سنتها  خرافي چهارشنبهشود. همچنين  مراسم  ما،  جامعة  در  بد  كه  هاي  است  سوري 

اند و پس از انقلاب فراموش شد؛ ولي متأسفانه طي چند سال گذشته برخي دولتمردان، با  گذاري كرده زرتشتيان آن را پايه 

اي بر  هاي فراوان مادي، اخلاقي و اقتصاديالمال دوباره آن را زنده و ترويج كردند، و اين اعمال هر سال خسارتهزينة بيت 

آيد، ها و گناهاني كه در اجراي چنان مراسم باطلي پديد مي شك تا قيامت عقوبت و كيفر خسارتكند. بي مردم تحميل مي 

 .پردازند نيز خواهد بودبار مي هاي باطل و زيان و گسترش اين رسم   بر عهدة كساني كه به ترويج
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 :گفتار بيست و يكم

 تفاوت بدعت با احكام ثانويه و احكام حكومتي 

 (1)انگاري احكام ثانويهبدعت

 دانند، احكام ثانوي را خارج از چون احكام اسلامي را منحصر در احكام اوليه مي  

 
افزون بر احكام اوليه، مانند وجوب نماز، حرمت نوشيدن شراب و وجوب وضو براي نماز، كه در شرع مقدس به لحاظ  [1] 

اند. اين احكام با وصف اضطرار،  هاي ويژه احكام ثانويه جعل شدهاند، براي موقعيتعناوين اوليه و شرايط عادي وضع گرديده 

شوند؛ مانند جواز افطار در ماه رمضان براي كسي كه روزه برايش  اكراه، ضرر و ديگر عناوين عارضي و ثانوي بر موضوع بار مي

ضرر دارد. دليل نامگذاري چنين حكمي به حكم ثانوي اين است كه در طول حكم اولي قرار دارد. برخي عناوين ثانوي در  

 :از اند است عبارت فقه اسلامي كه متناسب با آنها احكام ثانوي جعل شده 

و سازماندهي  1 انضباط ميان مردم  و  نظم  برقراري  و  به معناي حفظ نظم در درون جامعة اسلامي  نظام: كه  ـ حفظ 

 مرج است؛ و اجتماعي و جلوگيري از اختلال و هرج 

رود كه رعايت آنها به نفع و صلاح جامعه است و رعايت ـ مصحلت نظام: اين عنوان ثانوي بيشتر در مواردي به كار مي 2

شود  اي موارد »مصحلت نظام« بر اموري نيز اطلاق ميشود. البته در پاره نكردن آنها موجب اختلال و فساد در جامعه نمي 

كه عدم رعايت آنها موجب اختلاف و فساد جامعه گردد، كه در اين بخش از مصاديق با عنوان »حفظ نظام« مشترك است.  

صدور حكم در موارد »مصلحت نظام« از جمله اختيارات حاكم اسلامي است و حوزة مصحلت نظام نيز بيشتر موارد مباح  

مباح از سوي    كند كه آن امورمصحلت جامعة اسلامي ايجاب مي   است كه حكم الزامي وجوب و حرمت نرسيده است، ولي

 گذاري كالاها و وضع قوانين راهنمايي و رانندگي؛ الاجرا شود؛ مانند نرخ حاكم اسلامي ممنوع يا لازم 

گيرد »قاعدة نفي عسر و  ـ عسر و حرج: يكي از قواعد مهمي كه در فقه و قوانين اسلامي فراوان مورد استفاده قرار مي 3

حرج« است. تمسك فقها به اين قاعده در مباحث ابواب گوناگون فقه گوياي اهميت و فوايد فراوان آن است. قاعدة مزبور به  

اين معناست كه از سوي شارع مقدس، حكم حرجي جعل نشده است. محض نمونه، براي كسي كه جبيره بر صورت و يا  

م عسر و حرج است، وضوي اختياري و معمولي جعل نشده، بلكه در اين مورد، وضوي جبيره  دست دارد و برداشتن آن مستلز

 جعل شده است؛

ـ ضرر: قاعدة نفي ضرر يكي از قواعد ثانوي مهمي است كه در فقه اسلامي كاربرد فراواني دارد و از ديرباز فقها در موارد  4

اند. قاعدة نفي ضرر كه با عنوان »لا ضرر و لا ضرار« در سنت و كلمات فقها شناخته  گوناگون بدان تمسك و استدلال كرده 

 شده در تمام منابع فقه اسلامي تثبيت شده است؛ 

شود و به منزلة  اي در ابواب گوناگون فقه بر آن بار مي ـ اكراه: از جمله عناوين ثانوي »اكراه« است كه احكام و آثار ويژه 5

 كند؛ يك قاعدة فقهي كه مستند آن »رفع ما استكرهوا عليه« است، مسئوليت كيفري و كيفر مخالفت با حكم اولي را رفع مي 

ـ اطاعت از پدر و مادر: يكي از عناوين ثانوي »اطاعت از پدر و مادر« است و وجوب آن حكم ثانوي است كه بر حكم  6

شود. بر اين اساس، اطاعت از پدر و مادر در صورتي كه سبب معصيت خدا، يعني فعل حرام يا ترك  اولي غيرالزامي حاكم مي 

 .واجب نشود، واجب است

هاي عادي  گونه كه احكام اوليه را براي موقعيت شمارند. غافل از آنكه شارع مقدس همان احكام شرع و مغاير با آنها مي

هاي خاص نيز احكام ثانويه را وضع كرده است و از اين جهت احكام ثانويه نيز در زمرة احكام اسلام  وضع كرده، براي موقعيت 

اند، اما بسياري  برخي احكام ثانويه در كتاب و سنت ذكر شده   شوند. البته آيند و موقتاً جايگزين احكام اوليه مي به شمار مي 

 .اند، ولي به فقيه اجازه داده شده است كه با توجه به عناوين ثانويه به استخراج آن احكام بپردازداز آنها در اين منابع نيامده 
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خواهد نماز بخواند، بايد وضو بگيرد، و اگر غسل بر او واجب شده باشد واجب است كه براي  محض نمونه، كسي كه مي 

نمازش غسل كند. از سويي، وجوب وضو و غسل از احكام اوليه و ناظر به وضعيت عادي است كه هم بدن سالم است و آب  

وشوي بدن با آب زيان داشته باشد يا به  ستبراي آن ضرر ندارد، و هم آب در اختيار انسان است. اما اگر به علت بيماري ش 

 دليل عدم دسترس به آب، نتوان وضو گرفت، وجوب 

گويند اگر آب در اختيار نداشتيد يا شود. از اين جهت ميتيمم به منزلة حكم ثانوي جايگزين وجوب وضو يا غسل مي 

شود. وقتي احكام اوليه و نيز احكام ثانويه  آب براي بدن شما ضرر داشت، تيمم جايگزين و بدل اضطراري وضو و غسل مي 

گونه تفاوتي بين آنها ملاحظه  خوانند، در متن قرآن و روايات ذكر شده باشد، از اين نظر هيچكه آنها را احكام اضطراري نيز مي 

ويژه در  شود، اما در مواردي كه در قبال احكام اوليه، احكام خاصي كه متناسب با اوضاع اضطراري و استثنايي باشند، به نمي

كند. مثلاً  شده، فقيه خود آن احكام را كشف مي ها تصريح  شرع ذكر نشده است، با لحاظ عناوين ثانوي كلي كه در شرع بدان 

 :فرمايد در شرع مقدس »قاعدة نفي عسر و حرج« وضع شده است و از جمله خداوند دربارة آن در قرآن مي 

 .و ]خداوند[ در دين ]اسلام[ هيچ تنگي و دشوراي ننهاده است[1] وَماَ جَعَلَ عَلَيكُْمْ فيِ الدِّينِ منِْ حَرَجٍ؛

پسندد  گويند احكام اوليه بايد اجرا شوند، مگر آنكه موجب عسر و حرج گردند؛ زيرا اسلام نمي با توجه به قاعدة مزبور، مي 

رو شوند و در مواردي كه حكم ثانوي و اضطراري  ناپذير روبه كه بندگان خدا در انجام تكاليف خود با مشقت و حرجي تحمل

در شرع نيامده، فقيه اجازه دارد وظيفة مردم را مشخص كند و احكام ثانويه را در اختيار آنها بگذارد. پس اگر مشاهده شد  

فقيه مصوبات آن را  گذاري حكومت اسلامي كه ولي اند، يا دستگاه قانون ه اي گذراند كه فقيه يا وليّ امر مسلمين احكام ثانويه 

شوند، نبايد تصور كرد كه آن احكام و قوانين مخالف  ته مي كند، قوانيني گذرانده است كه مصاديق احكام ثانويه شناختأييد مي 

اند كه آنها نيز از احكام اسلام شمرده  اند. آن احكام و قوانين مخالف احكام اولية اسلام و در شمار احكام ثانويه شرع و اسلام 

 .شوند مي 

 
 .78(، 22حج ) [1] 

 تبيين حكم ثانوي اطاعت از پدر و مادر 

اند، اما اگر پدر و مادر  حكم شرعي اولي دربارة برخي كارها، جواز و اباحه است. مثلاً سفر رفتن يا غذا خوردن جايز و مباح 

كم در صورتي كه مخالفت با آنان  به فرزندشان فرمان دهند كه سفر برود يا غذا بخورد، چون اطاعت از پدر و مادر دست

ترديد در اين صورت تغييري در  گردد. بي موجب رنجش و اذيتشان شود واجب است، آن كارِ مجاز با عنوان ثانوي واجب مي 

حكم خدا پديد نيامده و حكم اولي زايل نشده است؛ بلكه به جهت ترتب عنوان ثانويِ اطاعت از پدر و مادر و به تبع آن توجه  

و موضوع حكم ثانوي جايگزين آن شده است.  حكم ثانوي وجوب اطاعت از آنها، موضوع حكم اوليِ جواز به طور موقتْ زايل  

نهد، وگرنه حكم ثانوي وجوب  شود و آن را كنار مي پس با امر پدر و مادر، موضوع جديدي بر موضوع حكم اولي مترتب مي 

اطاعت از پدر و مادر حكم شرعي است كه از سوي شارع جعل شده بود و هرگاه موضوع اين حكم تحقق يافت، آن حكم به  

كند و به هيچ وجه اين حكم ثانوي و نيز ديگر احكام ثانوي كه به تناسب عناوين ثانوي از سوي شارع  مكلف توجه پيدا مي 

 .آيند اند بدعت در دين به شمار نمي جعل شده

روشن است كه وجوب اطاعت از پدر و مادر در صورتي است كه اطاعت از آنان و انجام دستورشان تعارضي با حكم الزامي  

خداوند نداشته باشد؛ وگرنه در صورتي كه دستور ايشان با حكم واجب يا حرام الاهي منافات داشت و نافرماني خداوند را در  

الزامي الاهي بر خواست ايشان مقدم است. چنان  پي آورَد، نبايد به خواست آنان عمل كرد و كه  در چنين مواردي حكم 

 :فرمايد خداوند مي 
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و به انسان سفارش كرديم كه  [1] وَوصََّيْناَ الإِْنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حسُْناً وَإِن جاَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي ماَ ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعهْمَُا؛

به پدر و مادر خود نيكي كند، و اگر بر تو سخت گيرند و بكوشند تا آنچه را بدان علم نداري با من شريك گرداني، از ايشان  

 .اطاعت مكن

 
 .8(،  29عنكبوت )[1] 

كنند اختصاص ندارد، بلكه اگر ايشان به انجام  حرمت اطاعت از پدر و مادر به مواردي كه آنان انسان را به شرك دعوت مي 

حرام يا ترك واجب و يا حتي ترك تحصيل علم كه واجب عيني شده است فرمان دهند، بايد با آنان مخالفت كرد و حكم  

 .خدا را ترجيح داد

 انگاري احكام حكومتيبدعت

شوند و  گذاري دولت اسلامي تصويب مي كند يا در ديگر نهادهاي قانون فقيه صادر مي برخي بخشي از احكامي را كه ولي 

اند. آنان معتقدند اطاعت از آن بخش از دستورات و  رسند، به دليل تغاير با احكام اوليه، بدعت دانسته فقيه مي به امضاي ولي 

 .احكام و قوانين ناظر به حاكم اسلامي كه بر احكام اوليه انطباق ندارند جايز نيست

 الف( راهكارهاي تغيير در احكام دين 

اين شبهه بر اين اساس شكل گرفته كه هر تغييري در احكام اسلام ناروا و بدعت است و صدور احكام حكومتي تغيير در  

آيد. غافل از آنكه در ساختار شريعت اسلامي و در چارچوب قوانين الاهي و شرع، تغيير و تحول  احكام اسلامي به شمار مي 

 .در برخي احكام دين به يك معنا پذيرفته شده است

 . احكام ثانويه و نسخ 2و1

بيني شده است. يكي از اين راهكارها، احكام در شريعت اسلام پنج راهكار براي تغيير و دگرگوني در احكام دين پيش 

ثانوي است كه پيشتر بدان پرداختيم. راهكار دوم »نسخ« است. نسخ تغيير حكمي است كه در زماني خاص به دليل اوضاع  

 اش، به طور كلي و احوال آن زمان، ثابت بوده است اما در زمان بعد، ملاك آن، يعني مصحلت يا مفسده 

كند. محض نمونه، خوردن پيه گوسفند و گاو، در شريعت حضرت موسي مفسده يابد، و در نتيجه حكم تغيير مي تغيير مي 

)صلى الله عليه  و نيز زمان پيامبر اكرم )عليه السلام( شده است، ولي در زمان حضرت عيسيداشته و به همين علت ترك مي 

آن مفسده برطرف گشته و در پي آن، حكم تغيير كرده است. نسخ در شريعت واحد نيز ممكن و محقق است؛ مانند  وآله(   

اي اختصاص داشته و چون  تغيير قبله در اسلام. در واقع، معناي نسخ اين است كه حكم منسوخ از آغاز به دورة زمانيِ ويژه 

ست كه ملاك تغييرْ  آن دوره پايان پذيرفته، حكم برداشته شده است. گرچه دورة زماني خاص مشخصة نسخ است، روشن ا

 .زمان نيست. زمان صرفاً نشانة آن است كه مصحلت يا مفسده در زمان بعد تغيير كرده است

 تبدل موضوع  .3

يابد؛ مانند: الف(  راهكار سوم تغيير حكم، تبدل موضوع است كه حكم به تبع آن و تغيير در ماهيت موضوع تغيير مي 

حلال بودن نوشيدن آب انگور و حرمت آن در صورت تبديل شدن به شراب و حلال گرديدن دوبارة آن در صورت تبديل  

 .شراب به سركه؛ ب( نجس بودن سگ و پاك شدن آن در صورت تبديل آن به نمك يا خاكستر

 قانون اهم و مهم  .4

 است كه در زمينة تزاحم احكام مطرح «[1] راهكار چهارم تغيير حكم، »قانون اهم و مهم

 
اند. اما بايد گفت  برخي عنوان اهم و مهم را ثانوي شمرده و آن را در رديف ديگر عناوين ثانوي مانند عسر و حرج دانسته [1] 

آيد؛ بلكه  يابد و البته در اين موارد از عناوين ثانوي مصطلح به شمار نمي اين عنوان دربارة بسياري از احكام ثانوي جريان مي 

مناط جواز عمل به آن احكام ثانوي است؛ به اين بيان كه گرچه از نظر شرع حكم اولي مهم و عمل به آن در صورت عادي  
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اي موارد عمل كردن بنابر احكام ثانوي اهم است و از اين جهت بر احكام اولي رجحان و  بودن شرايط، لازم است، در پاره

مهم  [1] يابد و بر اساس آن حكم اهم بر حكم تقدم دارند. همچنين قانون اهم و مهم در تزاحم بين احكام اولي نيز جريان مي 

 .شودمقدم داشته مي 

گيرند، نه افراد و مصاديق خارجي يا ذهني. در آن  شود. البته احكام دين در مرحلة تشريع به عناوين كلي تعلق مي مي 

مرحله، عناوين كلي با يكديگر اصطكاك و برخوردي ندارند، اما در مقام تطبيق و اجرا گاه ميان عناوين اصطكاك و برخورد  

اند. اين اصطكاك و  كند كه به آن عناوين تعلق گرفته آيد و در نتيجه اين اصطكاك و برخورد به احكامي سرايت مي پديد مي 

سان، تزاحمْ اصطكاك و برخوردي است كه گاه ميان احكام، به تبع عناوين  گويند. بدين برخورد را در اصطلاح »تزاحم« مي 

»قانون اهم و مهم« است. مفاد قانون مزبور  گيري از  دهد. راهكار رفع اين تزاحم، بهره آنها، در مرحلة اجرا و تطبيق رخ مي 

تر است و بدان عمل كرد. محض نمونه »غصب«  تر و ملاك آن قوي اين است كه بايد ديد كدام يك از دو حكم نزد خداوند مهم

و تصرف در اموال ديگران بدون اجازة آنان حرام است، و از سوي ديگر »نجات غريق« واجب است. حال اگر كسي در استخر  

منزلش در حال غرق شدن باشد، از سويي، ورود به آن منزل غصب و تصرف در اموال ديگران و حرام است، و از سوي ديگر،  

غريق واجب است و براي نجات وي، ناگزير بايد در اموال او تصرف كرد. اما از آنجا كه خداوند به اهميت و تقدم وجوب  نجات  

كند، حرمت ورود به منزل ديگران  نسان با حكم قطعي عقل خود نيز درك مينجات غريق دستور داده است و اين حكم را ا

 .شودتر جايز و بلكه واجب مي تر و قوي كه ناظر به شرايط عادي است، به دليل تزاحم با مصلحت مهم 

همچنين نگاه كردن به نامحرم و دست زدن به بدن او حرام است، اما اگر بر اثر تصادف خانمي مجروح شده و جانش به  

تر است و بايد او را به بيمارستان رساند. پس اگر زن يا مرد  خطر افتاده باشد، شكي نيست كه حفظ جان او واجب و مهم 

محرمي نبود تا او را به بيمارستان ببرد، و حفظ جان او در گرو آن بود كه نامحرم او را درون اتومبيل بگذارد تا به بيمارستان 

خورد و در نتيجه بين دو حكم حرمت  افتد و هم دستش به بدن او مي ترديد هم چشم نامحرم به بدن او مي منتقل شود و بي 

 نگاه به 

دهد. در اين تزاحم، حكم وجوب حفظ جان مسلمان نامحرم و لمس بدن او و وجوب حفظ جان ديگري تزاحم رخ مي 

دانند كه از نظر اسلام،  كس در تقدم آن شك ندارد و همگان به صورت ارتكازي مي تر و مقدم بر حكم ديگر است و هيچ مهم

اهميت حفظ جان مسلمان بيش از حرمت نگاه كردن و يا دست زدن به بدن نامحرم است. ملاك تقدم حكم وجوب نجات  

 .جان مسلمان نيز اين است كه فقيه يقين دارد در چنين مواردي ارادة تشريعي خدا به نجات جان مسلمان تعلق گرفته است

 احكام حكومتي  .5

هاي پيشين و مواردي از اين دست كه دو حكم مشخص و جزئي با يكديگر تزاحم دارند، براي كساني كه بر اثر  در نمونه 

تر آسان است. اما در موارد تزاحم احكام  اند، تشخيص حكم مهم ارتباط با احكام شرع و انس با آنها، با مذاق شارع آشنا شده

ويژه  آيد. به تر از هركسي برنمي تر و حكم مهم تر نصي وارد نشده است، تشخيص ملاك قوي اجتماعي كه دربارة حكم مهم

فقيه بايد از دو جهت حكم  اسلامي و ولي بارة مسائل جديد اجتماعي كه حكم آنها در كتاب و سنت نيامده است، حاكم  در 

رف سازد. نخست از آن جهت كه او  تر را روشن كند و به اين طريق تزاحم بين عناوين و احكام را برطتر و ملاك قوي مهم

فقيه و آشناي به مباني و منابع اجتهاد و استنباط احكام شرع است و تخصص و مهارت لازم را براي اداره و تدبير امور جامعة  

اسلامي دارد، و ديگر از آن روي كه براي حفظ نظام جامعه و حاكميت و جلوگيري از اختلال در امور مردم، بايد حكم و نظر  

 .و در امور اجتماعي مربوط به حكومت ملاك عمل همگان قرار گيردا

هاي تزاحم در حوزة مسائل اجتماعي اين است كه با توجه به رشد جمعيت و نيز رشد صنعت و تكنولوژي  يكي از نمونه 

 و استفادة گسترده از اتومبيل و وسايل حمل و 

ها گنجايش لازم را براي شمار زياد وسايل حمل و نقل ندارند. ها و خياباننقل خصوصي و عمومي، بسياري از كوچه 

پذير نيست و احياناً اند امكانها كه بر اساس بافت قديم شهرسازي ساخته شده گذشته از آنكه تردد اتومبيل در برخي از كوچه 
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مانند. اگر كسي بيمار شود، امكان انتقال او با اتومبيل به بيمارستان فراهم نيست و ديگر امور و نيازهاي مردم نيز بر زمين مي

ها توسعه يابند. بلكه بايد  ها و خياباناز اين روي، براي تسهيل امور مردم و رفع نيازهاي لازم و ضرور آنان لازم است كوچه 

گذرند، و احداث خيابان يا توسعة آن مستلزم تصرف در  هاي جديدي احداث شوند كه معمولاً از ميان املاك مردم مي خيابان

ها قرار دارد، تخريب مساجد و موقوفات و تصرف  اموال مردم است. گاه نيز چون مساجد يا املاك موقوفه در مسير اين خيابان

هاي بين شهري است. در بسياري  رشد شهرها مستلزم ساختن جاده   آيد. افزون بر آن، ارتباط گسترده و رو به در آنها لازم مي 

گذرند و احداث آنها به تصرف در املاك مردم  هاي اشخاص مي ها و كارگاه ها، كارخانه ها، باغ ها از ميان مزرعهمواقع، اين جاده 

 .انجامد مي 

اي روشن است كه دامنة تصرف و اختيارات ولي فقيه و حوزة احكام حكومتي منحصر به حد ضرورت نيست و اگر مسئله 

به اين حد هم نرسد، ولي رجحان عقلي و عقلايي داشته باشد، وليّ فقيه مجاز به تصرف است. مثلاً متخصصان و كارشناسان 

دانند، ولي چنان نيست كه  اي از شهر لازم مي شهرسازي، براي زيباسازي شهر، احداث يك ميدان يا يك پارك را در نقطه 

اگر آن ميدان ساخته نشود وضعيت ترافيك شهر مختل شود، يا اگر آن پارك احداث نگردد، فضاي سبز و تصفية هواي شهر  

ا و تصرف در املاك  هها و مغازه دچار مشكل جدي شود. از ديگر سوي، ساختن اين ميدان يا پارك مستلزم خراب كردن خانه

هاي وارد شده جبران شود، باز صاحبان آنها به خراب كردن  است كه حتي اگر قيمت كافي بابت آنها پرداخت شود و خسارت

 تواند با استفاده ازدهند. در اين صورت ولي فقيه مي آنها و تصرف در ملكشان رضايت نمي 

اختيارات خود و تنفيذ نظر كارشناسان و مجريان و البته پس از پرداخت بهاي ملك مردم، زمينة احداث آنچه بيان شد 

 .و نيز موارد مشابه را فراهم سازد

 ب( ضرورت حكم حكومتي 

جويي كرد. اين مسائل،  شود كه لازم است براي حل آنها چارهرو مي اي روبه اي در هر عصري با مسائل تازه هر جامعه 

گيرند. هر نظامي براي  اند و ابعاد گوناگون زندگي اجتماعي، اعم از اقتصادي، حقوقي، قضايي، سياسي و... را دربر مي گسترده 

هاي متعالي آن شكل گرفته،  گيرد. اما چون نظام اسلامي در چارچوب اسلام و آموزه هايي را در پيش مي رفع اين مسائل راه 

هاي جاري در جامعه  گيري بايد همة امور آن به حاكم حقيقي، يعني خداوند استناد يابد و حاكم جامعة اسلامي كه تصميم 

دار ادارة جامعة  مي با سازوكار شرع اسلام عهدهگردد، با توجه به اينكه حاكم اسلابه طور مستقيم يا غيرمستقيم به او باز مي 

روند و گاهي به طور موقت  ها و تصرفات او گاهي از احكام اوليه فراتر مي اي دارد و دخالت اسلامي شده است، اختيارات ويژه 

 .شوند باعث تعطيل شدن اين احكام مي 

هايي كه در فقه اسلامي تشريع شده، مانند خمس و زكات، مخارج  شاهد سخن آنكه در عصر ما با وضع موجود، ماليات 

ها و مدارس، ها، احداث بيمارستانها و كوچهكم، ارائة خدمات شهري، نظافت خيابان كند. دست حكومت اسلامي را تأمين نمي

ها و مرزها و تهية سلاح كافي براي دفاع از كشور و تأمين امنيت ملي، هزينة هنگفتي  ها، جاده ها، روستاتأمين امنيت شهر 

هاي مستقيم و غيرمستقيم بسياري است. بر اين اساس حاكم اسلامي و ولي فقيه به دليل  طلبد و مستلزم وضع مالياتمي 

ها احكامي را صادر كند و آن دشواري تواند و صرفاً براي او مشروع است كه بنابر مصالح و مفاسد موجود  ولايتي كه دارد مي 

 را از سر راه بردارد. او با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد، امر مباحي را 

توان يافت  هاي بسياري را مي كند. در تاريخ اسلام، نمونه كند، يا واجبي را حرام، يا حرامي را مجاز مي واجب يا حرام مي 

معصوم امامان  و  است  تحليل خمس  مسئلة  آنها  السلام(كه مشهورترين  تحليل   )عليهم  شيعيان  بر  را  مدتي خمس  براي 

الله مجاهد دربارة جهاد با هاي بسيار مهمي يافت كه در ميان آنها حكم آيت توان نمونه در تاريخ معاصر نيز مي .[1] كردند 

الله ميرزا محمدتقي شيرازي به جهاد با قواي انگليس الله ميرزاحسن شيرازي به تحريم تنباكو و حكم آيت ها و حكم آيت روس 

يك از آنها تأثيرات ژرفي در تحولات تاريخ معاصر داشته است: تحريم تنباكو ايران را از چنگال توان برشمرد كه هر را مي 
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ناپذيري استعمار انگليس وارد كرد و حكم ميرزا محمدتقي شيرازي  ترين ضربه را بر افسانة شكستاستعمار رهانيد و بزرگ 

 .به استقلال عراق انجاميد 

و جامعة   فراروي حكومت  تنگناهاي  برطرف ساختن  براي  به هر روي، حكم حكومتي حكمي است كه حاكم اسلامي 

كند، و در اين رهگذار، ممكن اسلامي، بر اساس مصالح و مفاسد موجود و در چارجوب احكام و قوانين كلي اسلامي صادر مي 

شود كه در زمينة ترتب  است با حكم حاكم اسلامي بعضي از احكام فرعي تغيير يابند. البته با تأمل و دقت كافي روشن مي 

گردد و به تبع تغيير در  احكام ثانويه و نيز تزاحم احكام و احكام حكومتي تغيير در احكام، به تغيير در موضوعات باز مي 

 .كند موضوعْ حكم تغيير مي 

 ج( مرجعيت ولي فقيه در حكومت اسلامي 

 فقيه در نظام اسلامي و مشروعيت الاهي او براي تصدي با توجه به جايگاه ولي 

 
آيد .از مجموع روايات اين باب برمي 554  543، ص  4، كتاب الخمس، ابواب قسمة الخمس، باب  9الشيعة، ج  محمدوسائل  [1] 

 .اند به طور موقت و در شرايط خاص خمس را بر شيعيان تحليل كرده  )عليهم السلام(كه امامان معصوم

تواند بر همة امور  فقيه به طور مستقيم نمي حاكميت، بايد همة قوانين و مصوبات به تأييد او برسند. به دليل آنكه ولي 

هاي كشاورزي، نظامي، بهداشتي، آموزش و پرورش، اقتصاد و... بايد كارشناسان و متخصصان،  اشراف داشته باشد، در زمينه 

فقيه رسيد، اعتبار و حجيت  نظرهاي خود را در سازوكاري قانوني به صورت قوانين درآورند، و وقتي آن قوانين به تأييد ولي 

اي  بندي قوانين و مصوبات اين است كه براي هر رشتهآيد. شكل ايدئال فرآيند صورت يابند و زمينة اجراي آنها فراهم مي مي 

و آنان با شور و مشورت با يكديگر مصوباتي  مجلسي و نهادي قانوني از متخصصان و كارشناسان در همان رشته تشكيل شود  

گذاري  اي كه در آن تخصص دارد معتبر است. اما تحقق اين فرآيندِ ايدئالِ قانونرا بگذرانند؛ زيرا رأي و نظر هركسي در رشته 

گيرد فعلاً عملي نيست و اكنون بهترين مي   هاي گوناگون شكل كه در قالب تشكيل مجالس تخصصيِ مشورتي متعدد در رشته

ولي  تأييد  به  كه  قوانين  تنظيم  از چند  شكل  اين مجلس متشكل  است.  اسلامي  تشكيل مجلس شوراي  نيز رسيده،  فقيه 

دهند و در صحن علني به  ها و مصوبات كارشناسانة خود را پيشنهاد ميكميسيون تخصصي است و نمايندگان در آنها طرح 

شوند؛ زيرا  الاجرا و معتبر مي وبات به تأييد وليّ امر مسلمين رسيدند، لازمرسانند. پس از آنكه اين مصتصويب نمايندگان مي 

گردند. به ديگر سخن، اعتبار قانون در گرو استناد آن به خداوند در اين صورت آن قوانين مشمول اذن و تأييد كلي خداوند مي

را خداوند براي ولايت و حكومت بر مردم گماشته است و پس از آن حضرت، اين  )صلى الله عليه وآله(   است و چون پيامبر

فقيه سپرده شده، آنان حق  و با اذن عام او به ولي  )عليه السلام( و در غياب امام معصوم )عليه السلام(مقام به امام معصوم

بر خداوند  اند، و جز آن، هر رأي و حكمي باطل و افتراي  رسند مشروع گذاري دارند، و فقط قوانيني كه به تأييد آنها مي قانون 

 :متعال است

 قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لكَُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنهُْ حَرَاماً وَحلَالَاً قُلْ آللهُّ أَذنَِ لَكُمْ أَم 

بگو: مرا خبر دهيد، آنچه خداي از روزي براي شما فرستاده است، پس شما از آن حرامي و حلالي  [1] عَلَى اللّهِ تفَْتَروُنَ؛

 بنديد؟ ايد. بگو: آيا خدا شما را دستوري داده است يا بر خدا دروغ مي ]به خواست خود[ قرار داده 

 :فرمايد و جانشيان معصوم ايشان مي )صلى الله عليه وآله(  خداوند دربارة ضرورت اطاعت از رسول خدا

شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إِلَى اللهِّ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُواْ أطَِيعُواْ اللّهَ وَأطَِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِْي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَناَزَعْتُمْ فِي  

تَأْوِيلاً وأََحسَْنُ  خَيْرٌ  ذَلكَِ  الآخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللهِّ  آورده [2] ؛تُؤْمِنُونَ  ايمان  كه  كساني  و  اي  پيامبر  و  بريد  فرمان  را  خداي  ايد، 

)صلى  را به خدا ]كتاب خدا[ و پيامبر خود را ]نيز[ فرمان بريد. پس اگر دربارة چيزي ستيزه و كشمكش كرديد آن  [3] اولوالامر

 .بازگردانيد؛ اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، كه اين بهتر است و سرانجام آن نيكوترالله عليه وآله(  
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با توجه به آية فوق و ادلة قطعي و يقيني ديگر، ما معتقديم ولايت معصوم به اذن خداوند مستند است و قوانين و احكامي  

كند مشروع، و اطاعت از آنها واجب است. اما اعتبار و حجيت ولايت فقيه و اعتبار احكام و قوانيني كه  كه معصوم صادر مي 

مستند است. اين اذن و نصب   )عليه السلام(فقيه از سوي امام معصومرسند، به نصب ولي كند يا به تأييد او مي وي صادر مي 

در زمان حيات معصوم و در دوران غيبت صغرا به صورت خاص صورت پذيرفته و معصوم بر ولايت و جانشيني برخي از فقها  

الك اشتر را به حكومت و ولايت بر مردم  وقتي م )عليه السلام(و اصحاب خويش تصريح فرموده است. براي نمونه، امير مؤمنان

شد ـ مصر نصب كردند، با اين نصب و اذن خاص در صورتي كه مالك اشتر پيش از اعمال ولايت بر مردم آن ديار شهيد نمي

 تمام قوانين و احكامي كه 

 
 .59(، 10يونس )[1] 

 .59(،  4نساء )[2] 

)عليهم بيت رسول خدا، اولوالامر را امامان معصوم از اهل رسيده)صلى الله عليه وآله(   شيعه بنابر رواياتي كه از رسول خدا[3] 

 .داند مي  السلام(

كرد مشروع و مستند به اذن معصوم، و با واسطه مستند به اذن خداوند، و اطاعت از آنها براي همگان واجب وي صادر مي 

 .بودمي 

فقيه با اذن عامّ معصوم، كه در برخي روايات بدان اشاره شده است، متصدي حاكميت و ولايت بر  در ديگر موارد، ولي 

او صادر مي مسلمانان مي معصوم قوانين و احكامي كه  اذن عامّ  به  و مستند  تأييد وي مي شود،  به  يا  رسند حجت و  كند 

كنند، مقبولة عمر بن حنظله است.  اند. يكي از رواياتي كه فقها در اثبات ولايت فقيه و نصب عام او به آن استناد مي مشروع 

در اين روايت تكليف مردم را در حل اختلافات و رجوع به مرجع شايستة حكومت بر مسلمين بيان   )عليه السلام(امام صادق

 :فرمايند مي 

بهِِ حكََماً فإَِنِّي قَدْ جَعَلْتهُُ عَلَيكُْمْ    مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ممَِّنْ قَدْ رَوىَ حَدِيثَناَ وَ نَظَرَ فِي حَلَالِناَ وَ حرََامِناَ وَ عَرفََ أَحكَْامَناَ فَلْيَرْضوَْا

 بِحُكمِْ اللَّهِ وَ عَلَيْناَ رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْناَ الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّركِْ  حاَكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحكُْمِناَ فَلَمْ يَقْبَلْهُ منِْهُ فإَنَِّماَ اسْتَخَفَّ 

كس از شما كه راوي حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و احكام ما را بشناسد، او را به منزلة داور  هر [1] بِاللَّهِ؛

اند و ما  بپذيريد. همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس هرگاه حكمي كرد و از او نپذيرفتند، حكم خدا را سبك شمرده 

 .كس كه ما را رد كند خدا را رد كرده و رد كردن خدا در حد شرك به خداي متعال استاند، و آن را رد كرده 

روشن است كه عبارت »قد روي حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا« جز بر فقيه و مجتهد در احكام و مسائل  

فقها و علماي دين است كه حضرت ايشان را به منزلة حاكم بر   )عليه السلام(شك منظور امامدين قابل تطبيق نيست، و بي

 )عليه السلام( مردم معرفي كرده و حكم فقيه را نظير حكم خويش قرار داده است، و چون اطاعت حكم امام معصوم

 
و محمد بن حسن   412، ص  7. روايت مزبور با اندكي اختلاف در، ج  67، ص  1محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، ج  [1] 

 .آمده است  136، ص 27و ج    34، ص 1الشيعة، ج  حر عاملي وسائل 

فرموده است،   )عليه السلام(گونه كه امامواجب و الزامي است، اطاعت حكم فقيه نيز واجب و الزامي خواهد بود، و همان 

و ناديده گرفتن حكم ايشان است، كه   )عليه السلام(نپذيرفتن حاكميت و حكم فقيه به منزلة رد كردن حاكميت امام معصوم

به مثابة رد كردن حاكميت تشريعي   )عليه السلام( آن نيز گناهي بزرگ و نابخشودني است؛ زيرا نپذيرفتن حكم امام معصوم

 .خداي متعال است، كه در روايت، گناه آن در حد شرك به خداوند شمرده شده است

كنند اين است كه اين روايت در پاسخ به يك پرسش صادر شده اشكالي كه معمولاً در استدلال به اين حديث وارد مي 

پرسد كه  دهد مي هايي كه بين شيعيان رخ مي هاي حقوقي و نزاع بارة اختلاف است. راوي از حضرت، دربارة وظيفة خويش، در 
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اند مراجعه كنند، يا وظيفة  توانند به قضاتي كه در دستگاه حكومت غاصب عباسي به امر قضا مشغول آيا او و ديگران مي 

اند. بر اين اساس، مقبولة عمر بن حنظله ناظر به مسئلة قضاوت  ديگري دارند، و حضرت در پاسخ به اين پرسش، چنان فرموده 

گيرد، در حالي كه بحث ولايت فقيه ناظر به  و اجراي احكام قضايي اسلام است كه تنها بخشي از مسائل حكومت را دربر مي 

كل حكومت و اجراي تمام احكام اسلامي و حاكميت فقيه بر همة شئون جامعة اسلامي است. بنابراين اگر اين روايت را  

كند و بر  را براي فقيه اثبات مي  بپذيريم و در سند آن مناقشه نكنيم، اين روايت فقط حق حاكميت و دخالت در امور قضايي

 .بيش از آن دلالتي ندارد

توان گفت اولاً، گرچه پرسش راوي ناظر به امري خاص )مسئلة قضاوت( بوده، در فقه چنان در پاسخ به اين اشكال مي 

لحاظ شود و باعث شود كه پاسخ فقط به همان   )عليه السلام(نيست كه در همة موارد خصوصيت پرسش، در پاسخ معصوم

مورد و محدوده اختصاص يابد و موارد ديگر را دربر نگيرد؛ بلكه ممكن است از مورد خاص پرسيده شود و پاسخْ عام و كلي  

 باشد؛ 

 روي حديثنا) فرموده است كه چنين كسي را )عليه السلام( ثانياً، در مقبولة عمر بن حنظله امام

بر شما حاكم قرار دادم و نفرموده او را بر شما قاضي قرار دادم، و عموميت و   (أحكامناونظر في حلالنا وحرامنا وعرف  

 .گيرداطلاق واژة »حاكم« همة موارد حكومت و حاكميت را دربر مي 

اند و در اين مجال ما تنها به بيان دو دليل نقلي  به هر حال با توجه به ادلة عقلي و نقلي كه در جاي خود مطرح شده 

امام معصوم  غيبت  زمان  در  كرديم،  السلام( بسنده  فقيه جامع  )عليه  امام  تنها  و  متعال  از جانب خداوند  كه  است  الشرايط 

حق حكومت و حاكميت و اذن صدور احكام و قوانين، در چارچوب اسلام، براي او قرار داده شده است   )عليه السلام(معصوم

و هر حكومتي كه فقيه در رأس آن نباشد و امور آن با نظر و اذن او اداره نشود، حكومت طاغوت، و كمك كردن به آن نيز  

ت و شرايط براي او فراهم آمد و  يد ياف  الشرايطي بسط گناه و حرام است. پس اگر در زماني، مانند اين دوران، فقيه جامع 

فهو حجّتي   :فرمود )عليه السلام(تشكيل حكومت داد، اطاعت او واجب و تخلف از حكومت و حاكميت او حرام است؛ زيرا امام

؛ »پس  فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنمّا استخفُّ بحكم الله و علينا ردّ  :؛ »پس او حجت من بر شماست« يا فرمودعليكم

اند«؛ مانند اينكه اگر در زمان حكومت امير  اند و ما را رد كرده هرگاه حكمي كرد و از او نپذيرفتند، حكم خدا را سبك شمرده 

كرد، اطاعت او واجب بود و مخالفت با او  اي منصوب مي آن حضرت شخصي را براي حكومت منطقه  )عليه السلام(مؤمنان

آمد. مثلاً آن حضرت مالك اشتر را براي حكومت مصر فرستاد و كسي حق مخالفت  به شمار مي  )عليه السلام(مخالفت با امام

مالك را تعيين كرده و به او فرمان حكومت   )عليه السلام(توانست بگويد گرچه امير مؤمنانبا فرمان مالك را نداشت و نمي

اده است، چون مالك معصوم نيست، اطاعت از او لزومي ندارد. بديهي است كه چنين استدلالي باطل و غلط است و مخالفت  د

 .براي حكومت نصب شده قطعاً جايز نيست )عليه السلام( با مالك اشتر كه از سوي امير مؤمنان 

 فقيه مشروع است و به منزلة حكم بنابراين چون اصل ولايت و اعمال حكومتِ ولي 

اند مشروع،  اولي در شرع تأييد شده است، تمام احكام و دستورات حاكم اسلامي كه در چارچوب قوانين كلي اسلام صادر شده 

توان آنها را بدعت در دين به شمار آورد، و آن احكام با لحاظ استناد ولايت حاكم اسلامي به  اند و نمي الاتباع نافذ و واجب

 .ولايت و حاكميت الاهي، به طور غيرمستقيم احكام الاهي هستند 
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